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شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 
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ص: 1 


اشاره 


ص: 


2 


ترجمه 
بحار الانوار 

جلد 81 

کنات تا 2 

ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


تا کات هلان ی دح 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


فهرست 
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باب هشتم:ادامه باب فضیلت مسجد و آداب و احکام مربوط به آن.....7 


باب نهم: نماز تحیت و دعا به هنگام حرکت به سمت نماز و به هنگام ورود 
به مسجد و خروج از آن ...26 


باب دهم: قبله و احکام مربوط , | رن 9 27 
رم مایا رک مومع ات قلد عالف: اواافضل. شاذان و 
جبرییل قمی 99 
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خاطر وجود برف؛ زمین نمییابد ...11199 


باب سید هم . اذان و اقامه, فضیلت, ,. تفسیره احکام و شرایط آنها 9 
باب چهاردهم: تقلید اذان و دعای پس از آن.....202 


باب پانزدهم: توصیف نماز از آغاز تا پایان و همه احکام. واجبات و سنن 
مر بوط به آن:::.216 


باب شانزدهم: آداب نماز.....264 

باب هفدهم: آنچه که انجام دادن آن در نماز جایز است و آنچه که انجام 
دادن ان چات تشتت: و اه کم ار را قظم فین. کند.ه آنجه. که تمان را 
قطع نمی کند.....315 


در نماز نهی شده است هلا ز و 


ص: 5 


باب بیست و دوم: آداب برخاستن به سوی نماز و ادعیه به هنگام آن, نیت, 
تکبیرات افتتاح و تکبیره الاحرام.....400 


ص: 6 


تاه بات ها ۱۱ سلو فلز 


باب هشتم : ادامه باب فضیلت مسجد و آداب و احکام مربوط , با از 
(از جلد قبل ) 


6 تال عون ارت رال تشه سای لاه یه ی ال فر موه تفر 
ای ها مسا ات مس ار ها 
در وطن شخص است و عبارتند از تلاوت کتاب خدا, آنادانین مساجد و 
برادری با دیکران در راه خدا, و سه خصلت مربوط به سفر است که 
عبارت است از بخشش توشه راه, اخلاق نیکو, مزاح کردن در مواردی که 
معصیت نباشد.(1) 


09 الخصال: امیر مومنان علیه السلام فر مود: خداوند به عیسی بن مریم 
ی ی و ی 
نشنوند مگر با دلی بای و دید کاتی خاشع و دستهایی. اراستته.. ادامه رواینت 

"2 


توضیح: مقصود از «پاک» در «دلی پاک» پاکی از عقاید پوچ و باطل, اخلاق 
پست و ناشایست است, و منظور از دیدگان خاشع چشمی است که به 
آنچه خدا حرام کرده است نگاه نمیکند, و به خاطر ارتکاب معصیت گریه 
ند ۵ وی نضار به کرت که تما کزان زا از یاد خدا منحرف میسازد نظر 
نمیکند. و دستهای آراسته دستی است که به جرام و آنچه شبهه حرام 
داشته باشد آلوده نشده باشد, و به اين دلیل که انجام حرام غالبا به وسیله 
دست صورت میگیرد, آراستگی به دست نسبت داده شده است. 


ص : 7 


1 الفضال 1 ۱97 یوق الاخیار 2ص 27 
2- 2. الخصال 1: 164 


0. المحاسن: ابن علی که خداوند او را ارجمند گرداند فرمود: شن در 
مساجد فقط برای خاک کردن اب بینی قرار داده شده است.(1) 


توضیح: این سخن بر این نکته دلالت دارد که اگر در مسجد بت ستی 
انداخته شود لازم است که با خاک پوشانده شود تا زشتی ان از بین رود یا 
کاسته شود, چنانچه علی علیه السلام فرمود: انداختن اب دهان در مسجد 
خطا است و کفارهاش پنهان کردن ان در خاک است(2). 


اپن سخن گرچه دوبارم: اب دهان است اما صحت حعم را تاره اب بیتی 


71 الخصال سول دا صلی اه یه ی الم طرعووه اشتد در ری که 
هیچ سایهای جز سایه عرش خدا وجود ندارد, هفت تن زیر اين سایه 
هستند: امام عادل. جوانی که با عبادت خداوند پرورش یافت. مردی که با 
دست راستش صدقه میدهد در حالی که از دست چیش پنهان میکند. مردی 
که در خلوت خدا را یاد کند و از شدت خوف چشمانش پر اشک میشود, 
مردی که وقتی با برادر ممنش رو به رو شود به او بگوید: من به خاطر 
خدا تو را دوست دارم, مردی که با این نیت از مسجد خارج شود که دوباره 
به آن برگردد. و مردی که زنی زیبا او را به سوی خود بخواند ولی او بگوید 
من از خدای رب العالمین خوف دارم.(3) 


میگویم: پیش از این احادیث متعددی نزدیک به این مضمون ذکر شد که در 
آنها آمده بود: : و مردی که دلش با مسجد گره خورده است. بنابراین به این 
نیت از آن خارج میشود که بازگردد. 


2. الخصال: رسول اکرم 17 الله علیه و آله فرموده است کسی که 
عادت دارد مداوم و پیوسته به مسجد رفت و آمد داشته باشد, به برادری 
که در راه خدا به او فایده رساند. دست مییابد يا دانشی جدید, پا سخنی که 
او را به سوی هدایت رهنمون شود, يا از هلاکت باز دارد, يا رحمتی مورد 
انتظار را کسب میکند, و يا به ترک گناه از روی حیا یا خوف دست پیدا 
میکند. 


ص: 86 


1- 1. المحاسن: 320 


2 2.التهذیب 1: 326 
3- 3. الخصال 2: 3 


3 ناشن صول الله ضای الله علیهی له فوموده ات هر کنسن که 
به مسجد رفتن خو کند به هشت خصلت دست می یابد: دلیلی استوار یا 
فریضهای که به آن عمل شده يا سنتی استوار - موجود - یا دانشی جدید با 
برادری سودمند یا سخنی که او را به سوی هدایت رهنمون گردد يا از 
هاکت دور ساره رن کاه از رمی تباجا ۱ 


و نیز از المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت است: کسی که بعد 
از نماز به انتظار نماز بعد در مسجد بنشیند مهمان 0 و بر خداست 
که مهمانش را گرامی بدارد.(2) 


4. خصال: امیر موّمنین علیه السلام فرمود: حریم مسجد چهل ذراع است 
و همسایگی تا چهل خانه از چهار طرف میباشد.(3) 


توضیح: اغلب محدثئین حریم مسجد را ذکر نکرده اند, در الدروس به روایت 
از صدوق امده است: حریم مسجد چهل ذراع از هر جهت است. و احتیاط 
این است که این حریم درباره اراضی مواتی که بر بنای مسجد سبقت دارد 
رعایت شود, این روایت بر این امر دلالت دارد که مستحب است تا چهل 
ایشان نزدیکتر باشد. 


5 مجالس ابن شیخ: امام صادق علیه السلام فرمود: ای فضل از هر 
قبیله فقط نماینده آن و از هر خانواده فقط عضو ممتاز و برجسته ان به 
تخد میا بد: ای فضل شخصی که اهل مسجد است حداقل به همراه یکی 
از اين سه باز میگردد: دعایی که در آن از خدا میخواهد که او را وارد 
بهشت سازد, یا دعایی که به وسیله آن از خدا طلب میکتد که بلایای دنیا را 
از او دور سازد, و يا برادری که در راه خدا به به او فایده می رساند. سیس 
اضافه کرد رو شا سای اه هه اه مهو رقد 


ص: 9 
1.1 المخاتتین: 48 


2 . المحاسن: 48 
3- . الخصال 2: 114 


از فایده حاصل از اسلام, هیچ فرد مسلمانی فایدهای چون فایده برادری 
که در راه خدا به او سود رساند را به دست نیاورده است.(1) 


توضیح: منظور از نماینده در حدیت فوق, پیشروء مقدم و رئیس قبیله در 
اخرت است, و يا کسی است که مستحق این است که در دنیا رئیس قبیله 
باشد. در القاموس «رافد» به معنای شتر پیشرو در دسته شتران امده 


است. 


6 فخالس این شج: رسول خدا صلي الله علیه و الم فرمود: مشخد یکی 
از بازارهای اخرت است که مهمان نوازیش مففرت و ارمفانش بهشت 
است.(2) 


وفیز از مالس انش آمام باق عله السللام بل از بدراتش رواب 
کرد: رسول خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل سوّال فرمود: 9 
نزد خداوند محبوبتر است؟ جبرئیل پاسخ گفت: مساجد. و مجبوبترین فرد 
از اهالی مسجد نزد خداوند کسی انتجت, که زور ای سایرین در ان واید 
می شود و دیرتر از آنها آنجا را ترک میکند. دوباره سوال فرمود: کدام 
مکان نزد خداوند منفورتر است؟ جبرئیل پاسخ داد: بازار. و منفورترین اهل 
بازار س خداوند کسی است که زودتر از دیگران در ان داخل مشود و 


و نیز از مجالس اين شیخ: رسول خدا سل الله علیه و آله فرمود: کسی 
که مسجدی بنا سازد هر چند به اندازه اشیانه مرغ سنگخواره باشد. خداوند 
در بهشت برایش خانهای میسازد.(4) 


توضیح : در النهایه آمده است: منظور از آشیاته مرخ سنگخواره محلی 

است که این پرنده در آن فرود میآید و تخم میگذارد, گویی که در خاک به 
دنبال تخم میگردد و به جست و جو میپردازد, و واژه «فحص» به معنای 
جست و جو و بررسی است., واژه «مفحص» ۹ نیز از همین ريشه درحدیثت 
ذکر شده که: اي ام رن ان 
آشیان مرغ سنگخواره باشد, که مانند 


ص: 10 


آمالی وی 25*1 


ما ات وت 1 39 1 
وت آمالی طو ی 1۸41 
4-4. امالی طوسی 1: 186 


«مفحص» اسم مکان از ريشه فحص است مانند افحوص. پایان. اما وجه 
شبه میان آن دو يا کوچک بودن است. يا عدم وجود ساختمان و دیوار, که 
در حالت اول یا حقیقی است یعنی فقط محل سجده يا محلی است که 
برای سجده در آن وارد میشوند و يا از باب مبالغه است يا معنا این است 
که آن مکان نسبت به نمازگزار مانند آشیان برای مرغ سنگخواره باشد 
یعنی بزرگتر از مکان نماز نباشد. و نیز گفته شده است که گروهی در 
ساخت.: آن. .مشار کت ذاشته باشتد. با اینکه به اتدانة بان به. وسعت: آن 
مکان بیافزایند. 


ابو عبیده(1) 


نیز حدیث فوق را از امام باقرعلیه السلام روایت کرده است که این امر 
صحت حالت دوم را تأیید میکند, ابوعبیده گفته است: در حالی که بین مکه 
و مدینه سنگها را بر روی هم میچیدم امام باقرعلیه السلام بر من گذر کرد, 
از اسان سدال کردم آیا این از هفان است : فرمودة ارنی. 


7 علل الشرایع: رسول خدا در خطاب به مردم فرمود: ای مردم ! خداوند 
به موسی و هارون امر کرد که در مصر خانههایی برای قوم خویش ننا 
سازند و همچنین بر آن دو امر کرد که غیر از هارون و خانوادهاش هیچ کس 
در حالت جنب در مسجد شب را به صبح نرساند. و جز هارون و 
خانوادهاش برای هیچ کس جایز نیست که در انجا با زنان نزدیکی کند, و 
علی برای من به منزله هارون برای موسی است, پس غير از علی و 
فرزندانش برای کسی جایز نیست که در مسجد من با زنان نزدیکی کند و 
در حالت جنب شب را سر کند, و هر کس آن را بخواهد پس به آنجا برود و 
با دست به سوی شام اشاره کرد.(2) 


توضیح: میگویم: نظیر حدیث فوق با اسناد بسیاری قبلا ذکر شد(3). و 
منظور از "هر کس آن را بخواهد» این است که هر کس بخواهد حقیقت 
امر را بداند باید به شام برود و موقعیت خانههای آنها را مشاهده کند پس 
متوجه میشود که خانه هارون به مسجد گشوده ميشده است. 


ص: 11 


1- 1. مراجعه شود: التهذیب 1: 328, کافی 3: 368 
2- 2. علل الشرایع 1: 192 


3- 3. مراجعه شود: ح 1: 60 و 61 


7. علل الشرائع: ابو بصیر روا یت کرد: از امام صادق علیه السلام در باره 
علت تکریم و بزرگداشت مساجد سوال کردم, او پاسخ گفت: همانا به این 
علت که مساجد خانه خدا بر روی زمین است به تکریم آن امر شده است. 


)1( 


و نیز از علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: در تورات آمده 
است که مساجد. خانههای خدا بر روی زمین است پس خوشا به حال کسی 
0 خود وضو بگیرد سس مرا در خانهام تقارت کنو و بر 
زیارتد تشونده لازم است که زیارتکننده را گرامی بدارد. 


واب الأعمال و المقنع مانند همین روایت را آورده است. 


9. تثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: در تورات آمده است 
که مساجد., خانه های خدا بر روی زمین است پس خوشا به حال بندهای که 
در خانه خود وضو بگیرد سپس مرا در خانهام زیارت بکند, و البته که تکریم 
زیارتکننده بر زیارتشونده واجب است. 


توضیح . این سخن بر مستحب بودن طهارت و وضو برای ورود به مسجد 


0. علل الشرائع: ابو ضحاک از امام صادق علیه السلام روایت کرد: به او 
گفتم: مردی خانهای خرید و در آن بنایی بر پا کرد و قطعه زمینی خالی 
باقی ماند و در آن انبار غلهای ایجاد کرد. آیا آن را وقف مسجد 
کند؟ وی پاسخ گفت: مجوس بر آتشکدههای خود وقف کرده است 2(۰) 


توضیح: ظاهر حدیث همان گونه که در میان اصحاب مشهور است جایز 
دانستن وقف است. یعنی وقتی مجوس بر اتشکدههای خود وقف کرده 
است. پس شما به وقف کردن بر عبادتگاههای خویش سزاوارتر هستید, و 
ممکن است به این علت که این وقف؛ عمل مجوس بوده است مقصود از 
حدیث منع کردن از آن باشد. و شاید صدوق -ره- این گونه دریافته و در 
باب نماز از کتاب الفقیه(3) 


نیز این گونه نقل 
ص: 12 


1۰-1 . علل الشرایع 2: 8 
هدب علل الشترانم 9:2 
9 راففته 1541 


کرده است که از او درباره وقف کردن بر مساجد سوال شد. پس پاسخ 
گفت: جایز نیست ؛ زیرا مجوس بر اتشکدههای خود وقف کرده است. و این 
کتاب الفقیه(1) 


نیز آنچه که در علل و دیگران در سایر ک: کتب(2) روایت ت کرده اند را آورده 
است که در هیچ یک از آنها عدم 9 ذکر نشده است. 


با فرض صحیح بودن عدم جواز مذکور شاید به وقف کردن با قصد تملک 
مسجد تفسیر میگردد, در صورتی که مسجد به مالکیت کسی در نمیاید, 
بلکه هدف باید مصالح مسلمانان باشد, و اگر مطلق بیاورد مقصود همین - 
مصالح مسلمین - خواهد بود. و شهید در ذکری گفته است: وقف کردن بر 
مساجد از ثوابهای تزور ی به تعارعی ابا ؛ زیرا حفظ آبادانی 
اهداف نزو ی شارع الا است غالبا نه | وابسته است, سپس روایت 
فقیه را ذکر کرده و افزوده است: برخی از اصحاب در پاسخ گفتهاند که 
این روایت مرسل است., و میتوان آن را بر عدم جواز وقف آنچه که حرام 
است از قبیل اراستن و عکس تفسیر نمود. برخی از اصحاب ان را به 
وقف کردن برای قربانی در راه خدا, يا وقف اولاد برای خدمت به ان, چنان 
که در شرع سابق وجود داشته است. تفسیر کردهاند. 


1 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارش 
فرمود: هرگاه یکی از شما سنگ ریزهای را از مسجد خارج کند باید آن را 
به مکان سابقش و يا به مسجد دیگری باز گرداند؛ زیرا آن سنگ ریزه 


توجیه: ممکن است که تسبیح سنگ ریزه کنایهای باشد از اين که سنگ 
ریزه جزئی از مسجد است و از آنجا که مسجد محل عبادت خداوند سبحان 
است بر عظمت و جلال آن دلالت دارد ؛ زیرا با همه اجزایش خداوند را از 
ات اس سا موی ای سا ات ی ریزه 
گاهی تسبیح میکند همان گونه که در دستان نبی اکرم صلّی الله علیه و آله 
تسبیح گفت, یا اينکه با توجه به 


ص: 13 


1- . فقیه 4: 185 


3- . علل الشرائع 2: 10 


تس 6 


معنای این سخن خداوند "و ان من ی ء الا بسَبعْ یحمدو» (و هیچ چیز 
نیست مگر اینکه در حال ستأیش تسبیح او می گوید ](1) همیشه نسبیح 
میگوید. بنابراین وجه اختصاص سنگ ریزه مقدم بودن آن بر سایر اجزای 
سنتجد اس وریجه منکن انن که نکویید که-سنی زنره از مادات است 
و خارج کردن آن ضرری برایش ندارد, زیرا هر چیزی تسبیحی دارد. پس 
پیرون بردن آن و خالی کردن مسجد از تسبیح آن شایسته نیست.«و من 
اظلم ممن منع مساجد الله آن یذکر فیها اسمه» و هیچ کس ظالم تر از 
فردی نیست که مانع از این شود که اسم خداوند در مساجد ذکر شود. 


و ممکن است که یسبح با حرکت فتحه ( و به صورت مجهول) خوانده شود 
که در این صورت به اين معنا است که سنگ ریزه از نجاسات و از هر آنچه 
که شایسته مسجد نیست پاک و مباّا میگردد. که در اين حالت نیز کنایه از 
جزئیه است. و قول مشهور نزد اصحاب حرام بودن خارج کردن سنگ ریزه 
از مساجد است, که جمعی حرام بودن آن را مشروط به این دانستهاند که 
از اجزا يا از ساختمان مسجد به شمار آید, اما اگر از زباله و خاکروبه باشد 
بیرون بردن آن مستحب است.؛ محقق در کتاب المعتبر و نیز گروهی 
مکروه بودن خارج کردن سنگ ریزه را برگزیدهاند, و اين چنین اغلب 
اصحاب به وجوب بازگرداندن ۳ اند. و شیخ گفته 
است: اگر به مسجد دیگری نیز بازگردانده شود کفایت میکند. همان گونه 
که خبر هذ کفز نیز بر آن-دلالت دارد. 


2 علل الشرائع: از اشعری روایت است که مردی به مسجدی آمد 
با پس رسول الله صلّی 
الله علیه و آله فرمود: به او بگویید: خداوند به تو بازنگرداند, مسجد برای 
غرضی غیر از عملی که تو انجام میدهی, بنا شده است.(2) 


قاتیی کفته آسته بلند کردن ضدا در مسبعد.فکروی است, رصول الا ضلی 
الله علفه و الهش فردی کدی کید کمسکان رها را نب فیکرد بش اورا از 
ان عمل نهی 


ص: 14 


1-. آسری | 44 


2 . علل الشرایئع 2: و 


نمود و به فر مود: مسجد برای غرضی غیر از عملی که تو انجام میدهی بنا 
شده است.(1) 


توضیح . * آنزخ. غلتی. که اورده بر مکروهیت مطلق انجام دادن پیشه و حرفه 
در مسجد دلالت دارد, همان طور که اصحاب نیز آن را ذکر کرده 9 
صورتی که این پیشهوری با ممانعت از اقامه نماز نما ز گزاران, یا ٍ 
رساندن به ان ها همراه باشد, حرام بودن آن روشنتر است. 


83. علل الشرائع: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
کرو ار او در مش ال یف کت سامح له 
علیه و آله فقط به خاطر بوی آن, از آن نهی نمود و فرمود: هر کس این 
یراع سا ی وهآ ار کس اه ان ور 
به مسجد نیاید ایرادی بر او وارد نیست.(2) 


و نیز از علل الشرائع: از محمد بن سنان روایت ت است: از امام صادق علیه 
السلام در مورد خوردن پیاز و تره فرنگی سوال کردم پس فرمود: خوردن 
آن به صورت پخته يا خام ایرادی ندارد, اما اکر به مقداری خورده شود که 
آزار زتناند: به دلیل مکروه بودن آزار آن برای همنشینان, شخص نباید به 
مسجد برود.(3) 


المحاسن: روایت فوق را وا از ابن سنان روا بت کرده است با این تفاوت 
که درآن فقط تره فرنگی آمده است.(4) 


4.علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلّی الله 
علیه و اله فرمود: کسی که از این سبزی خورده است به مسجد ما نزدیک 
نشود, و نفرموده است که خوردن ان حرام است.(5ظ) 
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5 . علل الشرائع 2: 207 


توضیح: : نظر مشهور میان اصحاب مکروه بودن ورود به مسجد برای کسی 
است که یکی از گیاهانی را خورده باشد که بوی آن ها آزار دهنده است و 
بر مکروه بودن سیر تأکید میکر دد: و از برخی از اخبار این گونه روشن 
است که غیر از خوردن. اگر شخص 1 را به عنوان دارو نیز استفاده کند 
ورودش به مسجد مکروه است. 


و شیخ در الاستبصار با سند صحیحی(1) 


از زراره نقل کرده است که گفته: یکی از اصحاب مورد تأیید برایم روایت 
کرد که از یکی از ان دو امام درباره سیر سوال کردم. پس پاسخ داد: هر 
نمازی که در زمان سیر خوردن اقامه کرده ای اعاده کن. 


سپس شیخ ادامه داد: وجه اين خبر آن است که آن را به نوعی تأکید و 
تشدید بر مکروه بودن تفسیر نمائیم. بدون ممنوع دانستن خوردن ان به 
کت سا ی ی ی 
نخستین که ذکر شد و نیز اجماعی که در اين مورد وجود دارد که خوردن 
این چیز ها موجب اعاده نماز نمیگردد. 


895 9 الاخبار: از عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق علیه السلام 
روایت است: ری تسوا خدا خلی. الم 
علیه و آله مسجدش را با آجر بنا کرده بود, سپس بر تعداد مسلمانان 
افزوده شد. پس به پیامبر گفتند: ای رسول خدا اگر امر فرمایی بر وسعت 
مسجد بیافزاييم, پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: بله, یس بر آن افزوده 
شد و با سعیده بنا شد, سپس بار دیگر بر تعداد مسلمانان افزوده شد, پس 


پیامبر فرمود: 7 ها ی ی ری ات ار سا 
شند. 


سپس گرما برایشان تحملناپذیر شد, پس به پیامبر گفتند: ای رسول خدا 
اگر امر فرمایی برای مسجد سایبان ایجاد کنیم, پیامبر صلی الله علیه و آله 


اجازه 


ص: 16 


1- . استبصار 4: 92 


فرمود. پس در مسجد ستونهایی از تنههای نخل برپا شد و بر روی آنها 
تیرهای حمال سقف و برگ نخل و علف انداختند, و با ان زیستند تا اينکه 
باران باریدن گرفت و از سقف چکه کرد. پس به پیامبر گفتند: یا رسول 
خدا اگر دستور فرمایی ان را با خاک بنا کنیم؟, پیامبر فرمود: نه سایبانی 


ما ساسا اس صلی للم غلص و له میس کر مودی ع وا رش 
قبل از ایجاد سایبان به اندازه قامت انسان بود, و زمانی که سایه به اندازه 
یک ذراع که اندازه یک اغل بز ماده است میشد نماز ظهر اقامه میشد و 
زمانی که سایه به دو ذراع یعنی دو برابر اندازه سابق میرسید نماز عصر 


اقامه میگردید. 


وی ادامه داد: امام فرمود سمیط یعنی یک آجر تک تک. و سعیده یک آجر و 
نصف ان و ماده و نر دو اجر مخالف است.(1) 


توضیح: جوهری گفته است: «الساریه» ستون است, و «العارضه» یکی از 
تیرهای حمال سقف است. و «الخصف» ار حرکت داشته باشد جمع 
الخصفه است که پارچهای 9 از برگ نخل بافته ميشود. وی افزوده 
است: «السمیط» آجری است که یکی از آن بر روی دیگری چیده ميشود, 
ابو عبید گفته است: سمیط همان است که در فارسی براستق نامیده می 
شود, و فیروزآبادی گفته است: السعد ثلث یک آجر و کزبیر ریع یک آجر 


است پایان سخن وی. و اج کر و خادم نز بین باها عغروفت: است. و 
«یکف» در سخن امام به معنای چکه کردن است. 


بنابراین اختلاف در نوع است زیرا هر چه مکان وسیعتر باشد دیوارش 
طولانیتر است.؛ و هرچه دیوار بلندتر بااشد به تناسب, عرضش نیز بیشتر و 
اک بر این دارد که در صورت نیاز و ضرورت 

ب کردن, تغییر و توسعه مسجد جایز است. شهید در الذکری در این 
2 تردید ِِ ۳ سپس از اين خبر جایز بودن آن را استنباط نموده 
آبادانیاش بیشتر باشد, مار بودن ایجاد در و 


ص: 17 


1- . معانی الاخبار: 159- 160 


روزنه را به خاطر مصلحت عمومی محتمل دانسته, و چایز بودن آن برای 
مخت خ ار را نیز احتمال داده است. و همه مواردی که محتمل دانسته, 
به طور کلی نزدیک است. 


6. المحاسن: هاشم حلال گوید: به همراه ابو صباح کنانی نزد امام صادق 
علیه السلام رفتم پس او خطاب به ابو صباح فرمود: ای ابو صباح درباره 
مساجدی که حجاج در مسیر مکه بنا کردهاند چه نظری داری؟ او پاسخ داد؛ 
به به ! این مساجد بهترین مساجد هستند, هر کس که مسجدی مانند اشیانه 
مرغ سنگ خواره بسازد خداوند خانهای در بهشت برای او بنا میکند.(1) 


و نیز از المحاسن: در روایت ابو عبیده حذاء آمده است که فرمود: در 
ری انا ی ۱ 
که ساير مردم این کار را انجام میدهند, به او گفتم: آیا این از همان قسم 
است؟ فرمود: آری(2) 


7. معانی الاخبار: امام باقر علیه السلام فرمود: بادیه نشینی از قبیله بنی 
عامر نزد نبی اکرم صلی الله علیه و آله آمد و از او سوال کرد و امام 
حدیثی طولانی ذکر کرد که در پایان آن میفرماید که آن بادیه نشین درباره 
صلیعا, قریعاء و بهترین و بدترین نقطه زمین از نبی اکرم صلّی الله علیه و 
آله سوال نمود. فرمود؛ پس از این که چبر تیل نزدش آمد به وی خبر داد که 
صلیعاء زمین شورهزاری است که سیراب نمیکند و چراگاهش سیر نمیکند, 
و قریعا زمینی است که برکت ندارد و چشمهای از آن نمیجوشد و حفری 
که در آن انجام شود به جایی نمیرسد, و بدترین نقطه زمین بازار است که 
عرصه شیطان است که هر سپیده دم با بیرقش در آن وارد میشود و تخت 
خویش را انجا مينهد و فرزندانش را میان کسانی که پیمانه را کم میدهند یا 
کفه ترازویی که حامل جنس است را سبک میگيرند, یا از متراژ دزدی 
میکنند, يا دروغ گویی که درباره جنسش دروغ میگوید. پراکنده ۰ 
به آنها میگوید به شما درباره هردی که پدرش قوت کرده در حالی پدر شما 
ات فا نت 


ص: 19 
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کنم,؛ و همواره همراه اولین فردی است که وارد بازار میشود و با آخرین 
فردی که از آن خارج میگردد همراه است. 


و بهنرین مکان. مساجد هستند و محبوبترین فرد از اهالی مسجد نزد 
خداوند کسی انتنت که زودتر از تیحران دز آن داخل و دیرتر از دیگران از 
آن خارج میگردد. این حدیت طولانی بود که ما به قدر نیاز آن را کوتاه 
کردیم.(1) 


توضیح . : شیخ در النهایه گفته است: بادیه نشین در باره صلیعاء و قریعاء از 
نبی اکرم صلی الله علیه و اله سوال کرد. صلیعاء اسم مصفر صلعاء است 
که , زمینی است که چیزی در آن نمیر وید و واژه صلع از واژه «صلع 
الراس» است که به معنای خالی شدن مو از سر میباشد, و قریعاء زمینی 
را و ار 
آن کشت شود فقط در کنار ههای آن میروند و در عرصه اصلی آن جیزی 
نمیروید» و افزوده است واژه قرع با حرکت است که به این معنا است که 
قو رن سبز نس .خی باشید که در ان خاهی. مجود فذاسته. باشید .مانید 
طاسی در سر. پایان 


واژه نبع در این عبارت حدیث: «لایخرج نبعها» به معنای خارج شدن آب از 
چشمه است., و در برخی نسخهها «ینع» امده است که «ینع الثمره» به 
معنای رسیدن میوه است. و «التطفیف» کم کردن از پیمانه است. و 
«الطیش» به معنی سبکی در وزن, و «السلعه» با حرکت کسره به معنی 
جنس و متاع است. منظور شیطان از پدرش در عبارت «کسی که پدرش 
فوت کرده» ادم علیه السلام. و مقصودش از «پدرتان زنده است» خود 
شیطان رانده شده است که لعنت خدا بر او باد. 


8 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: جوانمردی بر دو نوع 
است: جوانمردی در دوره اقامت در دیار خویش, و جوانمردی در سفر, 
جوانمردي در دوره اقامت تلاوت قران. حضور در مساجد. هم نشینی با 
نیکان و تامل در فقه است. و جوانمردی در سفر عبارت است از بخشیدن 
زاد و توشه, مزاح در غیر از 


ص: 19 


1- . معانی الاخبار: 168 


مواردی که خشم خدا را موجب شود. کم کردن مشاجره با همراهان؛ و 
ایا ۱ 


به سندی دیگر مانندش را از امام صادق علیه السلام آورده 


909 مجالس صدوق: ذز .اف ی اکیم خلی الله خی اه آساة است 
که وی دماغ گرفتن در مسجد., خواندن شعر, جست و جوی گم شده و 
بیرون کشیدن شمشیر از لاف قزر آن.زانمیت کردم ات ۱2۱ 


0. تواب الاعمال: امام صادق از پدرش علیهما السلام نقل فرمود:رسول 
کا ای اه و ی اه 
مسجد فرو خورد خداوند آن را مایه سلامتی در بدنش قرار میدهد و از 
سختی و ازمایش بدنی معاف میشود.(3) 


و نیز از ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در مسجد 
سینه صاف کند سپس ان را فرو خورد, به هر نوع بیماری که مبتلا شود ان 
مایع بلیعیده شده تندرستی را به او باز میگرداند.(4) 


توضیح . : در قاموس نخاعه با حرکت ضمه به معنای آنچه که از سینه یا بینی 


بیرون شتا ند آمده است. و تنخع بیرون انداختن نخامه است. شیح در النهایه 
گفته است: در این باره آمده است نخامه در مسجد گناه است و منظور 


تژاقی انست که ار سای خهان و آن عسمی که مه ال عحاغ مت آند 
خارج می شود. پایان سخن او. 

و جمعی به دلیل خبائتش قائل به حرمت آن شدهاند. حرمت هر چیز خبیت 
با توحجه‌ عنام که اضحاب « کن کرده اند شتی هر آنچه که‌طیع اسان از 
ان دوری بجوید, نامعلوم است. اما این که خود نخامه قبل از خارج شدن از 


ص: 20 


لب شغاتی الاخبارن وم ضر اخعه مد بهیعار الاتوار 11*76 13-21 باب 


معنای فتوت و جوانمردی. 
2 . امالی صدوق: 253 و 254 


3-. ثواب الاعمال: 18 
4 . تواب الاعمال: 18 


درست نیست و شاید بتوان تفسیر کرد که نخامه تا زمانی که وارد فضای 
دهان نشده است, چنین است ؛ البته ضرورتی بر این تفسیر وجود ندارد. 
بحث مفصل در این زمینه در جای خود خواهد امد. 


01 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به سوی 
مسجد گام بردارد بر هیچ چیز تر و خشکی پا نمیگذارد مگر اینکه زمین تا 
هفت زمین دیگر او را مدح و ثنا میگوید.(1) 


توضیح: در کتاب الفقیه «مگر اینکه تا زمین های دیگر او را تسبیح 
میگوید»(2) امده است, و در برخی از نسخههای این دو کتاب «تا زمین 
هفتم » آمده است, و بر اساس عبارت نخست به اعتبار قسمتها و نواحی 
زمین جمع بسته شده است و گفتهاند: منظور زمین های دیگر تا زرمین 
هفتم است.؛ و ضعیف بودن این قول پوشیده نیست؛, و ممکن است که 
منظور اعطای ثواب از روی قدردانی, و يا اعطای تسبیح اهل زمین باشد, 
یا اینکه کنایهای ۳ از اينکه تاثیر عبادت او در همه زمینها ظاهر میشود؛ 
زرا آبادانی زمین یه غبادت است.: بنین کویی زمین بة تشانه. شکر کزاری از 
عبادت کننده, او را تسبیح میگوید. در هر دو نسخه این احتمال وجود دارد 
که منظور هفت زمین از زیر پاهای او تا عمق زمين, یا از جهات چهار گانه 
بر روی زمین باشد که احتمال نخست بهتر است. 


2 ثواب الاعمال: رسول کنو صای اه و ام سم فرخوو خوا ود 
تبارک و تعالی فرمود: اگاه باشید که مساجد خانههای من بر روی زمین 
است, ۳ گونه که ستاره برای زمینیان میدر خشد, مساجد نبز برای 
اهل اسان اه ها بط سعافت کسن که حشاحه انه او است: ده 
خوشا به حال بندهای که در خانه خود وضو میسازد سیس مرا 0 
زیارت میکند, به هوش باشید که تکریم و احترام زیارت کننده بر زیارت 
شونده بایسته است, ای پیامبر کسانی را که در 


ص: 21 


1- . ثواب الاعمال: 26 
هب خعيق 1 27 15 


تاریکیها به سوی مساجد من گام برمیدارند به نوری تابناک در روز قیامت 
بشارت ده.(1) 


در محاسن مانندش آمدهم(2) 


3. ثواب الاعمال: از اصبغ بن نباته روایت است: رسول الله صلّی الله 
ها را مستثنا نمیسازد وقتی گناه کردند و پرده سیْثات را دریدند, اما چون 
به سالخوردگانی پرسد که به سوی نماز گام برمیدارند, و به جوانانی نظر 
کند که قرآن شیاه نی زر آنها رحمت آورده و عذاب انها را به تاخیر 
میافکند.(3) 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «حاشا منهم فلانا» یعنی او را از آنها 
مستثنا ساخت, و واژه «شیب» به همراه کسره جمع اشیب یعنی سیپید مو 
میباشد, و یا اینکه با ضمه شین و تشدید یاء همراه است که در این صورت 
جمع شائب است مانند رکع و سجد که جمع راکع و ساجد است. 


4 ات الاعمالتسرسون الله صلی اللم: له الم رفن هر کننه در 
یکین از تاو اس رای یبا فر ورد لا که و ساکنان عرش تا زمانی که 
نوری از آن چراغ در آن مسجد وجود دارد ۴7 او طلب آمرزش میکنند. 
4) 


5 تواب.الاعمال؛ علی .علیه. السلام. فرفود: یک شهار در بیت الفقدسن..جه 
منزله هزار نماز, و یک نماز در مسجد اعظم به منزله صد هزار نماز, و یک 
نماز در مسجد قبیله به منزله بیست و پنج نماز. و یک نماز در مسجد بازار 
به منزله دوازده نماز, و نماز فرد در خانه خویش یک نماز است.(ظ) 


ص: 22 
له قوات: الاغسال > 26 


2 شاوی 27 
5 تفاب الاعمال 20 و 27 


4 . تواب الاعمال: 27 
5- . ثواب الاعمال: 29 


المحاسن: حدیث فوق را از نوفلی نیز روایت کرده است فقط با این 
ی 
است.(1) 


توضیح: در مورد نکته فوق ظاهرا واژه «هزار» از جانب راویان یا 
نسخهپردازان اضافه شده است., هر چند که در اغعلب نسخهها وجود دارد. و 
شیخ در النهایه(2) این حدیت را از سکونی نقل کرده است که در ان نیز 
صد نماز ذکر شده است, و مفید نیز در کتاب المقنعه(3) 


به همین صورت روایت ت کرده است. با این فرض - که صد هزارباشد»ء, 
منظور از مسجد اعظم مسجد الحرام است و در غير این فرض که صد 
باشد. مقصود از ان مسجد جامع شهر است. و شاید در زمان ما مسجد 
محله را بتوان به جای مسجد قبیله در نظر گرفت. و منظور از مسجد 
بازار, مسجدی است که ویژه بازاریان باشد نه هر مسجدی که به بازار 
چسبیده باشد, هرچند که آن مسجد. مسجد جامع با یکی از مساجد 
چهارگانه يا مسجد قبیله باشد. 


6. ثواب الاعمال: جعفر بن محمد به نقل از اجدادش ائمه علیهم السلام 
فرمود: : خداوند عرٌ و جلّ هرگاه اراده میکند که اهل زمین را به عذابی دچار 
سازد میگوید: اگر نبودند کسانی که در راه من یکدیگر را دوست میدارند, 
و مساجد فرا آباد میسازند و در ستخرها استغفار می کنندء قطعا غذایم. را 


بر آن ها نازل میکردم.(:4) 
خداوند, در روز ملاقات در حالی که شاد و خندان است با او دیدار میکند, و 
نامه اعمالش در دست راستش گذاشته میشود.(5) 


مسجد ی ۳ آن 11 ۳۷ قدرت ۳ بدتش ِِ مبد هد 21 


عمل را به 
ص: 2 


1-. المحاسن: 55 و 57؛ 
التهایه: 25 


3- . المقنعه: 26 
4 . ثواب الاعمال: 161 
شنت 5 


عنوان کار نیکی برایش ثبت میکند. و نیز فرمود: به مرضی در شکم 
فلا تمیضود محر ايتکه ان مایع فرو خوزدم تندرستی را به از 
(1) 


توضیح: در تهذیب(2) 


و کتب دیگر با همین سند این گونه آمده است: کسی که با فروخوردن آب 
دهان به مسجد احترام بگذارد در روز قیامت خندان با خداوند دیدار میکند, 
در حالی که نامه اعمالش به دست راستش داده شده است. 


58. المحاسن: موسی بن عمران علیه السلام فرمود: پروردگارا ! پیروان تو 
که در روزی که هیچ سایهای جز سایه تو وجود ندارد تو انها را در سایه 
عرش خود پناه میدهی, چه کسانی هستند؟ خداوند بر او وحی کرد: کسانی 
که دلهایشان پاک. و دست هایشان خاک آلود است, کسانی که چون 
پروردگارشان را یاد می کنند جلال و عظمت مرا ان 
بسان کودکی که به شیر قانع است به عبادت من بسنده میکنند, کسانی که 

به مساچد من پناه میاورند همان طور که تب تا یی ِ 
خشم و خروش میافتند.(3) 


توضیح: «دستان خاک آلود», کنایه از فقر است, و جوهری گفته است: 
«ترتِ الشیء» به معنی خاک بر او بارید, میباشد, و «ترب الرجل» از 
را 
«تربت یداک« که جمله نفرین است استعمال میشود که به معنی «خیر 
نبینی» است. وی افزوده است: «الحرد» به معنای غضب است. و از این 
ريشه حرد استعمال میگردد که در اين صورت یه کسی که این حالت به او 
و را و و ی کت وه مد 
حارد یعنی شیر خشمگین از این ريشه است. 


اصحاب مکروه بودن دور کردن قشی ریزه از مسجد را خاطر نشان 
وا بآ الا سا 


داده است: و 


ص: 24 


1- . المحاسن: 54 
2 . التهذیب 1: 326 
امامت 10 


در خبر آمده است(1) 


«سنگریزه تا زمانی که باز گردد نفرین میکند» 4 اشنکان حرذن ناف ران و 
زانو در مسجد نیز بر همین حکم است, و ظاهر کلام شیخ در نهایه عدم 
جایز بودن این عمل است, و در خبر سکونی(2) اشفه است که آشکار 
کردن آن در مسخ جع عورت به خساب. میا ید. 


این گروه رهمت خدا| بر آنان باد- مستحجب بودن ورود به مسجد با پای 
راست و خروج از آن با پای چپ را, آن طور که در خبر یونس آمده 
است(3), ذکر کردهاند. 


و در خصوص نقل سخنان دنیا و قصه های بیهوده در مسجد در حسن(4) 
روایت شده است که امیر مقمنان علیه السلام قصهگویی در مسجد دید 
پس او را با تازیانه زد و بیرونش کرد بنا بر روایت ت سکونی صحبت کردن 
به زبان غیر عربی در داخل مسجد نیز چنین است.(ظ) 


وا ات ی ت حلبی صحیح 


از حضرت سذال ِ که آپا اقامه نماز در مساجد دارای سایبان مکروه 
است ؟ پاسخ ۱۳7 بله ولی امروز نماز خواندن در ان برای شما ضرری 
ندارد. 


و شهید در ذکری آورده است: شاید منظور ایجاد سایبان برای کل مسجد, 
ای ی اه و ار 
این صورت برای دفع گرما و سرما نیاز شدیدی به ایجاد سایبان وجود دارد. 


ص: 25 


میت 21 2:2 
2 . التهذیب 1: 328 
3-. الکافی 3: 308 
4 . التهذیب 2: 486 
5 التهذیب 1 328 
6-. التهذیب 1: 325 


باب نهم : نماز تحیت و دعا به هنگام حرکت به سمت نماز و به هنگام ورود به مسجد و خروج از آن 


بل امن صدوق ند در ماقی رون الله صلن الله لته الم امه آتوت 
که فرمود: مساجد را در مسیر خود قرار ندهید, مگر اينکه دو رکعت نماز 
در آن به پا دارید.(1) 


تال نی ان اور زر فرمتی بر سول خوا. سای لاه 
علیه و اله وارد شدم در حاله که به تنهایی در مسجد نشسته بود, تنهاییاش 
را مغتنم شمردم. پس خطاب به من فرمود: ای ابوذر برای مسجد تحیتی 
است, عرض کردم تحینش چیست؟ پاسخ گفت دو رکعت نمازی که به جای 
میاوری ادامه روایت.(2) 


3 مجالس ابن شیخ: امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش فرمود: امام 
صادق علیه السلام زمانی که به قصد نماز حرکت میکرد میفرمود: خداوندا ! 
( 1 از تو و به حق این بیرون آمدنم که نه برای 
دوری از خشم توست؛ از انق واه که با قدرتت مرا از آتش مصون 
بداری.(3) 


4 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در بازار جماعتی و 
دز فنتجد تاضسان وارد: شوو.ق یک مره بگوید: «آشهد آن لا له لا الله 
نی 1 تقیریک لو له اکیر کیرا و الحفه للم کیرا و ستحان الله بکره:و 
اضیلا لا حول. و لا قفه الا بالاه 


ص: 26 


2 . الخصال 2: 104, معانی الاخبار: 333 
3- . امالی طوسی 1: 381 


وقتلین, اللة غلی: محمد و آله و هل سسف»: (شمادت: میدهم. که هیخ: خداین 
جز خدای واحد وجود ندارد, و شریکی برای او نیست, خداوند بسیار شک 
است و حمد بسیار از ان اوست., و پاک و منزه است خداوند سبحان سیپیده 
دم و غروب هنگام. هیچ قدرتی برتر از قدرت خدا نیست. و درود خداوند بر 
محمد و اهل بیت او باد), اين گفتهاش با حجی مقبول برابری میکند.(1) 


د کتاب صفین: از عبدالرحمن دیکران روایت است: زمانی که امیر 
۱ ۳ 0 


رکعت نماز خواند و سیس از منبر بالا رفت. ادامه روایت. 


6 عده الداعی و اعلام الدین: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: 
کسی که وضو بگیرد و به سوی مسجد روانه شود و به هنگام خروج از خانه 
بگوید: «الذی خلقیی فَمْو ی بهّدین» (آن کس که مرا آفریده و همو راهنماییم 
می کند) خداوند او را به رآه صحیح ایمان هدایت میکند, و زمانی که 
بگوید: «و الْذٍی هو بطِمْنی و یَسْفین» ([و آن کس که او به من خوراک 
می دهد و سیرابم می گرداند )خداوند او را با غذای بهشتی اطعام میکند و 
از شراب بهشتی سیراب ب میسازد, و اگر بگوید: «و [ذا مرِصّث هو شفین» 
و چون بیمار شوم او مرا درمان می بخشد ) خداوند این سخنش را کفاره 
گناهان او قرار میدهد, و زمانی که بگوید: «و الذی بُهیتنی نم یِحَیینِ» [و 
آن کس که مرا می میراند و سپس زنده ام می گرداند) خداوند عرٌ و جل 
او را به به مرگ شهدا میمی اند و حیات سعادتمندانٍ را به او میبخشد, و اگر 
تکوییه ات لت اطمغ آن 7 قفر لی خطیتیی وم الدین» ی 
را ی اد 
زا ند که مش از کت درا باسح میا مرن 


مات که بکویو عبت کت لی ما و الحعتی الصا لحيف». (بروردکار اه 
من دانش عطا کن و مرا یا و یا 
دا تست آه مک ام اه صااحی که ی و ور 


ص: 27 


ِا المحاسن: 40 


است ملحق میسازد, و چون بگوید: 5 اجعَل لی لسان صذق فی الآخرین» 
وشات صن.صی اضان | اسان ایا سکم دار تاو ع و حل در 
ورقی سفید «فلان بن فلان از صادقان است», و زمانی که بکوید: 
5 اتعنن من وَرته چنه النْعیمٍ» زو مرا از وارثان بهشت پر نعمت 
گردان ) () خداوند غرز و جل منزلهایی در بهشت به عطا میکند, و چون 
بگوید: «پدر و مادرم را بیامرز» خداوند پدر و مادرش را مورد آمرزش 
قرار میدهد. 


توضیح . «پروردگارا حکمتی به من عطا کن» در این ان به حکم کردن میان 
مردم بر اساس حق تفسیر شده است که این عمل از برترین اعمال است.؛ 
و همچنین به کمال در علم و عمل تفسیر شده است, که بنابراین عطف 
کردن علم ۱۷ 
تخرت هم ارام گفل اه سح ویک با برای تاکید بر یکی از ان دو جزء 
است. «لسان صدق» میتواند به دو وجه تفسیر شود: وجه اول شهرت نیکو 
و نام زیبا میان امتهای اینده است که استجابت شده است. و وجه دوم این 
است که: فرزندان مرا انسانهای صادقی قرار بده که تعلیمات دینم را زنده 
سازند, و مردم را به آنچه که من دعوت کردم فرا بخوانند, و آن گونه که 
در آخبار آمده است این شخص نبی اکرم صلّی الله علیه و آله یا امیر 
مقمنان علیه السلام است, پس دعا کننده نام نیک پس ات صری.را فرزندی 
صالح که مردم را به سوی خیر و نیکی دعوت کند از خداوند درخواست 


کرده است. 


که به قصد نشستن, وارد مسجد شدی, حتما پاک و طاهر باش, و چون 
داخل شدی به سوی قبله روی کن, سح ۱ خوان و از او بواه, و 
شاف که وارد میشوی بسم الله بر زبان بیاور, و خدا را حمد و رز نا بگوی 
ی اه اه هت 


8 تهذیب: حدیث مرسلی مانند فوق را ذکر میکند, با این تفاوت که در آن 
امده است: و زمانی که وارد میشوی بسم الله بگوی.(2) 


ص: 298 


1-. شعراء / 78- 86 
2-. النهذیب 1: 328 


و نیز از تهذیب: در حدیتی موتثق از ابن سماعه روایت شده است : زمانی 
کار ی هر اه ما شا اس ۱ 
و سلام ملائکته علی محمد و آل محمد و السلام علیهم و رحمه الله و 
برکاته رب آغقر لی.وتویی ۵ افتع ای ابواب فضلی» (بسم الله و سلام و 
درود بر رسول الله (سلام خدا و شلام(1))ملاککه 


خدا| بر مه و خاندان محمد, و سلام, رهمت و برکات خداوند بر آنان باد, 
پروردگارا گناهانم را ببخش, درهای فضل و کرمت را برمن بگشای, ) و 
زمانی که از مسجد خارج شدی بگو:«اللهم اغفر لی و افتح لی اباب 
فضلک» (پروردگارا مرا بیامرز و درهای فضل و کرمت را برمن بگشای. ) 
(2) 


و نیز در تهذیب: عبدالله بن حسن فرمود: زمانی که وارد مسجد شدی بگو: 
«اللهم اغفر لی و افتح آبواب رحمتک» (پروردگارا مرا بیامرز و درهای 
رحمتت را بر من بگشای,) و به هنگام خروج بگو:«اللهم اغفر لی و افتح 
آبواب فضلک» (پروردگارا مرا بیامرز و در های فضل و بخششت را بر من 
بگشای. )(3) 


و نیز تهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که وارد مسجد شدی 
وعانی. که ان رای فد کی ارم ای اه عایم و اند خارات 
بفرست.(41) 


و نیز از تهذیب: یونس از ائمه علیهم السلام روا یت کرد: در ورود به مسجد 
بهتر این است که با پای راست داخل شوی و با پای چپ از آن خارج شوی. 


ساسا آحس ای اه ااس مس موه اعدا یله اه 
و: ال فلز مود؟ زمانی که یکی از شما نماز فربضه را بجای آورد و از مسجد 
خارج شد باید در ورودی مسجد بایستد و بگوید: "پروردگارا مرا خواندی و 
من دعوتت را 


ص: 20 
کنات داخل بران را با فرتته. اضافه موچیمر جر غاملی ارت خذرت 


در کتاب وسائل در شماره 6456 با حذف این عبارت ذکر کرده است؛ و 
۱۱0 هب 20 


است: خداوند و ملائکهاش بر محمد و آل محمد صلوات میفرستند. در این 
مورد تامل کن. 

2- . التهذیب 1: 328 

3- . التهذیب 1: 328 

4- . التهذیب 1: 328 


اجابت کردم, و فریضهات را به جای آوردم, و آن گونه که امر فرمودی در 
زمین گسترش دادم یس اد که صخواهم که با فضل و کرمت. به جای 
آوردن طاعتت و گریز از معصیتت, و قناعت داشتن به رحمتت در روزی را 
به من عنایت فرمایی. (1) 


0 مصباح شیخ: زمانی که فرد از مسجد خارج می شود باید دعای فوق 
را بگوید. شیخ سپس افزوده است: و نبز دعایی دیگر که "پروردگارا آنچه 
واجب ساختی را به پا داشتم, و آنچه که به آن حکم کردی را به جای 
آوردم, و همان گونه که امر فرمودی دعوت کردم, پس بر محمد و آل 
محمد صلوات بفرست. و آنچه که تعهد نمودی را عملی ساز, و آن گونه که 
وعده کردی استجابت بنماء «سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام 
علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین» (پروردگار تو, پروردگار قدرت 
و عزت از انچه که وصفش می کنند پاک و منزه است, سلام و درود بر 
همه فرستاده شدگان, و حمد و سپاس از آن خداوند رب العالمین است. 1 
پروردگارا بر محمد و آل محمد صلولت بفرست و درهای رحمت و فضل و 
بخششت را بر من بگشای و درهای خشم و معصیتت را بر من ببند.(2) 


1 مجالس ابن شیخ: رسول الله ضلی الله لب ج. اله زمانی که وارد 
مسجد میشد بر نبی اکرم صلوات میفرستاد و میفرمود: پروردگارا گناهان 
مرا مورد مغفرت قرار بده درهای رحمتت را بر من بگشای, و زمانی که 
خارج میشد بر نبی اکرم صلوات میفرستاد و میفرمود: پروردگارا گناهان 
مرا مورد مغفرت قرار بده, و درهای فضل و بخششت را بر من بگشای. 


توضیح: : هنگام ورود به مسجد رحمت را ذکر کرده است فقط به اين دلیل 
که رحمت غالبا به امور اخروی مربوط میشود و شخص هنگام ورود 
خواستار آن است., و زمان خروح فضل و کرم را ذکر کرده است به این 
علت که این واژه بر برکات دنیوی اطلاق میگردد و شخص به هنگام خروج 
خواستار آن است, همان گونه که خداوند متعال می فرماید: «قاذا فضیّتِ 
الصّلاه قانتشژوا فی ار 5 ابتعُوا 


ص: لاد 


1- . فلاح سائل: 209, کافی 3: 309 
2 رامالی طوتین ۰2 15 


من قصَل اللّه» و چون نماز گزارده شد در [روی ] زمین پراکنده گردید و 
فضل خدا را جویا شوید )(1) 


12 دعائم اسلام: از بقلم علیه السلام روایت است که هنگام ورود به 
کر اضر و ده «ییم له و بل السلام علیک با البی و رحمه له و 
بز کاند. الملام. علا هه علی غاد الله: اتضالکنن .یم نام دا ها دا وه 
سلام, رحمت و برکات خداوندی نثار تو باد ای نبی اکرم, و سلام بر ما و بر 
بندگان صالح خدا 2(1), 


و همچنین میفرمود: یکی از حقوق مسجد این است که زمانی که در آن 
وارد میشوی دو رکعت نماز اقامه کنی, و حق آن دو رکعت این است که 
در آن ام القران زرابخوانن: ودخق فران عمل, کردن به آن است: ۱3۱ 


3 الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: به هنگام ورود به مسجد ابتدا 
پای راستت را داخل کن و بر نبی اکرم و خاندان او صلوات بفرست و 
هنگامی که خارج میشوی ابتدا پای چیت را بیرون بگذار و بر نبی و خاندان 


اس 9 


4 کناب امامتاه او فاظیه کنو علها السلام دختر سول نله صلن نله 
یهن آله رخا بت است. که قرو من او خیم اللت یه و الموما نس 
که وارد مسجد ميیشد میفر‌مود: «بسم الله اللهم صل علی محمد و آل 
محمد فاغفر ذنوبی و افتح آبواب رحمتک» با نام خدا, پروردگارا بر محمد 
و آل محمد صلوات بفرست و گناهان مرا بر من ببخشای و درهای رحمتت 
را بر من بگشای ), و به هنگام خروج میفرمود: «بسم الله اللهم صل علی 
محمد و آل محمد و اغفر ذنوبی و افتح لی آبواب ب فضلک» با نام خدا, 
تزورزد کارا برمحمد و آل محمد صلوات بفرست و گناهان مرا بر من 
ببخشای ۳ را بر من بگشای. )(5) 


ص: 31 


آخصعه 101 
2 . دعائم اسلام 1: 150 
3- . دعائم اسلام 1: 150 
4 . الهدایه: 31 

5-. دلائل امامت: 7 


5. المقنعه: زمانی که به مسجد آمدی پای راستت را پیش از پای چپ در 
آن وارد کن و بگو: «سلام, رحمت و برکات خداوندی نثار تو باد ای نبی 
اکرم. پروردگارا برمحمد و آل محمد صلوات بفرست و درهای رحمتت را 
بر ما بگشای و ما از آبادگران مساجدت قرار بده, پروردگارا باعظمت و 
2 و زمانی که قصد خروح داشتی پای چپ 
را پیش از پای راست بیرون بگذار و بگو: "پروردگارا پر مخهد. و آل محمد 
صلوات بفرست و درهای فضل و کرمت را بر من بگشای. "(1) 


در الفقیه نیز مانند حدیث فوق آمده است فقط با این تفاوت که در آن در 
دعای ورود گفته است: با نام خدا و با خدا, سلام بر تو, و ادامه دعا.(2) 


16 مکارم الاخلاق: قتحافی وارد مسجد میشوی نخست پای راست داخل 
کن و بگو: «با نام خدا, با خدا, از خدا و به سوی خدا, و بهترین نام ها 
هفکین از آن خداست. بر خدا توکل کردم, هی قدرتی برتر از او وجود 
ندارد, پروردگارا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست و درهای رحمت و 
توبهات را بر من بگشای و درهای معصیتت را بر من ببند. و مرا از زیارت 
کنند حانت: و نز از.اباد کر ان مساخدت, هو فر زمره کشانین که شب ه روز با 
تو مناجات میکنند و نیز کسانی که در نمازشان خشوع دارند قرار بده, و 
شیطان رانده شده و همه یارانش را از من دور ساز» سیس یه الکرسی 
و سوره های فلق و ناس را قرائت ت کن, و هفت مرتبه سبجان الله. هفت 
مرتبه الحمد لله, هفت مرتبه الله اکبر, و هفت مرتبه لا اله الا الله را تکرار 
کن . سپس بگو: «پروردگارا حمد از آن توست به خاطر آنچه که بر من 
اس مه اساسا ی کی و 
بدان آ زمودی, پروردگارا نماز و دعای مرا بیذیر» و قلبم را پاک و طاهر 
و 
توبه پذیر هستی.»(3) 


ص: 22 
1- . مقنع: 26 


2 فقیه 1: 155 
3-. مکارم الاخلاق: 344 


مصباح شیخ: و زمانی که شخص قصد ورود به مسجد را داشت پای 
راستش را نیش از پای چب وارد کند و بگوید: با نام خدا و با خدا و ادامه 


توضیح: عبارت «از زیارت کنندگانت» یعنی از جمله کسانی که بسیار به 
فساجد هیا بفده. زیر مسخن خانه خداست و کسی که به انجا بيایة کویی 
خداوند.را زیازت کرده است. یا از جمله. کشانی که در آمدن به: مسجد 
جلوه. ههربان ته را قضد فیکنتد نه. اغراض. دنیوی. راء و. «ایادکران 
مساجدت» یعنی کسانی که با ساخت. نظافت, , فرش کردن؛ چراغ افروختن 
و امثال آن, و با رفت و آمد زیاد به آن و پر ساختن آن با عبادت و پاک 
ساختنش از اعمال دنیوی و پیشهوری. همان گونه که در تفاسیر گذشت. 
ان را اباد میسازند, و واژه «و ادحر» بر وزن اعلم. فعل امر به معنی دور 
مفعول. یعنی طرد شده محروم از رحمت خدا يا سنگسار شده با سنگ 
های ملائکه, يا با لعن و نفرین خدا, ملائکه و مردم میباشد, و «هر ازمون 
نیکویی که مرا بدان ازمودی» یعنی هر نعمت نیکویی که بر من ارزانی 
داشتی. 


17 مکارم الاخلاق: در مسجد ننشین مگر این که دو رکعت نماز تحیت در 
آن بخوانی, و در صوربنی که دو رکعت نماز صبح را نخوانده باشی, ادای آن 
تو را از نماز تحیت بی نیاز ز میسازد 1(۰) 


و زمانی که قصد خروج از مسجد را داشتی بگو: «پروردگارا تو مرا 
خوادی ددعت رات متا بان دا به قلی و طا ال 


امده است. 


سپس گفته است: در خروح از مسجد پای چپت را قبل از پای راست 
بیرون بگذار و بگو: «پروردگار| بر مجمید و آل محمد صلوات بفرست و 
درهای فضل و رحمتت را بر من بگشای ای مهربان ترین مهربانان.» 


ص: 33 


1-. مکارم الاخلاق: 344 


19 فلاح السائل: هنگامی که قصد خروج از مسجد را داشتی به قبله روی 
کن و بگو: «با نام خدا, با خداء از خدا» و سپس آنچه که در مکارم الخلاق 
آمده است را تا پایان ذکر کن. 


و پای راستت را بر پای چپ مقدم کن و داخل شو و بگو: "پروردگارا 
درهای رحمت و توبهات را بر من بگشای و در خشم و در همه معصیت 
هایت را بر من ببند, پروردگارا در اين جایگاه. همه نیکیهایی که به اولیائت 
عطا کردی را بر من نیز عنایت بفرما و همه بدیها و زشتیهایی که از آن ها 
ذهر کزدی:را ار ضن نید ذهر ساره «رتتا لا تقاخدنا آن تسا اه اخظاا رنه 
لا تحمل علینا (صرا کما حملته علی الذین من قبلنا ... و لا تحملنا ما لا طاقه 
انا به وداعف عا و ار لا و ارخمنا ان مولانا فانضزیا علی العیم 
الکافرین» [پروردگار اگر فراموش کردیم يا مرتکب خطا شدیم ما را 
مواخذه نکن و ما را متحمل زحمتی نکن که بر پیشینیان تحمیل کردی, و 
انکه موز توآن‌ها مس زاس شا هاگ رک ۳ ۳ ۳۳ 
و مورد رحمتت قرار ده, تو حامی و ولی ما هستی پس در مقابل کافران ما 
را یاری کن )» پروردگارا گوش جانم را نسبت به ذکرت شنوا ساز و یاری 
آل محمد را بر من ارزانی دار و مرا نسبت به راه آن ها ثابت قدم کن, و 
میان من و آن ها پیوند و ارتباط برقرار ساز, و آنان را از مقابل, پشت سر 
و چپ و راست محافظت کن, و از بدی رسیدن به آن ها جلوگیری کن, 
رد را را و خا مات زارت کر و کی که ارتکد رای 
است بر کسی که زیارت ميشود و تو ارزندهترین دیدار شونده و برترین 
زیارت شونده هستی, , و بهترین کسی هستی که نیاز ها از او درخواست 
ميشود. ای رحمان و ای رحیم به رحمتت که همه چیز را فرا گرفته و به 
ضرا وت دا سا ره با فهایی از ان هن سار ۱ 


ص: 34 


1- . فلاح السائل: 91 


رایع الاخیار رصول یره صلی الله, یه و اله فرموده هن امین که 
یکی از شما وارد مسجد میشود نخست پای راستش را داخل کند و بگوید: 
«بسم الله و علی الله توکلت لا حول و لا قوه الا بالله» با نام خدا, بر خدا 
توکل کردم و هیچ قدرتی برتر از قدرت او و مود ندارد. 4 و زمانی که خارجح 
میشود نخست پای چیش را خارج سازد و بگوید: «#بسم الله و اوه بالله 
من الشیطان الرجیم» با نام خدا, از شر شیطان رانده شده به خدا| پناه 
میبرم. ) سپس ادامه داد: ای علی هر کسی که وارد مسجد میشود و آنچه 
که من گفتم را تکرار کند خداوند نمازش را میپذیرد و به ازای هر یک 
رکعتی که اقامه کرده است فضل و ارزش صد رکعت را مینویسد, و اگر 
درا یآ هی ی اه ها سس 
ا ‏ 1 


وی فرمود: زمانی که بندهای وارد مسجد میشود بگوید: از شر شیطان 
رانده شده به خداوند پناه میبرم. شیطان میگوید: او کمر مرا شکست. و 
خداوند عبادت یک سال را برايش مینویسد., و زمانی که از مسجد خارج 
میشود دوباره آن را ثکرار نماید خداوند.به ازاق هر تار موبی. که.در ندن 
اوست صد نیکی برایش مینویسد و صد درجه او را ترفیع میبخشد. 


و همچنین فرمود: زمانی که موّمنی وارد مسجد میشود و پای راستش را 
بر زمین میگذارد ملائکه میگویند: خداوند تو را مورد مغفرت قرار دهد, و 
چون به هنگام خروج پای چپش را بر زمین بگذارد, میگویند: خداوند تو را 
حفظ کند و حاجتت را برآورده سازد و پاداشت را بهشت قرار دهد.(2) 


0 مجالس شیخ: فاطمه دختر امام حسین علیم السلام ازپدرش از علی 
ع اصا ات یواست سل اه سس له ات واه ما 


مسجد میشد میفرمود: پروردگار| درهای رحمتت را بر من بگشای, و 


زمانی که خارح ميشد میفرمود: پروردگارا درهای روزیات را بر من 
بکشای.(1) 


1 جمال الاسبوع: رجاء بن یحیی بن سامان کاتب گوید: اين خبر مربوط 
به زمانی است که در سال دویست و پنجاه و پنجم به همراه مولایمان 
ابومحمد حسن عسکری علیه السلام از منزل سرورمان خارج شدیم. وی 
فرمود: زمانی که قصد ورود به مسجد را داری پای چپ را بر پای راست 
مقدم بدار و بگو: با نام خدا, با خدا, و از خدا و تا «ابلیس اجمعین» همان 
طور که گذشت(2)؛ 


با این تفاوت که در این روایت «درهای رحمت تو؛ و «از جمله کسانی که 
در نماز توجه و عنایت دارند» ذکر شده است. 


سپس گفت: در پایان روایت اتف آست: و زمانی که به سوی قبله روی 
آوردی بگو: پروردگارا به سوی نو روی آوردهام, پروردگارا خواستار رضایت 
تو هستم و ثواب تو را میخواهم, به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم, 
پروردکارا دلم را نسبت به ذکرت شنوا ساز و قلبم را بر دینت و دین نبیات 
ثابت قدم ساز, و پس از اين که هدایتم کردی قلبم را رها نکن, و از جانب 
خودت رحمتی بر من ارزانی دار که تو بسیار بخشنده هستی. 


توضیح: مقدم کردن پای چپ در این خبر با سایر اخبار و اقوال اهل حدیت 
مغایرت دارد که شاید از اشتباه نسخهپردازان پا راویان باشد. 


ص: 3206 


1 اعال ظوسی 209:2 
2- . در حدبت شماره 16 


باب دهم : قبله و احکام مربوط , قق ان 
نج 9 9 ِ چ ب ی 0 له 
- و له العشرق و الْعَفرِت قابتما ثولوا فَتمٌ وج اللّه ان ال واسخ عَلیم(1) 


[و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو کنید آنجا روی آبه ] 
خداست آری خدا گشایشگر داناست. ) 


- سَیِفُول السقهاء ۶ من الّاس ما ولأهْم عن قلَتهم الیّی کائوا علَها فل له 
الَْشرق و العْبُ تقدی عم بشاء لی صراط فشتهیم* و گدیک جقلناکة 
ام وسّطا لِتَجوئوا شهداء علی الناس و یکون الرَسول عَلیکمٌ شهیدا و ما 
جعلتا القبلة النی کنّت علیها الا لتعلم مَن یثیعٌ الْسَول مِمَن یْقَلِبٌ علی 
عقبیه و ان کاتث لكبيرَة الا علی الذین هدی للم و ما کان اللَه لیضیع 
ایماتَم ان اللة یالثاس روف تم قذّ, تری تقَلّبِ وجهک فی فی السماء 
فلیولینک قبلة ترضاها فوّل وَجهک, 7 العسجد الحرام وق حَیْتُ ما کم 
فولوا وُجَوهكمٌ شَطره و ان الذین اوئوا الکتاب لیعْلَمُون له لح ین رن 
و ما له بغافل عَمّا یعْمَلون* و لین آئّت الذین آوئوا الْکتاب یکُل آیه ما 
تیغوا بتک و ما آئت بتای ۳۰ و ما بطم ینیع قتله تقص و لین ائبعت 
اهواءهمْ من بِعد ما جاک من العلم انک اذا لمن الظالمین.(2) 


[به زودی مردم کم خرد خواهند گفت چه چیز آنان را از قبله ای که بر آن 
بودند رویگردان کرد بگو مشرق و مغرب از آن خداست هر که را خواهد به 
راه راست هدایت می کند,و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا پر 
مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبله ای را که [چندی ] بر آن 


بودی مقرر نکردیم 


ص: 327 


1-. بقره / 115 
2 . بقره / 143- 145 


جز برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی می کند از آن کس که از عقیده 
خود برمی گردد بازشناسیم هر چند [اين کار ]| جز بر کسانی که خدا 
هدایت [شان ] کرده سخت گران بود ۵.خدا ابر آن نبود که ایمان شما را 
ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهریان است. ما [به هر 
سو] گردانیدن رویت در آسمان را نیک می بینیم پس [باش تا] تو را : به قبله 
ای که بدان خشنود شوی برگردانيم پس روی سفن را به سوی 
مسجدالحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی ان بگردانید در 
حقیقت اهل کتاب نیک می دانند که این [تغییر قبله ] از جانب پروردگارشان 
[بجا و] درست است و خدا از آنچه می کنند غافل نیست, و اگر هر گونه 
معجزه ای برای اهل کتاب بیاوری [باز ] قبله تو را ی کر و 
[نیز ] پیرو قبله آنان نيستي و خود آنان پیرو قبله یکدیگر نیستند و پس از 
کی که تم وا احاصل | اسهم ار از سای اسان نوی کی ور آن 
صورت جدا| از ستمکاران خواهی بود. 1 


ی لٍ ۳ 


- 0 

2 و 2 ع‌ِ ۳ 

- و کل وجهه هو مولیا قاستیفُوا الحیر ین ما تکوئوا بت یکُمْ ال 
جمیعاً ان اللة علی کل ی ء قدیژ* و من حَیْنْ خَرجت قول وَیْهَکَ شَطر 
لو من ریک و عا ال بغافل عَّا تفملون* و مه 


۰ ۰ ۵ ق ۰ 1 9 ۹ 
یت حرجت, فول ویک شطر المشچد الحرام و حَْ ما کم فولوا 


۰ 


مر ود 


وجُوهکَم شَطره لثلاً بَجَونَ لاس عَلیکَمْ < خقم ٩!‏ الدین طلْفوا ملهق فلا 
تخشوهم ای یی خی و اعلکم عون 11 


وَهَمْ و اخشونی و 

و برای هر کسی قبله ای است که وی روی خود را به آن [سوی] می 
گرداند پس در کارهای نیک هک کر 
همگی شما را آیه شهی خود باز] می. آورد در :خقیفت:خدا مر ههه چیز 
تواناست, و از هر کجا بیرون آمدی روی خود را به سوی مسجدالحرام 
بگردان ۳ این [فرمان ] حق است و از جانب پروردگار تو است و 
خداوند از آنچه می کنید غافل نیست, و از هر کجا بیرون آمدی [به هنگام 

نماز ] روی خود را به سمت مسجدالحرام بگردان و هر کجا بودید رویهای 
خود را به سوی آن بکردانید تا برای مردم غیر از 


ص: 39 


1- . بقره / 148- 149 


نعمت خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت شوید. 1 


عءِ 
سل 


میسن از ولا و جُوهكُم بل الرق و الَْفیب و لعِنّ لیر من آمن 
پالله و الیَوّم لاجر بان آیه.(1) 


۱ 
ی 


5 آقیقوا و و خو یم له ‌ 5 مسجد(2) 
(در هر مسجدی روی خود را مستقیم [به سوی قبله ] کنید 4 
- و آن َفم وَجُمک للدین حنیفا(3) 


[و [به من دستور داده شده است ] که به دین حنیف روی آور و زنهار از 
مشرکان مباش ) 


«و مشرق و مغرب از آن خداست» یعنی همه آنچه که در جهت شرق و 
9 9 ها وجود ِِ از آن خداوند متعال است و او مالک 1 

ست. پس در هر مکانی که روی کنید به سمت قبله روی کردهاید, -به 
دلیل 1 سخن خداوند:«فول وجهک و حیث ما کنتم فولوا» (و روی کن و 
هر کجا بودید رویهای خود را به سوی آن بگردانید 4 پس آنجا همان سمت 
خداست که به آن امر شده و رضایت داده است, و معنایش این است که 
اگر از اقامه نماز در مسجد الحرام يا بیت المقدس منع شدید. پس زمین 
را برایتان مسجد قرار دادیم پس در هر نقطهای از آن که اراده کردید نماز 
بخوانید و به سوی خدا روی گردانید. بنابراین روی گردانیدن. به مسجد یا 
مکان خاصی مختص نیست., چنان که جمعی از مفسران 


ص: 39 


شیم 177 
2 . اعراف / 29 


3- . روم / 30 


از آن: کنن که ار در 2 .۰ این نظر را دادهاند. گفته شده است 
عبارت «پس آنجاست روی خدا» یعنی پس انجا ذات خداست و میبیند و 
میداند. نیز گفته شده است: پس آنجا رضایت خداست یعنی جهتی که به 
رضایت خداوند منتهی می گردد آنجاست. و در مجمع البیان(1) 


آمده است معنایش این است که به هر مکانی روی گردانید پس آنجا 
خداوند میبیند و میداند. پس با هر جا که روی کردید او را بخوانید. مولف 
مجمع البیان گفته است: و آوردهاند که این آیه در این مورد نازل شده 
است که فرد در طول سفر بر روی مرکب. مختار است که به هر جهتی که 
مرکبش روی کرد, روی نماید. که این مورد در جوامع از ائمه علیهم السلام 
روانت است در خالی که:به طول. سفر مفید خشدن است: کفت: آیره فول 
از ائمه علیهم السلام روایت شده است, و در تذکره مانند این روایت از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است. در المعتبر به صورت 7 
آمده است که این اية در باره تماز‌های تافله میباشد. 


و در مجمع البیان(2) 


از جابر روایت است که گفته است: سامبر خلت الله:خایه وه آله اش کر را 
70۱ 7۳ پس به تاریکی برخوردیم و 
قبله را تشخیص ندادیم, پس جمعی گفتند قبله را یافتیم اینجا, سمت 
شمال است پس نماز خواندند و خطوطی را ترسیم کردند و برخی دیگر 
گفتند قبله اینجاست. این سمت جنوب است. آن ها نیز خطوطی بر روی 
زهین: تزسيم. کردند ج. زمانی که. ضیح: برامد و خورشید. طلوع: کرد ان 
خطوط در جهنی غیر ,از قبله واقع شده بود پس زمانی که از سفر 
بازگشتیم از تامیه ات الله علیه. و. اله: درباره ان وال کردیم:. وی 
سکوت کرد پس خداوند اين آیه را نازل فرمود. 


و در جوامع روایتی نزدیک به روایت فوق از عامر بن ربیعه به نقل از 
پدرش آمده است. و در آینده مباحی ذکر خواهد شد که دلالت بر این دارد 
که اين آیه درباره خطا در تشخیص قبله و درباره قبله شخص متحیر نازل 
شده است. صدوق در الفقیه گفته است: این آبه درباره فیله سخض متیر 
نازل شده است., و 


ص: 40 


سس الا 19121 
2 سحم البان 79 1 


پس از نقل صحیحه معاویه آن را ذکر می کند که ممکن است جزء خبر 
تاد ما آنکه از کلام و او ناسمه کهدر وی که حرش از کلام کود 
او نیز باشد روشن است که وی جز از طریق روایت سخن به میان نمی 
آورد. شیخ در تهذیب(1) از محمد بن حصین روایت ت کرده است که وی 
گفته: برای امام موسی کاظم علیه السلام نوشتم: مردی در روزی ابری در 
دشتی نماز میخواند و نمی داند قبله کدام سمت است., و پس از اتمام 
تمار آقاب تقابان ی شوی ور آنن عالت انز آو یه جهتی خی ار قبله نما 
خواندن باشو ابا تما شم مسر اسکرتا: اننکه باند ان را آعادن کند: امام 
باه اهنا وی که رهان ار خست رفته است. آن, زا اعایه کنم بان 
دانی که خداوند می فرماید: «پس به هر سو رو کنید آنجا روی به ] 
خداست» و قول او حق است ؟ 


و شیح در النهایه بعد از تقل. اب گفته است: و از امام صادق علیه السلام 
روایت است : این امر درباره نمازهای نافله خصوصا در طول سفر می 
باشد پایان سخن. 


به جهت جمع بین این روایات و با توجه به عمومیت لفظ تا جایی که امکان 
کر کت العرفان ند است ان تا ات همه مرا سای ان بر 
عمومیتش افزودن فایده امکان پذیر باشد, سزاوارترخواهد بود, بر این 
تا ایا 


اول: صحیح بودن نماز شخص ظنین و فراموشکار, پس از اینکه اشتباهش 


روشن می شود.در حالی که او در بین نماز است البته در صورتی که نه 
پشت به قبله بوده و نه به سمت شرق و یا غرب روی کرده باشد. 


دوم: صحیح بودن نماز شخص ظنین و فراموشکار.یپس از این که اشتباهش 
بعد از اتمام نماز روشن میشود. در صورتی که به جهتی مابین شرق و 
غرب روی کرده باشد. 


ص: 1 
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غرب بوده است و خطایش پس از پایان یافتن وقت نماز مشخص می 
شود. 


چهارم: شخص متحیری که علائم و نشانهها را گم کرده است و به چهار 


پنجم: صحیح بودن نماز خوف, به هرجهتی که روی شود. 


نققیم با قکصین که‌خارم اس ور صوریت اضطظ راو و کی وفت. بخ 


هفتم : صحیح بودن نماز شخص بیماری که نمیتواند به تنهایی به قبله روی 
کند, و شخص دیگری نیز درکنارش وجود ندارد که او را یه سمت قبله 


بر‌گرداند. 


اما استناد کردن به اين آیه برای صحیح بودن نماز نافله, در حالی که 
شخص در دپار خودمقیم باشد. مورد مناقشه است؛ به این دلیل که با عمل 

تبون اکرم صلی الله علیم»واله معا لفت:د ارده ویر ا کم کردن به ارم یبا آفز 

نم آزنه با تظریر آن از وی نقل نشده است. وآن چه که جزء یکی از این 
ار (عمل, امر, تقربر) شباشد: ادخال در شرع به ساب میاید. بله, برای 
یک: ورد که.ذر آن: احماع: وخهه زارد بعنی.جال ستقر و خی به. انز انه 
استناد ميشود, و این تخصیص زنندهی عموم عبارتِ «حیث ما کنتم» به غیر 
از آن است و همین. مطلوب است پایان.(1] 


میگویم: این آیه با عمومیت لفظ و مطلق بودنش بر جواز همه نمازها در 
جهتی غیر از قبله و صحیح بودن مطلق نمازی که به غير قبله واقع گردد, 
دلالت دارد و منسوج بودن آن مشخص بیست. پس هرچیزی که به دلیل 
اجماع و يا هر دلیل دیگری از شمولیت این آیه خارج شود خارج ات رنه 
خشاب مد اند یو ار ان سامل انفهی شون اما آیت موتوط وه فیاه که 
پس از آیه فوق میأید, ود اعلنه اس ام با اررا هر ارت ات ان 
آیه با اصل برائت تأبید میشود. پس تا زمانی که چیزی از اجماع یا نص به 
ان مت دم باشد عمل کردن به این آنة قویتر است. 


ص: 12 


1- . کنز العرفان 1: 91 


در مسائل مورد اختلافی که درباره آن لصی نیامده و یا اينکه از دو جهت 
متفاوت آمده است. در صوربی که جانب بطلان قویتر نباشد, می توان به 
آن» ابه: اتظدلال نهوده سن درباه کم هارمه ابه مرعاید نودن هار به 
هرجهتی که فرد بخواهد, دلالت دارد, و روشن شدن خطای او حتی اگر 
پشت به قبله نیز بوده باشد, قضای نماز را واجب نمیسازد, و در مورد 
ششته تاش نم فیخ ندکی وقرست: اما صحیح بودن نماز نافله در حالی 
که شخص در دیار خود شوارم.یا پیاذم اببتت: ذر این ایه داخل میگردد: و از 
طریق نصوص نیز تأیید ميشود. و مقید کردن به «اجماعی بودن» از فایده 
آیه در این مورد میکاهد. بلکه آن را نفی میکند, هرچند که شیخ ره- در 
موضع اختلاف نیز به این آیه استناد کرده است. این امر در صورتی بود که 

انم توجچه شود و از روایات؛ صرف نظر شود و در ایتک از اخباری آگاه 
خواهی شد که بر اختصاص داشتن آیة مذکور به نما نمازهای نافله, ۰ و اختصاص 
داشتن آیات مربوط به روی کردن به قبله در نمازهای فریضه و بر نزول 
این ایه درباره قبله شخص متحیر و يا خطاکار در اجتهاد, دلالت دارد. 


در کشاف آمده است: عبارت «به هرجهت که روی کنید» فقط در مورد 
دعا و ذکر است و نماز را ۳ نکرده است. در معالم آمده است: مجاهد 
و حسن گفتهاند : : زمانی که «قال ربکم ادعونی ای لکم» زو 
تور کار تا فرمود مرا بخوانتهخا ما | امانت کنم یال شید کفتید اوترا 
کجا بخوانیم؟ پس خداوند اين آیه را نازل فرمود. ابوعالیه گفته است: 
زمانی که قیله تغییر یافت, بهودیان کفنزد: آنها قبله مشخصی ندارند گاه 
این گونه نماز میخوانند و گاه آن گونه, پس این آیه زا نازل شد. 


بیضاوی گفته است: آوردهاند که این آیه مقدمهای برای منسوخ کردن قبله 

و منزه ساختن معبود از اين که در یک جهت و جانب باشد, است. 2 
این اقوال آیه منسوخ نیست, نیز گفته شده است: مسلمانان در نماز به هر 
جهتی که اراده میکردند, میتوانستند روی کنند. سپس این امر با (پس روی 
کن ) نسخ شد, که این سخن اثبات نشده است.؛ بلکه اخباز بر خلاف: آن 
دلالت دارند, و بر اساس برخی از تفاسیر این ایه بر مباح بودن نماز در هر 
مکانی دلالت دارد. 


ص: 43 


(آری خداوند گشایشگر است ) یعنی از نظر علم, , قدرت؛ رحمت و توسعه 
بر بندگانش, گشایشگر است,«داناست» به مصالح همه و به آنچه که از 


همگان در هر مکان و هر جهتی سر میزند. 


(به زودی مردم کم خرد خواهند گفت ) کم خردان, مردم ساده لوح 
هستند, گفته شده است که انان یهودیان هستند, به این دلیل که از روی 
کردن به کعبه کراهت دارند و گروهی که قائثل به این نظر هستند, قائل به 
نسخ این آیه نیستند, وگفته شده: که منظور منافقان است به سبب حرص 
واشتیاق آنها درطعنه واستهزاء. وگفته شده است: آنها مشرکان هستند که 
گفتند از قبله پدرانشان روی برگرداند سپس دوباره به آن بازگشت, و 
قطعا دوباره به دین پدرانش بازخواهد گشت. ونیز گفته شده: : که منظور 
کسانی است که از میان همه گروههای مذکور, تغییر یافتن قبله را انکار 
کرونیه رچه ختز بان سرا ردان کید ای آماس | تصرف کر ان 
قبلهای که برآن بودند ؟ بعنی از بیت المقدس, و واژه قبله بر وزن جلسه, ۰ و 
دزد اصل حالتی است که انسان در زمان استقبال برآن واقع میشود, سیس 
اضطلاحی.شد برای. انچه که انسان:در نماز و مانتد آن-رو به قبله می, کند. 


فایده خبر دادن از تغییر قبله قبل از وقوع آن. اين است که غافلگیری 
حاصل از امر مورد کراهت شدیدتر است واگاهی ازآن پیش از وقوغ. از 
شدت آشفتگی بعد از وقوع میکاهد, زیرا نفس را برای پذیرش آن آرام 
ساخته و برای پانتخگویی آماده کردم اشت: زیرا پاسخی که قبل از تیاز 
مهیا شده باشد برای دشمن متقاعدکنندهتر است. و حتی اگاهی دشمن از 
اه اهاز این ابر اظا عافد و اسان بر مامت اند اهمام ‏ 
تشه آمارا کی کر با هه این که اون غیر ان ار خواز 
دشمنان و سستی عقل و کلام آنها را نیز همراه این خبر دادن آورده است 
وا ی ی ای ای یه 1 
و آله آمفخت.و او زا با الظاف عطیمی»فهرام ساخت. که .در همه این 
موارد تأیید و تکریمی برای او و برای مسلمانان, و نیز مصونینی برای آنان 
از اشنیی:و روا روت با امن مکوروهوسایستد وخووندارق 


ص: 4 


([بگو مشرق ومغرب اژان خداست ) یعنی زمین, شهرها و بندگان ان ان 
اوست پس هرچه بخواهد در آن انجام مید هد و برآنچه که اراده کند بر 
اساس اقتضای حکم و طبق مصلحت حکم میکند, و بر بندگان است که 
فرمانبرداری و اطاعت کنند و پس از آن: که خداوند امر فرمود هیچ انکار, 
علتجویی و مصلحت خواهی وجود ندارد. و بعید نیست که کلام در پاسخ به 
همین مقدار باشد نه یر ار چنان که برای اجتناب از اطاله کلام با 
سفیهان و پرداختن به توضیح درباره مصلحت نیز همین اندازه مناسب 
است. پس آنچه که پس از این خطاب میآید آرافتتتت است برای پیامبر در 
مورد ایمان نیاوردن انها, و نیز لطفی است بر او و بر مومنان به خاطر 
هدایت یافتنشان به دین اسلام, یا به دلیل اینکه اقتضای حکمت و مصلحت 
ای وتایر است که این افر مان کت وهی اما هزین 
هدایت نیافتنشان به سوی دین, و نیز به دلیل آنچه که پیش از این ذکر شد 
در پاسخ داخل شده باشد. چنان که گفتهاند. 


و ممکن است که منظور اين باشد که شرق و غرب و آنچه در آنهاست 
مخلوق و معلول خداوند است, که هیچ یک از آنها نسبت به دیگری تمایزی 
ندارد. تا رهق کردن. به آن ففین و واجتب کرد پس زمانی که مصلحت 
دی هون به مت تزا قومی. خستخصن شود آنها. زا به ار آمر هی ند 
(هر که را خواهد به راه راست هدایت میکند 1 و این چیزی است که 
حکمت و مصلحت اقتضا میکند که گاه به سوی بیت المقدس روی آورند و 
۳[ 


(و بدین گونه 1 شما را امتی میانه قرار دادیم 4 یعنی امتی عدل پا 
شریفترین امتها, و بدین جهت شما را به سوی شریفترین و برترین قبله 


هدایت کردیم تا در روز قیامت بر مردم گواه باشید, و تفسیر این ۳ در 
کتاب امامت گذشت و ذکر شد که اين خطاب به ائمه علیهم السلام بوده 


است و در قرائت ت آن بزر کوارازن: «ائمه وسطا» آمده است. 


ژو قبلهای را که چندی بر آن بودی مقرر نکردیم ) گفتهاند: موصول التی 

صفت قبله نیست. بلکه مفعول دوم فعل جعل است یعنی قبله را بیت 

المقدس قرار ندادیم, مگر برای آزمودن مردم» حویت خواسته است ۷1 
تلبت را نکویه که اصل 


ص: 45 


دستور تو این است که به سوی کعبه روی کنی, و روی اوردن نو به سوی 


ونیز گفتهاند: منظور این است که ان قبله را آنچه که پیش از اين در مکه 
بر آن بودی یعنی کعبه مقرر نکردیم و تو را دوباره به آن باز نگردانیدیم, 
فحربرای ازمونتو استحان.. زجرا ول الله. ضلی: الله: :علیه ه ال در آهکه 
به سوی کعبه نماز میخواند, سپس بعد از هجرت برای الفت با بهود به نمار 
به سوی بیت المقدس امر شد. سپس دوباره به سوی کعبه تغییر یافت. 
گفته شده است: که قبله پیامبر در مکه نیز بیت المقدس بوده است و 
فقط کعبه را میان خود و بیت المقدس قرار میداده است. همان طور که 
از ابن عباس روایت شده است و در تفسیر امام علیه السلام نیز خواهد 
آمد. پس ممکن است این نکته مورد نظر باشد که به اعتبار اينکه کعبه را 
میان خود و بیت المقدس قرار میداده است گویی در هر دو مورد قبله او 
همان بوده است. نیز گفته شده است: قبلهای که به آن روی میآوردی و به 
آن تمایل داشتی و با علاقه مصر بودی که قبله گذارده شود. و شاید 
«جعل» معنای تغییر دادن را در برداشته باشد, با اینکه مفعول دوم یعنی 
«منسوخه» حذف شده باشد, و يا اينکه قبله مضاف الیه باشد و مضاف 
یعنی «تحویل» محذوف باشد, و روشن است که همه این وجوه ضعیف 
است. 


و ممکن است که معنا این باشد.قبلهای. که پیش از این قبله: بر آن بودی را 
وضع و مقرر نکردیم, يا اینکه مفعول دوم یعنی«مقرره» يا «مفروضه» 
حذف شده باشد که در هر دو صورت موصول, صفت قبله است. 


(جز آنکه باز شناسیم ) یعنی جز برای امتحان مردم, تا کسی را که بر دین 
ثابت قدم است را از کسی که مرتد است و از عقیده خود باز میگردد باز 
شناسیم, که در حالت اول و برخی از حالات اخیر ممکن است مقصود این 
باشد: این مار در ره وی ۵ ۱۳۵ اصعر سین تیه بو و اکنون هنگام 


ص: 6 


و در ناویل آنچه که این آیه درباره منوط بودن علم خداوند به وجود معلوم 
به ذهن متبادن میسازد چند وجه ذکز شنم است: اول اینکه منظور از ان و 
افنال. آن» علمی است. که جزا به آن تعلق میگیرد بعتی: علمی. که موجود و 

حاصل باشد. 


و دوم اینکه منظور از علم تمییز و تشخیص است, پس علم در جایگاه 
تشخیص قرار گرفته است به اين دلیل که تشخیص و تمییز به وسیله علم 
صورت میگیرد, و این چیزی است که عبارت از ز کسی که از عقیده خود بر 
میگردد ) اقتضا میکند, چنان که به آن اشاره کردیم, و همان گونه که 
خداوند میفرماید: «حنّی ِ الله الخبیث من الطیب» (تا خدا نایاک را از 
پاک جدا کند! و قرائت فعلن یله ور ههار تا نی ان ی 
گواهی میدهد. 


وسوم اینکه منظور از آن علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و مومنان به 
همراه علم خداوند است؛ پس علم خداوند هر چند که ازلی است., اما 
شکی نیست که علم همگان حاصل نمیشود مگر بعد از مقرر کردن چنان 


چهارم: منظور علم رسول خدا صلی الله علیه و آله و موّمنان است. و علم 
آنها فقط به این دلیل به ذات خداوند اسناد داده شده است که آنها نزد او 


خواص و دارای مقام و منزلت هستند. 


تخم مقضنود از ذانت: علم غیر از خود او از یل وسول الله.ضلی الله 
علیه و آله, مومنان و ملائکه است. اما همه آنها را برای اشاره به اینکه 


آنان از خواض او هشتند, به خودش ملحق کرده و علم ایشان را به علم 
خویش نسبت داده و این تفسیر به موردی که ذکر کردیم نزدیک است. 


که میخواهد آگاه شود انجام دادیم. 


«[ن» در «و |ن کانت» مخففه از مثقله است. که لام فارقهای که میان این 
نوع ان و ان نافیه, تفاوت ایجاد میکند به همراه آن میأید و مرجع ضمیر, 
چیزی است که [و مقرر نکردیم قبله ) بر آن دلالت دارد از قبیل بازگشت, 
تغییر و مقرر کردن, و گفتهاند که مرجع آن کعبه است. (سخت کزان 
شنت ی سکن مر شاه 


ص: 
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است جز بر کسانی که خدا هدایتشان کرد, بعنی خداوند آنها را به ثبات و 
پایبندی بر دین و صداقت در پیروی از رسول الله صلی الله علیه و اله 
هدایت کرد . 


«و ما کان الله لیضیع» (و خداوند بر آن تبود که ضایع گرداند 1 لام موجود 
در اين آیه لام جحود و برای تأکید نفی است و فعل بعد از آن با تقدیر 
«آن» منصوب میشود, و خطاب ایه به مومنان است به جهت تایید انها و 
داعت: ساختن. آبان به نات ۲ یمان ما کفته. شندم است. منطور از 
ایمان؛ ثبات شما بر ایمان و پایبندی شما بر ان است. نیز گفتهاند منظور 
انمان شا به. فبله چتسو‌کهر با خضان شیما به سوی آن ات ان که در 
دواجت دک خواهد شد, و از ابن عباس روایت است که زمانی که قبله 
تخیر یافت کروهی را و 
اتجام دادیم جه خواهد شده وعکلیت دای که فیلن ار ان یلص و فات 
يافتهاند چه خواهد بود؟ پس این آیه نازل شد: (زیرا خدا نسبت به مردم 
دلسوز و مهربان است, پس اجر و پاداش آنان را ضایع نمی گرداند. ) 


ما (به هر سو) گردانیدن توت قو. استهان را نیک میبینیم ) گفته شده 
است: ی ی 


نقل کرد و جمعی ذکر نمودهاند. روایت است که رسول الله صلی الله 
علیه و آله در طول اقامتش در مکه سیزده سال به سوی بیت المقدس 
نماز خواند, و بعد از هجرتش به مدینه نیز هفت ماه به سوی آن نماز اقامه 
کرد, و صدوق رحمه الله گفته است نوزده ماه, که در آینده ذکر خواهد شد, 
و قول مشهور بین عامه شانزده پا هفده ماه است. پس یهودیان به 
سرزنش گفتند که محمد تابع ماست و به سوی قبله ما نماز میخواند. 
رسول الله صلی الله علیه و آله بدین خاطر اندوهگین شد, وی احساس 
کرد بود که قبله به سوی کعبه تغییر خواهد یافت و آن گونه که گفته شده 
برای اين کار به او وعده داده شده بود یا دوست داشت و منتظر آن بود, 
زبرا کعبه, قدیمیترین قبله ها و قبله پدرش ابراهیم علیه السلام بود. و 
ِِ نیز بیشتر به سوی اسلام ترغیب میکرد, زیرا افتخار, زیارتگاه و 
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طواف آنهاست, و تفاوت داشتن با یهودیان و جدایی از آنها نیز اشتیاقش به 
کعبه را افزون میساخت. پس شبانگاه خارج شد و در انتظار امری از 
خذاوند در انن مفزد به. اسشمان. خشم دوخت: و روایت ت است که به جبرئیل 
علیه السلام فرمود: دوست داشتم که خداوند مرا به سوی کعبه تغییر 
تو نزد پروردگارت ارزندهتر هستی پس از او بخواه, تو نزد او جایگاهی 
شیرتا گرم کیه مرول الوم الله کلم و الم یم 
امید آنکه جبرئیل آنچه که او درباره قبله دوست دارد را نازل سازد همچنان 
به استمان: تحام.هیکرد:. زمانی که صبح بر آمد و وقت نماز ظهر رسید و دو 
رکعت از آن را به جای آورد جبرئیل فرود آمد و 1 را گرفت و او را 
یه تس کعجه ختعل سا سم و آیه ار نری» را بر او نازل ساخت. پس 
پیامبر دو رکعت آخر را به سوی کعبه اقامه نمود. 


و گفتهاند که «قد» در اینجا به معنای ال آن بیعلی توقع و تحفیق, و بدون 
در نظر گرفتن تقلیل یا تکثیر آمده است. و نیز آوردهاند که در اینجا به 
معنای تکثیر است. همچنین گفته شده است: برای تقلیل است چون به 
دای تیور تصورنت تیصو الله صل الله هه الاو اند ک وه 
است, و ریت خداوند متعال, علم او به مرئی است وهمانند ما با وسیله و 
ابزار صورت نمیگیرد. 


[تا تو را به قبلهای برگردانیم ) یعنی تا به تو عطا کنیم و تو را قادر به روی 
کردن به آن سازیم, و این فعل مانند این است که هنگامی که چیزی را 
را ی ی ای کر ۲ 
بگویی «ولیته کذا», [بدان خشنود شوی 1 یعنی آن را دوست داری و به 
خاطر اهداف صحیحت به ان گرایش داری, که این امر مستلزم ناخشنودی 
از نیت الفقدنتن و ازردمی از.روی کردن.به ان تیست: 


و فص تسکت ی جهت و منطوز آن مینجد ارام با کعبه است 
کت که تر: 
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. منظور از مسجد الحرام کل حرم است,: زیرا| زمین فقط با در نظر 
0( آن به عنوان مسجد؛ مسجد می گردد, چنان که خداوند 


عز و جل در کهف / 21 فرمود: «لنحْدَنَّ عَلَْهمْ مسچدا» [حتما بر ایشاین 
معبدی بنا خواهیم کرد), همچنین توبه / 107: «و الذین اتخذوا , مسْجدا» 
(و آنهایی که مسجدی اختیار کردند » و توبه / 108: «لمَسْجذ سس ۳ 
الفُوی من ول یوّم» (مسجدی که از روز نخستین بر پایه 1 
و زمانی که ابراهیم خلیل الله کل حرم را به عنوان مسجد اتخاذ فرمود, و 

تاسیس مسجد و ایجاد دیوارهای وسیع,برایش امکان پذیر نبود. خداوند ع 
و وجل به او امر فرمود که ستون های بیت را به عنوان علامت بالا ببرد 
بسر از جمان جانب آن پزتی‌توری درخشد که هعه حرم را بهروفتیله آن 
روشن ساخت, و بدین جهت نبی اکرم صلّی الله علیه و آله برای حرم 
اعلامی قرار داد که به ونشیله ان-خهار جانت: ان در مقابل ستون های بیت 
شناخته می گردد, و برای فضای مسجدی که مردم در آن طواف می کردند 
و تهاز بز هی داشتند, به دلیل عدم مجدوة سازن مسجد در آن حضاری 


اتخات کر 


ميشود, يا منظور از ان حرم است به دلیل نام گذاری کل با نام شریفترین 
اجزاء برای اشاره به تعظیم و تکریم آن, یا به دلیل سهیم بودن آن با مسجد 
در وجوب احترام, همان گونه که درباره این سخن خداوند «سبحان الذی 
آتز ی بعبده لیلا من المسجد الحرام(1)» [منزه است آ خدابی که بنده 
اش را نت تما هی از مسجد الحرام سیر داد ) گفته شده است. و چنان که 
در باره این سخن خداوند متعال «فلایقر بو| ۹ الحرام» (پس نباید به 
اس از اس اس سا ات ما ی کرد 
آیه بر (مکان) دور خارج از حرم منظور از مسجد الحرام, حرم است به 
اعتبار اینکه حرم قبله آنهاست, چنان که تحقیق این مطلب در شرح اخبار 
خواهد آمد, اما با در نظر گرفتن آن به معنای شرعی آن, با اختصاص دادن 
آیه به اهل حرم, و با توجه به اینکه حرم قبله آنهاست, با فرض پذیرش 
چینای اند تقلیل فایی آیه: آن وا تیف و بنکه نفی می کند 


عبارت (پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا که بودید 
روی خود را به سوی آن بگردانید ) به جهت احترام و در پاسخ به علاقه 
اس تا اما ات یار کم ات سس ام نم 
عمومیت حکم و برای تأکید بر امر قبله و ترغیب امت بر پیروی. همه امت 
این مکانها را جر خردرفته استه ی کمهاند شک تیست. کم رون هرد دی 
خطاب, منظور از شطر یکی است, و ظاهر آیه بر عمومیت دلالت دارد و 
قریب و بعید را شامل ميشود و این که بر 
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1- . توبه / 28 


مشاهده کننده با چشمی که به سوی آن توجه کرده است صدق میکند که 
گفته شود چهرهاش را بةه سمت آن گردانده است. پس معنای «شطر» 
آنچه که مختص بعید باشد, نیست بلکه قریب را نیز شامل میشود و از ابن 
عباس روایت است که این امر اولین مسألهای است که در قرآن منسوج 


شد. 


(در حقیقت اهل کتاب) گفته شده که منظور بهودیان يا اعم از آنان و 
مایت را مورا ای ی یی ای ات 
پروردگارشان ( بجا و ) درست است ) آوردهاند که به خاطر اینکه همه آنان 
میدانند که هر شریعتی باید قبلهای داشته باشد و نیز به جهت تفصیلی که 
در محتوای کتبشان آمده است که او (پیامبر) به دو قبله نماز میخواند. اما 
از شدت عناد و مخالفتشان اقرار نمیکنند, و خدا از آنچه میکنید غافل 
نیست ! در این جمله فعل «یعلمون» با یاء تهدیدی برای اهل کتاب, و با تاء 
وعدهای برای این امت است., و يا مطلقا به معنای وعده و تهدید است. 


[هر گونه معجزهای) یعنی هر گونه برهان و حجتی, (قبله تو را پیروی 
نمیکنند + زیر| ارشاد و راهنمایی برای عناد ورزان بی فایده است؛ عبارت 
ژو تو نیز پیرو قبله آنان نیستی ) برای قطع کردن آز و طمع آنها ذکر شده 
است. و خود آنان پیرو قبله یکدیگر نیستند ) برای بیان انعطافناپذیری و 
جمود هر گروه بر آنچه که بر آن هستند آمده است, و پس از علمی که تو 
را حاصل آمده اگر از هوسهای ایشان پیروی کنی ) بر فرض محال, این 
چنین ذکر شده و یا منظور از آن سایر اقراد امت است یعنی از قسم «به 
درء فیگو‌نم دیوار بشنود» است. 


(در آن صورت جدا از ستمکاران خواهی بود 4 خداوند در این عبارت بر 
تهدیدش تأکید کرده, و به جهت بزرگ داشت حق و ترغیب به پیروی از آن 
و بر حذر داشتن از متابعت هوی و هوس, و مهم پنداشتن ارتکاب گناه 
توسط انبیاء در تاکید آن مبالغه نموده است. 


[ژو بر ای هر کس قبلهای است ) یعنی و برای هر امتی قبله, ایین, قانون و 
روشی است, یا هر گروهی از مسلمانان جهت و جانبی خاص از ز کعبه دارند 
که به سوی آن روی میکنند. (وی روی خود را به آن (سوی) میگرداند! 
یعنی خداوند 
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ای و مر ها یت ۳ 
بر میگرداند. (پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید! یعنی در 
کارهای نیک مربوط , به امر قبله و سایر مواردی که منجر به سعادت دنیا و 
اخرت میگردد. و در الکافی از امام باقر علیه السلام روایت است که 
منظور از کارهای نیک ولایت است. 


[هر کجا که باشید خداوند همگی شما را ( به سوی خود ) باز میآورد ) گفته 
شده است یعنی در هر جایگاهی که باشید, موافق يا مخالف, متحد باشید یا 
پراکنده. خداوند شما را در محل اجتماع روز جزا گرد هم میأورد, يا هر جا 
که باشید اعم از اعماق زمین يا قله کوهها خداوند جانتان را میگیرد, يا در 
هر یک از جهتهای متقابل که باشید خداوند همه شما را به دور هم جمع 
فت ناه و نمازهای شما را طوری قرار میدهد که گویی همگی به یک جهت 
۱0 از اخبا ر این گونه آختم انیت کشا قانم مام هه 
پا خیزد خداوند همه شیعیان ما را از همه سرزمینها به دور هم جمع میکند, 
و در برخی دیگر آمده است که این آیه درباره یاران امام قائم ک‌ّ‌ نازل 
شده است که آنها شبانه بستر خود را ترک کرده و در مکه صبح میکنند و 
برخی از انان در طول روز رهسپار میشوند, و ما نام او, نام پدرش, شکل 
و شمایل و نسبتش را میدانیم. 

کردن و جمع کردن تواناست. 

[از هر کجا بیرون آمدی ) مربوط به سفر در بلاد است(1), (روی خود را 
به سوی مسجد الحرام بگردان) زمانی که نماز میخوانی. و البته این 
فرمان حق است و از جانب پروردگار تو است ) یعنی روی کردن به کعبه, 
به حق آثبات شده و امر شده است و از جانب پروردگار است . 

(از هر کجا بیرون آمدی ) گفته شده که این حکم به خاطر تکرار علت 


است: 
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ایب که ای روت کرو سنا ام اس ی این است اه 
هر کجا که از مسجد الحرام خارج شدی به سمت مسجد الحرام روی 


بگردان, اما در داخل مسجد الحرام موضوع روشن تر از آن است که بیان 


بزرگداشت رسول با تأمین رضایت او, جاری شدن عادت الهی بر اینکه که 
صاحب هر دین و دعوتی را به جهتی که به آن روی میکند, یه آرخ با 
شناخته میشود رو بگرداند, و رد برهانهای مخالفان, و به هر علتی, معلول 
آن را مرتبط ساخت, و چنان که به جهت نزدیک سازی و تقریر یک مدلول 
را به هر یک از دلایلش مقرون میسازد, علاوه بر این قبله دارای شان و 
نو سس اب 
است که بر آن تاکید کنة و بار دیکر آن زا کرار تماید. 


خداوند زبس روی کنید !(1) است, و معلی این است که روی گردانیدن از 
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1- . در ذیل آیه «لله المشرق و المغفرب» (مشرق و مغفرب از آن 
مسلمانان اقامه حجت می کردند که ان ها به قبله بهودیان روی می کنند و 
در اخص شعائر خود تابع دین آنها هستند, و خود دین خاصی ندارند, زیرا هر 
دینی قبله ای دارد که به آن روی می کند. پس خداوند با آنچه که دریافتی 
قاات اس سس اراشسود که اصل اصخاع را آورزشته فماع: کید 
لذا قبله مسلمانان را تغییر داد تا جهتی غير از جهت بهودیان داشته باشند, 
و اثبات شود که آنان ملتی مستقل و غیر تابع ملت بهود هستند. همچنین 
حجتی که هنوز اقامه نکرده بودند را نیز با این سخن پاسخ گفت: «لثلا 
یکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم» تا برای مردم غیر از 
ستمگرانشان بر شما حجتی نباشد 1یعنی این کم خردان در صدد ستم, 
کتمان حق و روبرتافتن از راه حق هستند و به این جهت اعتراضات آن ها 
پس از تغیبر قبله نیز قطع نمی گردد و چنین و چنان خواهند گفت, پس از 
آن افتراهایشان «پس از آنان نترسید», که حجت آنان بی اعتبار است و 
مورد قبول واقع نمی کزندد: خصوصا اینکه پیش از این درباره آن خبر دادیم 
و این نشانه دیگری برای شماست در اثبات حقانیت شما و در اینکه تغییر 
قبله از جانب خداوند شکست ناپذیر حکیم و عالم به غیب و شهادت است. 
پس از تغییر قبله آن ها با اشتیاق- با 
پرداختند با این سخن که «اگر قبله نخست آنان حق بود پس نمازهایی که 
اکفن نف نوی تلحر ام می خواتد باظل: استه و ایر این فیلد: انا 
5 


اقامه کرده اند باطل است.» اما خداوند عز و جل به این شبهه آنان اینگونه 
پاسخ داده بود: : «لله المشرق و المغرب», (مشرق و مغعرب از ان خداوند 
است ]؛, و با این , سخن خاطر مسلمانان را آسوده کرد: «و ما کان اللةٌ 
لب یماتکمْ 1 الله ان ار ری و دا بر ان نود که‌انعان 
ایا ان کر اه ها ات اس ی ما ات 


المقدس به سوی کعبه این عذر و بهانه یهودیان را رد میکند که آنچه که در 
تورات توصیف شده است قبله کعبه میباشد, و نیز اینکه محمد دین ما را 
نفی میکند ولی در قبله از ما پیروی میکند و همچنین حجت و برهان 
مشرکان مبنی بر اینکه محمد ادعای دین ابراهیم را دارد ولی با قبله او 
مخالفت میکند را نیز رد می کند. 


(غیر از ستمگرانشان ) گفتهاند که منظور این است: غیر از حجت و برهان 
بی اعتبار از جاتب عنادورزان مبنی بر اینکه محمد به سوی کعبه تغییر قبله 
قداد هرز به خاطر تمایل به دین قومش و علاقه به شهرش, پس به قبله 
پدرانش بازگشت و به زودی به دین آنها باز خواهد گشت. وعلی بن 
ابراهیم گفته است : « |لا» در این ایه به معنای استئنا نبست بلکه به معنای 
«»(1) 


فباشندر بعتی. ته ستمکر ان انها. و نیز دکر شدم. که به.معنای استتا. اشتت 


هیچ عیبی در آنها وجود ندارد جز اينکه در شمشیر های آنان در اثر برخورد 
با لشکریان شکستگی هایی وجود دارد. 


به جهت اطلاع از اين موضوع که ظالم هیچ حجت و برهانی ندارد, (پس از 
انان نترسید) یعنی از انها خوف به دل راه ندهید زیرا افتراهای آنان 
صدمهای به شما نمیرساند و از من بترسید ) یعنی درباره انچه که شما را 
به ان امر کردم با من مخالفت نکنید. 


ا ففست خعه با میا ام روا ات ارت ای ات رات 
و قصد من هدایت یافتن شما است, با عبارت برعلتی مقدر معطوف است 
مانند «و از من بترسید تا شما را در مقابل انان محافظت کنم و نعمتم را 
پز فا کامل گررانمها آنتکه به فعل «ل یکمن » قطقع شم اسحه: 


[نیکوکاری در آن نیست که روی خود را بگردانید 2(1) نیکوکاری هر عمل 
مورد رضایت و پسند است. و گفته شده که در این آیه خطاب به اهل کتاب 


است 
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زیرا آنان زمانی که قبله تغییر یافت درباره آن پیگیری بسیار کردند, و هر 
راهن ادعا کرد که مقصود از نیکوکاری روی کردن به قبله انان است. 
پس خداوند به انان پاسخ داد و فرمود: نیکوکاری انچه که شما می پندارید 
نیست. زیرا آن منسوخ شده است بلکه نیکوکاری آن چیزی است که ما 
بیان تمودیم. و مومنان از آن پیرهی کردند. و همچنین. کفته شندم است: که 
نیکواری میان اهل کتاب و مسلمانان مشترک است. یعنی نیکوکاری 
منحصر به امر قبله نیست, یا نیکوکاری کار بزرگی نیست که شایسته باشد 


ایا ای و 
و در تفسیر امام عسکری علیه السلام(1) 


از علی بن حسین علیه السلام آمده است زمانی که رسول الله صلی الله 
علیه و آله علی علیه السلام را برتر شمرد, و از جلال و بزرگی او نزد 
خداوند خبر داد و از فضیلت پیروان وی و پاران دعوتش پرده برداشت. و 
یهودیان و مسیحیان را به خاطر کفرشان و نیز به این خاطر که نام محمد., 
علن و خاندان آن دو به همراه فضائل و محاستشان در کتاب های آنها زک 
شده ولی آنان این مطلب را کتمان میکنند. سرزنش کرد. یهودیان و 
مسیحیان بر آنان فخرفروشی کردند و بهودیان گفتند: ما به این قبله بسیار 
نماز گزاردیم و در میان ما کسانی هستند که شب را با نماز به سوی این 
قبله زنده میدارد, و آن قبله موسی علیه السلام است که ما را به آن, آمز 
کرده است. مسیحیان گفتند: ما به سوی این قبله بسیار نماز اقامه کردیم 
و در میان ما کسانی هستند که شب را با نماز به سوی آن زنده میدارد. و 

آن قبله عیسی علیه السلام است که ما را به آن امر فرموده است. 2 
از اين دو گروه گفت: آپا بر او سا شمه اس اسان نمازهای ما را به 

سوی این قبله به این دلیل که از محمد در هواهايش در مورد خودش و 
برادرش پیروری نکردیم باطل میسازد . 


پس خداوند این گونه نازل کرد: ای محمد بگو (نیکوکاری ریت 1 | رم 
طاعتی که به وسیله آن به بهشت دست ابید و مستحق غفران و رضایت 
باشید, به این نیست که ای مسیحیان در نماز (روی خود را به سوی 


مشرق بگردانید ), و ای 
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بهودیان(1) 


به این نیست که به سوی مغرب روی بگردانید در حالی که با امر و فرمان 
خداوند مخالف هستید, و بر علی که ولی خداست خشمگین هستید, (بلکه 
شنکی: ان است که کسی به خدا ایمان آورد) به اینکه او واحد احد بحایه 
فا اسا هر اس ادا و سر کش را اه ورس کته 
و هر که را بخواهد خوار میسازد و به ذلت میکشاند و هیچ منع کنندهای 
برای امر و فرمان او وجود ندارد, و هیچ تغییر دهندهای برای حکمش 
نیست, و کسی که به روز [بازیسین ) ایمان آورد, منظور روز قیامت 
اسنتم که برتزین کشت که در آن جای. خر فت. محفد: نید و رو ضرا 

و پس از او برادر و وصی او سید الوصیین است, ۳ 
پیروان محمد در آن حاضر نمیشود مگر اینکه انوارش را در آن روز روشن 
سازد پس او به همراه برادران. همسران. فرزندان و نیکوکاران و کسانی 
که در دنیا از او دفاع کردند و همه کسانی که ذکر شدند, به سوی بهشتهای 
نعمت و اسایش حرکت میکند . 


(روی خود را مستقیم ( به سوی قبله ) کنید !2(1) 


طبرسی ند است(د): درباره این اه چند وجه وجود دارد: کف اینکه به 
اين معناست که در هر نماز به سوی قبله هر مسجد به درستی روی کنید, 
و دوم اینکه در نمازتان به جهتی که خداوند به روی 
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- . اما در خصوص مسیحیان. فقط به این دلیل به سوی مشرق نماز می 
خواندند که صلیب عیسی علیه االسلام, که می پنداشتند بر روی ان 
مصلوب شده است در سمت شرق شهر نصب شده است., و اندکی قبل از 
طلوع افتاب وی را بر روی چوب بالا برده اند, پس مسیحیان جهت صلیب 
یعنی مشرق را به عنوان قبله خود اتخاذ کردند. و چه بسا تندیس مسیح را 
خلق کرده و آن را بر روی صلیب قرار داده و در کلیسا آویختند و به سوی 
آن نماز خواندند. بدون اینکه شرق و غرب را رعایت کنند. اما یهودیان به 
سوی سرزمین قدس, بیت المقدس روی می کردند, پس در مدینه به سوی 
مغرب, چند درجه مایل به جنوب رو می کردند, و در بلاد غربی مانند مصر و 
و ماوراء آن لازم است چنان که واضح است به سوی شرق روی نمایند, 
پس بر این اساس اکر کنایه ایه به بهودیان و مسیحیان باشد که قبله شرق 


و غرب انان سودی برایشان ندارد, منظور فقط یهودیان و مسیحیان مدینه 
است نه همه شهر ها. 

2 . اعراف / 29 
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کردن به آن امر فرموده روی کنید, که همان کعبه است و مقصود از 
ملسجد اوقات سجده یعنی اوقات نماز است, و سوم اينکه مقصود این 
است که زمانی که در مسجدی وقت نماز فرا میرسد., نماز را به جای 
آورید و نگویید که به مسجد خودم بر میگردم. و منظور از مسجد مکان 
سجده است و چهارم اینکه معنایش این است که در زمان هر نماز. مسجد 
را قصد کنید در حالی که اقامه آن به صورت جماعت از روی اختیار نزد 
اکثریت, و از روی وجوب نزد اقلیت امر شده است, و پنجم اینکه معنایش 
این است که در طاعات نیتتان را برای خدا خالص کنید و با بتپرستی و غیر 
ان به او شرک نورزید . 


از امام صادق علیه السلام روایت ت است که این [ درباره قبله و درباره 
مساجد جدید الاحداث میباشد. پس بر شما امر شده است که به سوی 
مسجد الحرام روی گردانید. چنان که این مطلب به روایت عیاشی(2) نیز 
ذکر خواهد شد . 


((و به من دستور داده شده است) که به دین روی آور 3(4) طبرسی گفته 
است(4): 


یعنی با روی آوردن به آنچه که بدان امر شدی, در پرداختن به مسئولیتهای 
رسالت و بر عهده گرفتن امر شریعت, بر دین پایدار بمان. و نیز گفته شده 
است: به این معناست که با روی کردن به کعبه در نماز, روی خود را 
مستقیم به سوی قبله قرار بده (حنیفا ) یعنی صحیح و استوار در دین. 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: (مشرق و معرب: از آن. خداشت: بسن بة 
و اه ها ای اس سار ی 
اين آیه درباره نماز نافله نازل شده است. پس زمانی که در سفر بودی, به 
هر سمتی که روی کردی آن را به جای بیاور, اما عبارت (و هر کجا بودید 
روی خود را به سوی آن بگردانید ) نمازهای فريیضه را در نظر دارد که 
فقط باید به سمت قبله اقامه شود. 


ص: 57 


1- . التهذیب 1: 145 


کم تنس 05 1 آن فد 


4 . مجمع البیان 5: 139 


توضیح: بدان که اغلب اصحاب وجود اجماع بر وجوب روی کردن به قبله در 
نمازهای فریضه چه یومیه باشد و چه غیر ان را نقل کردهاند, غیر از نماز 
خوف و حالت ضرورت. و با صرف از نظر این اجماع. ثابت کردن این نظر 
دشواری همراه است. و فرائضی که در خبر امدم است احتمال دارد که به 
نمازهای یو میه اختصاص داشته باشد اما قرار گرفتن فراتض در مقابل 
نافله در این خی عمومیت ان :زا اک 


اما قول مشهور درباره نمازهای نافله میان اصحاب. شرط بودن روی 
کردن به قبله در آن است. البته در صورتی که فرد پیاده يا سوار. در حال 
حرکت نباشد بلکه بر روی زمین مستقر و ساکن باشد, و ظاهر کلام محقق 
و شیخ در کتاب الخلاف و نیز برخی از متاخران بر جایز بودن مطلق 
نمازهای نافله به جهتی غیر از قبله دلالت دارد. و به مستحب بودن روی 
کردن به قبله در ان نظر دادهاند, و در این باره چنان که مشاهده کردی به 
آیه نخست استدلال کردهاند. در المعتبر گفته است: در نقل ها به وفور 
آمده است که این آیه درباره نمازهای نافله است, و در المنتهی و تذکره به 
نقل از امام صادق علیه السلام امده است: که این ایه درباره نماز نافله 
است و مقید ساختن ان _به سفر در خبر فوق, با سخن امام علیه السلام در 
تعارض است و این مساله خالی از اشکال نیست. بنابراین رعایت احتیاط 
در عبادات به رستگاری و نجات نزدیکتر است . 


در خصوص جایز بودن نماز نافله بر روی مرکب, در کتاب المعتبر گفته 
است: علما بر جایز بودن ان اتفاق نظر دارند چه اینکه سفر طولانی باشد 
چه کوتاه, اما شیخ در المبسوط و الخلاف بر جایز بودن آن در طول اقامت 
فرد در دیار خود تصریح کرده, و جمعی از متاخرین نیز از این نظر او پیروی 
کردهاند. و ابن ابو عقیل از ان منع کرده است. اما نظر بهتر در اخبار 
فراوانی که بر این موضوع دلالت دارند جایز بودن نماز نافله برای فرد 
پیاده 0 در سفر و در طول اقامت در دیار خود, در حالت ضرورت و 
اختبار است. اما اقامه نماز در حالت استقرار بهنر است و شاید احوط این 


باشد که شخص پیاده در طول اقامت در دیار خود نماز نافله اقامه کند, هر 
چند نظر بهتر در اين باره نیز به سبب وجود اخبار جوازاست., و روی آوردن 
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به قبله هنگام تکبیره الاحرام مستحب است. و ابن ادریس قاطعانه بر 
وجوب آن نظر داده است. که به صورت مطلق آمدن این موضوع در اغلب 
اخبار نظر او را رد میکند, و در رکوع و سجده ایماء و اشاره کافی است, 
اما سجده پایینتر است ور ایماء برای سجده: فراز. دادن بیشانتی بر آنچه 
که سجده کردن بر آن صحیح است واجب نیست و اگر شخص پیاده, در 
صورت امکان, رکوع و سجده کند بهتر است. 


دزباره د ردق 1 تٍِ_ 9۷ 0 او 


3. فقه القرآن رواندی: واز آن دو بزرگوار روایت ده است که این سخن 
خداوند (و هر جا بودید روی خود را به سوی 0 ۸9 نمازهای 
فر ض: و سخن زبس به هر سو رو کنید آنجا رو به خداست + درباره 
تماتهای الم است. 


ی ت است که امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: بیت الحرام قبله مسجد, و مسجد قبله مکه. و مکه قبله حرم و 
حرم قبله دنیا است. (2) 


و نیز از علل الشرائع: مفضل بن عمر گفت: از امام صادق علیه السلام 
درباره متمایل شدن یارانمان به سمت چپ قبله و علت ان سوال کردم 
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1- . المعتبر: 147 

2 . علل الشرائع 2: 8, و در التهذیب 1: 164 باب قبله آن را مشاهده می 
نت و وجه حدیث این است: ٍ حرم نسپت به اهل دنیا بر اساس این سخن 
خداوند: «قول وجُهک شطرّ المَسْجد الْحرام» (پس روی خود را به سوی 
مسجدالحرام کن و چنان که دریافتی کل حرم مسجد است. اما کعبه 
نسبت به اهل مسجد است به این دلیل که کعبه قاعده مسجد و وسیله 
و5 مسجد الحرام قبله مکه, و مکه قبله حرم است», که در برخی از 
اخایت کرت قاه اه خشحد الجر آمزی مسحد فیله آحل حرم: محرم 


قبله مردم است» آمده است, چنان که در التهذیب 1: 146 اینگونه است؛ 
که این سخن نیز به تقیه تفسیر می گردد زیرا مسجد در زمان نزول این 
حکم و در طول حیات رسول الله و چند سال پس از آن با حصار مشخص 
نبوده است تا گفتن این سخن صحیح باشد که: این محدوده مسجد است و 
بعد از ان مسحد پیست: مر بر اسناس. ففه:-عمر نان درباره مخاص بودن 
مسجد الحرام به محیطی محدود و احاطه شده با دیوار. 


گفت زمانی که حجر الأسود از بهشت فرود آمد و در مکانش قرار گرفت 
انصاب حرم در جایی که نور حجر به آن برخورد میکرد قرار داده شد, که از 
سمت راست کعبه چهار میل و از سمت چپ آن هشت میل و همه آن در 
مجموع دوازده میل بود. پس زمانی که انسان به سمت راست متمایل 
شود به دلیل کم بودن انصاب حرم, از حد قبله خارج ميشود, و اگر به 
سمت چپ متمایل گردد از حد قبله خارج نمیگردد.(1) 


نیز از غلل الشذ اتمه امام ضاوق, علیه السلام فرمووه وید کار و 
ای سرا اه ال ممتی و حصصو را کی ا یص مرو ها اه 
مردم دنیا قرار داد.(2) 


5. فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زمانی که قصد کردی به سمت 
قبله رو کنی پس دو برابر اندازه ای که به سمت راست رو میکنی. به 
سمت چپ رو کن, زیرا حرم از سمت راست کعبه چهار میل و از سمت 


چپ آن هشت میل است.(3) 
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. علل الشرائع 2: 7, و شیخ در التهذیب 1: 146 آن را روایت کرده 
اهالی مدینه - منظور از مدینه در توضیح احکام. مدینه خاندان مطهر می 
باشد- به این دلیل که قبله مدینه به سمت جنوب است و رکن شرقی که 
حجرالاسود در آن است در سمت چپ نمازگزاران واقع می شود, و حرم از 
ان ی مر ار سفت ال ان هر ان موه 
پس بر این اساس حکم تمایل به چپ ویژه کسانی است که در جنوب مکه 
ساکن است نه به چپ باید متمایل گردد و نه به راست, و این سخن شیخ 
که ان کته ومانان ان مرن اشست حطایی اشکای است: 
2 . علل الشرائع 2: 101 
کش کقه الرضا 6 در اشته تسه ایا خط مع این مات 
نوشته شده است : شاید معنی این است که جهت وسیع است,: اما وسعت 
جهت از سمت چپ بیشتر از وسعت آن در سمت راست می باشد. . للسیسن 
بدان که راست واقع در اخبار حج و غیر آن بر اين اساس که کعبه به منزله 
مردی در نظر گرفته شود که مقابل کسی که به سمت باب بیت الحرام رو 


کرده است ایستاده باشد, پس باب کعبه به منزله صورت کعبه است., و 
سمت راست کعبه جانب حجرالاسود و رکن یمانی. و سمت چپ ان جانب 
حجرالاسود و میزاب است, مقصود از راست و چپ در این خبر و در خبر 
مفضل راست و چپ کسی است که به سمت قبله رو کرده است. پس 
غافل مباش: 


یت ۳ 7 0۳ 
باشد, و خبر ائمه علیهم السلام بر اين آمده است.(1) 


اصلاح, تدقیق, تجدید نظر و توضیح 

بدان که قبله از نظر لفوی حالتی است که انسان در موقعیت استقبال از 
چیزی بر آن واقع میشود سپس در عرف به آنچه که در نماز روی کردن به 
آن یا جهت آن واجب است. انتقال یافت. و اصحاب درباره آنچه که روی 
کردن: به. آن واحب است دچار اختلاف شدهاند, و مرتضی, , آبن جنید, ابو 
فا انیم افو مه مق ور الم الا نم سا ممن ات با توت در 
و ما ال را یک و ی 
عادت آن را تشخیص دهد مانند فرد نمازگزار در خانههای مکه, خود کعبه, و 
ات مت فد اوه سا منیا سار 
ابن براج. ابن حمزه و محقق در شرائع بر این عقیده هستند که کعبه قبله 
کسی است که در مسجد است., و مسجد قبله کسی است که در حرم 
است, و حرم قبله کسی است که خارج از آن است. و شهید در ذکری این 
سخن را به اغلب اصحاب نسبت داده است و شیخ مدعی شده است که بر 
این موضوع اجماع وجود دارد . 


ظاهرا درباره وجوب روی کردن به کعبه برای کسی کف 7 را مشاهده 
میکند و یا در حکم کسی است که مشاهده میکند, هر چند که خارج از 
مسجد باشد., میان دو گروه اختلافی وجود ندارد, و از میان طرفداران قول 
دوم, شیخ در المبسوط, ابن حمزه و ابن زهره به آن تصریح کردهاند و 
محقق اجماع بر آن را نقل کرده است. اما ظاهر کلام شیح درالنهایه و 
الخلاف, مخالف آن است وهمچنین ظاهر 1 گروه دوم نیز بر اساس توافق 
آنان بر وجوب اعتماد به علائم و نشانهها درصورت دشوار بودن مشاهده, 
بر این موضوع توافق دارند که بر کسی که دور ( از حرم ) است,روی 
کردن 

ص: 01 


1- . النهایه: 14 


به جهت حرم واجب است(1)؛ 


نه خود حرم, هرچند که به صراحت این موضوع را بیان نکردهاند, و روشن 
است که این علائم به اندازه علم حاصل از رویارویی واقعی مفید نخواهد 
بود .اما متأخران از سخن گروه دوم عدم معتبر بودن جهت را دريافتهاند 
وگفتهاند برآنان واجب است که قسمتی از صف مستطیل از سمت قبله 
خارج گردد. 


بنابراین آنچه که از ظاهر اغلب اخبار بر میآید این است که خود کعبه پا 
جهت آن قبله است و ظاهر اخباری که اخیرا نقل کردیم توضیحی است که 
گروه دوم آن را برگزیدهاند. پس از آنجا که کعبه شریفترین جزء حرم 
است و محلی که به آن نظر میشود درکعبه قرار دارد. ممکن است که این 
اخبار بر مسامحه حمل شود. و شاید علت این مسامحه دران اخبار تقیه 
باشد, زیرا قبله نزد جمهور عامه کعبه است. 


و شاید اخبار اخیر این گونه تفسیر شود که مقصود از آن بیان وسعت جهت 
براساس مسافت و فاصله است پس هرچه فاصله بیشتر باشد جهت وسیع 
تر میشود, و شاید این اخبار بر تقیه نیز حمل شود. زیرا عامه مشابه ان را 
و ار سای لس نوم من ای سول وا 
اس ار اس را او و وا اس یل 
ور اقا ماه کالی‌ ار اال تسا ار ۲ تک ار 
دارند و اگر اخبار نخست به دلیل محکم بودن اسناد و کثرتش ترجیح داده 
شوه اخبار آخیر ار شضفزت فان مدماء و محالفت.با نظر.عامه. برخورداز 
است و امکان ناویل در ان بعید است, و چنان که دریافتی ایه بر هی یک از 
اتقه را لت دا 


پس احتیاط اقتضا میکند که درصورت امکان به خود کعبه روی شود, ۳۳ 
امکان پذیر بود به خود مسجد, و اگر میسر بود به خود حرم رو شود اما 
فردی که دور است و نمیتواند به خود حرم دسترسی داشته باشد ظاهر 
امر عدم وجود اختلاف درباره روی کردن او به جهت است. و میان جهت 
کعبه و جهت حرم تفاوتی 


ص: 602 


1- . و آن به دلیل این سخن خداوند متعال است «فولوا وجوهکم شطر 
المسجد الحرام» و شطر یعنی جهت و ناحیه. 


فخود تخاری ترا تشانییا مرگ اسنت: اما طلان وه متیر بودی کای 
۷۱ 


سپس بدان نظر مشهور اصحاب درباره تیاسشر که خبر مفضل نو ان دلالت 
داشت. مستحب بودن آن برای اهل عراق با درجه اندک است.,. وظاهر 
سخن شیح در النهایه, الخلاف والمبسوط وجوب ان است و شیح در 
الخلاف با اجماع فرفه و این روایت بز آن استدلال کرده است و با روایت 
مرفوعه دیگری نیز تایید شده است(1), و وجوب آن بر این اساس اسست 
که قبله شخص دور همان حرم است., چنان که شیخ در المحقق به 
تنصریح کرده است. 


علامه متأابعت خویش از هردو قول مذکور را محتمل دانسته است و اجماع 
اثبات نشده است. و هردو خبر ضعیف است وتعلیل وارد شده دراین خبر 
ازجمله مواردی است که فهمش بسیار دشوار است, زیرا اگر فرض شود 
ی ای و و ی 
قبله برای او عين حرم است, تیاسر او را مقابل عرصه حرم قرار میدهد؛ 
اما شخص بعید چگونه عین کعبه را تحصیل کند؟ و با فرض پذیرش این 
مسأله با کوچکترین انحراف, از حرم خارج میشود و چندین فرسخ ازآن دور 
میشود, د. مگر اينکه گفته شود: جهت. چیزی است که دارای وسعت زیاد 
است و با انحراف اندک از آن خارج نمیشود و بیشتر بودن حرم از سمت 
چپ دلیل مناسبی برای مستحب بودن انحراف از آن جهت گردیده است. و 
این امر نیز جای تأمل دارد. 


و در این مورد مکاتباتی بین محقق صاحب الشرائع و محقق طوسی انجام 
گرفته است. و محقق ابتدا در اینباره یادداشتی نوشته که در مهذب برای 
ابن فهد ذکر شده است که هرکس آن را بخواهد به آن کتاب مراجعه 
نماید, و او هرچند در مجادله و مباحثه و به نتیجه رساندن تلاش خود, 
کت سار کرت اس هار حالف اسکال کسکی نگروه است: 
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1- . التهذیب 1: 146 


را رو هم ار مگ آ اه ی آشست ار 

به انحراف بوده باشد, زیرا اکثر محرابهای کوفه و سایر شهرهای عراق از 
خظ تن انار سار رف است., م او آن اسرای ات اما بر 
اساس قواعد ریاضی نظیر انحراف مسجد کوفه اندی است. پس انحراف 
قبله در آن به سمت راست تقریبا بیست درجه از آنچه که قاعده میطلبد 
بیشتر است و مسجد سهله و مسجد یونس نیز چنین است و از آنجا که 
بیشتر این مساجد در زمان عمر و سایر خلفای ستمکار بنا شده است به 
جهت تقیه برایشان امکانپذیر نبوده است که اندازهگیری نمایند, پس برای 
ساکت کردن آنها و عدم تصریح به خطای خلفای جور و امرای آنان به 
تیاسر امر کردهاند و با آن وجوه خطابی, تعلیل نمودهاند. 


وآنچه که اصحاب ما درباره اینکه محراب مسجد کوفه, محراب معصوم 
است و انحراف از آن جایز نیست ذکر کردهاند. فقط زمانی اثبات ميشود, 
که معلوم شود امام علیه السلام آن را بنا کرده است, و روشن است که 
وی آن را بنا ننهاده است. پا اینکه مشخص گردد که وی بدون انحراف از 
آن در آن نماز خوانده است که این نیز اثبات نشده است., بلکه آنچه به 
هنگام تعمیر مساجد در عصر ما از آثار قدیمی برای ما پیش آمده و بر 
میآید, چنان که در آینده ذکر خواهد شد(1), بر امری بر خلاف این نظر 
در او ارت 


با وجود آنکه از ظاهر برخی اخبار اين گونه بر میأید که بنای حاضر غیر از 
ناس استه کت فر زان اضیز الموسان یمالسا بودة اشت بلکه ار 
ی اه تایه وم تشد کی عص اس مه اس ای 1۱ 
علیه و آله در مدینه نیز از آنچه که در زمان وی بوده است تغییر یافته 
اس شا اه مها اسان تا و ان عصر تاو کیویم معا . قط 
نصف النهار است که این امر تقریبا سی درجه با قواعد ریاضی مربوط به 
انحراف قبله مدینه به چپ اختلاف دارد, و با آنچه که خاصه و عامه مبنی بر 
ام سا نصا له ای م امس و ای .۱ 
مشاهده کرد, سپس قبله را مقابل میزاب قرار داد, تعارض دارد, زیرا هر 


ص: 604 


1- . مراجعه شود به ج 100: 431- 434 از کتاب مزار از همین چاپ. 


کس که رو به روی میزاب قرار پگیرد قطب شمال مقابل شانه چپ وی و 
مخالف ساختمان بیت رسول صلّی الله علیه و آله که وی در آن مدفون 
است واقع میگردد. با اینکه واضح است که ساختمان بیت موافق ساختمان 
مسجد بوده است و بنای خانه بیش از محراب با قواعد هماهنگتر است, 
همچنین با مسجد قباء مسجد شجره و ساير مساجد که پیامبر آنها را بنا نهاد 
وبا در آن‌تماز زار مخالف است. 


و بدین جهت برخی از افاضل عصر, حدیث مفضل و امثال ان را به مسجد 
مدینه اختصاص دادهاند و گفتهاند بدین خاطر که جهت وسیع بوده است. 
این گونه بنا شدهاند و بهتر این بود که برای استعلام اوقات؛ محراب در 
میانه جهات ساخته ميشد. مگر اينکه تعارض با این قضیه از روی مصلحت 
باشد. مانند مسجد مدینه که برای سهولت تشخیص اوقات محرابش روی 
خط نصف النهار بنا شده است, در کنار این مطلب که میانه جهات در آن به 
سمت چپ انحراف دارد. و بدین سبب بر مستحب بودن تیاسر در ان حکم 
کردهاند, تا نمازگزار مقابل میانه جهتی وسیع قرار بگیرد(1), توضیح بیشتر 
درباره این اهداف به همراه اخبار و شواهدی که بر آن دلالت دارند در 
کتاب مزار ذکر خواهد شد., و خداوند و حجتهای او امه علیهم السلام بر 
حقیقت اخبار و آثار آگاهتر هستند. 


و آنچه که مساله دشوار را اسان میشازد و کار را سبک میکند این است که 
از آیه و اخبار وارد شده درباره قبله روشن میشود که قبله دارای وسعت 
زیادی است. و بر اساس آنچه که از تفسیر آیه دریافتی, و اینکه غیر از 
شطر و جهت برداشت دیگری از آن نمیگردد و بر اساس این سخن ائمه 
علیهم السلام که مابین مشرق و مغرب قبلهای است, صرف روی کردن به 
آنچه که عرف آن را جهت و سمت قبله میداند کافی است. علاوه بر آن 
این سخن ائمه علیهم السلام «ستاره 
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. کلام این فاضل و همچلنین اقوالی که دیگران درباره سایر مشاهد و 
بیان نمودهاند, بر اساس اعتماد به شاغول الغ بیک است اما 
آهزوزه رون شدق است که فیله عذیته کی اکرم ضلی االه علوه ف اد 
آنرا بنا نهاده است درست و صحیح است و مکه و مدینه در خط واحدی از 
خطوط نصف النهار واقع شده اند . 


جدی را پشت سر خود قرار بده و نماز بخوان» نیز بیانگر نظر فوق است. 
پس مبنا قرار دادن این ستاره که بر اساس شهر‌ها اختلاف زیادی پید | 
میکند بیان کننده وسعت زیاد است. و خالی بودن اخبار و کتب قدماء از 
مطلبی بیش از این علیرغم شدت نیاز به ذکر آن و معطوف شدن 
انگیزهها به نقل و شناخت, در کنار دلسوزی زیاد آنان نسبت به شیعه از 
ات ات که امه تایه منکند. 


روشن است که مدد گرفتن از علم نجوم و فراگیری مسائل مربوط به آن 

واجب نیست,؛ ای را 
شده است که فراگیری اش به زمانی طولانی و همتی بزرگ و سرشتی 
پاک نیاز دارد و تکلیف کردن آن برایر قامه فردم با تشر نفت: ار آدفتتشر .و 
سادهگیر مفایرت دارد, و اگر بتوان گفت تحقیق اغلب مسائل فقهی و 
7 ان مات تسار واسته است که فقظ خواض 
مردم میتوانند بر ان آگاهی پابند و ان را لوزن سازند و سایر مردم از 
طریق تقلید به او مراجعه میکنند. پس در مورد قبله نیز مساله چنین 
ها ارم سای ه ما سای ارآ اما سا یا ماه ی 
این مورد مفید است قویتر است و شکی نیست که این امر احوط و 


اما حکم دادن به وجوب ان و تعیین کردن ان مشکل است. زیرا| اگر این دو 
امر واجب بود در شیوه اصحاب يا سایر فرقه های مسلمانان خبر یا اثری 
از ان ذکر میشد, و زمانی که این مورد در اخبار و عمل پیشینیان که به 
سیره اهل بیت خو کردهاند, وجود ندارد منتفی بودن ان را در مییابیم با 
وجود انکه بعد از تلاش بسیار نهایت نتیجهای که حاصل میشود فقط ظن و 
تخمین است نه قطعیت و تعیین, که البته همه این موارد با مراجعه به علم 
اخترشناسی منافاتی ندارد, زیرا از سایر گمانها مناسبتر و محکمتر است. و 
خداست که به سوی خیر و هدایت توفیق میدهد. 


ای امام باقر علیه السلام فرمود: رویت را به سوی قبله بگردان؛ و 
التقات ین که مایت بات سیر را اد هاش صلی الاه یمه 
اله 
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درباره نماز فرضیه میفرماید: زبس روی خود را به سوی مسجد الحرام 


_. 


کن و هر جا بودید روی خود را به سوی ان بگردانید. )(1) 


توضیح: ظاهر این خبر بر باطل بودن نماز در صورت التفات دلالت دارد, چه 
اینکه به سمت پشت باشد چه به راست و چپ, و چه با صورت باشد و یا 
کل بودن, و قول مشهور این است که التفات با صورت اگر به پشت و با 
همه بدن و از روی عمد باشد نماز مطلقا باطل است. از کلام شهید در 
الذکری و البیان این گونه به نظر میرسد که اطلاق موجود در همه بدن, 
اعم از اين است که اندک باشد و به شرق و غرب نرسد يا اینکه نه بجوم 
از آن دو جهت برسد, اما در مورد التفات با صورت: اگر فقط یآ 
طرفین باشد باطل کننده نیست. و ظاهر کلام المنتهی بیانگر اتفاق نظر 
اصحاب بر این موضوع است. و در المعتبر و التذکره مخالفت با این نظر به 
برخی از عامه منسوب شده است.: و از شیخ فخر الدین باطل شدن نماز ( 
در این صورت ) نقل شده است . 


نظر هستند که التقات با صورت به طور مطلق نمان با باطل میکند که 
باتفم نا به .ها انس ی 
روایات باشتدد که شمتد گر کر بر اساس آنچه که زراره(2) 


در خبری صحیح از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود: التفات اک 
با همه بدن باشد نماز را باطل میکند. این روایات را به التفات با کل بدن 
تفسیر کرده است. و گاه گفته میشود: ی و اون بام اما ار 
علیه الساام فر ان رخاست خلیی <۱ 


مقید است که فرمود: اگر التفات زیاد بود. نماز را اعاده کن. پس روشن 
است که زیاد بودن زمانی حاصل میشود که التفات با صورت, خصوصا به 


یکی از طرفین باشد. 
ص: 607 
1 تفشتیر غباشی1 64 


2 . التهذیب 1: 192 
3 التهذیت: 1 228 


و همه مواردی که ذکر کردیم درباره حالت عمد است. اما درباره حالت 
سهو, در سخن اصحاب اختلاف و تدافع وجود دارد و از برخی اقوال آنها این 
گونه برمیآید که سهو نیز در حکم عمد است, و برخی دیگر بیانگر اين است 
که نماز اصلا اعاده نميشود. و از برخی دیگر چنین به نظر میرسد که نماز 
فقط در وفت. خودش باید اعاده شود, .و برخی. دیکر از آن اقوال, بیانگر 
همان شرح و تفصیلی است که در نماز به غیر قبله به همراه ظن وجود 
دارد, که چنان که پیش از این اشاره کردیم اشتباه آن واضح است. 


سید در المدارک گوید: اگر التفات اندک باشد طوری که به حد راست و 
چپ نرسد ضرری ندارد, و اگر : به یکی از طرفین برسد و در آن حالت 
فقلی. از تمان انجاض :دهد در وفته ان باید. ان را اعانه کندر دی غیر,.این 
صورت اعاده لازم نیست.؛ و روشنتر این است که شخص نمازگزاری که به 
عمد با همه بدن از قبله خارج میشود طوری که از جهت خارج میگردد. هر 
چند که به حد چپ و راست نرسد, نمازش باطل ميشود, و چنین است اگر 
با صورتش التفات کند طوری که به پشت برسد, یعنی پشت سرش را 
ببیند, اما در صورتی که التفات به چپ و راست فقط با صورت باشد., عدم 
باطل شدن نماز خالی از قوت نیست. و اعاده نماز در این حالت احوط 
است, و عدم بطلان نماز در التفات با صورت به ما بین شرق و غرب قویتر 
و روشنتر است, هر چند که ترک آن همراه با اعاده احوط است., به ویژه 
اگر در آن حالت یکی از اعمال نماز خصوصا عملی که قابل تدارک نباشد 
را به جای آورده باشد. 


همه اين موارد در صورت علم به مسأله است. و در صورت جهل نسبت به 
ان. حکم دادن بر بطلان نماز در همه حالات را با اشکال مواجه میسازد و 
اعافم مار در همه‌شالاتی که از وی وم با احاظ بر گرم خضی‌ضا 
همراه با تقصیر در طلب, احوط است. 


ص: 69 


بااشد بر اساس اطلاق موجود در صحیحه معاویه(1) 


بن عمار و سایرین و نیز ظاهر آیه نخست. ظاهر, عدم اعاده نماز است.؛ 
چه اينکه التفات با همه بدن باشد, یا غیر آن, هر چند که نهایت احتیاط در 
این مورد اعاده نماز است. خصوصا اگر التفات با کل بدن بوده باشد. در 
مورد التفات به شرق و غرب و پشت به قبله, مسأله در غایت اشکال است 


و اعاده نماز خصوصا در وقت آن مهم است. به ویژه این که در حالت 
التفات نکن از اعمال نماز را به جای آورده باشد. 


واگر گمان کند که از نمار خارج شده است پس به عمد منحرف شود, قول 
مشهور در اینباره این است که او در حکم متعمد است, و برخی از روایات 
بر عدم بطلان نماز دلالت میکنند, و عمل به قول مشهور احوط است و در 
مورد شخص مجبور اختلاف وجود دارد. و نظر مشهور و احوط ملحق 
ساختن او به فرد متعمد است. 


8.علل الشرائع. ِِ و مجالس: امام صادق علیه السلام در پاسخ به ابو 
العوجاءء زمانی که وی حج و طواف را انکار کرد فرمود: اين خانهای است 
که خداوند عز و جل خلقش را با آن به تلد کی درآورد ۳ به وسیله آن 
طاعت و فرمانبرداری آنها را در آمدن به آنجا بیازماید و آنها را به تعظیم و 
زارت آن بر کیب مان رامصل اساعه فیلم‌ ار کارا فرار تام 


9.فلاح السائل: سید - ره - گوید: در احادیث منقول دیدم که خداوند متعال 
آدم علیه السلام را امر فرمود که به سوی مغرب نماز گزارد, و به نوح امر 
کرد که سوی مشرق نماز بپا دارد, و به ابراهیم امر نمود که میان شرق و 
مغرب را جمع ببندد که همان کعبه است, پس زمانی که موسی علیه 
السلام را مبعوث کرد او را امر کرد که دین آدم علیه السلام را احیا کند, و 
چون عیسی علیه السلام را مبعوت 


ص: 69 


1-. التهذیب 1: 147 
2 . علل الشرابئع 2: 89, التوحید: 253, امالی: 267 


ساخت یه اه امر شود کهوین نوج را زنده کنو زمانی. که*شخمه ضلی 
له له و ال راسععتن ات ام اهن فرخود کم فسن اش هه زا عندم 
نماید.(1) 


توت : منظور از میان آن وی وا عم نخان این است که روی کردن به 
کعبه گاه با شرق و گاه با غرب مطابق است. يا اينکه غالبا میان آن دو قرار 


دارد, پس گویی که کعبه میان شرق و غرب را جمع بسته است. 


10 المحاسن: بشیر در حدیث سلیمان مولی طربال گوید: این گرایشات 
را نزد امام صادق علیه السلام ذکر کردم, 1 پس او فر مود: خیر» به خدا| 
ار اه مر هی اه توا هر 
آفزه تبودته محر رهق کردن به کقبه: 12 


1.قرب الاسناد و کتاب المسائل: علی بن جعفر علیه السلام به نقل از 
برادرش فرمود: از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است و گمان 
میکند که لباسش پاره شده يا به چیزی خورده است, آیا صحیح است که 
وی بة. لباستن تکام کتد.یا ان. را وارسی تماید؛ او پاسخ کفت: اکر در 
جلوی لباس يا دو طرف آن باشد, ایرادی بر او دارد نیست اما اگر در پشت 
نتفر تن باشه کیان نم تفت آن بر کردنم را این عمل دامن خیم ینت 
۳ 


و همچنین فرمود: و از درباره مردی سوال کردم که در نماز التفات میکند, 
آيا آن نماز قطع میشود؟ پاسخ گفت: اگر نماز از فرائض باشد و او به 
تک سر آتعات روم پاش شا را نا و استه اقا ار تیار 
اه ند اس ره از رن ات وت حصاین ناد 
برگردد.(4) 

طرفین را تایید میکند. اما استدلال کردن به آن در مورد اینکه توجه به 
پشت سر باطل کننده نماز است مشکل است, زیرا واژه «مناسب نیست» 
برای این نتیجهگیری 


ص: 70 


1- . فلاح السائل: 128 و 129 


2-. المحاسن: 11_56 
3- . قرب الاسناد: 89 از چاپ سنگی 


شایسته نیست, و پاسخ دوم بر اختصاص هر دو حکم به نمازهای فریضه 
را رم ها اه وه 
نکردم, و شاید این سخن چنان که پیش از اين نیز گذشت, عدم وجوب 
روی کردن به قبله در نمازهای نافله را به صورت مطلق نایید میکند. 


2. احتجاح: امام حسن عسگری علیه السلام فرمود: زمانی که رسول الله 
ظلیت الله اه الم درسه ود اوص ها ماه فرعود کهدر مار تشه 
سوی بیت المقدس روی کند, و اگر امکان پذیر بود کعبه را میان خود و 
بیت المقدس قرار دهد, و اگر نیز امکان پذیر نبود به هر کیفیتی که شد به 
سوی بیت المقدس روی کند و رسول خدا در طول سیزده سال اقامتش 
در مکه چنین میکرد, و زمانی که در مدینه بود با روی کردن به بیت 
المقدس به عبادت میپرداخت و ان را قبله خود قرار داد و به مدت هفده یا 
شانزده ماه از کعبه منحرف شد و باعث شد که گروهی از مرتدان یهودی 
بگویند: به خدا سوگند محمد نمیدانست چگونه نماز به جای آورد تا اینکه به 
سوی قبله ما روی کرد و در نمازش سبک و شیوه ما را در پیش گرفت. 


ارت سکیف دلنل, آنجه کم از جهودیان یه رمتول دا صلی الاب علی ی ال 
مرتبط ميشد برای وی سخت و دردناک آمد و از قبله آنان بیزار و به کعبه 
علا مهد جر یمن خبر گیل تدش آمددم سول خدا ضلی: الله علیه و ال یه 
او فرمود: ای جبرئیل دوست دارم که خداوند مرا از بیت المقدس به سوی 
کعبه باز گرداند, که به خاطر آنچه که از جانب بهود و قبله آنان به من 
رسیده است مورد اهانت قرار گرفتم, پس جبرئیل علیه السلام فرمود: از 
پروردگارت بخواه که تو را به سوی کعبه بازگرداند. که او تو را از 
خواستهات منع نمیکند و از طلبت ناامید نمیسازد, پس زمانی که دعایش 
پایان گرفت جبرئیل بالا رفت, سپس بعد از ساعتی باز گشت و خطاب به 
محمد گفت: 0 0 ۱۳ ۳ 3 
قبله ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا 
وجوهکم شطره» ما [به هر سو/] گردانیدن رویت دز انشضان را نیک می 

تفر آاس تا سرا ماه اي که بدان ون و یر کرو نیم 
روعر خود را به سوی مسجدالحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی 
آن‌زبحدانید )بت بقودبان در 


ص: 71 


آن هنگام گفتند: چه چیز آنها را از قبلهای که به آن بودند رویگردان 
ساخت؟ پس خداوند به بهترین شیوه به انان پاسخ گفت و فرمود: «قل لله 
انها, و معلف ساختن او به چرخش به یک سو مانند جابه جا کردن به سویی 
دیگر است, «یبهدی من پشاء الی صراط مستقیم » (هر که را بخواهد به راه 
راست هدایت میکند ؛ و اين مصلحت آتهاست و طاعت و فرمانبرداریشان 


امام جتن.تیدکری: رعلیه: الم م فرمود: گروهی از قوم یهود نزد پیامبر 
امده و گفتند: ای محمد این قبله بیت المقدس است که چهارده سال به 
سوق آن‌قمار درارجی واکنون ان را تری کودهای: انا انجة کهسو ان بودی 
حق بود و اکنون آن را به مقصد باطل رها کردهای, که حق فقط با باطل 
۱ 7 وی 
پس چه چیزی به ما این یقین را میدهد که تو الان بر باطل نباشی؟ رسول 
خدا صلیم الله. تیف و اله پاسخ داد: هم آن حق بود و هم این خداوند 
میفرماید: «قل لله المشرق و المغرب بهدی من یشاء الی صراط 
مستقیم» (بگو مشرق و مغرب از آن خداست هر که را بخواهد به راه 
راست هدایت می کند) ای بندگان ! زمانی که صلاح شما را در روی کردن 
به مشرق دید شما را نف رن امر نمود و زمانی که صلاحتان را در روی 
اد مه یه ها ۱ به ان امر فرمود, و اگر صلاح شما را در چیزی 
غیر از شرق و غرب بداند شما را نف آن آهن هیتضايخن.بنین:متکر تدبیز دا 
فا دار مضه مت وبا ری ضااسان نباشید, سیس رسول خدا 
ادامه داد: کار کردن در روز شنبه را رها کردید و در ساير روزهای بعد از 
ان به کار پرداختید. سپس در روز شنبه دوباره آن"را رها کزدید: و در 
روزهای بعد از آن دوباره به آن عمل کردید, آیا حق را به سوی باطل رها 
ال رسای عوا ال با بای لا و را رای ره 
هر طور که بخواهید سخن بر زبان برانید, پس این سخن محمد و پاسخ او 
به شماست, گفتند: ترک کردن کار در روز شنبه حق و کار در روز های بعد 
از ان نیز حق است, پس رسول خدا 


ص: 7 


صلت اه اه ال قرو همچنین قبله بیت المقدس در زمان خودش 
حق و سپس قبله کعبه در وقت خودش حق است. 


ی ی ی ی که تو را به نماز به 
سوی بیت المقدس امر کرد و زمانی که تو را به سوی کعبه منتقل ساخت 
از روی بدا عمل نمود؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و اله پاسخ گفت: 
در مورد آن: ندا بزای اه حاضل نشدم اشت. که: آو: بم عواقب غالم .و بر 
مصالح تواناست, هیچ اشتباهی را برخودش اصلاح و جبران نمیکند و هبچ 
نظری را که مخالف نظر پیشین باشد ایجاد نمیکند. او برتر و عالیتر از ان 
است و همچنین بر او هیچ مانعی وارد نمیشود که او را از خواستهاش باز 
دارد, و بدا فقط برای کسی حاصل میشود که متصف به چنین صفاتی باشد 
که ذکر شد. و او از همه این صفات متعالی است, سیس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به آنها فرمود: ای یهودیان درباره خداوند به من خبر دهید آیا 
اووتیشت که شهار میک هیوست شا ی رتاو رتفد و 
سیس بیمار میکند, آپا در این مورد بدا بر او حاصل شده است؟ آپا او زنده 
نمیکند و نمیمیراند, آیا او شب را به دنبال روز و سپس روز را به دنبال 
شت تحیافتی یادن هد یک از انما او اد رف بدا عم نمودم آانست۱ کفند: 
خبر» پس فرمود: پس همچنین است که خداوند نبیاش محمد را به نماز 
خواندن به سوی کعبه بة غبادت کفاز ده بسن از انکه او را , له تحار و فد 

افو گر گمارده بود, و در مورد اول بدا به او دست نداده 
ات 


سپس فرمود: آیا این گونه نیست که خداوند زمستان را به دنبال تابستان و 
تابستان را به دنبال زمستان شیاه ره آپا در هر یک از این موارد بدا بر او 
حاصل شده است؟ پاسخ گفتند: خیر. پس فرمود: پس همچنین در مورد 
قبله نیز بر اساس بدا عمل ننموده است, امام حسن عسگری علیه السلام 
در ادامه حدیت افزود: رسول خدا صلّی الله علیه و اله سپس فرمود: آی 
صخیم از ,شوما بر حذر باشید, و در تابستان در مقابل حرارت فرافته خود 
باشید, آیا در زمستان بدا , به او دست داد که شما را به خلاف آنچه که در 
تابستان به آن امر فرموده بود, امر نماید؟ پاسخ گفتند؛ خیره 


ص: 73 


رسول خدا صلّی الله علیه و اله فرمود: پس این چنین است که خداوند در 
زمانی شما را به صلاحی که از آن آگاه است وا میدارد. پس در زمانی 
دیگر به صلاحی ک ک ان آگاه است وا میدارد. پس اگر در هر دو حال 
از او اطاعت کردید به ثوابش دست مییابید, و خداوند ب# 0۳ فرمود:«و لله 
المشرق و المغفرب فاینما تولوا فثم وجه الله» (مشرق و مفرب از آن 
خداست پس به هر سو رو کنید آنجا روی ( به ) خداست ) یعنی اگر از 
فرمانش جانبرداری کردید پس همان سمت و جهتی است که از آن خدا را 
قصد میکنید و وابش را آرری ما یی سول دا صلی. للم عایه و 
اله افزود: ای بندگان خدا ! شما مانند بیمار هستید و خداوند رب العالمین 
بسان طبیب است, و صلاح بیمار در چیزی است که طبیب میداند و به 
وسیله آن سامان میبخشد, نه در چیزی که مریض میپسندد و پیشنهاد 
میدهد, پس امر خدا واضاق فا دار کنید تام سار ان باشید: 


پس به امام حسن عسگری علیه السلام گفتند: ای پسر رسول خدا! پس 

چرا به قبله نخستین امر نمود؟ پاسخ گفت:به اين دلیل که خدا فرمود: ۹ 
ما جهلا ااقیاة انش کیت لیا ره له اف که دی ان وزرا مر 
تکود یم )عیشت الهعخس: لا للم من یکت الوصول مین بتعاتعای 
عقبیه» [جز برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی میکند از آن کسی که از 
عقیده خود بر میگردد باز شناسیم + یعنی بدانیم این از کدام یک از پیروان 
آن حضرت توا ید بعد از این که دانستیم برخواهد آمد؛ زیرا| علاقه و 
گرایش مردم مکه بر کعبه بود. پس خداوند خواست که با پیروی از قبلهای 
باز شناسد. پس محمد را بر ان امر کرد, و چون علاقه و تمایل مردم مدینه 
به بیت المقدس بود آنان را با مخالفت با بیت المقدس و روی کردن به 
کعبه امر نمود تا روشن سازد چه کسی با محمد درباره آنچه که از آن بیزار 
استته رام میتو در که اناد درو حوافی, مود یاهلته اه 


است,: 


سپس فرمود: «و آن کانت لکبیره الا علی الذین هدی الله» (هر چند [اين 
کار ] جز بر کسانی که خدا هدایت [شان ] کرده سخت کران بود؛ روی 


کردن به 
ص: 74 


بیت المقدس در آن زمان سخت و بزرگ بود مگر برای کسی که خداوند او 
را هدایت میکند. پس دریافت که خداوند بر خلاف انچه که شخص میخواهد 
به عبادت وا می دارد تا اطاعت کردن او از آنچه که بر خلاف میل و 
علاقهاش است را بیازماید.(1) 


توضیح : «پا شانزده ماه» که در سخن امام حسن عسگری علیه السلام 
امده است, در برخی از نسخهها موجود نیست و با فرض وجود ان, تردید و 
شک موجود, يا از جانب راوی يا از جانب خود امام است که به اختلاف 
عامه در این مورد اشاره دارد. 


3.تفسیر علی بن. ابراهیم: آیه: «سیقول السفها ء من الناس ما ولاهم عن 
قلنهم التی کانوا علها( زودق مردم کم خرد خواهند گفت چه چر آنان 
زا از فبله ای که بر آن بودند رویکردان کرد )بر ابف: «قد نری تقلب وجهک 
فی السماء فلنولینک قبله ترضاها» ما [به هر سو ] گردانیدن رویت در 
آسمان را نیک می بینیم پس [باش تا] تو را به قبله ای که بدان خشنود 
شوی برگردانیم 4 متقدم است. و خداوند ابتدا آیه ما (به هر سو ) 
گردانیدن رویت در آسمان را نیک میبینیم ) را نازل ساخت. و سپس به 
زودی مردم کم خرد خواهند گفت ) را نازل نمود, به این دلیل که یهودیان 
به رسول خدا توهین میکردند و میگفتند: تو پیرو ما هستی و به سوی قبله 
ما نماز میگزاری. پس رسول خدا از این سخن بسیار اندوهگین شد و در 
دل شب بیرون رفت و به پهنای آسمان نظر کرد و منتظر امر خداوند در 
این مورد شد, چون صبح کرد و وقت نماز ظهر فرا رسید, در مسجد بنی 
سالم دو رکعت از نماز ظهر را به عنوان امام آنان اقامه کرده بود که 
جبرئیل را به جا 
کرد ند آو ند آیه. «قد تری» را بر آو. نازل. فرفوده بسن دوه رکعت وان 

ی 
سفیهان گفتند: ی تا تس ی 
از اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله سیزده سال در مکه و هفت ماه بعد 
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1- . الاحتجاج: 22 و 23 


از هجرژثش به مدینه, به سوی بیت المقدس نماز خواند, قبله به سوی کعبه 
تغییر یافت. سپس خداوند قبله را به سوی بیت الحرام تغییر داد و سپس 
خداوند فرمود:«و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره تلثلا یکون للناس 
علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم» (بگردان و هر کجا بودید رویهای خود را 
به: سوی. آن. بگردانید تا برای مردم غیر از ستمگرانشان بر شما حجتی 
نباشد ) یعنی و نه کسانی از آنان که ظلم کردند, و «الا» در اینجا در جایگاه 
«لا» قرار گرفته است و به معنی استثنا نیست.(1) 


و نیز تفسیر علی بن ابراهیم: در روایت ابوجارود از امام بافر علیه السلام 
پرباره سخن خداوند«و قالث طایْفهٌ من اهل الکتاب آمنُوا بالذی اترل کلف 
الذین منوا وچ التهار 5 اکفژوا جرخ لعلهه یََجعون» زو جماعتی, از افل 
کتاب گفتند در آغاز روز به آنچه بر مقمنان نازل شد ایمان بیاورید و در 
پایان آروزا انکار کنید شاید آنان [از اسلام ] برگردند )(2) آمده است: 
زمانی یت وی و ی 
آنان نماز خواند, این امر یهودیان را خشنود ساخت, سیس زمانی که 
خداوند او را از بیت المقدس به سوی بیت الله الحرام تغییر داد بهودیان از 
آن به وجد آمدند, و در حالی که این تغییر قبله در : نماز ظهر صورت گرفت؛ 
گفتند: محمد نماز صیح را به جای آورد و به سمت قبله ما رو کرد, پس به 
آنچه که در روز محمد نازل شد ایمان 1 زوز آن: را آنکاز 
کنید, که مقصودشان قبله بود زمانی که رسول خدا به سمت مسجد 
الحرام روی کرد شایدآنان دوباره به قبله ما باز گردند.(3) 


14 مجالس ابن شیخ: علی علیه السلام فرمود: زمانی که قبله تغییر یافت 
مردی در هنگام نماز بر قومش وارد شد و گفت: قبله تغییر کرده است. 
پس آنان نیز در حالی که در رکوع بودند جابهجا شدند.(4) 
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1-. تفسیر قمی: 53 - 54 
2 ال عموان 727 
3- . تفسی قمی: 95 
4 . امالی طوسی 1: 347 


توضیح: امثال این خبر برحجت بودن خبرهای واحد دلالت دارد. خصوصا اک 
با شواهدی همراه باشد زیرا : تبی اکرم. ضلی. الله علیه. و الة آن .را تقریر 
کرده است., چرا که اک ی از وی ضادر شده باشد در یکی از آن 
خبرها نقل ميشد. 


گزارد در حالس کد وم ۳ 0 
واه کر تاو ات ار او ی هرب 
ایستاده باشد اعاده نماز ضورت نمیگیرد .(1) 


تم ان مان ام ال ار کار مرو ات اتسار یات 
که به سوی قبله روی کرده است. سیس خطایش روشن شود اگر در نماز 
به سوی ما بین شرق و غرب رو کرده باشد, اعاده نماز نه در وقت نماز و 
نه در خارج از وقت نماز, بر او واجب نیست, این همان نظر قاطع در 
اجماع وجود دارد اما عبارات برخی از قدماء از قبیل مفید در المقنعه و 
شیخ در المبسوط, النهایه و الخلاف, و آبن زهره و اآبن ادریس بر وجوب 
مطلق اعاده نماز در وقت آن, اگر به غیر قبله نماز خوانده باشد؛ دلالت 
میکند و شاید بر اساس این قول مشهور که میان شرق و غرب قبلهای 
۳ منظور انها از نماز به سوی غیر قبله ان چیزی است که ما بین 
و ی مکی ات سر باتهم 

نیز با تکیه بر ظاهر آیه, و شهرت زیاد آن میان اصحاب, هیچ گونه شکی 


درباره این ِِ وجود ندارد. 


اما اگر روشن شود که نمازگزار به شرق و غرب روی کرده است., نظر 
مشهور در این مورد اعاده نماز خصوصا در وقت خود ان است و فاضلان به 
فا یاه نها ها ال یا ار عم نم 
بر این امر دلالت دارد. 
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1-. قرب الأسناد: 54 از چاپ سنگی, 72 از چاپ نجف 


و اگر روشن شود که او پشت به قبله بوده است, شیخان, سلار, ابوصلاح, 
اه و را ی رن تا تا ار 
نماز را در وقت خودش و نیز در خارج از وقت ان اعاده نماید. سید 
مرتضی, ابن ادریس. محقق و علامه در المختلف و شهید و جمعی از 
متاخران بر این عقیده _هستند که این مورد نظیر مورد سابق است و نماز 
باید خصوصا در وقت ان اعاده شود. این عقیده ظاهر سخن آبن جنید و 
صدوق نیز میباشد که به دلیل شمولیت اطلاق اخبار صحیح بر این قسم. 
این نظر قویتر است و نیز این نظر, چنان که دریافتی با آیه و اصل برائت 
هماهنگتر است و اخباری که گروه اول بدان استدلال کردهاند پا غیر صحیحم 
است و يا غیر صریح و شاید احوط قضای آن نیز باشد 


آپا شخص فراموشکار نیز در احکام پیشین مانند شخص ظان است ؟ گفته 
شده بله, و نیز گفته شده: خیر. بلکه مطلقا باید نماز را اعاده کند, و حکم 
در مورد شخص جاهل نیز چنین است. و مسأله در خصوص آن دو (تاسی و 
جاهل / به دلیل تعارض اطلاق روایات در مورد انها, در نهایت اشکال 
است, و احوط در مورد ان دو اعاده مطلق نماز است جه در صورتی که 
بخشی از نماز به غیر قبله بوده باشد چه اینکه کل ان, و شهید - ره - میان 
بخشی از نماز و همه ان تفاوت قائل شده که ما وجهی برای ان سراغ 
نداریم 
16 قرب الاسناد: علی علیه السلام فر مود: التفات در نماز, سرقتی از 
جانب شیطان است, پس از التفات در نماز بر حذر باشید. که خداوند تبارک 
و تعالی زمانی که بنده به نماز میایستد به به او روی میکند, و چون روی 
برگرداند میفرماید: ای پسر آدم ان برمیگردانی؟ و چون بار 
چهارم التفات کند, خداوند از او روی بر میگرداند.(1) 
ِِِ : «سرفتی از جانب شیطان» بعنی شیطان نماز انسان با فضیلت آن 
به طور ناگهانی به یغما میبرد, و التفات در اینجا ممکن است با صورت, 
هن ی ای 3 
مقبولتر است., و به هیچ 
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1-. قرب الأسناد: 70 از چاپ سنگی, 92 از چاپ نجف 


رو نمی توان به وسیله این روایت به باطل شدن نماز در صورت التفات 
استدلال نمود. 


۱ «فاقم وک ی عنیف» و به سوی دین حنیف روی ۳ و 
زنهار از مشرکان مباش ) فرمود: زمانی که نماز را به پا میداری, به چپ و 
راست التفات نکن.(1) 


توضیح . شاید او بنا بر این تفسیر از «صلاه» با دین تعبیر کرده است(2), 
- تجان از بوازم ِ است. جنان که دور آنة دیگری از نماز, با واژه ایمان 


ما بین شرق و غرب است را نیز شامل شود. 
8 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارش 
و رل ایا ده ما و 


المقدس روی کرد و سپس در حالی که در نماز عصر بود به سوی کعبه 
تغییر قبله داد.(3) 


این است که شخصی در بیابان باشد و قبله را تشخیص ندهد و به چهار 
جهت نماز گزارد (4) 


نمیدهد, با استفاده از نشانه های مفید, برای کسب ظن و گمان تلاش کند. 
ها وه وا او را ی و سا سا ار 


برخی از اصحاب این گونه به نظر میرسد که کسی که قبله را تشخیص 
ندهد باید به چهار جهت نماز گزارد که اين نظر متروک است و اخبار 
صحیح, بر نظری خلاف ان دلالت دارند. در 


ص: 709 


[- ۰ تفسیر قمی: 0 آیه در روم / 31 


ِ 7 ۱ ۳ 
یعنی در آیه «و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند» که 


ِ آن .را دریافتی: 
۹ قرب | ۱ زا ۳ ۱ 2 


مورد کسی که اصلا به ظن و گمان نیز نمیتواند قبله را تشخیص دهد. قول 
مشهورتر این است که او باید به چهار جهت یعنی, اطراف دو خط متقاطع 
با زوایای قائمه نماز بخواند که یکی از انها بدون شک میان شرق و غرب 
خواهد بود, و اگر امکان پذیر بود, به تبعیت از نص به سه جهت نیز میتواند 
بخواند, و در صورتی که به خاطر تنگی وقت يا ترس يا غیر آن, امکانپذیر 
نبود, انچه برایش میسر بود را اقامه نماید, و در غیر این صورت به یکی از 
جهاتی میخواهد روی کند. 


ای ال ود اک شاه مها ای اه ات 
و ات له را تفص هت هر خی کم واه کس ‏ اس فناه 
باشد و چه نباشد, نماز به پا دارد, و زمانی که بعد از فوت وقت نماز دریابد 
که او به غیر قبله نماز گزارده است اعاده نماز بر او لازم نیست؛ و تخییری 
که او برگزیده است قویتر است. و گروهی از متاخیرین نیز آن را 
پرکشیدها ان اشتان این مانوته یر همین اشار است تون المتای یه 
بودن آن را نفی شده است. و در ذکری به آن متمایل شده است., و اخبار 
ضحته و آخرت لالت دارنه که اه اضعا لوا شحف الا رن حفهر 
سو روی کنید آنجا روی (به) خداست 1 چنان که دریافتی دربارهم قبله 
شخص سردر گم نازل شده است., اما درباره اعاده نماز یا عدم اعاده آن در 
حالت روشن شدن خطا,؛ سخن گفته شد, و سید ابن طاووس به استفاده 
کردن از قرعه در نماز مذکور نظر داده است که این امر بعید است, و 
زو از ظر مشمویبه احباط تروکو افت: 


0 تفت اما ضادق علیه الشاام قرو مان کت ونی تاش را از 
بیت المقدس به سوی کعبه منتقل ساخت مسلمانان به نبی اکرم صلی الله 
مشاهده کردی, وضعیت ما درباره انها چیست و وضعیت امواتمان که به 
سوی بیت المقدس نماز میخواندند چیست؟ پس خداوند نازل کرد«و ما 
کان للم اه ان الله بالناس لروف 


ص: 90 


رحیم» (خداوند نژ ان نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خداوند 


۳ 


و نیز از عیاشی: ابه تضیر به. تقل از بکن, از آن نو بزر کوار علیهها السلام 
دربارخ ای نو. آفیهوا وجوهکم فند کل مسج در هر دی روف خور 
را مستقیم (به سوی قبله) کنید )(2) گوید: و منظور به سوی قبله است. 
(3) 


و نیز از عباشی: امام صادق و امام باقر علیهما السلام درباره اين سخن 
خداوند «و أقیموا وْجُومَکَمْ عند کل مَسْجد» در هر مسجدی روی خود را 
مستقیم (به سوی قبله) کنید 4 فرمودند: مساجد نوسازی وجود دارد پس 
امر شدهاید که روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردانید.(4) 


۳ کر ما 
بت ها خالی است.(د) 


و نیز از عیاشی: جعفر بن محمد علیه السلام ازپدرانش از علی بن آبی 
طالب علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود؛ «آنان , 
کمک ستاره هدایت میشوند» که منظور از ستاره, حجدی است, زیرا 
ستارهای است که هیچ گاه محو نمیشود و ساخت قبله نیز بر اساس آن 


است و اهل خشکی و دریا به کمک آن هدایت میشود.(6) 


21 ی و به اسناد ی قرآن, از امیر مومنان علیه 
السلام روایت است که فرمود: زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
مبعوت شد, نمار به سوی قبله بیت المقدس خوانده میشد, و در آغاز 
بعتتش و در تمام مدت 


ص: 91 


1-. تفشیر غیاشی 1: 63 و 64: آیه در بقره / 144. 
2 . اعراف / 29 

3- . تفسیر عیاشی 2: 12 

4 . تفسیر عیاشی 2: 12 


5- . تفسیر عیاشی 2: 12 ۱ 
6- . تفسیر عیاشی 2: 256, و ایه در نحل / 16 


اقامنش در مکه, و چند ماه 1 پس از هجرش به مدینه به سوی بیت 
المقدس نماز میخواند, یس ۳ به او اهانت_ کردند و گفتند: نو پیر و 
قلخ‌ها هنتی: چنی رسول خدا صلی الله علبه و آله این سحن آنان را نک 
شمرد پس خداوند در حالی که پیامبر به آسمان رو کرده و منتظر امر خدا 
بود آیه«قد نری تقلب وجهک فی السماء» (ما ( به هر سو ) گردانیدن 
رویت در آسمان را نیک میبینیم ) را تا «لثلا یکون للناس علیکم حجه» تا 
برای مردم بر شما حجتی نباشد )(1) نازل کرد, و منظور از مردم در اینجا 
یهودیان هستند . 


تغییر نداد خبر داد و فرمود: (قبله ای را که (چندی) بر آن بودی مقرر 
نکردم ) تا (دلسوز و مهربان است )(2) 


دز آشسا قداونه تسعان تما را آنمان نامید 3 


علی علیه السلام درباره ایه (پس روی خود را به سوی مسجد الحرام 
کن 4(1) فرمود: شطر به معنای سمت و جهت است اگر قابل رویت باشد, 

و اگر که پوشیده باشد نیز با دلایل و نشانهها قابل تشخیص باشد, پس اگر 
قبله را تشخیص دادی زهی کردن به آرن ۵ توخته کردن. جه: آن واجب ۳۳ 
اگر راهنمایی به سوی قبله وجود نداشت طوری که همه جهات در یک 
سطح و با هم برابر بودند پس نمازگزار باید با اجتهاد خود به هر سمتی که 
دوست داشت و انتخاب کرد نماز گزارد تا اينکه از راهنماهای موجود و 
علامتهای پراکنده به يقین برسد, و اگر با انچه که ذکر کردیم از این توجه و 
روی کردن روی برتافت. طوری که شرق را غرب و غرب را شرق قرار داد 
معنای اجتهادش از بین رفته و حال اعتقادش تباه شده است.(<) 


و نیز فرمود: از نبی اکرم صلی الله علیه و اله خبر منصوص و مورد 
اجماعی وارد شده است مبنی بر این که به عنوان عنایتی ازجانب خداوند 
بر بندگان, در بر پا 


ص: 92 
,تفر 121 


15۳ 


4-. بقره / 144 
5-. البحار 93: 97 


داشتن آنچه که بر آنان مفروض داشته است هیچ حادثه ای نمیتواند کیت 
نشانههای گمارده شده برای بیت الله الحرام را از بین ببرد.(1) 


توضیح: «اگر روی برتافت» در سخن امام شاید به این معنا باشد که بعد از 
اینکه فرد خطاهایش روشن شد بر اين اجتهاد و اعتقاد. تکیه نمی شود زیرا 
عمل کردن به آن فقط مختص حالت اضطرار بود. و ذکر صورت مفروض 
به عنوان مثال است, و مقصود روشن شدن پشت به قبله بودن است و 
منظور از زوال معنای اجتهادش, باطل شدن نتیجه اجتهاد به خاطر وجوب 
اعاده نماز است. 


و معنای روایت اخیر این است که علامتهای منصوب برای قبله از قبیل 
ستارگان و غیره تا زمانی که تکلیف باقی است به صورت کلی ازبین 
نمیرود, بلکه گاهی به خاطر برخی پیش آمدها پنهان میشود و سپس آشکار 
فیکردتة و معکن. است که.معصود این باشتد که همکن, تیست که انسان از 
نشانه و شواهدی که بعد از اجتهاد و جست و جو بر او آشکار میشود به 
دور باشد, هر چند که آن نشانه ضعیف باشد. اما اين نظر بعید و همچنین 
مخالف تجربه است و حمل آن بر غالب - غالبا چنین است -, دورتر است. 

2 معانی الاخبار و مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: برای 
خداوند عزوجل مقدسات سهگانهای است که چیزی مثل آن وجود ندارد: 
کتابش, که حکمت و نور است., خانهای که آن را قیامی براي مردم قرار 


اد ور ان کفیتی توکه یه عبر .ان را سید برض ع‌خاندان کسان, صلی له عاید 
ها 


الخصال: از این عباس است نظیر روایت فوق نقل شده است با این 
تفاوت که در ان امده است: قبلهای برای مردم.(2) 


سار الشیفهه تالیک مفیده کمیده فیله در یمه رت سال دوم خطررت: 


از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت. و مردم در نماز عصر بودند. پس در 
نماز به سوی بیت الحرام روی کردند.(3) 


ص: 893 


1- . البحار 93: 97 
2 حضال: 17:1 


3- . مسار الشیعه: 28 


4 2. النهایه: تألیف شیخ: گوید: روایت شده است کسی که پشت به قبله 
نماز بخواند و پس از خارج شدن ازوقت نماز, از آن آگاه شود اعاده نماز 
بر بر او واجب است. و این به احتیاط نزدیک و عمل , نف آن لا زم است. 
پایان(1) 


و نیز از النهایه: از امام صادق علیه السلام درباره_ (بة هر تیه بر کنید انا 
روی (به) خداست ‏ روایت ت است که فرمود: این آبه ذربازه نمازهای نافله 
خصوصا در طول سفر است. اما در نمازهای فریضه حتما باید به سوی قبله 
رو شود.(2) 


5 مجمع البیان: ازامام باقر و امام صادق علیهما السلام درباره (به هر 
فتق زق. نید آنجا روی (به) خداست + روایت است که: این ۳ منسوج 
ست, بلکهمشیض تماء‌های افله.در طمل سقر ارست: ۱3۱ 


206 نوادر راوندی: علی علیه السلام فرمود: کسی که به غیر قبله نماز 
ی 
(4) 

توضیح: ممکن است که این سخن را به خارج از وقت نماز يا بر حالتی که 
دقیقا به سمت شرق و غرب نماز نخوانده باشد بلکه مایل به شرق و غرب 
بوده باشد تفسیر کرد و اگر برابر با اخبار اعاده نماز باشد. ممکن است به 
مستحب بودن تفسیر شود به علاوه, این نظر با اطلاق موجود در برخی 
اخبار و ظاهر آیه نخست مورد تأیید قرار میگیرد . 


27 دعائم الاسلام: ازجعفر بن محمد علیه السلام درباره ((به من دستور 
داده شد) که به حنیف روی اور و زنهار از مشرکان مباش )(3) روایت 
است که فرمود: خداوند به او امر فرمود که به سوی قبله روی کند در 
(6) 


ص: 94 
1- . النهایه: 14 


2 . النهایه: 14 
ک سم الیبان:1 :228 


4- . نوادر راوندی: آن را نیافتیم. 
5- . روم / 30 
6-. دعائم الاسلام 1: 131 


امام باقر علیه السلام فرمود: در نماز از قبله التفات نکن که نمازت تباه 
میشود, زیرا خذاونة به یانش ضلی اللةعلنه. و اله فرمود : زبس روی خود 
را به سوی مسجدالحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن 
بکردانید له خشمانت: رنه در افکن وجة.سوی اسان بالا نیر نگاهت باید 
به محل سجدهات باشد.(1) 


8 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: از او 0 مردی 
ره ای موی بت تست ۳ میکند, 
فرمود به هر سمتی که روی کند سجده نماید, که ول کا ی |۸۱ 
علیه و آله بر پشت شتر در حالی که رو به مدینه بود نماز میخواند. خداوند 
فیفرما نک اهر شو رو کنید آنسا وهی (به) خداشست ۱2۱ 


209 عیاشی: امام باقر علیه السلام فر مود: خداوند این آیه را یس به هر 
سو رو کنید آنجا روی (به) خداست آری خداوند گشایشگر داناست ) در 
فورد ها سای رل مود ه ,ول .وا صلی الله عایه و مان 
که به سوی خیبر خارج شد به ایماء و اشاره بر پشت شتر به هر سمتی که 
شتر به آن روی کرد. نماز گزارد و هنگامی که از مکه بازگشت چنین کرد 
در حالی که کعبه را پشت سرش قرار داد. 


و نیز افزوده است: زراره گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: نماز در 
سفر با کشتی و سفر با محمل هر دو با هم برابر است؟ فرمود: در نافله 
همه انها برابر هستند, به هر سمتی که چارپا و کشتی ات روی کند, به 
ایماء نماز بخوان, و در نماز فریضه از محمل به زمین فرود آی, مگر اينکه 
ترس وجود داشته باشد, که اگر ترسیدی با ایماء نماز می خوانی و بر روی 
کشتی ایستاده نماز بخوان و قبله را با تلاش خود در نظر بگیر. که نوح علیه 
السلام نماز فرضیه را در کشتی ایستاده و رو به قبله خواند, در حالی که 
قبله با آنها موافق بود. زراره در ادامه حدیت گوید: به امام گفتم: وی قبله 
زا تشتخیض نمنداد » به. آن زهی کرد در حالی که قبله موافق آنان بود؟ 
فرمود: جبرئیل او را به سوی قبله قائم ساخته بود. زراره گوید: از او 
سوال کردم: پس در هر تکبیری به قبله روی کنم؟ امام پاسخ گفت: در 
نافله خیر, در نافله 


ص: 95 


1- . دعائم الاسلام 1: 157 و آیه در بقره / 144 


۰-2 . علل الشرائع 2: 47 و 48 


نافله میخواند قبله است. سپس افزود: (پس به هر سو رو کنید انجا روی 
0 


لاد احتجاج: تفسیر عسکری علیه السلام در احتجاج نبی اکرم برمشرکان 
گوید: ما بندگان خداء مخلوق و و مربوب او هستیم و در آنچه که به ما امر 
دوری صی جوتیع تا یذ اننجا رسید که فرموذشن زقانی کوبه‌ها اهر کرو 
با روی کردن به کعبه او را عبادت کنیم اطاعت کردیم. پس به ما امر نمود 
که در سایر شهرهایی که در آن هستیم با روی کردن به کعبه به عبادت او 
بپردازيم. پس اطاعت کردیم و در هیچ یک از انها از پیروی امر خارج 
نشدیم.(2) 


1 تفسیر. شند. بر غیداللد: ۳ صادق علیه السلام از امیر المومنان 
علیه السلام نقل فرمود: تقانی که رسول خدا ضلی الله علیه و الم معوت 
شد. قبله به سنت بی اسرائیل به سوی بیت المقدس بود و این سخن بر 


این اساس است که خداوند در قران خبر داده است که با اين, سخن «و 
أوحینا الی مُوسی 5 آخیه أآن تبو ءا لقَوّمکما بمصر وتا اجْعَلوا ۰ 
بْلَه» [و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود 
در مصر خانه هایی ترتیب دهید و خانه هایتان را رو به روی هم قرار دهید 1 
اک 
باتش اهر که رسول خدا صلن اللهکانه و اله در ول عدت اقا خرس در 
ها وا و و بت اس مرا ۰ 
بهودیان او را نکوهش کردند و گفتند: تو تابع ما هستی و به سوی قبله ما و 
ی 
داشت که خداوند قبلهاش را به سوی کعبه تغییر دهد پس به انتظار امر 


ص: 96 


لت تفسیر عیافی 501 :57 

2 . الاحتجاج: 12, تفسیر آلامام: 8 ذیل آیه «قالوا لن بدخل الجنه الا 
من کان هودا ا نصاری» بقره / 111 

هنن 37 


دا ها ام نو ی اس مرا مس ی 
تا ایا ی ای ای وال سا رما 
از مردم در این ایه بهودیان است سپس خبر می دهد که به چه دلیلی قبله 
را ذر آغاز ننوت تغییر نداده است پس فرمود: و قبله ای را که [چندی ] بر 
آن: تودق.. فقرن تکرديم 4 نشن کفتنده ای رسول خدا پس نمازهایی که به 
سوی بیت المقدس به پا داشتیم چه میشود؟ یس خداوند این آنه را نازل 
فرمود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت ] 
به مردم دلسوز و مهربان است ) و علی علیه السلام در جایی دیگر درباره 
فرض ساختن طهارت و نماز بر اعضاء و جوارح فرمود: و آن به این سبب 
است که زمانی که خداوند نبیاش را از کعبه به سوی بیت المقدس منتقل 
ناکت هساان سکس صلیه اللت غلية و الم یر ای رسول خدا آیا 
نمازهایی که به سوی بیت المقدس خواندیم را دیدی, تکلیف آنها و تکلیف 
ما نسبت به انها چه میشود؟ و تکلیف امواتمان که به سوی بیت المقدس 
نماز خواندند چه میشود؟ پس خداوند این کوته بارل کرد اه خذاوند مر ان 
نبود که ایمان شما را ضایع گرداند * پس خداوند نماز را ایمان نامید. 


مرداب افتاده و غریق, و بابهای نماز خوفف و تعقیب خواهد امد. 


+۴ 


آیم بات زا با خکر تسالهای کوشه یل ایوالفصل تدای سول عسی 
درباره.قبله از سال 5و ]نوش است نه بایان مترسانيم, اضعات از این 
تساه سار دی تیف مین اه ند این رسالهسان کت بایان 
کانب خواهی دافست و اخانات سس اصحات وا و ده رت 


شهید که خداوند ضریح او را نورانی کند در ذکری گوید: شیخ ابوالفضل 
شاذان بن جبرئیل قمی که از فقهای عالی قدر ماست در کتاب «ازاحه 
العله فی معز فه. القبله» فضلی از آنرا آهزده است:و بن رخ از اصحاب 
مشتبه شده است و گمان کردهاند که آن فصل تالف فضل , بن شاذان 
اتنت: در خالن که ان طهر که خود شهید. و ذیکران-بدان از نج کر 


ص: 97 


نبیین زوایای تاریک موضوع شناخت قبله 

ابوالفضل شاذان بن جبرئیل قمی 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ابوالفضل شاذان قدس سره گوید: امیر فرامرز بن علی جرجانی املای 
مختصری از من تقاضا کرد که شامل ذکر شناخت قبله از همه مناطق 
زمین, براساس انچه که از ائمه هدی علیهم السلام وارد شده است باشد, 
پس فرمانش را اطاعت کردم - خداوند نعمتش را دوام بخشد- پس با ذکر 
وجوب روي کردن به قبله شروع کردم و پس از آن اقسام قبله و احکام 


مربوط به آن. و چگونگی آنچه که همه اهالی هر ناحیه برای شناخت قبله 
کوسرته ان اسال مد را مان تیم ان سا الله عالن. 


فصل 

وجوب روی کردن به قبله 

خداوند متعال به نبیاش فرمود: «قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک 
قبله ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیت ما کنتم فولوا 
وجوهکم شطره» (ما [به هر سو] گردانیدن رویت در آسهان را نیک می 
بینیم پس [باش تا | تو را به قبله ای که بدان خشنود شوی برگردانيم پس 
پروعر خود را به سوی مسجدالحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی 


آن بگردانید 1(4)؛ که قر ان آبه نطر .یعتی مت و کیت وسیس فرمود: 
«و من حیث خرجت فول وجهک شطر 


ص: 99 


ی 101 


المسجد الحرام و انه للحق من ربک و ما الله بغافل عما تعملون» ژو از هر 
کجا بیرون آمدی روی خود را به سوی مسجدالحرام بگردان و البته این 
[فرمان ] حق است و از جانب پروردگار تو است و خداوند از اقتخت ی کنیذ 
غافل نیست ](1)پس خداوند متعال بنا به ظاهر این الفاظ روی کردن به 
مسجد الحرام را بر کسی که از آن دور است واجب ساخته است.(2) 


ابو بصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که: از او درباره اين سخن 
خداوند :«فاقم وجهک للدین حنیفا» ( پس روی خود را با گرایش تمام به 
حق به سوی این دین کن 3(1) سوال کردم. پاسخ داد: خداوند به نبی اکرم 
صلی الله علیه و آله امر کرد که رویش را خالصانه و مخلصانه, و بری از 
عا اد ی امک اند 


و نیز از ابو بصیر روایت ت است که: از او درباره این سخن خداوند تاو ایو[ 
وجوهکم عند کل مسجد» (در هر مسجدی روی خود را مستقیم [به سوی 
قبله ] کنید 4() سوال کردم, او پاسخ داد: اين نیز قبله(6) است. 


پس وجه وجوب شناخت قبله, روی کردن به آن در همه نمازها, چه واجب 
چه مستحب, در صورت امکان است. و هنگام ذیح و کشتار, و هنگام حاضر 
ساختن اموات و غسل آنها و نماز خواندن بر آنها و دفن آنهاء وقوف در منی 
و مشعر, رمی جمرات. و تراشیدن سر ( در حج ) است, و غیر از اين وجه, 
هیچ وجه دیگری برای وجوب شناخت قبله وجود ندارد . 
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6-. التهذیب 1: 145 از چاپ حسنگی, 2: 43 از چاپ نجف. 


فصل 
اقسام قبله و احکام مربوط هر 


افراد مکلف درباره توجه به قبله سه گروه هستند: گروهی که توجه به خود 
کعبه بر آنها لازم است و نیازی به جسنوجوی نشانه ندارند, که او کسی 
است که با حضور در مسجد الحرام شاهد کعبه است با اينکه در حکم 
شاهد است به این صورت که نابینا است يا اينکه میان او و کعبه حایل و 
مانعی باشد يا اینکه خارج از مسجدالحرام باشد اما طوری که جهت کعبه 
بر او پنهان نباشد. 


قسم دوم کسی است که توجه به خود مسجد الحرام بر او لازم است.؛ و او 
هر شخصی است که شاهد مسجد الحرام باشد يا در حکم شاهد باشد., با 
توسط کسی که در حرم بوده است جهتش را احتمال دهد, و این گروه نیز 
به جستوجوی نشانههایی که فرد خارج از حرم به ان نیاز دارد, نیازمند 


تیلست 


گروه سوم کسی است که توجه به حرم بر او لازم است., و او فردی است 
که خارج از حرم و دور از آن باشد. و اوست که به جست و جوی ان 
ها ار ای وا کاس 

فصل 

توت اند سفلن کر ضلی. الق علیه نم الم نف نوی کفیند. ار ست 
المقدس 


صلی الله علیه و اله چه زمانی به سوی کعبه روی کرد؟ پاسخ داد: بعد از 
رجعتش از بدر, در حالی که او در مدینه به مدت هفده ماه به سوی بیت 
المقدس نماز میخواند. سپس به سوی کعبه باز گردانده شد.(1) 
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از ابو بصیر روایت ت است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره این 
سکن خدامنددو ما جعلنا القبله التن. کنت. علیها الا لتعلم من ستغ الرسول 
ممن ینقلب علی عقبیه و ان کانت لکبیره الا علی الذین هدی الله و ما کان 
ات هم ای ی هر | 
بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آنکه کسی را که از پیامبر پیروی می 
کند از آن کس که از عقیده خود برمی گردد بازشناسیم هر چند [اين کار ] 
جز بر کسانی که خدا هدایت [شان] کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود 
که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان 
است 1(1) سوال کردم, پس وی پاسخ گفت: گمان می کنم بنو عبد اشهل 
بود که به سوی بیت المقدس در حال نماز بودند. پس به آنان خبر رسید که 
نبیتان به سوی کعبه روی کرده است, پس زنان به جای مردان و مردان به 
جای زنان منتقل شدند, و دو رکعت مانده را به سوی کعبه به جای اوردند, 
و یک نماز را به سوی دو قبله نماز خواندند, و بدین خاطر مسجدشان را که 
در مدینه و نزدیک بثر رومه است(2) مسجد القبلتین(3) 


نامیدند. 

فصل 

کسی که در داخل کعبه يا بالای آن يا حیاط بدون دیوار 
آن باشد 


اگر شخص در داخل کعبه باشد, به هر جهتی که بخواهد غیر از در آن نماز 
بخواند, که اگر در آن گشوده باشد روی کردن به آن جایز نیست. و اگر 
شخص بالای آن نیز باشد حکمش چنین است. چه اينکه بام آن. پوششی از 
خود بنا باشد, يا آن که به آن وصل شده باشد یا اینکه پوششی بر روی آن 
نباشد, پس در هر جایگاهی که بایستد جایز است, مگر اینکه طوری کنار 
دیوار قرار بگیرد که قسمتی 
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3- . التهذیب 1: 146 . 2: 44 چاپ نجف. 


از ساختمان بیت در مقابلش قرار نگیرد که در این حالت نمازش جایز 
نیست, زیرا او به قبله پشت کرده است. کسی که بر بالای کعبه است نیز 
جایز است که در حالت دراز ز کشیده و رو به بیت معموری که ضراح نامیده 
میشود و بر اساس اختلاف نظرات موجود در انتفان چهارم یا سوم قرار 
دارد نماز بخواند و نمازش به ایماء خواهد بود. 


و زمانی که العیاذ بالله کعبه خراب شود نماز در عرصه آن جایز است و 
اگر در وسط زمین کعبه بایستد و نماز اقامه کند : نیز نمازش جایز است 
البته تازمانی که که کنار ستونهای 1 
روبرویش واقع نگردد. 


فصل 
توجه به قبله از جهات چهارگانه کعبه 


بدان که مردم از چهار جهت زمین به قبله رو میکنند: مردم عراق و 
ای ان 
و بغداد وحلوان تا ری و طبرستان تا کوه شاپور و ماوراء النهر و تا خوارزم 
و شاش(1) تا پایان محدوده آن و همه ساکنان شرق که به قبله خودشان 
یعنی جایی که روبروی مقام و باب واقع می گردد نماز میخوانند. 


و برای یافتن جهت قبله به ستارگان استدلال میکنند, به این صورت که دب 
اصغر و دب اکبر را در پشت گوش راست., و جدی اگر طلوع کند پشت 
شانه راست, و فجر را موازی شانه چپ و شفق را موازی شانه راست؛ 
هنعه را اگر طلوع کند میان دو شانه(2). و باد غربی را در سمت مقابل. و 
یار مت سر ۱0 بای 
چب(3) 


قرار مید هند؛ ویا با قرار دادن عین الشمس در هنگام زوال بر ابروی 
راست به سمت قبله رهنمون میگردند. 
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الله علیه. 


2 . هنعه: شانه چپ جوزاء و آن پنج ستاره به صف کشیده است که ماه 
در ان منزل می کند. 7 
3- . جوهری گفته است: صبا با فتحه نوعی باد است که جهت معمول ان 
اين است که زمانی که شب و روز برابر شد از محل طلوع خورشید بوزد, 
و مقابل آن دبور(بادغربی) است. و جنوب بادی است که در مقابل باد 
شمال فبار فی: یرد و فیروزآبادی گفته است: شمال با فتحه و کسره 
تا رای هه ای 
بادی است که محل وزش آن بین محل طلوع افتاب و بنات نعش, یا از 
محل طلوع افتاب تا مسقط نسر طائر است. و اسم و صفت می باشد., و 
تقریبا در شب نمی وزد, وی ادامه داده است: جنوب بادی است که مخالف 
شمال است و محل وزش آن از محل طلوع آفتاب تا مطلع ثریا است, و 
اک اه ۱۱ 0 ۱ ۳0 ۶ 
است, و افزوده است: دیور بادی است که در مقابل صبا قرار دارد. و 
اورده اند؛ دبور بادی است که محل وزش ان از مکان غروب افتاب تا 
مطلع ثریاست. 


برای اهل عراق و هر کسی از اهل شرق که به قبله انان نماز میخواند 
اندکی تیاسر لازم است و از امام صادق علیه السلام درباره تیاسر سوال 
شد پس فرمود: زمانی که حجر الاسود از بهشت فرو فرستاده شد و در 
جایگاهش قرار گرفت انصاب حرم در جایی که نور حجر الاسود به آن 
میرسد قرار داده شد که از سمت راست 1 کعبه چهار میل و از سمت چب 
آن چهار میل و در مجموع دوازده میل است. پس اگر انسان از سمت 
راست منحرف شود به خاطر کم بودن انصاب حرم, از جهت 


قبله خارج میشود, و اگر به سمت چپ منحرف شود از حد قبله خارج 
نمیگردد.(1) 


و انصاب همان نشانههای نهاده شده بر حدود حرم, و مرز میان حرم و غیر 


فصل 
در توجه به قبله از مالطه و شمشاط(2) 


و از براه ا صاضا وا حاهتاع: ان از آذربایجان و ابواب تا جایی که مقابل 
مابین رکن شام يا سمت مقام است. برای یافتن آن از ستارگان نشانه 
میجویند, به این صورت که دب اصفغر و اکبر را در پس گوش 
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. مالطه شهری در اندلس است. و شمشاط با کسره. سیس سکون, و 
0 در روم بر کناره فرات و تحت حاکمیت خرت 
برت است. در مراصد این گونه است. و در برخی نسخه ها سمیساط آمده 
است که شهری بر لبه فرات در کناره (راه) در سمت غرب فرات ت است, و 
در مر اضتد کفته. اشت:و آن شم ی غیر از شمشاط انشت: 


راست. و عیوق(1) 


را اگر که طلوع کند در پس گوش چپ., سهیل را اگر در آستانه پنهان شدن 
باشد میان دو چشم, و جدی را اگر طلوع کند میان دو کتف, شرق را بر 
دست چپ و باد شمال را بر صفحه گونه راست., و باد غربی را بر چشم 
راست و باد جنوب را بر چشم چپ قرار میدهند. 


فصل 
در ذکر توجه به قبله از شام, عسفان(2)؛ 


روم سماوه, و جوذا| تا مدین شعیب؛ طور, تبوک و دار و از بیت المقدس و 
وا و ۱ 
گردد, این مناطق در یافتن قبله از ستارگان راهنمایی میجویند به این 
ی ها روا ای که روت رس و 
و جدی را اگر طلوع کند در پس کتف چپ. و محل پنهان شدن سهیل را بر 
چشم راست و محل طلوع ان را بین دو چشم. و مشرق را بر چشم چپ, و 
صبا را بر گونه راست و جنوب را مقابل صورت قرار میدهند. 


فصل 


در ذکر توجه به قبله از بلاد مصر, اسکندریه و قیروان تا تاهرت. بربر و 
سوس(4) اقصی از سرزمین مغرب, و تا روم, و دریای سیاه تا جایی که 
مقابل مابین 
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. عیوق: ستاره سرخ رنگ روشن در سمت راست کهکشان که پیرو ثربا 

رح 
یاء ساکن به یاء مشدد تبدیل شده اند, جوهری چنین گفته است. 
2 . گفته شده قریه ای است در سی و شش میلی مکه. و مرز تهامه 
ات ها و او ای ات ای 
گفته اند یکی از جشمه های راه میان جحفه و مکه است. که دو منزلگاه با 
اه 


3-. گویی نام یک وادی است. 

4- . سوس منطقه ای است در اهواز, و شهری در مغرب است که سوس 
اقصی نام دارد, و شهر دیگری در روم است که فیروزآبادی از بن شاذان 
رحمت الله علیه نقل کرده است, و من می گویم تاهرت دو شهر مقابل 
یکدیگر در دورترین نقطه مغرب است که یکی از آن ها تاهرت قدیم و 
دیگری تاهرت جدید است, و در اصل و در چاپ کمیانی «باهیوت» است. 


رکن غربی و میزاب واقع می شود, در همه این بلاد برای یافتن قبله چنین 


را آنگاه که طلوع کند میان دو چشم, دب اصغر و دب اکبر را به هنگام 
غایب شدن میان دو کتف.ستاره جدی را سور وت تست 
شرق را بر روی چشم چپ, صبا را بر روی شانه چپ, باد شمال را ما بین 
دو چشم, باد غربی را بر روی دست راست., و باد جنوب را بر روی چشم 
چپ قرار میدهند. 


فصل 


در ذکر توجه به قبله از سرزمینهای حبشه, نوبه, و از صعید علیا در 
سرزمین های مصر, بلاد حبشه, نوبه, نحه, زعاوه, دمانس, تکرور, زیلع(2), 
و ما وراء ان از سرزمین های سودان تا جایی که مقابل ما بین رکن غربی و 
رکن یمانی است. که در این سرزمین ها با قرار دادن ثریا و عیوق زمانی 
در زمان طلوع ان ها در سمت راست و چپ, و شوله(3) 


به هنگام غیبت, در میانه دو کتف, و جدی بر روی صفحه گونه چپ, مشرق 
در میان دو چشم, . صبا بر روی چشم چپ, و باد غربی بر روی شانه 
راست و جنوب بر روی چشم چپ برای یافتن قبله راهنمایی میگردند. 
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1- . چهار ستاره است که در پس نسر به صورت صلیب واقع شده است. 
2- . زیلع: شهری است در ساحل دریای حبشه, به خط بن شاذان رحمت 
الله علیه, من می گویم تکرور بلادی است که به قبیله از سودان در 
دورترین نقطه جنوب غربی, منسوب است و اهالی آن شبیه ترین مردم به 


زنگیان هستند, و دمانس بر اساس آنجه که در مراصد آمده,. شهری از 
نواحی تفلیس در ارمنستان است. و رغاوه شهری در جنوب افریقا در 
مفرب است. و در اصل اینگونه است. و کمپانی آن را «دعاوه» ثبت کرده 
که اشتباه می باشد, و نحته مصحف ظاهرا آن را طنجه قرار داده است., و 
آن شهری است در ساحل دریای هغرب. 

3- . . شوله: نام دو ستاره درخشان نزدیک ؛ به یکدیگر است که از منازل 
ماه است. و به آن دو «حمه العقرب» گفته میشود. 


فصل 
حرمس(2)؛ 


حضرموت, و هم چنین تا بحر اسود تا جایی که مقابل مستجار و رکن یمانی 
قرار می گیرد. که در همه این بلاد از طریق ستاررگان به قبله رهنمون 
میگردند. به این صورت که ستاره جدی را در زمان طلوع میان دو چشم, و 
سهیل را در زمان غیبتش میان دو کتف, و مشرق را بر روی گوش چپ, و 
باد صبا را بر روی صفحه گونه راست. و باد شمال را بر روی چشم چپ. و 
باد غربی را بر روی شانه چپ و باد جنوب را بر روی مرجع کتف راست 
قرار میدهند. 

فصل 

در ذکر توجه به قبله از جانب سند, هند و غیره, و و نیز توجه به قبله از 
جانب سند. هند, ملتان, کابل, قندهار, جزیره سیلان و ماوراء آن در بلاد هند 
تا آن جا که مقابل رکن یمانی تا حجر الأسود قرار می گیرد, که در همه اين 
بلاد برای یافتن قبله با ستارگان رهنمون می شوند, به این صورت که دب 
اکبر و دب اصغر را به هنگام غیبتش بر روی گونه راست, جدی را به هنگام 
طلوع بر روی گونه راست و ثریا را در صورت غیبتش بر روی چشم چپ, و 
سهیل را در صورت طلوع پشت گوش چپ, و شرق را بر روی دست 
راست.؛ باه یا رزوی صفعه کوته عاست و بان شمال عفا یل ضه: نت 
باد غربی را بر روی شانه چپ و باد جنوب را میان دو کتف قرار می دهند. 
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1- . جمع تهامه است و تهامه هر زمینی است که به سمت دریا فرو می 
2-. گوبا نام شهری است, و در قاموس شهر حرماس املس امده است. و 
در تسا آلکرس. الاملشی کر ین کم شاد ات اها با فرر 
شهری است در ابتدای یمن از سمت مکه, يا جرمی: دار ملک حبشه که 
ذیل این باب ذکر خواهد شد. 


فصل 


در ذکر توجه به قبله از جانب بصره و غیر آن, و توجه از ناحیه بصره, 
بحرین, یمامه, اهواز. خوزستان. فارس و اصفهان ). سجستان, تا تبت, 
چین, و تا جایی که مقابل ما بین باب و حجر الاسود قرار می گیرد, که در 
همه اين بلاد برای یافتن قبله از ستارگان راهنمایی می جویند, به این 
صورت که نسر طائر را وت ای ی سا , و جدی را نیز در 
صورت طلوع بر روی گوش چپ, و شوله را زمانی که برای غروب فرود 
می آید در میان دو چشم, هرق با بر اضل سانه پانشت اد صبار ار 
روی گوش راست., و باد شمال را بر روی چشم راست, و باد غربی را بر 
روی گونه چپ و باد جنوب را ما بین دو کتف قرار می دهند. 


فصل 
کسی که نشانههای یاد شده در شناخت قبله را از دست 
داده باشد. 


کسی که به این نشانهها دسترسی ندارد و امر بر او مشتبه شده است. با 
در خانه حبس شده طوری که راهنمایی به سوی قبله ندارد. در حالت 
ایا باید یی تهان رب جهان جوته وب عوی هی جهات تیک بان به جاو 
اورد, و در حالت اضطرار به هر جهتی که بخواهد به پا دارد, و به کار بستن 
اجتهاد و جستوجو در طلب قبله ای 
اگر انسان در خشکی یا دریا اد فاشمان مه الم زا ال اک پس 
او یک نماز را چهار بار به چهار جهت بخواند. 


ممکن است که قبله با مشاهده يا خبری از مشاهده که منجر به آگاهی 
شود, شناخته گردد, يا به این طریق شناخته شود که نبی اکرم صلّی الله 
علية و اله.قبله :را در مسخدش نضب کردم باشد.مانتن فبله»مدینه وه فیاء , و 
نیز در برخی از سفرها و غزواتش مساجدی را که تا به امروز معروف 
است ببنا نهاده است مانند 
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مسجد فضیح. مسجد اعمی, مسجد اجابت, مسجد بغله, مسجد فتح و سلع 
و جایگاههای دیزی که بيامتر در آن نماز خواند و قبورهایی که در حضور 
خود وی بنا شده است مانند قبر ابراهیم پسر رسول الله, و فاطمه بنت 


اسد و قبر حمزه سید الشهدا در احد و دیگران, یا اینکه یکی از ائمه علیهم 
السلام آن را بنا نهاده باشد مانند قبله کوفه و بصره و غیره, یا اينکه بر این 


ات 5 0 20 
امور قبله شناخته ميشود. 


فصل 


شخص غریبی که وارد شهری میشود و قبله را نمیشناسد چگونه , باید نماز 
بخواند؟ 


برای این فرد جایز است که به قبله آن شهر نماز بخواند و اگر نادرست 

بودن قبله انان را احتمال داد بر او واجب است که در صورت امکان و از 

بین رفتن عذر و بهانه. در نمازش به نشانههای قبله مراجعه نماید و به 

سخن عادلانه استناد کند, و بر انسان واجب است که هرگاه که بخواهد 

نماز بخواند از نشانهها تبعیت کند مگر اينکه قبلاً به صورت دقیق قبله را 

شناخته باشد, و سپس بر او معلوم گردد که تغیبر نیافته است, پس بر او 

واجب است که بدون اینکه مجددا به دنبال نشانه ها برود. به همان روی 

کند. 

فصل 

خی اه کم کل و کشا معا سشحه الح ام است. 

کسی که در مکه بیرون از مسجد الحرام یا در یکی از خانه های آن است 
ی با میب ی ی ای 
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کسی که در حرم, اما در یکی از کوه های مکه باشد و برایش مقدور باشد 
که از روی علم قبله را تشخیص دهد, بر او جایز نیست که بر اساس اجتهاد 
عمل کند, بلکه ی بت و ی مر ام ۳ 
از حرم دور است. گفتیم که در صورت آمکان جهت حرم را قصد کند و اکز 


برایش میسر باشدکه به طریقی از جهت حرم آگاه گردد, یل ان تِ 
ات اما اگر این امکان برایش وجود نداشته باشد باید نه نشانه هایی که 
ذکر کردیم مراجعه کند و یا به ظن و گمان غالب عمل نماید, و اگر به این 
نشانه ها دسترسی نداشت بر اساس انچه که ذکر نمودیم به چهار جهت 
نماز گزارد. و اگر وقت به او اجازه نداد يا نتوانست اقامه کند, باید به هر 
جهتی که بخواهد نماز بخواند. 


فصل 
کسی که به نشانه ها دسترسی ندارد و می خواهد نماز جماعت 
اقامه کند. 


زمانی که به دلیل گم کردن نشانه ها برای جمعی از مردم نمازخواندن به 
چهار جهت لازم شد. جایز است که به جهات چهارگانه به جماعت نماز 
بخوانند. 


شخص بینا اگر به یکی از جهت ها نماز بخواند سپس بر او روشن شود که 
یر یا رای اس وت نات انوا ما با اه 
کند, و اگر فرد بینای دیگری به نماز او نماز می خواند و او کسی باشد که 
به خوبی استدلال نمیکند پا اینکه به همراه او نماز نخوانده بلکه بر اساس 
گفته او نماز اقامه کرده است., چنانچه وقت پایان یافته باشد بر هیچ یک از 
آن دو اعاده نماز لا زم نیست, فک اینکه پشت به قبله بوده باشند, پس در 
این صورت بر اساس نظر صحیح, او و هر فرد دیگری که بر اساس سخنش 
صا اه اس سا را اه‌مان سس اهداب ما نوی 
نباید نماز را اعاده کند, نظر نخست صحیحتر است. 


اگر فرد در حال نماز باشد, و گمان کند که قبله در سمت راست یا چپ او 
قرار دارد به قبله رو کند و نمازش را به پایان برساند, و اگر پشت به قبله 


بوده باشد 
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آن:را ان ایتدا اغادم کنده وددز این مهرد هیخ اختلافن وخود. نداردر و اگز 


اگر جمعی باشند و نشانههای قبله را گم کرده باشند و بخواهند به جماعت 
نماز بخوانند. بر آن ها جایز است که اگر در تشخیص قبله همه بر یک نظر 
بودند به فردی از میان خود اقتدا کنند. و اگر در تشخیص جهت قبله ظن و 
گمان یکی از آنان قویتر و ظن سایرین در یک سطح بود, جایز است که به 
او اقتدا نمایند, زیر | نماز به چهار جهت در صورت امکان, و به یک جهت در 
حالت اضطرار بر انان واجب است. 


و این گروه اگرگمانشان درباره قبله بایکدیگر اختلاف داشت واجتهاد هریک 
از آنان به اين ختم شد که قبله درجهتی خلاف جهت شخص دیگر قرار دارد, 
اقتدا نمودن به دیگری دارای وجه نیست پس نمازشان فرادا می شود اما 
اگر به جماعت برگزار کردند سپس امام در نمازش ببیند که او قبله را 
اشتباه کرده است به شیوه ای که بیان کردیم به قبله بازگردد. و اگراین 
نظر امام بر گمان اقتداکنندگان غالب شد. در این امر از اوتبعیت 
کنند,وا کر بز-ظنشان غلته. تیافت: بر انجه که هستند بمانند. ونمازشان را بة 
انفراد به پایان برسانند. و حکم درباره برخی از اقتدا کنندگان نیز چنین 
است . 

کسی که نابینا باشد يا اینکه بیناست ولی استدلالات قبله را نمی داند, یا 
اینکه به خویی استدلال می کند. اما آنهارا کم کرده اشت: جاید است.: که در 
شناخت قبله به سخن فرد عادلی که او را آگاه کند مراجعه نماید, اما اگر 
شخص عادلی که او را آگاه سازد پیدا نکند. حکم او حکم کسی است که 
نشانه ها را از دست داده است پس بر او واجب است که در حالت اختیار 
به چهار جهت؛ ودر اضطرار به یک جهت نماز گزارد. 


و برای نابینا جایز است که سخن فرد دیگری را چه کودک باشد و چه بالغ, 
بیذیرد. وبه سخن وی در مورد قبله بودن یکی از جهات مراجعه کند, اما در 
صورتی که به سخن او مراجعه نکرد و بر اساس نظر خودش نماز خواند, 
اگر قبله را درست تشخیص داده باشد نمازش صحیح است. واگردر قبله 
اشتباه کرده باشد باید نمازش 
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را اعاده کند, زیرا بر او فرض است که نماز را , به چهار جهت بخواند واگر 
در حالت اضرا با نمازش صحیح ۱ 


بر او جایز نیست که سخن کفار. وسخن کسی که بر ظاهر اسلام نیست و 
تبزشخن: فاشق را بیذیرد زیرا او غیر عادل است,واگر نابینا با سخن یکی 
از آنها به نماز پرداخت وسپس شخص دیگری گفت که قبله در جهتی غیر از 
اين است., باید به سخن کسی که نزدش عادل تر است عمل نماید واگردر 
عدالت برابر بودند نمازش را ادامه دهد, زیرا او با یقین نماز را شروع 
کردم استه ففظ با بفییتی-مانته آن.می هاند از ماش نز کردد. 


واگر فرد نابینا بر اساس سخن فرد بینایی وارد نماز شود وسپس بینا گردد 
ونشانه های قبله را مشاهده کند, وقبله اش را صحیح ببیند به نمازش ادامه 
دهد و اما اکر براف.تشخض قبله بهخامل سار .و جسست: مخوق نشانه ها 
قرفایت اما سار داشت مار ترا از آشدا شروع کید تیا ام عفل ور انتاه: 
عازن فعل کر اشت ها را باطل سی: سای میان اصحاته‌ها کساتی 
وجود دارند که بر این نظر هستند که چنین فردی به نمازش ادامه دهد, 
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اگر بینایی به نماز پرداخت وسیس نابینا شد بر اوست که نمازش را به 
بایان اتف الا سا که ارام تصرف ی اش شرا اس یه 
به قبله رو کرده است. پس اگر از قبله منحرف شد طوری که نتوانست با 
یقین به آن بازگردد نمازش باطل است. و لازم است که با سخن کسی که 
او را راهنمایی کند نماز را از سر بگیرد, اما اگر راهی داشت, به قبله 
بازگردد و نمازش را خاتمه دهد. پس اگر اندکی توقف کرد سپس کسی 
این که اما راهماوه تا رز ۳ ات ین وا بایان اه 
و در صورتی که همه جهت ها نزدش برابر بود پس گفتیم که در صورت 
امکان به چهار جهت نماز بخواند و در حالت اضطرار همان قبول است. 


اگر در نماز داخل شود سپس احتمال دهدکه جهت قبله غير از جهتی است 
که او بدان رو کرده, به ان منحرف شود ونمازش را ادامه دهد, البته در 
صورتی که پشت به قبله نبوده باشد, که اگر چنین باشد باید نماز را اعاده 
کند. 
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فصل 


روی کردن به قبله برای کسی که بر روی چهارپا يا در کشتی يا در حال 
شمشیر زدن یا تعقیب نماز می گذارد. 


بدان که مسافردر حالت اختیار. برروی چهار پا نماز فریضه را به جای 
تقیا ورد هر اکن قیر اه ایتخالت بزای اکن نبوده عاب راشت. کم تما تشه 
را بر روی چهارپا اقامه نماید, البته درهرحالتی باید رو به قبله باشد و غیر 
از اين برایش جایز نیست, اما درباره نوافل ایرادی ندارد که بر روی چهار 
ها تا 
فریضه يا نماز کسوف ونماز عید و نماز نذر, در حالت اختیار بر روی چهارپا 
خوانده نمی شود و در حالت اضطرار جایز است به دلیل عموم اخبار, همه 
این موارد در شهرها در حالت اضطرار و اختیار ممنوع است و باید بر روی 
زمین به جای اورده شود. 


همچنین بر روی کشتی زمانی که کشتی میچرخد عکس جهت آن بچرخد. 
اما ار ام ی کر ره 
کرد باید بر عرشه کشتی نماز بخواند. 


اما در حالت شدت ترس ودر حال تعقیب وغرق شدن و شمشیر زدن, بر 
اساس انچه اصحاب ما در کتب خود ذکر کرده اند فرض روی کردن به قبله 
سای و ری هی ای که ها فا فی توا هیک ات که 


مولف: این رساله را فقط به خاطر شهرتش در میان علمای متأخر و 
تاه اه ان در من ااسفاه یر موس اما ناریا شاهیانی 
که ذکر کرده است بر خلاف تجربه و قواعد نجومی است و حتی برخی از 
انها با برخی دیگر هماهنگ نیست که در این مورد صحبت به میان نیاوردیم, 
زرا کاعل ق تن مور آن ساره فلوم بط هه تعضیلی اس که 
مناسب کتاب نیست. و مراجعه به قواعد ریاضی و تجهیزات مربوط , به آن 
از قبیل اسطرلاب و هندسه دقیقتر و قویتر, و 
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اعتفاد به آن اخوط .ناسر است, زیرا نس از اطلاغ از خظ نضی النهار 
به میزانی که درباره انحراف هر شهر استنباط کردهاند, به سمت راست یا 
چپ نصف النهار منحرف میگردد. 


و تفصیل آن این است که زمین را کاملا مسطح در نظر میگیرند, که برای 
این حالت وجوهی را ذکر کردهاند که به دلیل شهرت آن در میان بنایان از 
ذکر آن بی نیازیم. و مقیاسی در میانه آن سطح قرار یرد, و و اطراف 
آن مقیاس دایره ای رسم می گردد که بر اساس آنخه که کفتماند نصف 
قطر ان به اندازه دو برابر مقیاس باشد, هر چند که این عمل لازم نبوده 
است بلکه امر لازم این است که مقیاس به گونهای باشند که سایه. آن قبل 
از زوال در دایره وارد شود و پس از زوال از آن خارج گردد. و ورود و 
خروج سایه به درون دایره. 0 از میانه روز رصد میشود. و محل 
ورود و خروج سایه با علامتهایی مشخص میگردد, و قوس میان آن دو محل 
دو نیم میگردد و با خطی صاف خط منتصف و مرکز به یکدیگر وصل میشود 
که این خط همان نصف النهار است.؛ و و با خارج شدن نوک سایه مقیاس 
از ان, ابتدای غروب فهمیده میشود, و به اندازه انحراف از آن به سمت 


ذر کردهاند بان مکی کی که در این کتاب نظر میکن از مراجه با 

۱ کتب دیگر بینیاز گردد: پس شهرهایی که بر روی خط نصف النهار 
هستند(1) جهت قبله آن ها ۰ 4 یا شمال است. شهرهایی که از 
نقطه جنوب به سمت راست منحرف هستند عبارتند از شهر ما اصفهان که 
چهل درجه و بیست و نه دقیقه, و کاشان سی و چهار درجه و سی و یک 
دقیقه, قزوین بیست و هفت درجه و سی و چهار دقیقه, و تبریز پانزده 
درجه و چهل دقیقه, مراغه شانزده درجه و هفده دقیقه, یزد چهل و هشت 
درجه و بیست و نه دقیقه. قم سی و یک درجه و پنجاه و یک دقیقه. 
استراباد سی و هشت درجه و چهل و هشت دقیقه,. طوس و مشهد الرضا 
صلوات الله علیه 
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مدینه و امثال آن بر ان واقع شده اند. 


چهل و پنج درجه و شش دقیقه, نیشابور چهل و شش درجه و بیست و پنج 
دقیقه, سبزوار چهل و چهار درجه و پنجاه و دو دقیقه, بغداد دوازده درجه و 
چهل و پنج دقیقه, کوفه دوازده درجه و سی و یک دقیقه, سامژا هفت درجه 
و پنجاه و شش دقیقه» مداین هشت درجه و سی دقیيقه, حله دوازده درجه, 
بحرین پنجاه و هفت درجه و بیست و سه دقیقه, حسا شصت و نه درجه و 
سی دقیقه. شیراز پنجاه و سه درجه و هجده دقيیقه, همدان بیست و دو 
درجه و شانزده دقیقه. ساوه بیست و نه درجه و شانزده دقیقه, تون پنجاه 
درجه و بیست دقیقه, طبس پنجاه و دو درجه و پنجاه و پنج دقیقه, شوشتر 
سی و پنج درجه و بیست و چهار دقیقه, اردبیل هفده درجه و سیزده دقیقه, 
هرات پنجاه و چهار درجه و هشت دقیقه, قائن پنجاه و چهار درجه و یک 
دقیقه. سمنان سی و شش درجه و هفده دقیقه. دامغان سی و هشت 
درجه, بسطام سی و نه درجه و سیزده دقیقه. لاهیجان بیست و سه درجه, 
ساری سی و دو درجه و پنجاه و چهار دقيقه, امل سی و چهار درجه و سی 
و شش دقیقه, قندهار هفتاد و پنج درجه, ری سی و هفت درجه و بیست و 
شش دقیقه, کرمان شصت و دو درجه و پنجاه و یک دقیقه, بصره سی و 
هشت درجه, واسط بیست درجه و پنجاه و چهار دقیقه, اهواز چهل درجه و 
سی دقیقه, گنجه پانزده درجه و چهل و نه دقیقه, بردع شانزده درجه و سی 
و هفت دقیقه, تفلیس چهارده درجه و چهل و یک دقیقه, شیروان بیست 
درجه و نه دقیقه, و شماخی نیز چنین است. سجستان شصت وسه دقیقه و 
هجده دقیقه, طالقان بیست و نه درجه و سی و سه ذقیقه, سرخس پنجاه و 
یک درجه و پنجاه و چهار دقیقه, مرو پنجاه و دو درجه و سی دقيقه, بلخ 
شصت درجه و سی و شش دقیقه, بخارا چهل و نه درجه و سی و هشت 
دقیقه, کناباد پنجاه و دو دقیقه, و سی و پنج دقیقه, بدخشان شصت و چهار 
درجه و نه دقیقه, سمرقند پنجاه و دو درجه و پنجاه و چهار دقیقه, کاشمر 
پنجاه و هشت درجه و سی و شش دقیقه. خان بالغ هفتاد و سه درجه و 
سی دقیقه, غزنین هفتاد درجه و سی و هفت دقیقه, تبت شصت و شش 
درجه و بیست و شش دقیقه, بست شصت و سه درجه و سی دقیقه, هرمز 
هفتاد و چهار درجه, لهاور هفتاد و هشت درجه و بیست و شش دقیقه, 
دهلی هشتاد و هفت درجه و بیست وشش 
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دقیقه, ترشیز چهل و هشت درجه و یازده دقيقه, خبیص پنجاه و هفت درجه 
و چهل و هشت دقیقه. آبهر بیست و چهار درجه, کازرون پنجاه و یک درجه 
و پنجاه و شش دقیقه, جرفادقان سی و هشت درجه, خوارزم چهل درجه و 
خجند پنجاه درجه از جنوب به سمت راست منحرف هستند. 


اما شهرهایی که قبله آنها از جنوب به سمت مشرق انحراف دارند عبارت 
است از: مدینه شریفه سی و هفت درجه و ده دقیقه,. مصر پنجاه و هشت 
درجه و سی و هشت دقیقه. دمشق سی درجه و سی و یک دقیقه. حلب 
هجده درجه و بیست و نه دقیقه, قسطنطنیه سی و هشت درجه و هفده 
دقیقه, موصل چها درجه و پنجاه و دو دقیقه, بیت المقدس چهل و پنج درجه 
و پنجاه و شش دقیقه. 


اما شهرهایی که از شمال به سمت مغرب انحراف دارند عبارت است از: 
نبراس هفتاد و پنج درجه و سی و چهار دقیقه. اکره هشتاد و نه درجه و یک 
دقیقه, سرندیب هفتاد درجه و دوازده دقیقه, چین هفتاد و پنج درجه. 
سومنات هفتاد و پنج درجه و سی و چهار دقیقه. 


اما شهرهایی که از شمال به سمت مشرق انحراف دارند عبارت است از: 
صنعا یک درجه و پانزده دقیقه, عدن پنج درجه و پنجاه و پنج دقیقه, جرمی 
دار ملک الحبشه چهل و هفت درجه و بیست و پنج دقیقه, و انحراف سایر 
شهرهایی که به این بلاد نزدیک است يا میان انها قرار دارد با قیاس و 
تخمین فهمیده میشود . خداست توفیق دهنده و یاری کننده. 


ص: 10 


باب یازدهم : وجوب استقرار در نماز, و نماز بر روی چهارپا و محمل, کشتی و طاق معلق و بر 
علت د خی اقب و امقال زد 


کشت امه نقل از کات تا سر رصم مطر رات 
است که گفته است: به قصد سوال درباره نماز شب در محمل بر امام 
باقر علیه السلام وارد شدم,پس او بدون مقدمه فر مود: رسول خدا| بر 
روی چهارپایش و به هر جهتی که آن رو می کرد نماز میخواند.(1) 


توضیح: سخن فوق بر جایز بودن نماز نافله بر روی محمل و چهارپا در 
طول سفر دلالت دارد, آن گونه که ظاهر خبر نیز چنین است. در المعتبر 
آمده است علما بر آن اتفاق نظر دارند چه سفر طولانی باشد و چه کوتاه. 
اما درباره جایز بودن آن در طول اقامت در دیار خود. شیخ در المبسوط و 
الخلاف بر آن تصریح نموده و متاخران نیز از او تبعیت کردند, اما ابن ابو 
عقیل از ان منع نموده است, و نزدیکتر - به صواب - این است که نماز 
مستحبی بر روی چهارپا برای شخص سواره در سفر و در طول اقامت, و 
در حالت اضطرار واختیار. جایز است. و چنان که دریافتی برای شخص 


مات ار نام اون غیت سم این سوت .ها رفن مسر 
روی چهارپا با ایماء و اشاره نماز میخواند روایت است که فر مود: موضع 
سجده باید اشکار باشد.(2) 
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1-. کشف الغمه 2: 347 
2-. المحاسن: 373 


و نیز از المحاسن: علی بن حکم به نقل از شخصی که ذکر کرده است 
روایت کرد: امام.ضادق علیه الساام: را در خفن جوم که بر رمی کاعة 
سجده می کرد و اغلب آن ایماء و اشاره بود.(1) 


توصی: : خبر اول بر اين امر دلالت دارد که فردی که بر روی چهارپا نماز 
میگزارد در صورت امکان بر روی چیزی سجده کند, و ظاهر خبر این است 
که کشف برای سجده است و أکز این امر برایش میسر نبود, اما او 
برایش امکانپذیر بود که چیزی را بالا ببرد, بر ان سجده نماید. پس اولی 
این است که چنان که برخی از اصحاب به این نظر میل پیدا کرده اند. همه 
این موارد مربوط به نماز فریضه است. و ظاهر این است که جایز است 
که در نماز نافله بر ایماء و اشاره اکتفا کند هر چند در محمل باشد و 
سجده نیز برایش ممکن باشد. همان گونه که خبر دوم با حمل همه این 
موارد بر نماز نافله. , نف ان اشاره میکند. 


و آنچه که شیخ از عبدالرحمن بن ابو عبدالله از امام صادق علیه السلام 
رک پا زب یی 


سوره فاتحه برای او کافی است و صورتش رادر فریضه بر روی هر چه که 
ممکن است قرار بدهد و در نافله به ایماء نماز بخواند(2), 


3. مجالس اين شیخ: ازعلی علیه السلام, ابویکر و عبدالله بن عباس 
روایت است که فرمودند: اگر در کشتی نماز خواندی. واجب است که به 
سوی قبله باشد, پس اگر کشتی دایرهوار چرخ زد, در جایی که مجبور 
شدی ثابت بمان. و روایت.(3) 


تأیید: در ذکری آمده است, اگر مجبور شدی بر روی چهارپا یا در حالت 
پیاده يا در کشتی نماز فریضه به جای اوری, به جهت اطاعت از امر شارء. 
تعای. شیر انط وه ازکان. با شایی: که همکن اشت. داب است: بسن کر 
دشوار شد آنچه که 
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1- . المحاسن: 373 


هو الاب 3۸01 
تب اهالی طونتی: 1 357 


ممکن است را , به جای بیاور» و اگر در برخی حالات روی کردن به قبله 


4 احتجاج: در آنچه که حمیری به امام قائم علیه السلام نوشته آمده است: 
مردی در محملش باشد و برف به اندازه قامت یک مرد باشد طوری که به 
دلیل فرو رفتن در ان از پایین امدن نگران باشد, و ده بسا برف فرو 
میریزد و او در همان حالت باشد و به خاطر کثرت و انباشتگی برف,برایش 
ممکن نیست که مقداری از آن را بر روی هم فشرده و هموار سازد, آبا 
برای او جایز است که در محمل نماز فریضه را به جای آورد؟ ما چند روز 
مقدین ضورت عمل. کرذیم آبا بر ما لازم است که آن نمازها را اعاده کنیم یا 
خیر؟ پس امام علیه السلام پاسخ گفت:در حالت اضطرار و شدت ایرادی 
ندارد.(1) 


توضیح:جواهری گفته است مقصود از «تهافت» تکه تکه فرود آمدن است. 


میگویم: روایت فوق بر جایز نبودن اقامه نماز واجب بر روی چهاربا در 
حالت اختیار, و جایز بودن آن در حالت اضطرار دلالت دارد. و آن گونه که 
از کتاب معتبر و کتب دیگر به نظر میرسد, بر این دو حکم اجماع وجود 
دارد, و اقتضای اطلاق احای فرق نداشتن نمازهای یو مبه با سایر 
نمازهای واجب در عدم جایز بودن آن بر روی چهارپا در حالت اختیار است. 
هر چند که در آثبات این حکم درباره نماز های غیر یومیه اشکال وجود دارد, 
زیرا آنچه از روایات مفهوم میشود نمازهای پنجگانه است و همچنین 
اقتضای مطلق آوردن آنان عدم وجود فرق میان واجبی است که در اصل 
واجب است. واجبی است که در شرایطی واجب میشود مانند نماز نذر. و 
شیخ در المبسوط بدان تصریح کرده است. 


شهید در ذکری گفته است: فرقی ندارد که شخص آن نماز را در حالت 


سواره, پا ساکن بر روی زمین نذر کرده باشد, زیرا آن نماز از طریق ندر 
حکم واجب را پیدا کرده است.؛ انچه که شیح از امام موسی علیه السلام به 


نقل از برادرش 
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1- . احتجاج: 273 


خی ایخ.جففر یه الباا مر وایت فکتم ,۲ این اسر متافات دزن که وت 
فرمود: از موسی علیه السلام درباره مردی سوال کردم که که بر خودلازم 
که در سفر آن را بر روی چهارپا اقامه کند؟ فرمود: ۳۹0 و میتوان این 
سکن را به حالت اضطر ان اختضاض او و ترضی از ضاخران کفنماند که 
متتوان: تقاوتت: فان شو, و برای.-عمل بة افتصاق اصل. و برای: عموسیت 
آنچه که بر وجوب وفای به نذر دلالت کرده است؛ این حکم را , به انچه که 
در اصل واجب است اختصاصر داد خصوصا در حالت وقوع نذر با آن 
کیمیت‌توشیر هد کر اه اهر ,| امد کدی است که این ترخیکتر است.: 


5. قرب الاسناد: علی ابن جعفر به نقل از برادرش که فرمود: از او درباره 

مردی سوّال کردم که آیا شایسته است که بر رف معلق میان دو نخل نماز 

بخواند؟ فرمود: اگر هموار است و نماز خواندن بر آن ممکن است. ایرادی 
و ی 


و فرمود؛ از او درباره مردی پرسیدم که آبا. ضحیح اسنت که بر روی. غلف 
ایرادی ندارد.(2) 


سیس فر مود: و از او درباره مردی سوال کردم که آیا صحیح است که بر 
روی زمین خرمن کوبی گل آلود نماز گزارد, فرمود: صحیح نیست.(3) 


همچنین فرمود: از او درباره مردی سوال کردم که در کشتی است آیا 
صحیح است که حصیری را روی کالا, علوفه دام, کاه, گندم,جو و امثال ان 
قرار دهد و نماز بخواند؟ فرمود: ایرادی ندارد.(4) 


همچنین فرمود: و از او درباره مردی سوال کردم که آیا صحیح است که او 
ساحل اقامه نماید؟ پاسخ گفت: بلی, ایرادی ندارد.(ظ) 


ص: 109 


2 ره الاساده ۱1۸ جات نع 
و قرت الاسنا؟ 127 خای: تجش 


4 . قرب الاسناد: 129 از چاپ نجف. 98 از چاپ سنگی 
5- . قرب الاسناد: 130 چاپ نجف 


فرمود: از او درباره گروهی سوال کردم که در کشتی نماز جماعت 
خواندند, امام جماعت کجا بایستد؟ اگر زنان با آنها همراه باشند چگونه 
عمل کنند ایا ایستاده بخوانند یا تشسته؟ باسخ گفت: ایستاده بخوانند: و 
۱ ۱ ۳۳۳ ۶ 
نماز بخوانند و ایرادی ندارد که زنان در مقابل انان باشند.(1) 


توضیح: پاسخ اول بر جایز بودن نماز بر رف اویزان میان دو نخل دلالت 
دارد که در سایر کتب با سند صحیح روایت شده است(2) و دارای دو وجه 
است: یکی اينکه مراد از ان بستن رف به دو نخل باشد و سوال درباره 
احتمال حرکت ان دو نخل باشد, و جواب مبتنی بر این باشد که استقرار 
وسکون در لحظه و موقعیت کافی است و احتمال حرکت آن ضرری ندارد, 
و یا بر عدم ضرر امثال آن حرکت, مبتنی باشد, دوم اينکه منظور آویزان 
بودن رف با دو ریسمان بسته به نخل باشد, که این وجه به خاطر عدم 
محقق بودن استقرار و سکون در لحظه دارای اشکال است., و تفسیر به 
نظر نخست مناسبتر و روشنتر است. واتخه فیر وز آبادی ذر تفسیر ( الاف ) 
آورده, یعنی شبیه به طاق, آن را تأیید میکند.(3) 
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1- . قرب الاسناد: 131 از چاپ نجف, 98 از چاپ سنگی 

۰-2 . مراجعه شود به التهذیب 1: 243 

3- . این چیزی است که فیروز آبادی ذکر کرده است و | بر آن افزوده 
است اقرب این است که اشیای نادر خانه بر آن نهاده می شود. و منظور 
همان طاقچه معمولی در بناها بر روی طاق است, و طاق آن چیزی است 
که در بناها منحنی می گردد و مانند قوس قرار داده می شود و به آن 
طاقچه گفته می شود و وسائل خانه از قبیل چراغ و امثال آن بر روی آن 
قرار می گیرد. و قسمتی که در بالای آن قرار دارد رف است که برای 
اشیای ظریف خانه مهیا شده است. اما منظور از رف در این حدیبت آن 
چیزی است که در مزارع و باغ ها مانند تخت ساخته می شود اما در زير 
آن پایه هایی وجود ندارد که بر روی زمین واقع گردد, بلکه پایه های تخت 
به نخل يا سایر درختان بسته می شود: پس گاه میان دو نخل با آنچه که 
یکی از دهقان ها بتواند بر روی آن بخوابد تکان می خورد., يا میان چهار 
نخل نهاده می شود و فرد با خانواده بر روی آن می نشیند. و این عمل را 
را را ی ام 


از حشرات موذی, انجام می دهند. و اما تب ریسمانی است که به نخل و 
اهنالن ا ره می شود کفدکان بر اتسوا عم هه ی تخسمت حاو .ی 
عقب حرکت می کنند, و چه بسا در زیر خود چیزی شبیه به کفه ترازو قرار 
بدهند و آن را با چهار ریسمان ببندند. و منظور در اینجا تاب بزرگ است که 
در باغ ها برای خوابیدن بر روی آن ساخته می شود نه برای تاب و بازی, 
اما نماز خواندن بر روی ان دارای اشکال است. زیرا مانند مرکب سکون و 
استقرار ندارد بلکه در حرکت است خصوصا , به هنگام قیام و قعود بر روی 
آن. 


غلا فه ور القو‌آعه دوبا زم‌حوان مان بر وی نات آویزان با زشسمان: ازر ای 
دادن توقف کرده است و در تذکره جوازش را نزدیک پنداشته, و در 
المنتهی منع کرده است ؛ ۰ وشهید رجمة الله آن را برگزیده است...ههچتین 
درباره نماز بر روی چهارپای بسته که از حرکت و تکان خوردن به دور 
است. اختلاف نظر دارند و قول مشهور منع کردن 11/99 عمومیت 
هنم از تمان نز روی‌جمازا: است:و بر ار انجا کة, اظلا ی اضر ی ارت 
سکون معهود یعنی آنچه که برروی زمین است ویا در معنای آن است باز 


میگردد: علامه در النهایه و تذکره جواز آن را محتمل پنداشته است: 


و پاسخ دوم براساس این تفسیر است که سکون در سجده حاصل شود هر 
چند که بعد از مدت زمانی باشد, ودر قأموس الثیل بر وزن کیس نوعی 
گیاه است و ظاهرا همان است که در فارسی به آن «مرغ» گفته می شود 
و الجدد با حرکت. زمین سخت را گویند. 


و صحیح نبودن نماز بر روی زمین خرمنکوبی در پاسخ سوم, يا به دلیل عدم 
سکون يا به خاطر منافاتش با اکرام غذا, يا به دلیل کراهت محل سجده 
قرار دادن خوراک است, هر چند که با واسطه باشد, و چنان که در خبر 
خواهد آمد گزینه وسط واضحتر است., با اين فرضها, ظاهر کراهت است و 
جایز دانستن در پاسخ چهارم, آن را تاد کته هر چند که ظاهر خبر, جایز 
دانستن آن در حالت اضطرار است. 

جواب پنجم بر جایز بودن نماز در کشتی به همراه امکان دسترسی به 
ساحل دلالت دارد, و جد به کناره رود گفته ميشود, و این نظر مشهور بین 
اصحاب 


111 


است طوری که بر این نظر هستند که در حالت اختیار نماز در کشتی. هر 
چند که در حال ۱ جایز است, و ابو صلاح و این ادریس و 
شهید در ذکری به منع جواز در حالت ار است. و شکی نیست 
که در حالت اضطرار جایز است. و جایز بودن مطلق آن قویتر است. 


و پاسخ ششم بر منع روبرو بودن زنان با مردان در نماز دلالت دارد, و 
سخن در این باره ذکر خواهد شد واین سخن امام: «ایرادی ندارد که زنان 
روبروی مردان باشند» یعنی در حالتی که زنان نماز نخوانند. 


6 الاختصاص: از عبدالملک روایت است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی که از دزدان و میترسد سوال شد که او در 
حالی که از فوت وقت میترسد چگونه نماز بخواند؟ پس پاسخ گفت: باید با 
سرش آشاره کند و به قبله رو نماید,. و چهارپایش به هر طرفی که خواست 
رو نماید.(1) 


7 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم عراق درباره نماز 
در کشتی از پدرم سوال میکردند. پس او پاسخ میگفت: اگر توانستید به 
ساحل بروید پس این کار را انجام د هید واگر نتوانستید پس ایستاده نماز 
بخوانید, و اگر این کار را هم نتوانستید. نشسته بخوانید و به قبله رو کنید. 
(2) 


و نیز از قرب الاسناد: فضل واسطی گفت: برای او نوشتم, خورشید و ماه 
تیره و تار شد در حالی که من سوار بودم, برایم نوشت بر روی چهارپایی 
که هستی نماز بخوان.(3) 


و نیز از قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله به قصد 
تبوک خارج شد و بر روی چهارپایش به هر سمتی که چهارپا رو میکرد نماز 
میخواند و ایماء واشاره میکرد.(4) 


8 اربعین شهید: با ذکر سند از حماد نیز مانند این روایت نقل شده است. 


رن" 112 


اتتصاش : 29 
فرت:اس اه 11 کاب یه کل آز حاب شحف 


هقی اه ای ات هی سای ی 


ویر 
روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله در غزوه تبوک بر روی 
چهارپایش نماز وتر میخواند. و جعفر بن محمد افزود: علی علیه السلام 
زمانی که حرکت بر او تند میشد بر روی چهارپایش نماز وتر میخواند.(1) 


توضیح . این خبر بر اين دلالت دارد که خبر سابق نیز بر نافله حمل شده 
است و آمدن قید «زمانی حرکت , بر او تند می شد» بر مستحب بودن؛ 
تفسیر شده است. 


0 مشاه الانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد امام باقر 
اه ام مسا ات ها با سا تا در ان ها 
تجارت میکنم وبه مکانهایی میرسیم که فقط بر روی برف میتوانیم نماز 
بخوانیم, امام فرمود: ایا نمیتوانی مثل فلانی به کمتر راضی باشی و در 
سرزمینی که فقط بر روی برف باید نماز بخوانی به دنبال تجارت نباشی. 
(2) 


1. المحاسن: هشام بن سالم فرمود: از امام صادق علیه السلام درباره 
یکی از اصحابمان که کشاورز است پرسیدم که بر روی سطح زمینش جو 
و گندم است و بر روی آنها پا می نهد و و نماز میخوانند؟‌گفت: امام 

شمگین شد وفرمود: اگر نمیدانستم که او از یاران ماست قطعا او را 
نفرین میکردم.(3) 


مولف المحاسن می افزاید: ابو عیینه نظیر آن را از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده و بر آن افزوده است: ابا تهی اند محلی وابه عتوان 
محل نماز اتخاذ کند, و در آن نماز بخواند. پس فرمود: همانا قومی در 
ارزاق دچار فراخی و گشایش شدند تا اينکه طغیان کردند به طوری که 
سنگ را (برای تطهیر خود) خشن یافتند و لذا به نان گندم روی آوردند و آن 
را به اندازه سنگهایی برای استنجا و تطهیر درست کردند و در دستشویی 
قرار دادند ! و خداوند با قحطی و خشکسالی آنان را مواخذه کرد پس نانها 
را به غذایشان اختصاص دادند ِا را در خزاین 
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قرف الاساوت 52 اسان شنکیر 7 اجان وف 
2- . مشکاه الانوار: 131 


المتاسن 59 


قرار دادند, پس خداوند بر آنچه که در خزاین آنها بود چیزی فرو فرستاد که 
ان را فاسد ساخت. تا اين که به همان نان هایی که طبق عادتشان به ان 
نظافت میکردند محتاج شدند و انها را می شستند و می خوردند.(1) 


2 المقنعه: گوید: از امام علن علیه السلام درباره مردی سوال شد که 
۳ حر کت شتاب دارد, ایا او بر روی چهارپا نماز بخواند؟ فرمود: ایرادی 
ندارد, ایماء و اشاره نماید, و همچنین است پیاده اگر مجبور به اقامه نماز 
شود.(2) 


توضیح : مشابهت پیاده پا در اصل جواز است با در ایماء کردن همچنین در 
صورت عدم امکان سجود و رکوع., زیرا سواره نیز اگر قادر به رکوع و 
سجود بر روی چهارپا يا با پیاده شدن باشد, بر او واجب است. چنانکه 
اصحاب ذکر کردند. 


3. کتاب المسائل: علی بن جعفر علیه السلام به نقل از برادرش موسی 
بن جعفر علیه السلام فرمود: از او درباره قومی سوال کردم که در کشتی 
هستند ونمی توانند خارج شوند جز به گل وآب ایا صحیح است که نماز 
فریضه را در کشتی به جای آورند؟ فرمود: بله.(3) 


توضیح . ظاهر روایت جایز بودن نماز در کشتی در صورت عدم امکان 
خروم از آن است, که این قید در کلام سوآل کننده است. و میتواند به 


مستحب بودن نیز تفسیر گردد. 


4. نوادر راوندی: موسی بن جعفر علیه السلام به نقل از پدرانش فرمود: 
از علی علیه السلام درباره تفاز در کشتی سوال شد, یس باشسخ داد؛ آبا 
برای بت کافی نیست که آن گونه که نبی خدا نوح علیه السلام و همراهانش 
از آنجا که کشتیشان واژگون شده بود. شش ماه در حالت نشسته در آن 
نماز خواندند, نماز بخوانی, و اگر توانستی ایستاده نماز بخوانی, ایستاده 
بخوان.(4) 


ص: 114 
1- . المحاسن: 588, این خبر در جلد 80: 202- 204 شرح داده شد. 


2 . در اصل و با خط وی المقنعه است., و در مکان هایی که احتمال می 
رفت ان را یافت نکردیم, و در کمپانی المقنع است که این خبر در ان وجود 


ندارد. 
ود : ماه شود به آلعار 27۸۳10 
4- ۰ نوادر راوندی: 51 


5. الهدایه: از امام صادق علیه السلام در باره مردی سوّال شد که در 


پاسخ فرمود: خیر, آیا او از نماز نوح علیه السلام روی گردان است؟ سپس 
فرمود: در کشتی ایستاده نماز بخوان اگر قیام برایت میسر نبود نشسته 
بخوان, واگر کشتی چرخید با آن بچرخ, و با تلاش قبله را قصد کن, و اگر 
باد وزیدن گرفت و برایت ممکن نبود که به سوی قبله بچرخی به سوی 
جلوی کشتی نماز بخوان و رو به قبله و پشت به آن جماع نکن.(1) 


6 دعائم اسلام: از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که از او 
درباره نماز بر روی خرمن گندم سوال شد, پس او را از 1 نهی کرد پس 
گفته شد: اگر فرش شود و مانند سطح باشد چطور؟ پس فرمود: بر هیج 
چیزی از طعام نماز خوانده نشود, زیرا آن فقط روزی خدا برای خلقفش و 
نعمت او بر آنان است پس آن را تعظیم کنید و آن را پامال نسازید, آن را 
بی ارزش نشمارید, که قومی پیش از شما خداوند در روزی آنان گشایش 
حاصل کرد, پس با نان پاک مانند سنگ استنجا برخورد کردند. و به وسیله 
آن خود را تطهیر میکردند. پس خداوند آنان را به قحطی و گرسنگی مبتلا 
تماخت تا خایی که بفدیال جبری که با آن استعاء میکردند می کته و 
آن را خوردند و خداوند اين آیم را در باره آنان نازل پساخت «و ضرت ال 
میا قَرْیهٌ کات آمته 2 موه بأتیها ررفْها رعدا من کل مکان قكفَرَث یأئقم 
اللّه قآذاقا اللَة لباس الجوع 5 الحَوف بما کائوا یَصتعون» و خدا شهری رآ 
مثل زده است که امن و امان بود [و] روزیش از هر سو فراوان می رسید 
پس [ساکنانش] نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای انچه 
انجام می دادند طعم گرسنگی و هراس را به [مردم ] آن چشانید (2) 


17 فقه الرضا: امام علی علیه السلام فرمود: اگر در کشتی بودی و وقت 
نماز فرا رسید, به قبله رو کن و اگر برایت ممکن بود ایستاده نماز بخوان, 


ص: 115 


1- . هدایه: 35 5 
2 .دعائم اسلام 1: 179, و آیه: نحل / 112 


ممکن نبود بنشین و نشسته بخوان, و اگر کشتی چرخید با آن بچرخ و قبله 
را قصد کن, و اگر باد وزیدن گرفت و برایت ت ممکن نبود به سمت قبله 
بچرخی به سمت جلوی کشتی نماز بخوان. و به خاطر نماز به سمت 
ساحل از کنتی,خارخ نو 


روایت است که اگر برایت خروج امکان داشت خارج شو, در حالی که از 
رفتن آن بیم نداری, واگر توانستی به قبله رو کن واگر نتوانستی در جای 
خود بمان. 


اای تن راما ای ای اضر تاه ای است هار 
رو به قبله شروع کنی سپس ضرری ندارد که کشتی چگونه چرخید به 
خاطر این سخن خداوند: زبس به هر سو رو کنید انجا روی [به ]| خداست 1 
(1) و در توجه به قبله (در نمازهای واجب) در حال قیام و قعود باید نهایت 
تلاش خود را بکنی ؛ سپس اینکه انسان (در کشتی) در جایش ثابت بماند 
سخت تر است از اینکه در نماز برای طلب قب----له بچرخد. 


وفر مود: اکز کت بودی و وقت نماز فرا رسید» و از پایین آمدن به خاطر 
درنده يا دزد با غیر آن تزسیدی اگر توقف برایت ممکن بوده پس تمازت 
باید بر پشت چهار پا باشد و به قبله رو کن, ایماء و اشاره کن, و در غیر 
این صورت در شروع نماز به قبله رو کن سپس به راهی که قصد داری, به 
جهتی که چهار پایت به سمت شرق وغرب رو کرد ادامه بده, و برای رکوع 
و سجود خم شو و سجده باید پایین تر از رکوع باشد و نباید اين کار را تا 
پایان وقت انجام دهی.(2) 


وفر مود: اگر خواستی که نماز نافله بخوانی, در حالی که سواره هستی, به 
اه ی و ی و و 7 
پشت به آن, چه راست باشد چه چپ, و اگر نماز فریضه را برروی چهار پا 


اقامه کردی به تکبیر افتتاح به سمت قبله رو کن و هر طور که چهارپایت تو 
را به آن زهیحردان ساخت. ادامه نده۵؛ قرائت ت کن واگر خواستی به رکوع 
وسجود بروی به قبله رو کن و بر چیزی که همراه توست از چیزهایی که 
سجده بر آن جایز است. رکوع وسجود کن؛ و این نماز را فقط در حالت 
بسیار اضطراری بخوان, و اگر در حالت پیاده نیز 


ص: 116 


1- . بقره / 115: «فَیْتما توا قَتَمّ وه الله» 
2 . فقه الرضا: 14 


نماز خواندی مانند آ را انجام نده پا این تفاوت که اگر خواستی سجده 
کنی باید بر زمین سجده کنی.(1) 


8 اشی: سماوین .مان آز آمام‌ضادق غلبه السلام روایت کرت از اه 
درباره مردی که بر پشت چهارپا سوره سجده قرائت ت میکرد, سوال کردم, 
او پاسخ داد: جایی که چهارپا به آن رو کرد سجده کند که رسول خدا بر 
روی شترش نماز نافله میخواند. در حالی که به مدینه رو کرده بود, خداوند 
میفرماید: زبس به هر سو رو کنید آنجا روی [به ] خداست آری خدا| 
گشایشگر داناست )(2) 


9علل الشرائع: حلبی از امام علیه السلام نظیر روایت فوق را نقل 
میکند با این تفاوت که در ان نافله وجود ندارد.(3) 


توضیح: این روایت بر ارجح بودن رو کردن به قبله در سجده در حالت 
اختیار, و نه وجوب ان دلالت دارد, چنان که واضح است, و سخن در این 


مورد ذکر خواهد شد. 


0 از جامع بزنطی: محمد بن مضارب گفت: از امام صادق علیه السلام 
درباره خرمن گل اندود شده گندم سوالِ کردم که آبا بر روی آن تمار 
فرمود: 1 سا نخوان,(4) 


توضیح . صاف بودن با عدم سکون که در برخی وجوه, مانند آن را بدان 
تفسیر کردیم منافات ندارد. 


ص: 117 


1-. فقه الرضا: 17-16 , ثكٍِِ 

2 . بقره / 115: «قأَیتما لوا قتمٌ وم اللّه ان ال واسغ علی» 
3-. علل الشرائع 2: 47 و 48 

4- . و در التهذیب 1 224 نیز ان را مشاهده می کنی. 


باب دوازدهم : درباره نماز شخص به گل نشسته, غرق شده و کسی که به خاطر وجود برف. زمین 


1. السراثر: هشام بن حکم فرمود: از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی که بر روی برف نماز میخواند سوّال کردم, او پاسخ فرمود: خیر اگر 
نتواند بر روی زمین نماز بخواند لباسش را پهن کند و بر روی ان نماز 


گزا رد (1) 


و همچنین درباره مردی سوال کردم که گرفتار باران شده است و در 
محلی است که از شدت گل نمی تواند سجده کند, و مکان خشکی نیز پیدا 
نمیکند, , فرمود: نماز را شروع کند و زمانی که به رکوع رسید باید آن گونه 
که در نماز رکوع میکند رکوع نماید, و وقتی سرش را از رکوع بالا آورد در 
تا ات یا 
این کار را انجام دهد و در حالی که ایستاده است تشهد بخواند, و سلام 
بگوید.(2) 


2 نوادر راوندی: موی نن جعفر از پدرانش علیهم السلام ازعلی علیه 
السلام که فرمود: اکر وقت نماز فرا رسد و فرددر اپ بود با سرش ایماء 
کنخره بر آب تخد کت 131 


تحفیق: در کلام اصحاب عدم جواز سجده تن کزن و لاپی که پیشانی در آن 
ساکن نمیشود و نیز بر روی اب قطعی و مسلم است. و مقتضای خبر اول 
به طور صریح و ظاهر خبر دوم همین است.؛ اطلاق کلام جمعی از اصحاب 
عدم. وجفتب نشستتن برای تخر است, و ۹ هن رخمة الله زرد ۵ 
نزدیک کردن پیشانی به 


ص: 118 
1- . سرائر: 475 


2 . سرائر: 475 
3-. نوادر راوندی: 51 


رمین را بر خست آمکان واحب دانسته است:.ه بزخی از آنها از فبیل, سیذ 
در المدارک با استناد به اینکه امر ممکن و شدنی به خاطر امر دشوار 
ساقط نمیگردد, و نیز بعد از ضعیف پنداشتن روایت فوق, وجوب نشستن 
وسجده کردن در حد امکان را مناسبتر قرار دادهاند, زیرا آنان آنچه که 
شیخ درخبری موثق از عمار روایت ت کرد(1) (مبنی بر اینکه: اه اهر بارخ 
مردی سوال کرد که گرفتار باران است و نمیتواند در آن سجده کند و تا 
پایان آنچه که در روایت هشام آمده) را ذکر کردهاند. 


و این گونه به آنان پاسخ داده شد که ضعف روایت با شهرت آن چبران 
2۳ ت هشام, که صحیحه است و با موثقه مذکور و حتی 
با خبر راوندی تایید شده است را نادیده انگاشتهاند, زیرا توضیح ندادن به 
هنگام نیاز دلیل عدم وجود توضیح است, و عمل نکردن به آن و تمسک به 
و ی ات ای تاه ی اد 
احتیاط قلمداد کردن آن امری غریب است و اگر این احتیاط در تعدد نماز 
قرار داده شود مناسب تر است. و جلوس و خم شدن را دو واجب, مستقل 
از یکدیگر قرار دادن ممنوع است. بلکه ممکن است که وجوب آن دو از 
باب مقدمه باشد و با وجوب امری که دارای مقدمه است ساقط گردد. 


ص: 119 


1- . التهذیب1: 304 و 224 


تب یه وم ۶ اوای و اقا فش ین اخفام ع قاطا ابا 


- و ادا ناکبثق ای الطلاه اآخذوها هروا و لعباً ذلک بالق قَوط لا بغعلون.(1) 


(و هنگامی که آبه وسیله اذان مردم را] به نماز می خوانید 1 را به 


- |ذا ودٍی للطّلاه من بَوّم الجْمْعَهٍ قاسْعقا الی ذِکُرِ اللِ.(2) 
(چون برای نماز جمعه ندا درداده شد به سوی ذکر خدا بشتابید. 4 
طبرسی رحمه الله درباره آیه نخست گفته(3): 


در معنای آن دو قول است. اکن اینکه: زمانی که مودن به نماز فرا 
میخواند آنان در جمع خود میخندیدند واز روی هرزگی ۵ ود کوج به خاطر 
جاهل جلوه دادن اهل نماز و دور شاختن مردم. از آن و از کنسی که به آن 


و سخن دیگر اینکه: آنان به خاطر جهلشان به جایگاه نماز, کسی که به نماز 
فرا میخواند را به منزله کسی میدانند که با اقامه نماز به بازی و هذیان 
میپردازد (زیرا انان مردمی اند که نمی اندیشند ) یعنی اینکه انان از 
اجابت کردن نماز ثوابی نمیبرند و در استهزا کردن ان نیز دچار عقوبت 
نمیشود, زیرا انان به منزله فردی بی عقل هستند که عقلی ندارد که او را 
از زشتی باز دارد. 


ص: 120 
1-. مائده / 58 


2 وه 9 
و مجهه البان 3 213 


سدی گفته: مردی مسیحی در مدینه بود پس چون صدای موذن را شنید که 
به شهادتین میخواند گفت: دروغگو دچار آتش سوزی میشود. پس شب 
خدمتکارش با انش وارد شد در حالی که او و خانوادهاش خواب بودند پس 
شعلهای افتاد و او و خانوادهاش به همراه خانه ذر آنتتن سوختند. 


در کنز العرفان آمده است: مفسرین بر این موضوع اتفاق نظر دارند که 
منظور از «نداء» اذان است(1) 


به این دلیل که اذان و ندا دادن برای نماز جایز و بلکه امری ترغیب شده و 
از شعائر اسلام است وبه این امر اشاره دارد که کاری که یکی از شعائر 
اسلام را خوار و بی ارزش بشمارد حرام است. 


مفسرین درباره این سخن خداوند: (زمانی که برای نماز ند| در داده شد ) 
ذکر خواهد شد. 


. الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که ده سال را به 
بدا ادان بکونه خداوند او را بة اندازم»دامتهة کناهایش و ونصعت 0 
در اسهاخ مورد مغفرت قرار مبد هد و هر تر و خشکی که صدایش را 
بشنود, او را تصدیق میکند, و از هر نماز گزاری که همراه او در مسجد نماز 
خواند سهمی میبرد. و از هر کسی که با صدای او نماز بخواند حسنه ای 
برای او وجود دارد.(2) 


2 واب الاعمال: از محمد بن علی مانند روایت فوق نقل شده است.(3) 


. المقنعه: از امام صادق و امام باقر علیهما السلام روایت است که 
0 رسول ئ "۳ الله و آله فر مود: خداوند موّدن را به 
وسعت نگاه و صدايیش مورد مغفرت قرا مبد هد و هر تر و خشکی آو را 
تصدتق می کنو و ار هر فردخ که.با افان او تما وان کار کی برای آو 
به حساب میاید.(4) 


توضیح . این سخن امام غلی علیه السلام «به وسعت نگاه و صدایش» 
گویی از نوع تشبیه کردن شی ۶ معقول به شی ۶ محسوس است,: پبعنی این 
فقدارااد کنام: با 


12 1 


1- . کنز العرفان 1: 112 
2 . الخصال 2: 60 

3-. نواب الاعمال: 30 
4 . المقتعه؛ 15 


۳ میبخشاید, پا 7 ان است که معفرت ضایر دای یه 1۳ 
پهنه صدا افزایش مییابد وهر چه صدا| بپشتر گردد مغفرت افزون فبزنزدن و 

این فقط با روایتی تناسب دارد که در آن «وسعت نگاه» ذکر نشده 0 
و نیز آمده است که به اندازه صدا| و آوایش و به اندازه نگاهش به خانه 
مسلمانان او را مورد مغفرت قرار مید هد و آنچه که در این سخن وجود 
دارد پوشیده نیست, بنابراین لفظ «در اسمان» در سخن امام ممکن است 
که فقط قیدی برای عبارت اخر یعنی «صدایش» باشد, پس منظور از 
اندازه دامنه دید تقریبا یک میل است.؛ و ممکن است که قید هر دو یعنی 
دید و صدا باشد. و صدا هر چند که به آسمان نرسد اما در برخی اخبار 
آمده است که خداوند متعال بادی را مأمور ساخت که صدا را بةه سمت 


اسان الا يرنه مک اشت. که مقصوداز اسفان تست بالا بارنین: 


و شیخ در النهایه گفته است: در «موذن به اندازه دامنه صدایش مورد 
مغفرت قرار میگیرد» «اندازه دامنه» یعنی قدر و اندازه و منظور از آن 
اندازه گناهانش بوده است. یعنی خداوند گناهان او را تا انتهای وسعت 
صدایش میآمرزد و آن تمثیلی است برای وسعت مغفرت خداوند. مانند 
سخن دیگرش: «اگر مرا به قدر همه خاک زمین از خطاها ملاقات کنی من 
تو را به مغفرت دیدار می کنم» و «و دامنه صدایش» نیز روایت شده 
است و «مدی» به معنای غابت و انتها است یعنی مغفرت وبخشش خداوند 
زمانی کامل میشود که او همه توانش را در بالا بردن صدایش به کار گیرد, 
و در صدا , به نهایت آن برسد, و گفتهاند اين سخن تمثیل است یعنی محلی 
که صدا در آنجا پایان میگیرد اگر دورترین نقطه از محل موّذن در نظر 
گرفته شود و گناه موذن آن مسافت را پر پر کند خداوند آن گناهان را مورد 
بخشش قرار میدهد. 


و این سخن امام «او را تصدیق میکند» ظاهرا منظور این است که آن 
0 راستینی که اذان شامل میشود از قبیل شهادتین؛ بهترین عمل 
بودن نماز, و اينکه عاملی برای رستگاری است و ادای آن لا زم است 


درباره او تصدیق میشود, که این تصدیق ویژه ملائکه و مومنان است. 


122 


ار ۱ 
زبان امکان, ندا میدهند که آنها خالقي دارند که از هرچیزی بزرگتر است, و 
بر کر آز انم است که مه در انب صفاتسا ایام رح ۳ 
که دارند بیانگر این هستند که خدایشان و خالقشان واحد است و غیر او 
مستحق عبادت نیست و او حکیم, رئوف و رحیم است., پس با حکمت او 
تناسب ندارد که ثوابهای اخروی و لذتهای ماندگار را برای آنان پیش نیاورد 
قآ شیر خاصا موه را هرا و رن اه که ماس 
خالق رحمان رحیم است غایت تعظیم و تذلل در حضور اوست., که این امر 
فقط با تمازی. شامل, مایت آنخه. که. متصور. ارشت حاصل میشوة و همه 
مخلوقات با زبان حال بر حق بودن آنچه که در اذان به آن ندا داده میشود 
شهادت میبدهند وهمه مومنین ندای آن را با گوش ایمان و یقین میشوند 
وتصدیق میکنند. 


و ممکن است که مقصود از تصدیق او توسط اذان در روز قیامت, با 
فقط توسط مومنان با توسط همه کسانی که به ایمان اضطراری حاصل 


برای آنان؛ مکلف شدهاند, باشد, پا جمادات را نیز با به سخن در آمدن آنان 
توسط خداوند برای کامل ساختن شادی موذنان و خوش کردن دل آنان, 
و آنچه که بخاری روایت ت میکند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: 
نهایت صدای موّذن را جن و انس وهیج چیز نمیشود مگر اینکه در روز 
قيیامت بدان شهادت دهند, نظر اخیر را تایید میکند. 


شن حنان که عبات هر کسی که با را با انا ام ان مان 
اشارهای است به جایز بودن اعتماد به موذنان برای رسیدن وقت نماز, 
ودر مورد آخر اشارهای است به جواز اکتفاء به شنیدن اذان اعلام. 


3 واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: بلندترین مردم از نظر 
گردن در روز قیامت موذنان هستند.(1) 


ص: 123 


1- . ثواب الاعمال: 29 


4 عیون الأخبار: امام رضا علیه السلام از پدرانش از رسول خدا صلّی الله 


علیه و آله نقل فرمود: بلند ترین مردم از نظر گردن در روز قیامت موّذنان 
هستند.(1) 


توضیح: : مخالفان نیز این روایت را در کتاب هایشان روایت کردهاند, جزری 
گفته است در این باره آضده آنتت : موّذنان در روز قیامت بلندترین مردم از 
نظر گردن هستند, یعنی بیشترین از نظر اعمال, گفته می شود فلانی 
گردنی از خیر دارد. یعنی قطعهای از خر دارد. و نیز گفته شده که طول 
گردن را قصد کرده است, زیرا در آن روز مردم در تشویش و دلهره به سر 
میبرند, در حالی که موذنان منتظرانه در آنرژی تازهای به سر میبرند تا به 
آنان اجازه ورود به بهشت داده شده است.؛ و گفته شده که خواسته است 
این را بگوید که آنان در آن هنگامه رئیس وسرور هستند. زیرا عرب 
سروران را به طول گردن وصف می کند, اين واژه با کسره «اطول 
اعناقا» رز نت شده است یعنی سریعتر و شتابانتر به سوی بهشت. و 
کفته منسیود اعنق,؛ یعنق»؛ او تا ی اس ۲ 
خر کت آنست: 


وگفته شده: بیعنلی امیدوارترین آنان زیرل کت که انتظار چیزی را دارد 
گردنش را به سوی آن دراز میکند, و نیز گفته شده که منظور این بوده که 
کرف ند انان زاه نمیيابد زیرا مردم در روز قیامت متناسب با اعمالشان در 
حال عرق ریزی هستند, وآوردهاند منظور از گردن جماعت است زیرا گفته 
میشود جاء عنق من الناس یعنی گروهی از مردم آمدند, بسن معنای خدیث 
این میشود که جمع موذنان بیشتر است پس کسانی که (در دنیا) دعوت 
انها را اجابت کردهاند با انان خواهد بود. پس طول, تعبیر مجازی از کثرت 
و فراوانی است زیرا وقتی جماعتی به مقصدی رو کنند در روی زمین 
دارای طول و امتداد خواهند بود, و گفته شده که طول گردن کنایه از عدم 
شرم و خجالت است, زیرا| فرد خجالت زده» سر افکنده و گردن شکسته 
است چنان که خداوند میفرماید: «و لو ثری از الْمْجرمُو ن ناسوا رَوْسهمٌ» 
[و کاش هنگامی را که مجرمان پیش پروردگارشان سرهاشان را به زیر 
افکنده اند می دیدی [که می گویند]2(1) 


ض* 124 


. عیون الاخبار 2: 61 
. سجده / 12 «و لو تری اذ الْعرمون ناکشوا روْسهمٌ» 


وگفته شده: معنایش به کنایه تلویحی, نزدیکی به خدا است زیرا| طول 
گردن بر طول قامت دلالت دارد و شکی نیست که طول قامت به خودی 
خود مطلوب وپسندیدم نیست,؛ بلکه برجسته بودن آنان نسبت به سایر 
مردم و عالی بودن شأن و منزلت آنان است, همان طور که اسب های 
یمیمص هس مس سک 


وبرخی از آنان در توجیه وجه اول که جزری آن را ذکر کرد گفتهاند: این 
سا تا سا شما, و عمل ها 
قفت شوه آن گردن نامیده شده است, خداوند فرمود: «فمن ثقلت ما ذنت» 
(اما هر که سنجیده هایشن سنکین برآید میس چون عمل,؛ گردن خوانده 
شده است «بلندترین م۲ به عنوان ترشیح برای این مجاز آمده است و 
همچنین است دست. زمانی که عطا و بخشش با آن نامیده شد, و به جهت 
رعایت تناسب, طول را نیز به دنبال دست آورده است. 


امعم ای سای این ی وه ان سور که 
روشن است از انچه ذکر شد مناسب تر و روشن تر است. 


5. کتاب سعد السعود تألیف سید بن طاوس: نبی اکرم صلّی الله علیه و 
اله در حدیث معراج فرمود: سیس جبرئیل برخاست و انگشت سبابه دست 
راست را در گوش راستش نهاد و دوبار دوبار اذان گفت, و در پایانش 
دوبار«حی علی خیر العمل» گفت. تا اين که اذانش به پایان رسید و دو بار 
دوبار اقامه نماز را گفت.(1) 


6 نون الاغباز و ,غال الشرانم: آمام, رضا غلیه السلام از پدراننش: غلیوم 
السلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله که فرمود: زمانی که به سوی 
آسمان عروح کردم, جبرئیل دوبار دوبار اذان گفت و دوبار دوبار اقامه 
گفت, و ادامه خبر همان طور است که در بالا ذکر شد.(2) 


7 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: اذان دوبار دوبار است و 
9 نیز دوبار 0 است. و در فجر و مغرب, اذان و اقامه, در سفر و 
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شود, زیرا در حضر و سفر از آنها کم نمیشود, و در ظهر, عصر و عشای 
آخر, اقامه بدون اذان نی کافن اشت: آها اجان افاههبا هفدیکی در فحه 


تنقیح و تفصیل: بدان که در توضیح آنچه که این روایت صحیح در بردارد, 
بیان دو فصل لازم است: 


اول: این خبر بر لزوم اذان و اقامه برای دو نماز صبح و مغرب در سفر و 
حضر, و لزوم اقامه در ساير نمازها دلالت دارد, و اصحاب در این مورد 
دچار اختلاف هستند. شیخ و سید در برخی از کتابهایشان و ابن ادریس. 
وسلار و اغلب متاخرین به مستحب بودن مطلق اقامه و اذان در نمازهای 
تومیه معتقد هستند, و مفید.در نماز جماغت آن دو را واجب دانسته است: 
و شیخ نیر در برخی از کتابهایش, و نیز ابن براج و ابن حمزه بدان نظر داده 
اند, از ابوصلاح نقل است که آن دو در جماعت شرط هستند, و در مسبوط 
آمده است که هر کس بدون اذان و اقامه جماعت به جای آهو ده به فضیلت 
نماز ز جماعت دست نیافته است و نمازش مقبول است . 


و مرتضی در الجمل ان دو را در هر نماز جماعت در سفر و حضر, فقط بر 
مردان واجب کرده است. و در سفر و حضر, در نمازهای صبح. مغرب و 
نماز جمعه ان دو را بر مردان واجب دانسته و اقامه را در هر نماز فریضه, 
به ویژه برای مردان واجب کرده است. 


این ید اعامت وتان زا با ردان ایحا لت فاعت و فا وهی بر 


و مفرب و نماز جمعه, و اقامه را در سایر نمازها 
واجب ساخته و گفته است: برای زنان فقط تعبیر و شهادتین واجب است . 


و از ابن ابوعقیل نقل است که هر کس که از روی تعمد اذان و اقامه را 
ترک کند نمازش باطل است. به جز اذان در نمازهای ظهر و عصر و عشای 
آخر که فقط اقامه کافی است و در صورت ترک اذان, نیازی به اعاده این 
نمازها نیست, اما ترک کردن اقامه از روی عمد نماز را باطل میسازد و 
اعاده آن را واجب میکند, 0 نیز اين گونه آمده است. و محقق 
از او و از مرتضی نقل کرده که رای شردان خن ماقرا فعط افاته 
واجب است و در نماز مفرب و عشاء اقامه و اذان بر 
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آنان واجب است. سپس چند سطر پس تن گفته است: علم الهدی نیز 
فرموده است اذان و اقامه در سفر و حضر واجب است. 


حال که این فتوا ها را دانستی این را نیز بدان که خبرها در این مورد بسیار 
مختلف است. و اقتضای تلفیق میان انها مستحب بودن مطلق اذان است. 
اما درباره اقامه اشعال وجود دارد. زیرا اخباری که بر جایز بودن ترک ان 
دلالت دارند فقط درباره اذان است., و درباره اقامه به نقض اجماع مرکب 
تمسک کردهاند و در آن اشکالی است که بر همه ظاهر است. احوط عدم 
ترک اقامه در هیچ یک از نمازها, و عدم ترک اذان در نماز صبح, مغرب. 
جمعه و جماعت به ویژه در حضر میباشد. 


دوم . ظاهر روایت؛ اکتفا کردن به دو تکبیر در اول اذان و دو مرنبه تهلیل 
در پایان اقامه است. و اخبار بسیاری بر این دو دلالت دارند, اما نظر 
مشهور بین اصحاب. چهار بار تکبیر در اول اذان است همان طور که در 
صحیحه زراره و برخی روایات دیگر آمده است و این روایت را می توان به 
اغلب فصول حمل کرد, اما روایات دیگری وارد شده که به اکتفا کردن به 
دو تکبیر تصریح میکند. پس میتوان بیش از دو تکبیر را حمل بر مستحب 
کرد. به اینکه دو تکبیر از مقدمات اذان باشد و در خود آن داخل نیست, آن 
گونه که برخی اخبار نیز به آن اشاره دارد, شیخ در الخلاف از برخی از 
اصحاب چهار بار تکبیر در آخر اذان را نقل میکند که این روایت ضعیف 


است . 


اضا وق رتفد کر تملیل.فر بابان: اقامه, ان اغلب اختا فاروی ان ورن 
ظاهر و آشکار است. و نظر مشهور این است که فصول آن هفده است. و 
مولف معتبر تعداد ان را به هفت و اتباع ان نسبت داده است, و در منتهی 
گفته است: علماء بر اين عقیده هستند. و این زهره اجماع فرقه بر این 
فوضوع را تفل. کحم تشه در الخلاف به تغل اه برخی از اضحات: کفره 
است که او فصل اقامه را مثل فصول اذان قرار داده است و فقط بو 
مر تبه «قد قامت الصلاه» را بر آن افزوده است. ابن جنید گفته است: اگر 
اقامه کننده بعد از اذان اقامه بگوید, تهلیل در آخر اقامه یک مر نبه است., 
اما اگر اقامه بدون اذان باشد, در پایان دو مرتبه «لا اله الا الله» بگوید ۰ 
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شیخ در النهایه بعد از ذکر اذان و اقامه براساس قول مشهور گفته است: 
نظری که ذکر کردیم, همان نظر برگزیده و عمل شده است. و در برخی 
روایات سی و هفت فصل و در برخی دیگر سی و هشت. و در برخی دیگر 
چهل و دو فصل روایت شده است, اما کسی که آن را سی و هفت فصل 
روا یت کرده در ابتدای اقامه چهار مرتبه الله اکبر میگوید. و در سایر موارد 
همان گونه است که پیش از این گفتیم, و کسی که سی و هشت فصل 
روایت ت کرده به آنچه که پیش از اين ذکر کردیم گفتن لا اله الا الله دیگری 
در پایان اقامه را میافزاید, و کسی که آن را چهل و دو فصل روایت میکند 
در پایان اذان چهار مرتبه تکبیر و در اول و در آخر اقامه نیز چهار بار تکبیر 
قرار میدهد, و در آخر اقامه دو مرتبه لا اله الا الله میگوید, ۹ 
یکی از اين روایات عمل نماید دچار گناه نشده است. پایان سخن 


و منبع عمده مورد استناد در این نظر, روایت کلینی و شیخ(1) در خبری 
سا ی ات ۲ 0 ام 
میفر مود اذان و اقامه سی و پنج حرف است و ان را یک به یک با دستش 
شمر د, اذان هجده حرف و اقامه هفده حرف است. و این سخن هر چند که 
با نظر مشهور هماهنگ است اما به تعداد فصول و اینکه نقص در کدام یک 
از آن دو است. تصریح نکرده است . 


در صحیح از معاذ بن کثیر , به نقل از امام صادق علیه السلام روایت میکند 
این است که فرمود: آگن مزت داخل مسجد شود و دوستش را نب خود 
قرار دهد و یک یا دو آیه از امام عقب مانده باشد و بترسد که اگر اذان و 
اقامه بکوید: امام به رکوع برود, پس «قد قامت الصلاه, قد قامت الصلاه, 
الله اکبر الله اکبر, لا اله الا الله» بگوید. این دو روایت بر این دلالت دارد 
که کم بودن»._ مخثص اقامه است و آنچه که در فقه الرضا و روایت دعائم 
اسلام خواهد امد آن را تایید میکند. 

در نظر من اختیار و مسنتحب بودن تهلیل. آخرم با ساقط کردنش در حالت 
اضطرار اشکارتر. است, چنان که این خبر نیز بر آن دلالت میکند: آما 
اجماعی که 


(۳ 
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نقل شد بعد از اختلافی که میان قدماء وجود دارد, و با وجود دلالت اخبار 


صدوق -ره- در الهدایه(1) 


به دو مرتبه بودن تهلیل در پایان اقامه تصریح کرده است طوری که گفته 
ایشت: امام. ضادق, علبه. السلام فرموو آدان و اقامه ده عرنبه دوف ره 
است. و آن دو با هم چهل و دو حرف هستند. اذان بیست حرف و اقامه 
بیست و دو حرف, و ظاهر خبر در الفقیه ن نیز این است که او نیز دو مرتبه 
تون او گزندم ام را ور الفعس ۱ 


به نقل از ابوبکر حضرمی و کلیب اسدی از امام صادق علیه السلام. اذان 
را مطابق قول مشهور روا یت کرده و در آخرش گفته است: اقامه نیز این 
چنین است. سیس آورده است : این همان اذان صحیح است, نه بر آن 
افزوده میشود و نه از آن کاسته میشود, و مفوضه که لعنت خدا بر آنان 
باد, اخباری را وضع کردهاند و در اذان «محمد و آل محمد خیر البریه» را 
دو مرتبه» و در ِ روایات نیز بعد از «آشهد ان محمدا| رسول الله» دو 
مر نبه « آشهد ان علیا ولی الله» را افزودند, و برخی از آنان به جای آن دو 
فر تا دای لا آمیو هیارا رمایت ت کردند, و شکی نیست 
کی ات السا م تاه ای اسر اعضی توعد 
خاند افش که‌ضاوات خدا بر آن:بانر برکرین معلوقات: هستتخ اما این الفاظ 
در اصل اآذان وجود ندارد. و فقط برای این ذکر شده که با این افزودن. 
افرادی که در میان ما به تفویض متهم هستند و خود را فریب دادهاند, 
شناخته شوند, و ظاهر امر عمل به این خبر در اقامه است . 


میگویم: بعید نیست که به شهادت شيخ. علامه, شهید و سایرین که اخباری 
را در این باره نقل کرده اند شهادت به ولایت از ارکان مستحب اذان باشد, 
تفر آلصشعوط ف موواها کم مهو ان لا امس آلمعش. ما 
محمد خیر البریه» براساس آنچه که نقل شده است. از اخبار شاذ و نادر 
است, و در اذان معمولاً به آن عمل نمیشود, و کر کنتتی. آن را انجام دهد 
کا کی داتس آنکه کی اد از فا ادا کم فده 
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شیح در النهایه فر مود: اما آنچه که در اخبار شاذ و نادر درباره این سخن 
هان علا ولی الله و ان محتدا و لد کر الشرن کر شوه استدار آمونی 
که در اذان و اقامه معمول است. نمیباشد, و انز کینتی آن را انجام دهد 
ار اس هرهم اس ات اصا اسان اعارش دار 
«ان ‏ وان آلله وال سم ال هرا یم ار ار اه مر 
آن تکیه نمی شود. 


و آنچه که شیخ احمد بن ابوطالب طبرسی در کتاب احتجاح(1) از قاسم بن 
معاویه روا بت کرده است ان را بانید کید که موه ی وی 
السلام گفتم: اینان درباره معراج حدیثی دارند که زمانی که رسول خدا 
صلی الله علیه .و الضرا تسانت تسیر داد آویکر یی بر غرس حلا اند لا 
الله, محمد رسول الله» را دید. امام فرمود: همه چیز را تغییر دادهاند حتی 
اين را؟ گفتم: بله, و فرمود خداوند عژوجل زمانی که عرش را خلق کرد. 
بر روی آن «لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیرالمومنین» را نکاشت, 
سپس امام علیه السلام کتابت این عبارت بر روی اب, کرسی, لوح 
پیشانی اسرافیل, دو بال جبرئیل, و اطراف آسمانها و زمينها, و قله کوهها, 
0 را ذکر کرد سیس امام علیه السلام پس هر گاه 
یکی از شما «لا اله الا الله محمد رسول الله» گفت, باید علی امیر 
المومنین نیز بگوید. پس این سخن بر مستحب بودن آن در حالت کلی 
دلالت دارد و اذان نیز یکی از آن موارد است, و امثال این سخن در باب 
مناقب امام علیه السلام گذشت. اگر موذن و اقامه دهنده آن را نه به قصد 
اينکه جزئی از اذان است بلکه به قصد تبرک بگوید مرتکب گناه نشده 
است. گروهی سخن در اثنای اذان و اقامه را مطلقا جایز دانستهاند و این 
از اشرف ادعیه و اذکار است. 


9. قرب الاسناد: علی بن جعفر علیه السلام از برادرش موسی علیه السلام 


روایت ت کرده و فرمود: از او درباره مردی سوال کردم که در اذان و اقامه 
شمیت و عیل او انکه یه مان سروارو مت موه تفن حیفت ؟ 
فرمود: اگر در اذانش خطا کرده باشد به نمازش ادامه دهد, و اگر در اقامه 
اشتباه کرده باشد, 
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بازگردد و فقط اقامه را اعاده نماید, و اگر پس از یک يا دو رکعت متوجه 
شود, به نمازش ادامه دهد و آن برای ۱ و کفایت می کند.(1) 


و همچنین فرمود: از او درباره مردی سوال کردم که اذان و اقامه را 
شروع میکند در حالی که به غیر قبله رو کرده است. سپس به قبله روی 
میکند فرمود: ایرادی ندارد.(2) 


و فرمود: از او درباره مسافری سوال کردم که بر روی چهارپا اذان 
میگوید. پس اگر بخواهد که اقامه بگوید باید بر روی زمین باشد؟ فرمود: 
بله ایرادی # 9 3(۰) 


توضیح: این خبر شامل چند حکم است: 


اول: «در اذان و اقامهاش دچار اشتباه شود» ممکن است که مقصود ترک 
اذان و اقامه باشد, پا ترک برخی از فصول ان دوه و اصحاب درباره 
ترککننده اذان و اقامه دچار اختلاف هستند که ایا در نماز وارد شود یا خیر؟ 
ی ابیت لا وی 
باشد به نمازش ادامه دهد, ۵ کر فراموش کار باشد تا زمانی که رکوع 
ار شیخ در النهایه گفته است: برعکس نظر 
فوق عمل کند, و این یبن انریا رنه و دی المیتبوط ای اورده و 
گفته است تا زمانی که رکوع نکرده است نماز را از سر بگیرد, و برخی 
اخبار به رجوع قبل از رکوع, و برخی دیگر به رجوع قبل از شروع قرائت, و 
برخی دیگر نیز به رجوع قبل از پایان یافتن نماز. تصریح کردهاند, ۳ 
نماز پایان یافته بود اعاده آن لازم نیست, 0 7 
مستحب بودن نموده و در معتبر گفته است: آنچه ذکر کرد محتمل است, 
اما بر باطل کردن نماز فریضه به استناد یک خبر نادر ایراد می گیرد. 
میگویم: تفسیر شیخ به خاطر صحت خبر محکم است. اما آنچه که در حکم 
آشکار است, مسنحب بودن است به دلیل وجود روایت صحیح در مورد 
عدم وجوب رجوع و ظاهرا عدم وجود کسی که قائل به وجوب باشد., و 
ظاهر, احتیاط 


ص: 131 
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در ِ" رجوع بعد از رکوع است. اما اخباری که درباره رجوع قبل از 
قرائت د آمده است شاید به تاکید مستحب بودن تفسیر میشوند. 


سپس بدان این روایت ها مستحب بودن رجوع را فقط به خاطر جبران 
اذان و اقامه يا فقط اقامه صادر میکنند. و در این روایت ها چیزی که بر 
جایز بودن قطع نماز برای جبران اذان, در صورت ذکر اقامه. دلالت نمایند 
وجود ندارد, و از سخن اغلب احزاب نیز عدم جایز بودن قطع نماز برای 
این امر اشکار است., و فخر المحققین اجماع بر عدم رجوع. در صورت ذکر 
اقامه را نقل کرده است. اما محقق در شرایع و ابن ابوعقیل به رجوع فقط 
برای اذان نظر دادهاند و شهید ثانی به جایز بودن رجوع برای جبران اذان 
بدون اقامه حکم داده است که این امر غریب است . 


سپس بدان که اگر اين خبر را آن گونه که از ظاهر آن بر میأید, به ترک 
برخی فصول اذان يا اقامه تفسیر کنیم چیزی که بدان تصریح کند یا با ان 
مخالفت نماید وجود ندارد و اثبات کردن از نف فتز قت این خبرر خالی از 
اشکال تخواهد بود. بش اخر رکفت. را به. عناق متبادر آن بگیریم, بر 
تفصیلی غیر از تفاصیل مشهوری که ذکر شد دلالت میکند و اگر آن را به 
اک ان و ار پر ات کی 
گروه را بر اتمام رکوع حمل کنیم, پس با نظر مشهور هماهنگ است, اما 
آنچه که از 0 آنان وان اخباری که.بدان استدلال درون بر میآید این 
به رسیدن به حد رکوع در حد نهایی تفسیر شده است و در کل اعتقاد به 
مفاد این خبر دشوار است و الله یعلم. 


دوم: این خبر بر عدم وجوب روی کردن به قبله در اذان و اقامه دلالت 
دارد. همان گونه که مشهور و قویتر است. و روی کردن به قبله در هر دو 
مورد مستحب است. و در اقامه و شهادتین در اذان نیز مورد تأکید است.؛ و 
از مرتضی نقل است که او روی کردن به قبله را در اذان و اقامه واجب 
کرده, و مفید آن را در اقامه واجب شناخته است. و احوط عدم تری ان در 
اذان و اقامه است . 
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سوم: این خبر بر جایز بودن آذان بر روی چهاربا و لزوم اقامه بر روی زمین 
دلالت دارد و اخبار بسیاری نیز بر این دو نکته دلالت میکنند که در قول 
مشهور بر مستحب بودن تفسیر شده است., اما منع از اقامه در حالت 
سواره پا به دلیل عدم روی کردن به قبله است که از حکمش آگاه شدی, و 
پا به خاطر عدم قیام است. و قول مشهور مستحب بودن قیام در اذان و 
اقامه: اش و اهر سخن مفید وجوب یام مر اقامه انشت کمک 
است به دلیل عدم ساکن بودن باشد به سبب انچه که در برخی روایات 
فاد شیر اهر اقا سر اظ سا مفزفطظ ات احوط 
رعایت همه ان شرایط در اقامه در حالت اختیار است. 


و شهید در ذکری آورده است: اذان در حالت سواره و پیاده جایز است و 
ترک آن بهتر است و در اقامه مورد تأکید بیشتری است و اگر در حال پیاده 
تراق نماز اقامه بگهید به خاطر نصی از امام صادق غلیه السلام, ایرادی 


ندارد . 


و نیز گفته است: ابن جنید گفته: اذان در حالت نشستهای که نماز در آن 
مباح است. مستحب نیست و همچنین در مورد سواره اگر در نبرد باشد و 
پا در سرزمینی غصب شده باشد, و اگر بخواهد که اذان بگوید باید دو 
22 اگر بخواهد که سواره نماز 
بخواند, و هر دو مورد ( نماز و اذان ) برای پیاده جایز است و در تشهد در 
صورت امکان به قبله رو کند. اما اقامه جایز نیست مگر اينکه, در حالت 
عدم وجود مانع بر روی زمین بایستد . 


گفت: ایرادی ندارد که موّذن در اذانش پشت به قبله باشد ولی در زمان 
تکبیر و تهلیل و شهادت رو به قبله بایستد و در اقامه نباید پشت به قبله 
بایستد, و ایرادی ندارد که شخص اذان بگوید و کسی غیر از او اقامه نماید, 
و همچنین بر اذان گفتن بدون طهارت نیز ایرادی وارد نیست,؛ اما اقامه 
باید با طهارت گفته شود و نیز با آنچه که جایز است فرد با آن در نماز 
داخل شود و اگر به یاد آورد که اقامه اش بدون طهارت بوده است باید 
رجوع کند, وضو بگیرد و اقامه را از ابتدا شروع کند و بعد از «قد قامت 
الصلاه» سخن گفتن برای موذن و پیروان او جایز نیست, مگر برای امر 
واجبی که رها کردن آن برایشان جایز نباشد . 


ص: 133 


9. الخصال: در وصایای نبی اکرم صلّی الله علیه و آله به علی علیه السلام 
امخه است: ای ی سرامضان هه خفاعتراران و انامه نو نداد 
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و نیز از الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: برای زنان اذان و اقامه 
وجود ندارد.(2) 


توضیح: این سخن در نظر مشهور به عدم تاکید بر مستحب بودن برای 
زنان تفسیر شده است, و در منتهی امده است برای زنان اذان و اقامه 
وجود ندارد. و در این مورد, اختلافی نمیبینم, زیرا عبادتی شرعی است که 
تکلیف ساختن آن به شرع بستگی دارد, و وارد نشده است. و جایز است 
که زن برای زنان اذان بگوید و آنها ه اذآن اه اعتماد کنتده لها سا به 
این نظر معتقد ِِ و گفتهاند: وهای کة زر اذان گفت باید صدایش را 
پنهان سازد تا به گوش مردان نرساند, که صدا جزء عورت اوست . 


شیخ گفته است: به اذان زنان اعتماد میشود, که این نظر ضعیف است. 
زا اگر صدایش را آشکار سازد, مرتکب معصیت شده است.؛ و نهی کردن 
از آن بر فاسد بودن آن دلالت دارد, و در غيیر این حالت نیز به خاطر 
نشنیدن: ضدایش: کسی. به آن. قانئع نميشود. و ظاهر این. آشنت: که 
ور اي ام ی وی او ار ور ۲ص ان 
و نیز به خاطر این سخذش در تذکره: در نظر علمای ما در نماز جماعت 
راب ات سار نا زان ماقاه سم ها وا اه 
گوش مردان نرساند. اما مستحب بودن در خصوص مردان. موّکدتر است. 
سپس افزوده است تکبیر و شهادتین برای زن کافی است., به خاطر این 
نسحرم امام ضاوق علية السلا م۱3 


که در باره زنی که برای نماز اذان بگوید از او سوال شد پس فرمود: خوب 
است اگر انجام دهد و اگر انجام نداد برایش کافی است که تکبیر بگوید و 
به لاله الا الله .و آن مهد تشول الله مادت مدهد 
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میگویم: در صحیحه زراره(1) آمده است که اگر زن شهادتین بگوید برایش 


0 مجالس صدوق و الخصال: با اسنادی که در باب فضیلت نماز ارائه 
شد, فرمود: عده ای از بهودیان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند 
3 درباره مسائلی از آو وال کزدند تا اینکهدآناترین نان کفت: هرا از 
هفت خصلتی که خداوند از میان انبیایش به تو و از میان امتها به امت تو 
ارزانی کرده است آگاه کن, رسول خدا فرمود: خداوند فاتحه الکتاب, اذان؛ 
نماز جماعت در مسجد., روز جمعه, و بلند کردن صدا| در سه نماز, تخفیف 
برای امتم در بیماری و سفر, نماز بر جنازه, و شفاعت برای صاحبان 
گناهان کبیره از امتم را به من ارزانی کرد, تا سخنش به این جا رسید که 
فرمود: اما درباره اذان, موذنان امتم با انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحان 
محشور میشوند.(2) 


1 سرائر: رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: بلال بر روی شتری از 
ی ی ی آشهد ان لا اله الا 
الله و ان محمد رسول الله, و زمانی که ندا دهد قبایی از قباهای بهشت بر 
او پوشانده میشود.(3) 


2 المقنعه: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت است که 
فرمودند: هر کسی که اذان و اقامه بگوید, 7 7 
نماز میخوانند و هر کسی که بدون اذان اقامه بگوید صفی از ملائکه پشت 
سر او به نماز میایستند.(4) 


13. مجالس شیح : با اسنادی که در باب فضیلت نماز از ابوذر رضی الله 
عنه از نبی خدا در وصیت به او ذکر شد فرمود: ای ابوذر پروردگارت با سه 
گروه بر ملائکهاش مباهات میورزد: مردی که در سرزمین خالی صبح میکند 
پس اذان و اقامه میگوید, سیس نماز میخواند, ینس پروزد کار به ملائکه 


میگوید: بنده مرا 
ص: 35 1 
1- . التهذیب 1: 150 


2 . امالی صدوق: 117, الخصال 2: 9 
9 ترا غره 475 


4- . المقنعه: 15 


ببینید که نماز میخواند در حالی که کسی غیر از من او را نمیبیند. پس هفتاد 
هزار فرشته فرود را فد و در پشت سر او نماز میگزارند, و تا فردای آن 
قور ترا او اسعا میک هس را اس امه ره ۱ 


ای ابوذر اگر بنده در سرزمینی خالی بود, پس وضو گرفت پا تیمم کرد 
سپس آذان و اقامه گفت و نماز به پا داشت. خداوند به ملائکه امر میکند 
ار ار کر ی وا 
کنید و با سجدهاش به سجده بروید و به دعایش آصیزه بگویید, و ای ابوذر 
کسی که اقامه بگوید و اذان نگوید, نماز نمیخواند با او مگر دو فرشتهای 
که همراه اوست.(2) 


توضیح: امثال این دو خبر بر جایز بودن ترک اذان به صورت مطلق در 
نمازها, دلالت دارد . 


14 سرائر: عمران بن علی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره اذان 
قبل از نماز فجر سوال کردم, پس پاسخ گفت: اگر در نماز جماعت باشد 
نیازی نیست.؛ و اکر , به تنهایی باشد ایرادی ندارد.(3) 


توضیح: : گفتن اذان قبل از فرا رسیدن وقت جایز نیست مگر در صبح, که 
جایز است قبل از آن اذان گفته شود, و اعاده آن پس از نماز نیز مستحب 
است, به نقل از برخی از اصحاب., علمای اسلام بر روی نظر اول اجماع 
بلکه اتفاق نظر دارند, و نظر دوم. قول مشهور بین اصحاب است. ابن 
عقیل گفته است که اذان نزد آل رسول الله صلی الله علیه و آله, برای 
نمازهای پنجگانه بعد از رسیدن وقت آن است مگر نماز صبح که جایز 
است قبل از فرا رسیدن وقتش برای آن اذان گفته شود, و اخبا ر از علماء 
در این مورد به تواتر آمده است, و نیز فرموده است: رسول خدا دو موّذن 
داشت, یکی بلال و دیگری ابن ام مکتوم که نابینا بود و قبل از فجر اذان 
میگفت و بلال وقتی فجر سر میزد اذان میگفت. و رسول خدا میفرمود: 
وقتی اذان بلال را شنیدید از خوردن و نوشیدن دست بکشید. 
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2 احالی ظه نف 2:: 1118 
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در این مورد ابن ادریس نظر مخالف دارد و از مقدم کردن اذان در نماز 
صبح نیز منع کرده است. و این نظر از ظاهر سخن مرتضی - ره - در 
المسائل المصریه, ابن جنید, ابوصلاح و جعفی نقل شده است, و شاید نظر 
مشهورتر, روشنتر و اشکارتر باشد, اما تفصیل وارد شده در این خبر به 
همراه صحت ان به کسی نسبت داده نشده است., بله علامه در منتهی 
گفته است: اما در نماز فجر. اذان قبل از وقت نماز ایرادی ندارد و فتوای 
علمای ما نیز همین نظر است, سپس این روایت را به عنوان حجت آورده 
است.؛ سپس گفته: شرط موجود در این روایت خوب است. زیرا قصد از 
آن اعلام کردن برای اجتماع است., و با جماعت نیازی به اعلام کردن برای 
اماده شدن نیست بر خلاف نماز فرادی, و شاید علامه - ره - این خبر را 
این گونه تفسیر کرده که اگر مردم جمع شده باشند, قبل از فرا رسیدن 
وقت تراق آماد کی و حضور آنان اذان گفته نمیشود, و اگر پراکنده باشند و 
امام یا غیر امام تنها باشد قبل از وقت نماز باید اذان گفته شود تا آگاه 
شوند و جمع گردند. پس اذان در هر دو حالت برای نماز جماعت است. و 
اگر منظور از دومی نمار فرادی, و از نخست نماز جماعت باشند, عکس 
آن به عقل نزدیک تر است, و خداوند به حقیقت امر آگاه است . 


15 السراثر: از حسن بن شهاب روایت ت است که فرمود: از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: ایرادی ندارد که مردی در حالی که اقامه 
میگوید و پس از انکه گفت, اگر بخواهد صحبت کند.(1) 


و نیز از سرائر : از عبید بن زراره روایت است که: از امام صادق علیه 
السلام سوال کردم: آپا شخص میتواند بعد از اینکه اقامه نماز گفته شد 
صحبت کند؟ پاسخ گفت: ایرادی ندارد.(2) 


توضیح . این دو خبر بر عدم حرام بودن صحبت بعد از اقامه دلالت دارند, 
ای ص اه حاا اس اس ات ای ار اسر 
سخنی که به نماز مربوط میشود حمل کرده است. 
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6. المعتبر: امام صادق علیه السلام فرمود: اذان, الله اکبر الله اکبر, 
آشید ان لا الذ الا اللمر آشمه ان لا لها الله اشت: و فرمود ور باتش 


یک مرتبه لا اله الا الله است. سپس ادامه: و اگر در اذان صبح بودی بعد از 
«حی علی خیر العمل» بگو: الصلاه خیر من النوم»», و بعد از الله اکبر الله 
اکبر, لا اله الا الله بگو, و در اقامه «الصلاه خیر من النوم» نگو, زیرا آن 
فقط برای اذان است. 


محقق - ره - فرموده که شیخ در استبصار گفته است: آن برای تقیه است.؛ 
و من این تاویل را معتبر نمیدانم, زیرا در همه اذان ها «حی علی خیر 
العمل» وجود دارد, و او بین اصحاب در اين نظر یگانه است, و اگر این 
نظر تقیهای باشد برای چیزی که ذکر کرده, اما وجه این است که گفته 
شود در اين مورد دو روایت از اهل بیت وجود دارد و مشهورترین آنهاء ترک 
آن عبارت است.(1) 


توضیح: ممکن است که هدف. همسویی از طریق عامه با تلفیق آنچه که 
شیعه سای آسام‌می مهد با انیم که آنام به ای ان سل مرکنی 
باشد, با اینکه هد کفتن بنهانی «حی غلی خیر العمل»باشنده و همکن 
است که یک مرتبه تهلیل در اذان نیز بر تقیه تفسیر شود, زیرا مخالفین بر 
یک بار اجماع کردهاند, چنان که شیعه بر دو مرتبه اجماع دارند. و شاید به 
یک بار در پایان اقامه, تفسیر می شود و بعید بودن آن روشن است . 


17 کتاب زید زراد: امام صادق علیه السلام فرمود: غول نوعی جن است 
که انسان را به غفلت میکشاند, پس هرگاه شخص تنهایی را دیدی از او 
زاهمایی تکوامد اکرتما را راشمایی کرد با امعالنت کنو اکر او دا 
در خرابهای دیدی و بر تو هجوم اورد و يا او را در دشتی دیدی, پس بر 
ها ار اد کون رن 
اگر راه را گم کردی با بلندترین صد| اذان بگو و سیس دعایی خواند و 
فرمود: و ات وا کن کع ات سای وراه اسر ان 
شرا ۱ 
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19 کتاب عاصم بن حمید: عمرو بن ابی نصرگفت: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: اگر موذن بدون وضو اذان بگوید چگونه انیت ؟ پاسخ فرمود: 
بله, اما نباید اقامه بگوید مگر با وضوء وی ادامه داد: و گفتم اگر اذان بگوید 

در حالی که نشسته است؟ فرمود: بله, اقامه نگوید هک اينکه ایستاده 


باشد. 


9 عیاشی: عبدالصمد بن بشیر روایت کرد: در ابتدای اذان نزد امام 
صادق علیه السلام ذکر شد که مردی از هار در خوابش اذان دید پس آن 
زا تراعسرسول دا صلی الله علیه.و اله باز کو کرده سول جوا صلی الله 
یه له به او امر نمود که آن را به بلال بیاموزد. پس امام صادق علیه 
السلام فرمود: دروغ گفته اند, رسول خدا در سایه کعبه در خواب بود, پس 
جبرئیل علیه السلام نزدش امد در حالی که جامی همراهش بود که در ان 
آب بهشت بود. پس پیامبر را بیدار کرد و به او امر کرد که خود را بشوید 
سیس دستش را در محملی قرار داد که هزاران نوع نور در آن بود . 


سپس او را بالا برد تا اينکه بر درهای آسمان رسیدند پس زمانی که ملائکه 
او را دیدند از درهای آسمان گریختند . 


پس خداوند به جبرئیل علیه السلام امر کرد که «الله اکبر الله اکبر» بگوید, 
پس ملائکه به سوی درهای انتتمان:باز کشتتد و جبرئیل علیه السلام وارد 
شد, و به آسمان تور رسد سفن ملانکه ان در‌های. اسمان: دور شدند و 
جبرئیل گفت: «اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله» پس ملائکه 
بازگشتند و در گشوده شد., و جبرئیل وارد شد و عبور کرد تا به آسمان 
سوم رسید ملائکه بار دیگر از درهای آسمان گریختند پس جبرئیل علیه 
السلام کفت ۶ آشمد آن معهد رصول الله آشهد ان محمدآً رسول الله» و 
ان 
رسید پس به فرشتهای تکیه زده رسید که بر روی تختی است و سیصد 
هزار فرشته زیر دست او قرار دارد زير هر فرشته سیصد هزار فرشته 
دیگر, پس ندا آمد که برخیز, فرمود پس فرشته بردو پا ایستاد و تا روز 
قيامت همچنان ایستاده است. 


و ادامه داد: و در گشوده شد و نبی اکرم عبور کرد تا به آسمان هفتم رسید 
و ادامه داد تا به سدره المنتهی رسید. پس سدره گفت: پیش از تو هیچ 


مخلوقی از من عبور 
ص: 139 


نکرده است., و ادامه داد: سپس گذشت و نزدیک آمد و فرود آمد«فتدلی 
فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی [لی عبده ما اوحی» و کاملا نزدیک یا 
نزدیکتر از ان شد. پس خداوند به بندهاش وحی کرد, امام ادامه داد؛ دو 
نامه به او واگذار کرد, نامه اصحاب یمین و نامه اصحاب شمال, » پس نامه 

ب یمین را به دست راستش گرفت و آن را گشود و در آن نگاه کرد 
یس در آن اسامی بهشتیان, اسامی پدران و قبائل آنان بود و ادامه داد, 
خداوند فرمود: «اَمَن الرَسْول بما اتزل الیّه من زبه» 


(پيامبر (خدا) بدان چه از جانب پروردگارش بر او نانزل شده است ایمان 
ار است 1 پس 1 خدا| فرمود: 5 الَمْوْمتُونَ کل أمَنٌ ج باللّه مَلائکته 
کتبه ۱ و ار بر وان مکی با و 
ی و کتاب ها و فرستادگانش ایمان آورده اند آو گفتند :1 «میان هب 
یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم» ), و خداوند فر مود: 1 قالوا سمعنا 
و اطَعْنا» [و گفتند :«شنیدیم هدن تهاويم ی فرضو رد یر انیب باه 
یک الْمصیژٌ» [پروردگارا, آمپيزش و را آخواستاريم[ و فرجام به سوی تو 
آست ) خداوند فرمود: «لا کلف ال تفسا الا وسَع لها ما کسبت و عَل 
ما اکسَیّت» (خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. 
آنچه ]از خوبی [ به دست آورده به سود او, و آنچه آاز بدی [ به دستٍِ آورده 
به ژیان آوست) و نبي فرمود: جریا لا تواجدیا ان تسین اد اخطانا» 
مرو کارا اکر قراس کردیم باه حظا وفیم بر ما مر کونن د آوند 
پاسخ داد: این چنین کردم. 


نبی صلّی الله علیه و آله فرمود: «ریّنا و لا تخل علیْنا اضرا کما حمَلْتَه 
علی الذین من قَبلنا تنا» (پروردگارا , هب نار جرا ی 
همچنان که بر ]دوش[ کسانی که پیش از ما بودند نهادی) پس, خداوند 
فرمود: چنین کردم, ثبی صلی الله علیه و آله فرمود: «و لا تحَمَلنا ما لا 
طاقة لنا به و اعْف تا و اعْفژ آنا و ارحمنا آلت مقلنا قالضزنا علی القوم 
الکافرین» (پروردگارا, | ؛ و از ما 
درگذر؛ : و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویی؛ : پس ما را بر 
گروه کافران پیروز کن ! خداوند فر مود: همه آن را انجام دادم. 


ص: 140 


سیس نامه را بست و آنرا به دست راستش گرفت و نامه دیگر که نامه 
اضخاب شمال بوودزا کشود تن آاشامی اهل انش و اسامی بذران ف قیال 
آنان. در ان بهده بس. ول خدا ضلی: الله علیه و الهفرمود: <ان هولاء 
قوم / یوّمنون» (اینها جماعتی اند که ایمان نخواهند آورد ), خداوند فرمود: 
ای محمد «فافصح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون» از ایشان روی 


امام ادامه داد؛ زمانی که از مناجاب پروردگارش فارغ شد به سوی بیت 
معمور که در آسمان هفتم و روبروی کعبه است باز گشت. پس انبیا و 
مرسلین و ملائکه به دور او جمع شدند خداوند به جبرئیل علیه السلام امر 
کرد. ین آو ادان: و اخامه کت و رضول. اللة ضل. الله علیت.و آله. پیت 
رکت و پیش نماز شد و زمانی که فرخ شدبه آنان رو کرد پس خداوندب 
او گفت از کسانی که پیش از تو کتاب میخوانند بپرس. حق از جانب 
پوفیدکان کو است ازرفی کت ان تاش ی ی در ار هکم از آنان 
سوال تمود» سپس فرود آمد و با خود دو نامه همراه داشت پس آنان را به 
امیرمومنان علیه السلام واگذار کرد و امام صادق علیه السلام فرمود: و 
اين آغاز اذان بود.(1) 


توضیح: گوینده در خبر عبدالصمد يا مرد دیگری بوده است که نامش برای 
اختصار از خبر حذف شده است و گریختن ملائکه به دلیل شدت تابش انوار 
ظاهری و معنوی و ناتوانی آنان از مشاهده و درک کردن آن بوده است. و 
«اینان» در سخن, پیامبر اشارهای است به آیه «چ قیله یا رب ان هوّلاء وم 

بُوْمتُونَ * قاصِقَخْ...» و گوید ای پروردگار من اینها جماعتی اند که ایمان 
نخواهند آورد, 1 ۱ فر مود ] از ایشان روی برتاب 2(1) و ادامه آنه: 
طبرسی گفته است: انز انه بر «و عنده علم الساعه» [و علم قیامت پیش 
اوست عطف است + یعنی و نزد اه غلفن, اشتت: که مین کوید: و قتاده گفته 
است: این پیامبر شما است که از قومش نزد خدا شکوه میکند و باز ماندن 
انان از ایمان را نکوهش میکند, و نیز ذکر میکند که قرائت عبدالله 


10 12 


1- . تفسیر عیاشی 1: 157- 158 
2 . زخرف / 89-88 


«و قال الرسول یا رب» بوده است و بر این اساس ضمیر «ها» در 
«وقیله» به نبی باز میگ ددر و از انان رو ثر خاب 1 بعنی: از آنان رزوی 
برگردان, چنان که 1 «از نادانان روی برگردان», و بگو به سلامت 1 
یعنی مدارا کردن و ترک جنگ و خصومت است. و گفته شده + تور فرتلام 
هجران و دوری است مانند این سخن خداوند: (سلام بر شما جویای 
[مصاحبت ] نادانان نیستیم 1(1)؛ 


و آوردهاند معنایش این است که بگو آنچه که به وسیله آنان از شر و آزار 
آنان سالم بمانی, که اين معنا به وسیله آیه ی سیف نسخ مپشود, و : 
ام ار 
مثل نکن, که این نظر منسوخ نیست.(2) 


ای سیسات ون 
شروع شده اتفاق نظر دارند, و عامه بر نسبت داشتن اذان به رویای 
عبدالله بن زید در خواب ب اجماع دارند و همراه بودن عمر با او در خواب را 
نقل کرده اند و در روا پت کلینی(3) 


ایزخ. دلالبت .وخود دارد که آنان می کفتند ابی بن کعب ادان:ز] در خواب: دید 
که نزد شیعه باطل است, ابن ابوعقیل گفته است: شیعه بر این اجماع دارد 
که صادق علیه السلام قومی را که گمان کنند نبی اذان را از عبدالله بن 
زید گرفته است لعنت کرده است. 


و فر مود: بر نبی تان وحی نازل می شود و شما گمان می کنید که او اذان 
را از عبدالله بن زید گرفته است ؟ انتهی, و اخبار در این مورد در کتب ما 


وا اعال: رصول.خدا ضلی الله غلیمدن اله در قظیه ای طملا تی 
فرمود: هر کس که اذان یکی از مساجد را عهدهدار شود و به نیت خدا در 
آن اذان بگوید, خداوند ثواب چهل هزار هزار نبی و چهل هزار هزار صدیق 
و چهل هزار هزار شهید را به او عطا مینماید و چهل هزار هزار امت را 
تحت شفاعت او در میآورد. که در هر شهر چهل هزار هزار قصر. و در هر 
قصر چهل هزار هزار حیاط و 


ص: 142 


۰-1 . قصص / 55: سلامْ عَلَیْکمْ لا تبتفی الجاهلین 

۰.2 مجمع البیان 9: 59 

3- . مراجعه شود به الکافی 3: 482- 486 متن کامل این خبر در جلد 2: 
27 250 به صورت مشروح. به نقل از علل اشرائع ذکر شد. 


در هر حیاط چهل هزار هزار خانه و در هر خانه چهل هزار هزار تخت و بر 
روی هر تخت همسری از حوریان سیه چشم قرار دارد, و وسعت هر یک از 
خانه ها چهل هزار هزار بار مثل دنیاست و در خدمت هر همسر چهل هزار 

هزار ندیم و چهل هزار هزار ندیمه وجود دارد, و رن هن خانه چهل هزار 

هزار سفره و بر هر سفره چهل هزار هزار کاسه بزرگ, و در هر کاسه 
چهل هزار هزار نوع غذا وجود دارد. و اگر انسان و جن بر او وارد شوند 
انان را در نزدیکترین خانه وارد 9 و در آن هر چه که بخواهند از قبیل 
غذا, , نوشیدنی؛ عطر, لباس,: میوه, انواع زیور الات و جامههای نادر و شگفت 
انگیز وجود دارد, و هر یک از خانهها با این چیزهایی که در آن است از خانه 
تیک نت نیاز است. یس زمانی که موّذن اذان بگوید و بگوید: اشهد ان لا 
اله الا الله چهل هزار هزار فرشته او را احاطه میکنند, در حالی که همه آنها 
بر او نماز میخوانند و برایش طلب استغفار میکنند. و تا زمانی که اذانش 
پایان بیابد زیر سایه خداوند است, و چهل هزار هزار فرشته ثواب ان را 
برایش مینویسند و سپس آن را به سوی خداوند بالا میبرند.(1) 


م: مجالس صدوق: عبدالله بن علی روایت ت کرد: کالایی از بصره به سوی 

مصر بردم و به مصر رسیدم, در حالی که در راهی بودم به پیرمردی بلند 
قامت با پوستی خشن. طاس, و با ریش و موی سفید برخورد کردم که دو 
جامه کهنه بر تن داشت یکی سفید و دیگری سیاه سوال کردم این کیست 
که آو بلال سفین رشتول له ضلی, الله عیط و الم است؛ 


و ام ای با کر ام سلام بر 
خداوند تورا مورد رحمت خویش قرار دهد درباره آنچه که ای الله 
شنیدی برایم بگو, گفت: تو چه میدانی من کیستم؟ گفتم: تو بلال موذن 
رسول الله هستی, او گریست و من نیز گریستم طوری که مردم دور ما 
جمع شدند و ما گریه میکردیم سپس به من ؟ 


ص: 143 


1-. ثواب الاعمال: 258- 259 


ای جوان تو از کدام سرزمین هستی؟ گفتم از مردم عراق هستم گفت: 
احسنت., و ساعتی درنگ کرد. 


سپس گفت: ۰ پنویس ای برادر عراقی «بسم الله الرحمن الرحیم شنیدم که 
رسول الله صلّی الله علیه و آله می فرمود: مقذنان امین مومنان بر نماز, 
روزه, گوشت و خون آنان فرنتته: از خدا هر چه بخواهند به آنان عطا میکند 
و در هر چه شفاعت کنند شفاعتشان قبول است.» 


گفتم: بیشتر برایم بگو ای که خدا تو را رجمت کند. 


گفت: بنویس بسم الله الرحمن الرحیم, شنیدم که رسولر خذ | لین ال 
علیه و آله میفرمود: کسی که چهل سال به قصد خدا اذان بگوید, خداوند او 
را در روز قیامت به همراه اعمال نیک و مقبول چهل صدیق محشور میکند. 


9 2 0 ۳9 7 ۹ فرمود: 
کسی که بیست سال اذان بگوید, خداوند در روز قیامت او را به همراه 
نوری مانند نور اسمان دنیا زنده میکند. 


الرحمن 7 1 ۳ 
کت که ون سا را تصش وهای را هی امه اس 
فاص اقا کر منکن 


الرحعن 2 کل ۱ 
کسی که یک سال اذان بگوید خداوند در روز قیامت او را زنده میکند در 
حالی که همه گناهانش را هرچند که هم وزن کوه احد باشد. به طور کامل 


بخشیده است. 


۱ ۳ ۳3 0 
که در راه خدا| از روی ایمان. طلب پاداش و تقرب به خداوند برای یک نماز 
اذان گفته باشد خداوند همه گناهان پیشین او را میبخشد و با عصمت 
بخشیدن به او در باقی مانده عمر , بر او منت مینهد و او را با شهدا در 

بهشت گرد هم میاورد. 
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گفتم خداوند تو را رحمت کند, برترین چیزی که شنیدی را برایم باز گو, 
گفت: وای بر تو ای جوان قلبم را شکستی, و گریست و من نیز گریستم 
طوری که به خدا سوگند دلم برای او به رحم آمد. 


شین کف موی یی لاش اتکی ار دم خسن خد اسان 
الله علیه و آله میفرمود: وقتی که روز قیامت فرا می رسد و خداوند مردم 
را در صحنهای واحد جمع می کند فرشتگانی از نور را به سوی مقذنان 
میفرستد, در حالی که لواها و پرچم هایی از نور با آنان است و مرکبهایی 
را هدایت میکنند که افسارش از زبرجد سبز رنگ و حقائب انها از مشک 
تند است؛ و موذنان بر ان سوار میشوند و بر روی ان به پا میخیزند. و 
قلاتکق انا را هدایت سوه اما ساسات س صتا زان مر 


سپس به شدت گریست طوری که زار گریستم و زمانی که آرام گرفت به 
او گفتم گریهات برای چه بود؟ گفت: وای بر نو چیزهایی را به خاطرم 
آوردی, شنیدم که محبوبم و دوست روشن ضمیرم میفرمود: قسم به کسی 
که مرا به حق به عنوان نبی معبوت کرد, آنان در حالی که بر روی مرکب 
ها ایستادهاند بر خلق میگذرند و میگویند «الله اکبر الله اکبر» و زمانی که 
این عبارت را میگویند از امتم همهمهای میشنوم. پس اسامه بن زید سوال 
کرد آن همهمه چیست؟ گفت همهمه تسبیح و تحمید و تهلیل است, و 
زمانی که بگویند: « آشهد ان لا اله الا الله» امتم میگویند 4 دنیا او را 
عبادت میکردیم پس ند عیاید که رات میگویید, زمانی. که" بکویند: 
«آشهد ان محمدا رسول الله». امتم میگوید: اوست که رسالت 
پروردگارمان را برای ما آورد و به او ایمان آوردیم در حالی که او را 
ندیدیم, پس به آنان گفته میشود که راست گفتید اوست که این رسالت را 
از جانب پروردگارتان برای شما آورد و شما به او مومن بودید پس برای 
خدا شایسته است که شما را با نبیتان گرد آورد, پس آنان به جایگاه 
هایشان میرسند, ونر آن خی هایی: انست. که تم تشم دید ون کوشیت 
شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده است. سپس به من نگاه کرد و 
گفت: اگر توانستی و هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست فقط به عنوان 
موّذن بمیر. 
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پس گفتم رحمت خدا بر تو باد. بر من مرحمت بفرما و مرا آگاه کن, که 
من محتاج و نیازمند هستم, و آنچه که از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدی را برایم باز گو, زیرا تو او را زیارت کرده و من او را ندیدهام, برایم 
گو رسول دا صلی الله علیه و آله بتای بهشت را چگونه بایت وصف 
کرد, گفت: بنویس بسم الله الرحمن ن الرحیم, نیام که سول خدا صلی 
الله علیه و آله میفرمود: دیوارهای بهشت یک آجرش از طلاء یک آجرش از 
نقره, یک آجرش از یاقوت, ملاطش از مشک تند و کنگره هایش از یاقوت 
سرخ. سبز و زرد رنگ است. گفتم درهایش از چیست؟ درهایش متعدد 
است در رحمت از یاقوت سرخ است. 


: حلقه در از چیست؟ گفت وای بر تو از من دست بکش ( رهایم کن) 
ِ افراط واداشتی, گفتم: ی و 
الله.ضلی له له ه ال در این باره شنیدی را برایم باز گویی. گفت: 
بنویس بسم الله الرحمن , الرحیم, اما در صبر در کوچکی است که یک لنگه 
دارد و از یاقوت سرخ است و حلقه ندارد, و در شکر از یاقوت سفید است 
که دو لنگه دارد که میان آن دو مسیری پانصد ساله وجود دارد و همهمه و 
اشتیاقی دارد و میگوید: پروردگارا اهلم را به سوی من بیاور, سوال کردم 
ایا در صحبت میکند. گفت: بله, خداوند صاحب جلال و اکرام او را به 
صحبت میآورد. اما در آزمایش و بلا: سوال کردم آیا در آزمایش همان ۳ 
صبر نیست؟ گفت: خیر, گفتم: آزمایش و بلا چیست؟ گفت: مصیبت ها 
ناخوشی ها,؛ بیماری ها و جذام, و آن دری است از یاقوت زر ده ویک لنکه 
دارد و چه اندک هستند کسانی که از آن داخل میشوند. 


گفتم رحمت خدا بر تو باد بیشتر برایم بگو و بر من مرحمت بفرما که من 
نیازمند هستم, گفت: ای جوان مرا به زیاده روی واداشتی, اما در اعظم 
پسر بندگان صالح از آن وارد میشوند آنان اهل زهد, تقوا, خواهان خداوند, 
ان او هستند. گفتم رحمت خدا بر تو باد, زمانی که وارد بهشت 
میشوند چه می کنند؟ گفت: بر روی دو نهر در مصاف یکدیگر. سوار بر 
کشتی هایی از یاقوت حرکت میکنند, کشتی هایی که پارویش از مروارید 
است و دز آن فرشتگانی از نور هستند و لباسی بسیار سبز بر تن دارند, 
فتمتوخمت دا تسام انا اسان عم خاطر ورن نید 
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است, گفت: لباس سبز است اما و ان نوری از نور رب العالمین وجود 
دارد, و بر کناره ان رود حرکت میکنند. 


گفتم: اسم آن رود چیست؟ پاسخ گفت: جنت مأوی. گفتم آیا وسط ( 
میانه) آن غیر از اين است؟ گفت: بله جنت عدن و آن در وسط باغ هاست. 
اما جنت عدن دیوارهایش یاقوت سر ج؛ و ریگ هایش مروارید است. گفتم: 
آیا غیر از جنت عدن جنت دیگری در آن است؟ پاسخ گفت: بله جنت 
فردوس گفتم: دیوارهایش چگونه اخت ؟ دفت: وای بر نو رهایم کن قلبم 
را سر گشته ساختی, گفتم: تو با من چنین کردی, من از تو دست نمیکشم تا 
زمانی که توصیف را برایم کامل کنی و درباره دیوار آن برایم بگوپی, گفت: 
دیوار ان نور است.؛ گفتم : و اتاق هایی که در ان است چطور؟ گفت: ان 
نیز از نور رب العالمین است. 


گفتم: رحمت خدا بر تو باد, بیشتر برایم بگو, گفت: وای بر تو, رسول الله 
صای‌ الا شمه الب در ات ترانمان امه وتا بات ارس 
از این صفت ها دست بیابی, و خوش به حال کسی که به آن ایمان بیاورد. 
گفتم: رحمت خدا بر تو باد. به خدا سوگند که من از موّمنان به آن هستم, 
گفت: وای بر توء کسی که به این حق, ون این رام اجمان آورده به ان 
معتقد میشود, خواهان دنیا و زیبایی آن نمیشود, پس وجدان خود را به 
مواخذه بکش, گفتم: فف به ان موّمن هستم, , گفت: راست میگویی, اما 
خود را نزدیک کن و روی بیاور, و مایوس نشو و عمل کن. و سستی مکن, 
امیدوار باش و بترس و برحذر باش. 


سپس گریست و سه مرتبه دم فرو برد که گمان کردیم فوت کرده است, 
سپس فرمود پدر و مادرم به فدایتان اگر محمد صلی الله علیه و آله شما 
را می د یبد زمانی که درباره این صفات سوال میکردید دیدگانش روشن 
الرحیل, - سفر مرگ - العمل, العمل - عمل صالح -؛ از تفریط بپرهيزید, از 
تفریط تیز جر بنع. ۰ سپس فرمود: وای بر شما؛ درباره آنچه که کوتاهی کردم 
مرا حلال کنید, گفتم: درباره آنچه که کوتاهی ورزیدی حلال هستی, خداوند 
بهشت را آن گونه که وصف کردی جزایت ن قرار دهده تو آنچة که بر تو 
واجب بود را انجام دادی, سپس با من وداع کرد و به من 
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گفت: از خدا بترس و آنچه را که براٍ یت گفتم برای امت محمد باز؟ . پس 
کم نصا الله تعالی اتعام ضدهم کفت دس را واماعت اعدا 
میسیارم. و خداوند تقوایت را افزون سازد و تو را در اطاعت از خواست و 
مشیتش یاری کند.(1) 


توضیح . جوهری گفته است: طوال ؛ به معنای طویل است, و اگر در طول 
افزوده گردد طویل و طوال گفته میشودر و گفتهاند که طوال با تشدید 
است. و طوال جمع طویل اتشتر <ادمه» گندمگون بودن است و «طمر» 
لباس کهنه و ژنده است, و «یخ>»> واژه ای است که در حالت و رضایت 
از چیزی گفته میشود و برای مبالغه تکرار میشود و «بخ بخ» گفته ميشود, 
و اگر وصل شود, به صورت مجرور و با تنوین خوانده میشود, و جوهری 
ذکر کرده که شاید مانند اسم. مشدد خوانده ميشود, و بر مستحب بودن 
شروع حدیث با تسمیه در هنگام نوشتن حدیث دلالت دارد. چنان که در این 
باره اخباری وارد شده است. 


۵ اهر اب سخنم. امین ضلی الله. عله وال سر تمازهاشان». جوا 
اعتماد به موذن در فرا رسیدن وقت نماز است. که در این باره پیش از 
1 ین سخن گفته شد, هر چند که شیخ در معتبر به اعتماد به شخص امین 
آگاه به اوقات متمایل بوده است؛ و احوط عدم اعتماد به چنین شخصی 
است مگر در صورت حصول علم, ۳۳۵۰ 
بودن اعتماد بر اذان مخالفین نیز میباشد, که این شاید به افراد دارای عذر 
و بهانه مخثتص ميشود. 


اما امین بودن موذنان بر گوشت مردم به این دلیل است که اگر کسی 
ی ها ۱ 
میخورند غییت: اینکه. آنان مسلمان نیستند و شعائر اسلامی را به پا 


نمیدارند. 


«امین بر خون آنان» هستند, از آنجا که دسته های مسلمانان زمانی که به 
روستا يا شهری مسلط می شدند وقتی صدای اذان میشنیدند از قتل و 
خونزيزی. آنان دست.: میکشيدند, یا به این دلیل که انطور که آوردهاند 
جنگیدن با آنان به خاطر ترک کردن اذان جایز و روا است, و نیز گفته شده: 
زیرا گوشت و خون آنان به خاطر 
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له افالن دوف 127 


اینکه با اذان موذنان نماز میخوانند از آنتش محفوظ میماند و نماز دلیلی 
برای. رعایی. از اش است: کفته .شده: منطور از کوشت: و-خون. آنان 
کشتارهای آنان اشنت زیرا با مخدان: اشت که اسلام آوردن:مردم یک 
سرزمین فهمیده میشود و از اینجاست که حلال بودن کشتارهای آنان نیز 
معلوم میشود, و گفته شده: : منظور از گوشت مردم آبروی آنان است. وجه 
در امین بودن مقذنان بر آنده و خون مردن این است که مقذنان کسانی 
هفتند که.مردم را به اقامه احکام آلمی دعوت م‌کنید. 


«و درباره جیزی شفاعت نمیکنند» در سخن پیامبر یعنی در دنیا از طریق 
دعا یا در آخرت از طریق شفاعت با اعم از آن دوه « | شفعوا» فعل مبنی 
بر مجهول از باب تفعیل یعنی شفاعتشان مورد قبول واقع شد, است 
«صدیق» اسم مبالفه از ريشه «صدق» است. يا تصدیقی است که نبی را 
بیش و پیش از دیگران به زبان و به عمل تصدیق کرده است, و گفته شده: 
او است که سخنش را با عملاش تصدیق می کند. و شاید مقصود از عمل 
سمل یی نات اسشخنافی ای با از سای ام هار 


«کیتی: که پیت سال اذان وی نی ادارن اعلام باق خدا بآ از 
آن و اذان برای وین غبارزت. دنل نو اسمان* .در. فعیه. من وین 
امده است که از جمله تشبیه معقول به محسوس است., و 
گفتهاند: یعنی مسافت این چنینی را روشن میکند. بودنش در قبه ابراهیم 
ِ السلام یا در ۰ ی ابراهیم. مستلزم این نیست که نوابها و لذتهایش 
کرامت ارشت: « ای ی با تسد وا کار کم دنا عضمت بر آه دنت 
نهاد» یعنی عصمت از همه بدی ها و دوری از کوتاهی در اخلاص و از سایر 
شرایظ با وی ار انا «باط کف ون کات رک یکی اشت هل نم 
وسیله ان به ائورت وصل شده است.؛ و کلمه مشهور در جمع ان انوطه و 
بط استه لفط اتاظط بام خی خباسی ارداست. با تعریت باظ ارت 


هک لها دای ای رل کر ات ام ال ات اه 
خاطر شوق به بهشت. یا عشقش به خدا,؛ یا برای ترس و خشیت از 
خداوند, الویه و آعلام به معنای پرچم و رایت ت است. الویه بر پرچم کوچی, و 
اعلام بر پرچم بزرگ 
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اطلاق میشودر واژه «جنائب» جمع «جنیبه» است و چارپایی است که در 
کنار چارپای دیگر با افسار برده فیشنود تا انشتان در صورت نیاز یر آن توا 

شود ودر قاموس آمده است حقب به صورت متحرک , کمری است که 
پایین تهیگاه شتر قرار دارد پا ریسمانی است که به وسیله آن بار بر روی 
شکمش بسته میشود. و «حقیبه» نمد زین (بند) در انتهای خمیدگی پشت 
است, و به هر چیزی اطلاق میشود که در انتهای بار يا خمیدگی پشت بسته 
میشود و در برخی از نسخههای فقیه «خمائمها» امده است که شاید 
اشتباه باشد. 


«چیزهایی به خاطرم آوردی» یعنی چیزهایی از احوال رسول الله صلّی الله 
علیه و آله, یا احوال اخرت, يا قرب خداوند متعال و عبادت او, يا اعم از 
آن, و در قأموس «نجیب» اصیل و پاک نژاد است. و شتر نجیب و نجیبه 

1 میشود و جمعش نجائب است. و گفته شده است :« آضخ القوم 
اضجاجا» یعنی فریاد زدند و هیاهو کردند, و اگر تااراض شدند. و از.یا .در 
9 ضجوا یضجّون ضجیحاً گفته میشود, و گفته است «ملاط » بر وزن 
کتاب, گلی است که میان دو ساقه ی ساختمان گذاشته می شود و دیوار با 
آن, گل اندود می شود و گفته است: واژه «شط» در «سلعته شططا» در 
حالت متحرک یعنی از حد و اندازه گذر کرده و از حق فاصله گرفت. و 
ی ی ای ی اب 
شیر کنر خداو دم خاطو ارنبلا بم اه ان هیده البتهنا زمانی مین تابف 
و جزعی نکرده باشد که اجرش را باطل سازد, و اگر صبر کند اجر صبر نیز 
به اجر بلا افزوده خواهد شد. 


«و چه اندک است کسانی که در آن داخل می شوند» به این دلیل است که 
اغلب آنان اجر خود را با جزع از بین میبرند. «مجداف» یعنی کشتی و 
«مجذاف» یعنی انچه که به وسیله آن کشتی پارو زده میشود, یعنی در اب 
تکان داده می شود تا کشتی به وسیله ان حرکت کند, «از نور رب 
العالمین» یعنی از انواری که خداوند خلق کرده است., و «حافتا الوادی» 
یعنی دو لبه رود تردید و شک موجود در عبارت «يا تصدیق می کند» شاید 

از جانب روا یت کننده باشد, يا اینکه مقصود از ایمان. کمال و اوج تصدیق 
باشد, و «زهره الدنیا» یعنی طراوت و زیبایی آن. 
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«قارب و سدد» یعنی در همه امور میانه روی کن يا نیتت را برای خدا 
خالص ساز. و واژه «سدیده» در عبارت «اعمالک سدیده». به معنای 
صحیح میباشد, و در النهایه آمده است «فیه سذدوا و قاربوا» یعنی در همه 
امور اعتدال ورزیدند و زیاده روی و کوتاهی را رها کردند, و وقتی که فرد 
میانه روی کرده بااشد گفته میشود «قارب فلان فی اموره», و گفته است 
«سددوا» یعنی با اعمالتان قوام صحت و استواری را مطالبه کنید, که 
همان میانه روی و اعتدال در کار است. «و نا امید مباش» یعنی از رحمت 
خدا ناامید مباش, و «لا تفرط» يا از ريشه افراط است يا از تفریط, و 
«شهقه» فریاد يا انعکاس(برگشت) گریه در سینه است. 


و جزری گفته است: در ان خدیت: آمدم است: من انذار دهنده آشکار 
هستم, پس نجات, نجات, یعنی خود را نجات دهید و «نجا» 


مصدر منصوب بفعل مقدر است., یعنی «انجو النجا». و تکرار آن برای تاکید 
است و «النجاء» به معنای سرعت است, و اگر فرد شتاب کند «ینجو 
نجاء» گفته میشود, و اگر فرد رهایی پابد «نجا من الامر» استعمال میگردد, 
و گفته است: الوحا الوحا یعنی سرعت سرعت. که هم به صورت ممدود و 
هم به صورت مقصور فیاین ف مان که سای کف کفته مینشوو: توحیت 
توحیاء و «الوحا» منصوب از باب اغراء است با فعلی مقدر. 


جوهری کفته است: الوحا یعنی سرعت و به صورت ممدود و مقصور 
«توح يا هذا» یعنی ای فلانی شتاب کن. و گفته است: رحل, ارتحل و ترحل 
همه به یک معنی هستند و اسم انها رحیل است پایان نقل قول, و رحیل نیز 
منصوب از باب اغراء است. پس معنای الوحا الوحا چنین است: اماده شوید 
برای بر آخرت, با از دنا ورتههای آنباددلماتان هجرت کتیم جو امانت 
تو» یعنی اخباری که تو را بر آن امین ساختم يا امانتت و امین بودنت در 
سایر امور. 


ات هه یه کین ها ضلی لاه اه ال وود اسان ما شید 
کسی که در پی پاداش خدا و نیت او اذان بگوید, خداوند ثواب چهل هزار 
شهید و چهل هزار صدیق را به او عطا میکند, و چهل هزار گناهکار از امتم 
ر به شفاعت اف نت داد میسازد, آگاه باشید که موذن وقتی بگوید 
«آشهد ان لا اله الا الله» نود 
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هزار فرشته بر او نماز میخوانند و برايش طلب استفغفار میکنند, , و در روز 
قیامت تا زمانی که خداوند از حساب و کتاب مخلوقات فارغ شود در سایه 
عرش او است.؛ و ثواب «آشهد آن فحمدا رشولن الله» را چهل هزار هزار 
فرشته برایش ثبت میکنند, و کسی که بر صف اول و تکبیر اول مراقب 
نماید و مسلمانی را آزار ندهد خداوند در دنیا و آخرت اجری که به موذنان 
مبد هد را به او عطا مینماید 1(۰) 


3 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: بیمار اگر بخواهد نماز 
بخواند باید اذان 9 اقامه بگوید هر چند که در دلش باشد, اگر نتوانست که 
به هیچ طریقی آن وا بز زبان آمرد و اکر.دردشن شندید نون باید براق. اه 
اذان و اقامه گفته شود زیرا نماز بدون اذان و اقامه جایز نیست. 


صدوق رحمه الله فر مود: منظور نماز صبح و نماز مغرب است.(2) 


توضیح : «به طریقی» در سخن امام علیه السلام یعنی به وجهی از وجوه» و 
در تهذیب(3) 


آمده است «سوال شد اگر دردش شدید بود چطور؟ فرمود چاره ای 
نیست» و شاید این روشنتر باشد, وظاهر آن وجوب اذان و اقامه برای 
همه نمازها است, و به تاکید بر مستحب بودن نیز تفسیر شده است. و از 
صدوق این گونه بر میأید که او به وجوب اذان و اقامه برای نماز صبح و 
مغرب معتقد است. 


4 معانی الاخبار و التوحید: حسین بن علی علیه السلام فرمود: در مسجد 
نشسته بودیم, که موذن از مناره بالا رفت پس زمانی که گفت «الله اکبر 


و زمانی که موذن فارغ شد فرمود: آیا میدانید موذن چه میگوید؟ پاسخ 
دادیم خدا و رسولش و وصیاش آکاهتر هستند. پس فرمود: اگر میدانستید 
چه میگوید اندکی می خندیدید و بسیار میگرستید. که «الله اکبر» دارای 
معانی بسیاری است, از جمله اینکه «الله اکبر» موّذن بر دایمی بودن. 
آزلی و ابدی بودن خداء و علم, قوت. قدرت., حلم, کرم و جود, عطا و 
کبریای او واقع میشود. و زمانی که موّذن میگوید: «الله 
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2 . علل الشرائع 2: 19 
3- : التهذیب 1: 216 


اکبر» او می گوید خدا کسی است که خلقت و امر از آن اوست. و خلقت 
با مشیت او صورت گرفته, و همه چیز خلقت از اوست, و خلقت , به او باز 
میگردد. و او پیوسته اولین قبل از هر چیزی و آخرین بعد از هر چیز است. 
۵ ۳ ۱ ۱ ۱۱ 4 ۱ ۱۳۳ 
2( نمیشود, و اوست که باقی و هر چیزی غیر از او فانی 


است. 


و معنای دوم «الله اکبر» یعنی علیم خبیر که از آنچه میشود قبل از اين که 
به وقوع بييوندد, آگاه است. 


متا وم | ری اف واه رن و وس در سم 
بخواهد قادر است, قوی است برای قدرتش: مقتدر است بر خلقش, قوی 
است برای ذانش, , و قدرتش بر همه اشیاء قائم است,« |ذ] قضی آمرا فانما 
یقول له کن فیکون» زمانی که امری را کر هه مر وا 
و آن"مو‌جود. میکردن: 


و چهارم «الله اکبر» به معنای حلم و کرم خداوند است, او وم است 
کویی نمیداند, چشم میپوشد گویی نمیبینید, و مییوشاند گویی که بر او 
عصیان نميشود, و از روی کرم و بخشش و حلم, برای عقوبت ِِ 


و وجه دیگر در معنای «الله اکبر» یعنی سخاوتمند بسیار بخشنده و کریم, و 
وجو دیگر «الله اکبر» دارای نفی کیفیت او است. گویی میگوید: ۰ 
بزز کتر از این است که وصف کنندگان, اندازه صفتی که او بدان متصف 
است را دریابند, و وصف کنندگان او را فقط به اندازه توانشان وصف 
میکنند, نه به اندازه عظمت و جلال اوء او ۱ است که به خاطر 
علو و بزرگیاش, صفت او را نند. 

و وجه دیگر «الله اکبر» اين است که گویی میگوید خداوند بزرگتر و برتر 
ندارد. 

اما « آشهد ان لا اله الا الله» اعلامی بر این است که شهادت بدون شناخت 


قلبی جایز نیست گویی میگوید بدان که هیچ معبودی جز خداوند عز و جل 
وجود ندارد, و هر معبودی غیر از خدا باطل و پوچ است, با زبانم آنچه که 


میکنم. و شهادت می دهم جز خدا 
ص: 193 


هیچ پناهی از او وجود ندارد, و غیر از خدا هیچ نجاتی از شر هر شرور و 
فتنه هر صاحب فتنه وجود ندارد . 


و در بار دوم «آشهد ان لا اله الا الله» یعنی اینکه هیچ هدایتگری جز خدا, و 
هب راهنمایی جز او وجود ندارد, و خدا را شاهد میگیریم بر اينکه من 
شهادت میدهم که هیچ خدایی جز خدا وجود ندارد, و همه ساکنان 
ها و زمین, و هر آنچه که در آنهاست از ملائکه و همه مردم, و از کوه ها . 
درختان. چهارپایان. وحوش و هر جسم تر و خشک را به گواهی میطلبم بر 
اینکه من شهادت میدهم که هیچ خالقی جز خدا وجود ندارد. و هیچ رزاق و 
معبود و هیچ اسیب رسان و منفعت رسان و هیچ قبض کننده و بسط دهنده 
و هیچ اعطا کننده و مانع, و هیچ دفاع کننده و نصحیت کننده و هیچ کافی و 
شفا دهنده و هیچ مقدم کننده و تاخیر کننده ای جز خدا وجود ندارد. و 
خلقت و امر از ان اوست و همه خیر به دست اوست و تبارک الله رب 


۳ 


غبارتت <« اشهد ان خعمدا رشتول الله» میمید دا را شاهد میرم کمن 
شهادت میدهم که هیچ الهی جز او وجود ندارد. و محمد بنده,. رسول, نبی, 
برگزیده ِِ اوست؛ و خداوند او را «بالهدی و دین الحق لیظهره قلی 
الدین کله و لو کره المشرکون» به هدایت و دين حق,به سوی همه مردم 
مبعوث ساخت تا آن را بر همه دین, ظاهر و آشکار سازد, هر چند که 
مشرکان بیزاری بجویند, و آنچه که در آنسمان و زمین است از انبیاء و 
مرسلین و ملائکه و همه مردم را به شهادت می گیرم که من شهادت می 
دهم که محمد رسول خدا و سرور اولین ها و آخرین هاست. 


قرتار تم آشچی آن مدا رشول اللد*میویت عادت من رهم کم هه 
کس به فرد دیگر نیاز ندارد مگر به خدای واحد قهار بی نیاز از بندگان و 
همه مخلوقات؛ و اوست که محمد را به عنوان بشیر» نذیر و دعوت کننده 
به سوی خدا به اذن خود او و به عنوان چراغی روشنگر به سوی مردم 
فزنسا یفن هکس آذرا انکا ر کند و از او سرباز زند و به او ایمان نیاورد 
او ر وارد. اتف کم نم میکند در حالی که در آن جاودان و ابدی است و 
هیچگاه از آن جدا نميشود. 
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اما «حجی لین الصلاه» یعنی به سوی برترین اعمالتان و به سوی دعوت 
پروردگارتان بشتابید,«و سارعوا |لی مففرٍه من ربکم» و به سوی مغفرتی 
از جانب پروردگار و خاموش ساختن آتشی که بر پشت خود روشن 
ساختهاید: و نیزر به سوق ازاد ساختن کردن خود که در گرو گناهانتان قرار 
دادهاید بشتابید, تا خداوند بدی های شما را عفو کند, و گناهانتان را مورد 
بخشش قرار دهد و بدی- هایتان را به نیکی ها مبدل سازد, زیرا او 
سلطان کریم است, صاخ تحص سای اس ها روج های مسلمان 
اجازه داده که در خدمتش وارد شویم و به حضورش تقرب بجوییم. 


در بار دوم «حی علی الصلاه» یعنی به مناجات پروردگار و عرض حاجانتان 
نزد او بیردازید, و با کلام او به او توسل بجویید و از او شفاعت بخواهید, و 
ذکر, قنوت, رکوع, سجود, خضوع و خشوع بسیار به جای اورید, و نیازهایتان 
را به سوی او حواله کنید که در این امر به ما اجازه داده است. 


عبارت «حجی علخ الفلاح» می گوید: به بقایی که هی فنایی ندارد, و به 
نجاتی که هیچ هلاکتی همراه ندارد روی کنید, و به سوی حیاتی تاو( .ضری: 
نعمت دهندهای بی پایان. سلطانی بدون 9 سروری بی حزن انسی 
بدون ترس و وحشت., نوری بدون تاریکی, گشایشی بدون تنگی, شکوهی 
بی پایان. بی نیازی بدون فقر و نیازمندی, تندرستی ای بدون بیماری, عزت 
بدون ذلت, قوت بدون ضعف و کرامت بزرگ بشتابید. و به سوی شادی 
دنیا و آخرت و نجات آخرت و دنیا بشتابید. 


در بار دوم «حی علی الفلاج» می گوید: به سوی آنچه که شما را به آن فرا 
خواندم و به سوی او که بسیار کریم؛ و مهربانی و لطفش بزرگ, نعمتش 
شکوهمند, و رستگاری عظیم و آسایتتن ابدی در جوار محمد, در جایگاهی 
درست., نزد سلطان مقتدر بشتابید. 


اک ال ار گم ای دا یر ان ات ارت که 
کسی از مخلوقاتش بداند بندهای که او را اجابت کند و از او و اوامرش 
اطاعت نماید, و او را بشناسد و عبادتش کند, و به او و به ذکر او مشغول 
شود, و به او عشق بورزد و با 
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مانوس کرد و به او اطمینان و اعتماد کند و از او بترسد و به او امید 
ببندد, و به او از شتیاق یابد و در حکمش و و قضایش با او همراه شود و به ان 
راضی گردد, چه کرامتی نزد او دارد. 


و در بار دوم «الله اکبر ] الله اکبر [»میگوید: خداوند بزرگتر, والاتر و برتر 
ی با را اه 
برای دشمنان, و درجه بخشش, غفران و نعمتش برای کسی که او و 
را اس و ما ی ها سا 
ره ی وا 


«ل الا الا این مامت رایع سول مرساات نان 
بصعت برفانن قوه بر اهامای است سس ار اج 
ای مر اما ی ار سا ات ی ات 
نور و کرامت ت است, و هر که او را انکار کند. پس خداوند از عالمیان بی 
نیاز است. و سریعترین حسابگران است. 


معنای «قد قامت الصلاه» در اقامه, یعنی اينکه فنکافة زیارت, مناجات.؛ 
راذن نیا زها, دست یافتن به آرزوها؛ وصال خداوند عر و جل, کرامت؛ 
بخشدش؛ , عفو و رضایت او فرا رسیده است. 


صدوق - رحمه الله - فرموده است عدم ذکر «حجی ۹ خیر العمل» از 
جانب راوی فقط برای تقیه و احتیاط است, و در خبر دیگری روایت شده 
که از امام صادق علیه السلام درباره «حی علی خیر العمل» سوال شد. 
پس پاسخ داد: بهترین عمل ولایت است. هقی یی دبیر متفه که: بوت ین 
عمل احترام به فاطمه و فرزندان اوست .(1) 

چهار باره تکبیر در ابتدای اذان وجود دارند. هر چند که صریح نیست. و همه 
معانی که ذکر شد در معنای کبریاء و اکبریت داخل میشود, و برخی از ان 
به کبریای ذات؛ 
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1-. معانی الاخبار: 38 - 41, توحید 238- 241 


و برخی دیگر به کبریا از جهت صفات, و برخی دیگر به کبریا از جهت 
اعمال باز میگردد. 


«و سباکتان: اسمان, ها راابه کواهی میطلیم» یعتی بلند کردن.ضدا با اذان: 
شهادت طلبی از حیوانات و جمادات و نباتات برای عقاید حق و راستین 
است., لذا همه انان در روز قیامت برای او شهادت میدهند. 


«هیچ نیازی ندارد» شاید اشارهای است به اینکه فرستادن رسول فقط 
برای برطرف ساختن نیازهای بشر. و رساندن امور دنیا و اخرت آنان به 
سوی خدا است, و هیچ کس نیازی ندارد مگر به اوء و نیازهای انان را با 


«و آما قوله الله اکبر» در برخی از نسخهها, تکبیر در اين جا و در آنچه که 
خواهد امد به صورت مکرر واقع شده, که بر ذکر چهار باره الله اکبر در 
پایان اذان نیز دلالت دارد, و در برخی نسخهها, در هر جایگاهی یک بار آمده 
است., که بر نظر مشهور دلالت دارد و ذکر لا اله الا الله نیز در پایان اذان 
یک_مرتبه است, که بر یک مرتبه بودن آن دلالت ندارد, هر چند که اشارهای 

به ان نمیکند, و ذکر نکردن تفسیر «حی علی خیر العمل» ممکن است به 
1 ترک این فصل توسط موذن باشد, زیرا امام علیه السلام آنچه که 
موّذن میگفته است را تفسیر میکرده است, و تأویل برترین عمل به ولایت 
منافاتی با بودن 1 جز۶ فصول اذان نماز ندارد, زیرا ولایت از ری 
شرایط صحت و قبول نماز است. و ممکن است به این معنا باشد که 
نمازی که برترین عمل است. ان نمازی است که با ولایت و احترام فاطمه 
و فرزندانش همراه است. که در تحقیق درباره تاویل ائمه در مورد نماز و 
سایر عبادات در کتاب امامت هیر از ان ذکر شد. پس به یاد بیاور. 


5 مجالس صدوق: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: خداوند از 
خن گفتن میان اذان و اقامه نماز صبح تا زمانی نماز پایان بگیرد. کراهت 
دارد و از ان نهی فرموده است.(1) 


ص: 157 


لب اهالی دم 181 


الخصال: همین روایت ت آمده است. 


توضیح: کراهت سخن گفتن بین اذان و اقامه نماز صبح که خبر فوق در 
بردارد, اغلب اصحاب ان را ذکر نکردهاند, و فقط بر کراهت سخن در 
اثنای اذان و اقامه, با تاکید بر کراهت آن بعد از «قد قامت الصلاه» حکم 
دادهاند, و دو شیح و مرتضی گفتهاند: وقتی امام «قد قامت الصلاه» گفت 
سخن گفتن حرام است. مگر آنچه که به نماز مربوط میشود از جمله صاف 
کردن صف. پا مقدم کردن امام. و کراهت شدید اشکار تر اشت: اما بختی 
بن سعید در جامع گفته است: سخن گفتن بین اذان و اقامه در نماز صبح 
مکروه است, و شهید در نفلیه مانند آن را ذکر کرده. و صدوق آن را در 
فقیهال دون وصمت نت اکرم‌ضلی. الله علیه و الهش علیم علیه: السلام 
روایت کرده است. 


ام ای امرس ات ارت تقرس اش ره او 
سوالی درباره مسائل سودمند فرمود: زمانی که پیامبر اکرم ۳5 الله 
علیه و آله شبانه به بیت المقدس سیر داده شد خداوند انبیاء و مرسلین را 
از اولین تا اخرین انها محشور ساخت. سپس به جبرئیل علیه السلام امر 
نمود. پس او دو بار دو بار اذان گفت و در اذانش گفت: «حی علی خیر 
العمل», سپس محمد پیش رفت و به عنوان امام آن گروه نماز به پا 
داشت.(2) 


27 تفسیر علی بن ابراهیم: مانند روایت فوق از ابوربیع نقل شده که در 
آن این گونه اب ِِ بار دو بار اذان گفت و دو بار دو بار اقامه گفت., و 
سیس در اقامهاش گفت: «حی علی خیر العمل».(3) 


8 قرب الاسناد: علی بن رکاب فرمود: به امام صادق گفتم: وقت نماز 
فرا میرسد و در یک مکان جمع شدهایم ایا اقامه بدون اذان کفایت می 
کند؟ فرمود: بله .(4) 


ص: 58 1 


1- .فقیه 4: 258 
2- . احتجاج 

3-. تفسیر قمی: 610 

4 . قرب الاسناد: 76 چاپ سنگی 


توضیح . خبر فوق بر جایز بودن اکتفا به اقامه در نماز جماعت دلالت می 
کند, البته اگر همگی جمع شده باشند و منتظر کسی نباشند. زیرا اذان 
برای آگاه کردن مردم جهت اجتماع است. و امثال این خبر مستحب بودن 
مطلق اذان را تاکید میکند. هر چند که نمیتوان به این اخبار استدلال کرد. 


9 قرب الاسناد: علی بن جعفر علیه السلام از برادرش روایت میکند: از 
او درباره موّذنی سوال کردم که در اذان و اقامهاش دچار حدث میشود, 
پاسخ گفت: اگر در اذان باشد ایرادی ندارد و اگر در اقامه باشد باید وضو 
بگیرد و اقامهاش را به پا دارد.(1) 


و همچنین گفت: از او درباره مردی سوال کردم که سهو کرد و آنچه که 
خواند را ی او چه_ بای ید ایا تقاز.:۱ شروع کند يا اقامه و 
تکبیر بگوید و قرات کنده ایا آاذان و اقاضه بر او واخب است: و اکر در ده 
رکعت ۱ باشد در حالی که از قرائت فارغ شده است, آیا 
را ادامه دهد, ۳ از قرائت فارغ شده بود؛ قرائت و اذان بر او لازم 
نیست.(2) 


توضیح: خبر دلالت بر این دارد که حدت در اقامه. اعاده را واجب می کند, 
و در اذان آن را ۳ نمیسازد, و میان اصحاب در مورد ارجحیت داشتن 
طهارت در اذان و اقامه اختلافی نیست, و عدم مشروط بودن اذان به 
طهارت در کلام آنان قطعی است., و روایات بسیاری بر آن دلالت دارد, 
درباره اقامه نیز نظر مشهورتر. عدم شرط بودن طهارت است., و از 
بسیاری از روایت معتبر, شرط بودن و نهی کردن از اقامه بدون طهارت 
اشکار است, چنان که مرتضی و علامه در منتهی بدان نظر دادهاند, و این 
خبر از جمله مواردی است که این نظر را تایید میکند. هر چند که اغلب 
اصحاب اعاده را مستحب دانستهاند. 

شهید در ذکری آورده است: طهارت در اذان به اجماع. مستحب است. به 
دلیل اینکه از تبی.ضلی الله علیه و اله روایت شنده که فرمود؛ حق و ستت 
است که 


ص: 159 


1- . قرب الاسناد: 85 چاپ سنگی 


2 . قرب الاسناد: 95 از چاپ سنگی. 125 از چاپ نجف 


کسی اذان نگوید مگر اينکه طاهر باشد. و بدون طهارت نیز, به دلیل این 
سخن علی علیه السلام جایز است: ایرادی ندارد که در حالت جنب آذان 
بگوید و نباید اقامه بگوید مگر اينکه غسل نماید, و این سخن بر این نکته 
دلالت دارد که شرعی بودن طهارت در اقامه بیشتر مورد تأکید قرار گرفته 
است, و از اینجاست که مرتضی طهارت را در اقامه شرط قرار داده 
اتشته وداک جر انتای اقامه جچت‌ از او تشر زو از ی رفن آن بسن ان 
09( مستحب است و اگر در اثنای اذان باشد. طهارت کند و اذانش را 
ادامه دهد. 


و این خبر بر از سر گرفتن اقامه در صورت تخلل - در خلال آن آمدن - 
حدث و اکتفا نکردن به ادامه اقامه دلالت دارد, چنان که شهید ذکر کرده, و 
نیز بر اين دلالت دارد که اگر غفلت کرد و در غیر زمانش سلام کرد. سپس 
به خاطر آورد, و به پا خاست که نمازش را تمام کند به اذان و اقامه و 
تکبیرات افتتاحی, و تکبیره الاحرام, و قرائت در دو رت اخیر نیازی 
نیست, و در محل مناسب توضیح بیشتر در این مورد ذکر خواهد شد . 


0. قرب اسناد: از احمد بن محمد بن ابونصر بزنطی روایت ت است که: از 
امام رضا درباره نشستن میان اذان و اقامه سوال کردم. پاسخ گفت: 
نشستن؛ .کر میا آن دو نافله نباشد ] جایز است 1 فرمود در حالت سوار 

رکه می خوانی آزان یی اما برای افامة فعظ بایدریز وروی تکمین وه 
0 باشی.(1) 


توضیح: شیخ در منتهی آورده است: جدا کردن اذان و اقامه, با دو رکعت 
نماز یا سجده یا نشستن يا قدم زدن مستحب است., مگر در نماز مغرب که 
با یک گام یا سکوت يا تسبیح میان آن دو فاصله انداخته میشود, و علمای 
ما نیز بر اين نظر هستند, و در معتبر گفته است: و علمای ما بر این عقیده 
هستند؛ و شیخ در النهایه گفته است: مستحب است که انسان بین اذان و 
اقامه با نشستن, يا یک گام يا یک سجده, فاصله اندازد, و بهتر است که آن 
فاصله با سجده باشد, مگر در نماز مغرب 


ص: 160 


1 قرب الاشتاده 159 از شاب سکیم 211 ازجا تجف 


که ور از حنان آن دو سجده نمیشود, و ایجاد فاصله میان آن دو با یک گام, 
پا نشستن کوتاه کافی است. 


و گفته است: ابن ادریس: کسی که فرادی نماز میخواند مستحب است که 
میان اذان و اقامه با سجده يا نشستن یا گام زدن فاصله افکند. و سجده 
بهتر است, مگر در اذان مغرب, که نشستن یا گام سریع در آن بهتر است, 
و اگر , به جماعت نماز بخواند سنت است که با یکی از نوافل میان آن دو 
1۳ اندازد ۳ در زمان اشتغال او به نافله, مردم جمع شوند, مس هار 
مرت کم باطت ترا ساش‌نست: 


اغلب متاخرین به عدم نص صریح درباره گام معترف شدهاند, و در فقه 
الرضا سخن درباره نماز فرادی ذکر خواهد شد, و همچنین عدم تصریح به 
سجده را نیز متذکر شدهاند که خبرهایی درباره مستحب بودن سجده به 
همراه دعا در ان خواهد امد . 


شهید در ذکری گفته؛ در مضمر جعفری آمده است: با تشستن: با دورکعت 
نماز میان اذان و اقامه فاصله انداز, اما ایجاد فاصله با دو رکعت. شایسته 
است: به. دلیل آنچه که؛ ذ کز. نید مقید به این باشد که وقت فضیلت نماز 
فریضه فرا نرسیده باشد. و بدین جهت شهید در ذکری به تبعیت از اکثر 
روایات, نماز ظهر و عصر را مختص به اين کرده که میان اذان و اقامه آن 
ها, دو رکعت از نوافل ان دو (ظهر و عصر) خوانده شود. 


اما در نماز صبح نظر غالب به جای آوردن نافله آن قبل از فجر است. و 
بدین جهت در اخبار ذکر نشده است., اما درباره مستثنی ساختن نشستن در 
نماز مغرب, ذکر خواهد شد که فضیلت بسیار در آن است و هیچ علتی 
برای مستثنی ساختن ان وجود ندارد . 


تر تسین علیع ن ان امیش آمام‌ضایی لاسام ای رصان 
الله علیه و آله ۳ فر مود: زمانی که شبانه رهسپار شدم و به سدره 
المنتهی رسیدم, فرشته ای را دیدم که اذان میگفت, و قبل از آن شب در 
آسمان دیده نشده بود, پس چون «الله اکبر الله اکبر» گفت؛ خداوند 
فرمود: بندهام درست گفت من از هر چیزی بزرگ تر هستم, و چون گفت 
« آشهد ان لا اله الا الله آشهد 1 لا اله اله الله» خداوند 


ص: 161 


فرمود: بندهام راست گفت: من خدایی هستم که غیر از من خدایی نیست. 
و چون گفت: «آشهد ان محمدا رسول الله آشهد ان محمدا رسول الله» 
خداوند فرمود: بندهام راست گفت, به راستی محمد بنده و رسول من 
است, من او را مبعوث کرده و برگزيدهام. و چون گفت: «حی علی الصلاه 
0۱ 10۲ بندهام راست گفت, به سوی فریضه من 
فرا خواند, پس هر کس که با رغبت به آن و به قصد پاداش الهی به سوی 
آن. کام بردارد, نمازش کفاره ای برای گناهان پیشینش است. و چون گفت: 
«حی علی الفلاح حی علی الفلاح» خداوند فرمود: نماز همان صلاح و 
پیروزی و رستگاری است. سپس در آسمان بر ملائکه امام شدم. همان 
و وت سیر ات اما وم نم ۲ 


توضیح: «الله اکبر» یعنی خدا از هر چیزی بزرگتر, یا بزرگتر از اين است 
که وصف شود, چنان که بیش از این گذشت «حی>؟» اسم فعل است به 
معنای روی بیاور, و «فلاح» نایل شدن به آرزو و دست یابی به خواسته 
است.؛ یعنی روی ۳ به آنچه که نیل و دست یابی به سعادت عظمی در 


2 فان الشر ارو عیون: الا خایترصول الله ضلی له خلبه و آله فرمود: 
زمانی که به انسمان 0 کردم, جبرئیل علیه السلام دوبار دوبار اذان 
گفت و دوبار دوبار اقامه گفت, سپس به من گفت: ای محمد پیش بیا؛ 
پیش رفتم و به عنوان امام آنان نماز خواندم و هیچ فخری نیست.(2) 


3. علل الشرائع: زراره گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: آیا اذان و 
اقامه بر زن واجب است؟ پاسخ فرمود: اگر اذان قبیله را میشنود چیزی بر 
او لا زم نیست؛ اما اگر چنین نباشد, چیزی بیشتر ازشهادتین بر او لا زم 
نیست, خداوند تبارک و تعالی به مردان فرمود: «نماز را بپا دارید» و به 
زنان فرمود: «5 آقمن الصّلاه و آتین ار کاة و أآطعن ات سول (نماز 
برپا دارید و زکات بد هید و خدا و فرستاده اس را فرمان برید (3) 


ص: 162 
1- . تفسیر قمی: 375 در حدیثی بلند 


2 . علل الشرائع 1: 6, عیون الاخبار 1: 263 در حدیث. 
9 عال الشر ان 42 جر جویته ان اجناب 23 


همه دلالت ِ اه به دو ۳3 ۳ اه بیان اشتراک حکم اذان و 
اقامه که از ملزومات نماز است و نیز برای دعوت به نماز میان زنان و 
ردان اش ا اد نیت رورا تفه شاد اعر کردم آزدک: 


4 علل الشرائع: از ابن ابی عمیر روایت است که از موسی بن جعفر 
علیه السلام درباره «حی علی خیر العمل» سوال کرد که چرا از اذان حذف 
شد؟ فرمود: علت ظاهری را میخواهی يا علت باطنی را ؟ گفتم: هر دو را 
میخواهم. پس فرمود: علت ظاهری این است که مردم با تکیه بر نماز جهاد 
را رها نکنند, و علت باطنی این است که برترین عمل ولایت است. و کسی 
که به حذف «حی علی خیر العمل» از اذان امر کرده است خواسته که 
تشویق و دعوت: به. آن: ننشود.(11 


و نیز از علل الشرائع: از عکرمه روایت است که: به ابن عباس گفتم مرا 
آگاه کن که به چه دلیل ای ی ۱ از اذان حذف شده است؟ 
فرمود: عمر به وسیله آن خواسته است که مردم به نماز تکیه نکنند و جهاد 
زا تر یکت وه آنن حمت آن راز ادان جات کردم است .1۰ 


تعی ان کس بو این دالت جا رد که مر وووانشن مان مه انوا 
از خدا فرصولس نانز هت وان قو این تعض را درک نکزد نم نلکه این 
ندیفت: ناوات آن زا خربافته است: و این غبارته: اضات رتسول را در 
زمان ویو اضساب اقیر مومتین ز۱ ۱ منع نکرده است, بلکه در کنار 
مدافت ه حفاظت: آها بر خن علی خر العسا ۳ یر ازسايج بندگان, 
نسبت به جهاد اهتمام میورزید, و برتر بودن یک عمل از عمل دیگر سبب 
نمیشود که شخص مکلف. عملی که از فضل کمتری برخودار است را رها 
کند, مردم میدانستند که نماز از زکات و روزه» جواب سلام, ستر عورت و 
اعلی‌صاذات 6 تکالیی: شرع بر تر اشت؛, اما اکاهی انان اد ان اهر بات 
ترک عبادات دیگر نشده است. 


ص: 163 


1-. علل الشرائع 2: 56 
2 . علل الشرایئع 2: 56 


5 ای الاضار وغل شرا ار معمدین مردان کل انیت که امام 
پاقر علیه السلام فرمود: آیا میدانی تفسیر «حی علی خیر العمل» چیست؟ 
گفتم: خیر» فر مود: فراخواندن تو به نیکی و احترام, آپا میدانی احترآم به 
چه کسی ؟ گفتم: خیر» فر مود: ی 
فرزندان او ۷1 


6. معانی الاخبار: از اصبغ بن نباته نقل است که محمد بن حنیفه نزد او 
ادان را کر کرد و کفت: رمانن. که.تبی ضلی. ال علیة. و الق شنانه چه 
آسمان عروح کرد" و به آسمان ششم رسید؛ فرشتهای از آسمان هفتم 
فرود آمد که قبل از آن روز هرگز فرود نیامده بود, پس گفت: الله اکبر 
الله اکیر, پس خداوند جل جلاله فرمود: من این چنین هستم. و چون فرشته 
گفت: اشمد ان 1 اله الا اللم»تخداوید عز و حل عرمود: فق: آنی جتیزم:هسنتم 
و هیچ خدایی غیر ازمن نیست.؛ و چون گفت: و 27 
خداوند فرمود: او بنده من و امین من بر خلق من است, او را برای 
رسالت خویش بر گزیدم, سپس فرشته گفت: «حی علی الصلاه» خداوند 
فرمود: آن را بر بندگانم فرض ساختم و آن را دینی برای خودم قرار دادم, 
سپس فرشته گفت: «حی علی الفلاح» و خداوند فرمود: هر که به سوی 
آن گام بردارد و به قصد من بر آن مراقبت کند, رستگاری مییابد, و چون 
فرشته گفت: «حی علی خیر العمل» خداوند فرمود: نماز برترین و خالص 
ترین عمل, نزد من است.؛ سیس فرشته گفت «قد قامت الصلاه» پس 
پتامیر یش آمدمش اسمانان افاهت کفده ان ان هام شرت نی هایس 
الله علیه و آله کامل شد.(2) 


توضیح: سپس فرشته گفت: «قد قامت الصلاه» یعنی در اقامه, بعد از 
شروع نماز ؟ گفت. و ممکن است که از همان اول شرح اقامه باشد و به 
خاطر ملازمت آذان و اقامه, اذان را ذکر نکرده است. 


27. معانی الاخبار: ابن جریح به نقل از عطاء روایت ت کرد: در طائف من و 
ابوعالیه و سعید بن جبیر و عکرمه نزد ابن عباس بودیم, پس موّذن آمد و 
گفت: الله 
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اکبر الله اکبر, و اسم مودن فنم بن عبدالرحمن نقفی بود. پس ابن عباس 
فرعوت ابا داد جددن که کفت ۱ انوغالنه کت ها را از تفسیر آن. گام 


۳ 


ابن عباس فرمود: زمانی که موذن گفت «الله اکبر الله اکبر». میگوید: ای 
مشغولان زمین نماز واجب شده است. پس فقط به به آن بپردازید, و زمانی 
که گفت «آشهد ان لا اله الا الله» میگوید: وک مت بو سر اه 
در آسمانها و آنچه که در زمین است برای من شهادت میدهد که من هر 
روز پنج بار به شما خبر دادم, و زمانی که گفت: «آشهد ان مخهه سول 
الله» میگوید: قیامت بر پا میشود, و محمد برای من شهادت میدهد که من 
روزانه پنج بار درباره آن به شما خبر دادم, و برهان و حجت من نزد خداوند 
استوار و پا برجاست, و وقتی گفت «حجی کلف الصلاه» می گوید: دین 
بزرگی است‌.سن ان رانا دارید. و وقتی گفت «حی علی الفلاح» می 
گوید: به سوی طاعت خدا بشتابید و سهمتان را از رحمت خدا بگیرید یعنی 
جماعت. و وقتی بنده گفت: الله اکبر الله اکبر. یعنی میگوید: کارها را 
ممنوع کردم, و وقتی گفت: لا اله الا الله می گوید: امانت هفت آسمان, 
هفت زمین» کوهها و دریاها را برگردن شما نهادم, اگر خواستید روی 
بیاورید و اگر خواستید روی برتابید .(1) 


توضیح: «ای مشغولان زمین» عظمت و کبریای خداوند را یادآور میشود, 
در حالی که به سبب اشتغالاتی که برای معاش و بقای نوع خود باید انجام 
دهند» آن را فراموش کردهاند, انا دا هن روت پنج بار به نماز امر نموده 
تا پروردگار و خالق خود را فراموش نکنند, و در اشتغالات؛ لذت و شهوت 
دنیا غرق نشوند و از پروردگار خود دور نگردند. و با کلمه توحید به آنان 
یادآور میشود که غیر از او هیچ معبود و خالق و رازق و دل نگران در امور 
دنیوی و اخروی, برای آنان وجود ندارد. و آنان تا کژیر باید به. او رجوع کنند 

و از او اطاعت نمایند, و موذن با بلند کردن صدا همه چیز را به شهادت 
سح تحام کرتم. و آنان در این | 


بقاتهای نذارند. 
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یی با ماوت رسالکه به آنان باواوری منکته که اف رسول آنان انست: :« 
اطاعت از او در آنچه که آمز نموده است بر شما واجب است, و برترین 
چیزی که بدان امر نموده, نماز است.؛ و او در انچه که انجام مید هید و ترک 
میکنید بر شما شاهد است., و این مطلب بر این دلالت دارد که رستگاری 
کاصل اسان مات ساسا مممص سس ار در خعطف وا را ار 
میشود تا بدانند که باید هر چه را با امر و حکم وی مخالف باشد., ترک 
گویند. 


و یاد آوری آخر توحید, تأکیدی است بر لزوم اطاعت خصوصا در امری که 
امانت عرضه شده بر اسمان و زمین و کوهها است و آنان به خاطر 
دشواری عمل ]4 چنان که شایسته است از پذیرفتن آن ممانعت 
ورزیدند, و بر اين دلالت دارد که امانت عرضه شده همان تعالیف شرعی 
اسشت که بر رین آن تما اسسته 


8 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شبانه به معراج رفت و وقت نماز فرا رسید, جبرئیل 
اذان گفت؛ و زمانی که گفت: الله اکبر الله اکبر ملائکه گفتند: «الله اکبر 
الله اکبر» و زمانی که گفت: «اشهد ان لا اله الا الله» ملائکه گفتند: شر کاء 
صرف نظر کردند, و زمانی که گفت: «آشهد ان محمداً رسول الله» ملائکه 
کف نبی مبعوث شد, و زمانی که گفت: «حی علی الصلاه» ملائکه گفتند: 
بر عبادت پروردگارش ترغیب کرد و چون گفت: «حی علی الفلاح» ملائکه 
گفتند: هر که از او پیروی کرد به رستگاری رسید.(1) 


9. علل الشرائع و عیون الاخبار: از فضل بن شاذان در آنچه که از علل از 
امام رضا علیه السلام روایت کرد. نقل است که فرمود: چرا به اذان امر 
شدهاند ؟ گفته شد به دلایل بسیار: 


از جمله اینکه اذان یادآوری است برای شخص فراموشکار. و هشداری 
نماز بازمانده است., و نیز برای اینکه دعوت کنندهای باشد به عبادت خالق. 
و ترغیب کننده به نماز و اقرار کنندهای برای او به توحید, و اعلام کننده 
انعاره کار کی سا اه 
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کننده برای کسی که نماز را فراموش کرده است, می باشد, فقط به این 
دلیل موذن گفته میشود که وی نماز را اعلام میکند. 


و اگر گفت: چرا قبل از تهلیل با تکبیر شروع شده است؟ گفته شد: زیر| 
خداوند خواسته است ان را با ذکر و اسم خود شروع نماید, زیرا در تکبیر 
انغ خداوددر اول کلام و درتهلیل حزرابان کلم است و سر با کلام 
است که نام خدا در اغاز ان است نه در پایان ان. 


و اگر گفته شد؛ : چرا 2 اضر تیه دو مرنبه قرا داده شده است ؟ پاسخ داده 

شد: تا در گوش شنوندگان مکرر باشد و برای آنان تأکید کننده باشد. و اگر 
کشنی. از اولیت غافان. ند ان جوم غافل تخر دنر و شیر ای انخا که مان وه 
رکعت دو رکعت است. اذان دو مرتبه دو مرتبه قرار گرفته است. 
و اگر گفته شد که چرا تکبیر در ابتدای اذان» چهار مرتبه است؛ پاسخ داده 
شده: زیرا ابتدای اذان ناگهانی شروع ميشود, و قبل از آن کلامی نیست 
که شنونده را به ان آگاه سازد, لذ| آن به عنوان هشداری برای شنوندگان 
قانعد رتور اذان قرار داده شده است. 


و اکز گفت: جرا شهادنین بعد. از تکبیر گذاشته انتفت ؟ کفته: شده: زیرا آغاز 
پمان, فقط توحید و اقرار به وحدانیت خداوند عز و جل است, و مرتبه 
دمم اقا ربق رسالت سل الله انشت:« هطاعت ار آننمم شاخ اما 
هم قرین هستند. و نیز به این دلیل که اصل ایمان فقط شهادت است و 
شهادتین همان گونه که در سایر حقوق شهادتین قرار داده شده است در 
اذان نیز شهادتین قرار داده شده است. پس زمانی که به وحدانیت خدا و 
ها 
همان اقرار به خدا و به رسول | وست . 


پس اگر گفت: چرا بعد از شهادتین, دعوت به نماز قرار داده شده است؟ 
گفته شد: زیرا اذان, فقط به عنوان موضعی برای نماز وضع شده است و 
فقط ندایی است برای نماز. پس ندا , به نماز در وسط اذان قرار گرفته و 
موذن قبل از آن چهار مرتبه تکبیرتین و شهادتین را بر آن مقدم ساخته, و 
پس را ی ار و ی 
و نماز فرا می خواند, سپس با ترغیب به ان و 
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عمل به آن و ادای آن, به بهترین عمل فرا میخواند, سپس به تکبیر و تهلیل 
ندا میدهد. تا پس از آن نیز چهار مرتبه باشد. همان گونه که قبل از آن 
نیزچهار مرتبه است. سخنش با ذکر خدا پایان گیرد همان گونه که با ذکر 
خدا شروع گردید. 


و اگر گفته شد, چرا بایان ان را تهلیل قرار داده .نان که. اغازشن: تکبیر: 
ار زیرا در تهلیل اسم خدا در 
بایان ان است ود اود دخشت دارد که کلام‌تا نام او بانان کیره همان کونه 
که با نامش شروع شد . 


اگر گفته شد: چرا به جای تهلیل, تسبیح یا تحمید که نام خدا در پایان 
آنهاست, قرار نگرفته است؟ گفته شد: زیرا تهلیل اقراری به توحید خدا, و 
کنا و فناشتن:ضر کاین یر ار خذاستم و ان آغاد ایمان و بوو ی تر از تسبیح 
و تحمید است. 


توضیح: «چرا به آن امر شدهاند» امر شامل مستحب بودن یر افیکرژوه: با 
از باب حقیقت يا از باب مجاز شایع . و منظور از اذان آن چیزی است که 
برای آگاه گردن پا امری اعم از آن باشد. هر چند که برخی از تعلیلات با 
معنای اول تناسب بیشتری دارد و عبارت «برای شناخت» اشارهای است 
به جایز بودن اعتماد به مقذنان در فرارسیدن وقت (نماز), , هر چند میتوان 
آثرا به. اهل عدر و بهانه یر ععبیر کردهیا اینکه مقضند آحام: کزدن آنها تسیت 
به این باشد که هوشیار باشند و وقت نماز را جستوجو کنند. «ولیکون 
داعیا» و در برخی نسخه ها «ولیکون ذلک داعیا» آمده است. یعنی اذان با 
موذن, که تعبیر «یکون الموذن بذلک داعیا» در الفقیه(1), 


موذن. بودن. آن را تايید میکند. پس این امر نفع و فایدهای است که به 
موذن باز می گردد. همان طور که براساس اذان بودن آن فایدهای میشود 
که به مردم باز میگردد, و در علل الشرائع «و داعیا» است که در این 
صورت به اذدان باز میگردد, که عبارت «مقرآ» و بعد از آن در سخن امام, 
از آذان بودن ان مغاتعت. میوززد صحر به دشواری: و پذیرفتن این تکلف. در 
داعیا شایستهتر است. 
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منظور از ایمان نماز است آن گونه که خداوند فرمود:«و ما کان الله لیضیع 
[یمانکم» ( و خداوند بر آن نبود که ایمان شما را تباه گرداند) یا شهادتین 
با اخلاص است. که سایر عقاید آن دو را لازم می سازد, يا اشارهای است 

به آنچه گذشت درباره اينکه «خیر العمل» ولایت است. و بنابر قول وسط, 
انتبلام فاکیدی برای «موذن* یعتی. اعلام کننده. است: دز «لمن. ینساها» 
ضمیر به توحید, ایمان, اسلام و نماز مذکور باز میگردد. و در علل الشرابع 
«یتساهی» امده است نه ساه, یعنی تظاهر به فراموشی و غفلت میکند. و 
در فقیه نیز مانند عیون الاخبار «ینساها» امده است که این روشنتر است. 
و در فقیه امده است: زیرا او با اذان. نماز را اعلام میکند . 


«قبل از تهلیل» در علل قبل از تسبیح و تهلیل و تحمید آمده است, و 
همچنین در آخر سخن نیز «فی تسبیج و تحمید و تهلیل نام خداوند در آخر 
عبارات است» آمده است. پس مقصود قبل بودن بر اساس رتبه است., 
نختی این زاس انان بر کدیدهء و در فقیه امد است: «فقط با تکییر شتزوغ و 
با تهلیل خاتمه مییابد», زیرا خداوند خواسته است شروع با ذکر و اسم او 
باشد که نام او در تکبیر در اغاز عبارت و در تهلیل در پایان عبارت است. 


فرموده آن حضرت . ۰ «دو رکعت» یعنی در ابتدای تکلیف نماز, آن گونه که 
گذشت. فرموده آن حضرت: «ییدو غفله» یعنی آشکار میکند و شاید با 
همزه خوانده میشود. «فجعل ذلک» در عیون الاخبار اين گونه است, و در 
علل الشرائع «فجعل الاولین» و در فقیه «و فجعل الاولیان» است: و بنا به 
هر دو نسخه ظاهر امر, عدم ورود «الاولیان» در اذان است. بلکه آن دو از 
مقدمات اذان است. چنان که در اخر سخن بدان تصریح شده است؛ پس 
این وجه به خوبی همه این روایات را همسو میسازد. 


فرموده آن حضرت: «زیرا اصل ایمان است» ظاهر این است که سخن 
تعلیلی برای تکرار هر یک از شهادتین است, و در برخی نسخههای عیون 
الاخبار شهادتین بدون تکرار است. پس ممکن است که تعلیل دیگری برای 
اصل شهادتین باشد, و آن علل مناسباتی است و انجام مناقشاتی که در 
مقامات برهانی باشد, عاقلانه نیست . 
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فرمای ان خضرت: «زماتی کد. اقراز کنته: دلیلی. ات بر آق اکتفاع به 
مشیم ف شیکه اینکه اقوار به شمادیین 1 به سایر عقاید ایمانی را 
نیز لازم می سازد, زیرا شهادتین آن طور که رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله خبر داده, ضروری است پس اقرار به 1 اقرار به همه عقاید را لا زم 
تسا رد 


فرمایش آن حضرت: «اخر بعدها اربعا» شاید نتیجه این باشد که چهار 
جمله از تکبیر و تهلیل, به عنوان مقدمه و تمهید. قبل از ذکر نماز قرار 
گرفته است. پس از آن نیز چهار جمله دیگر : به عنوان تعلیل و تاکید برای 
نماز, مبنی بر اینکه نماز عامل رستگاری و برترین اعمال است, «تشویقی 
برای نیکی» شاید اشارهای است به اینکه رستگاری, نیکی هایی غیر از 
نماز را نیز شامل میگردد يا اینکه اشارهای است به سلزی که در درون 
رستگاری و برترین عمل نهفته است از قبیل نیکی و احترام به فاطمه 
سلام الله علیها, , و ولایت ائمه و فرزندان و همسر او صلوات الله علیهم. 
ان کونه که کت 


فرمانتت آن حضرت . : «تا سخذش را خاتمه دهد» در علل اذان با ذکر خدا و 
تخمید اه چنان که آن زابا ذکر و تحمید اه اغاز کرد. 


میگویم: تحمید را برای توضیح این مطلب ذکر کرده است که در اثنای 
تکید و لیا و 3 و ثنا؛ و ۳ 5 بر : ۳ ها 2 ۲ 3 و پس این امر 
بر این دلالت دارد که تهلیل به خاطر شمولش بر تسبیح و تحمید به همراه 
فزونی؛ از ان دو برتر است, پس دریاب ۱ 


0. نواب اعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر که هفت سال به قصد 
پاداش الهی اذان بگوید. چون روز قیامت فرا رسد هیچ گناهی بر او نخواهد 
بود.(1) 


فت از قواب اعصال رص لکد ضلی الله له و هقرج هی که ذر 
یکی از بلاد اسلامی یک سال اذان بگوید بهشت بر او واجب میگردد.(2) 
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1- . ثواب الاعمال: 29 
2 . ثواب الاعمال: 29 


مین از توا اقعال + رسیل الله صلی الله خلید و آلد فزموده مودن دز 
فاصله میان اذان و اقامه بسان شهیدی که در راه خدا به خون خود آغشته 
شده است., اجر میبرد. 


علی علیه السلام فرمود: به او گفتم ای رسول الله, آیا موذنان برای اذان و 
اقامه برگزیده شده اند؟ فرمود: هرگز, زمانی فرا میرسد که مردم اذان را 
به ضعفای خود محول ِِ«ِ «ِ پس آنان گوشت هایی هستند که خداوند 


توضیح: «ما بین اذان و اقامه»: ممکن است که ثواب برای آاذان باشد, یا 
برای عملی که میان اذان و اقامه صورت می گیرد از قبیل نشستن: سجده 
و تسبیح» همان گونه که عین این سخن درباره نشستن میان اذان و اقامه 
در نماز مغرب ذکر خواهد شد. و گفته شده که این ثواب میان اذان و اقامه 
در حرکت است و برای هر دوی انها تعیین شده است. و ممکن است 
مقصود این باشد که این ثواب از آغاز تا پایان اقامه است. با از زمان پایان 
اذان تا شروع اقامه باشد, هر کر بذه میم وت نی اشتر اف ور کان. را 
برای آذان انتخاب میکنند و ضعفا را محروم میسازند. و در برخی نسخه ها 
«یجتلدون» از ريشه ی جلاوه یعنی می جنگند, و در برخی دیگر «یجتارون» 
از ريشه ی جور آمده است؛ 


و آنچه از این اخبان بر اد اختصاض بافتن فضلت به ازان آعلام تا 


است. 


1. نواب الاعمال: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: کسی که با 
اذان و اقامه نماز گذارد. پشت سر او صفی از ملائکه که دوطرف آن دیده 
فرشته نماز میخواند.(2) 


اقامه نماز گزارد پشت سر او دو صف از ملائکه به نماز میایستند. و کسی 
که فقط با اقامه و بدون اذان نماز گذارد, پشت سر او یک صف به نماز 
می ایستد., به او گفتم: صف 


ظر 2 1 17 


2 . ثواب الاعمال: 30 


در چه اندازه است؟ پاسخ گفت: کمترین آن ما بین شرق و غرب, و 
بیشترین آن ما بین اسمان و زمین است.(1) 


توضیح: گویا اختلاف فضیلت میان دو خبر, به اختلاف نمازگزاران است. 


2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بلندی دیوار مسجد رسول 
ای اه اه سم ان ماس شوه ی 
گفت به او می فرمود: از یوار بالا بزور .و ضدایت را در انان بلند. کنو زیرا| 
خدآ ود برای اذان بادی را مأمور ساخته است که آن را به آسمان ببرد, 
پس وقتی ملائکه می شنود میگویند: اين ندای امت محمد به توحید خداوند 
است, پس از خداوند برای امت محمد تا زمانی که از نماز فارغ شوند, 
طلب استغفار میکنند.(2) 


توضیح: این خبر بر مستحب بودن اذان بر روی بلندی دلالت دارد. همان 
طور که اصحاب نیز ذکر کرده اند. اما درباره. مستحب بودن ان بر روی 
مناره به طور خاص, عدم مستحب بودن آن ذکر شده است, و در المختلف 
آمده صحیح, , مستحب بودن آن بر روی مناره, به جهت امر به ساخت مناره 
با دیواری غیر مرتفع است. و اگر اذان بر روی مناره مستحب نبود. دستور 
ساخت ان نیز بیهوده بود. 1 سخن. 


شکی نیست که بالا رفتن بر روی منارههای بلند ترجیح ندارد, اما اگر مناره 
با دیوار مسجد باشد, به دلیل آشیان تر بودن قیام بر روی آن, مستحب 
بودنش دور نیست اما این امر واجب نیست؛ و اگر بر روی سطح یا دیواری 
تا ی ی او و سوه 
است: فرقی ندارد که اذان بر روی مناره باشد , یا سطح زمین, و جایز 
نیست که مناره از دیوار مسجد بلندتر باشد, و اذان در صومعه مکروه 
است, و ابن حمزه گفته در گلدسته مستحب و در صومعه مکروه است. 


یمه شاد مور آن ده از صوجعه: تسطظوع بلته با رید 


غپارست زرا خداوند خن ول مامهر ساخته اسشت» اند میتی بر ستیودها 


بلندتر باشد, 
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1-. ثواب الاعمال: 30 
2 لشجازنه 18 


ناد آن را بالاتز هن برده یا بر آینکه از انا که این قمل,دارای ایق فضیلت 
عظیم و بزرگ است, شایسته است که اهتمام به آن بیشتر و اعلان کردن 


ان شدیدتر باشد. 


کل العخاست: رصول الله‌صلی الله یه له فر وت تین کو. یه فص 


پاداش الهی اذان میگوید مانند, کسی است که در راه خدا| شمشیرش را 
کشیده و میان دو صف نبرد میکند. 


و محمد بن علی علیه السلام فرمود: کسی که هفت سال به قصد پاداش 


رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: وقتی غول شما را فریب داد پس 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: موّذنان در روز قیامت. با گردنی بلند 
محشور میشوند.(1) 


و نیز از المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که میان اذان و 
اقامه نماز مغرب پنشیند مانند کسی است که در راه خدا به خون خود 
اغشته شده است.(2) 


توضیح : : در النهایه آمده: «وهویتشحط فی دمه» در خبرء یعنی در خون خود 
فرو رفته و غلتیده است, و بر خلاف قول مشهور, بر مستحب بودن 
نشستن در نماز مغرب دلالت دارد. همان گونه که دریافتی . 


4. فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: رحمت خدا بر تو باد, بدان که 
اذان هجده حرف است و اقامه نوزده حرف, و روایت شده است که اذان 
و اقامه در سه نماز فجر, ظهر و مغرب وجود دارد, و دو نماز عصر و 
عشای آخر اقامه دارد, زیرا روایت شده که پنج نماز در سه وقت, و اذان 
این است که بگویی: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر, آشهد. آن لا له 
الا الله آشهد آن لا اله الا الله, آشهد آن محمداً رسول الله آشهد آن مهد[ 
۱ حیْ علی الصلاه حون علی الصلاه, حوخ علی الفلاح حْ علی 
الفلاح,. حیْ علی خیر العمل حیْ علی خیر العمل, الله اکبر الله اکبر, و لا 
اله الا 
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1-. المحاسن: 48 
2 . المحاسن: 49 


الله دو مرتبه در پایان اذان, و یک مرتبه در پایان اقامه, و در آن ترجیع و 
تر ژد صد | و «الصلاه خیر من النوم» وجود ندارد. 


و اقامه این است که بگویی: الله اکبر الله اکبر, آشهد آن لا اله الا الله 
آشهد آن لا اله الا الله, آشهد آن محمدا رسول الله آشهد آن محمدا رسول 
الله, جر" علی. الصااه: جو علی: الضلاه. جع علی الفلاح حور علی. القلاخ 
حیْ علی خیر العمل حیْ علی خیر العمل, قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه 
الله اکبر الله اکبر, و لا اله الا الله یک مرتبه, اذان است و اقامه طبق آنچه 
که برایت توصیف شد در مجموع دو مرتبه دو مرتبه است. 


اذان و اقامه از سنتهای لازم است و فریضه نیست, و برای زنان اذان و 
اقامه وجود ندارد, بلکه بر آنها لازم 0 
بگویند: آشهد آن لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول الله.(1) 


توضیح: «زیرا روایت شده است» یعنی اکتفاءکردن برای دو نماز, فقط در 
حالتی که ان دو نماز جمع شوند و در یک زمان ادا شوند, «بدون ترجیع» 
اصحاب درباره حقیقت ترجیع دچار اختلاف هستند . شیح در المسبوط 
فرموده: ترجیع تکرار کردن تکبیر و شهادتین در ابتدای اذان است, و در 
ذکری گفته: ترجیع تکرار فصل. بیشتر از حد تعیین شده است. وگروهی 
ازاهل زبان ذکر کردهاند که ترجیع تکرار شهادتین به صورت آشکار بعد از 
پنهان ساختن ان است, و اصحاب درباره حکم ان دچاراختلاف هستند: پس 
شیح درالمسبوط والخلاف گفته است: سنت نیست؛ و آبن ادریس و ابن 
زو گفتهاند: ممنوع است., که این ظاهرسخن شیح در النهایه است, و 

دیگران به مکروه بودن آن نظردادهاند و اگر نیاز آگاه ساختن سمازگزاران, 
به ترجیع فراخواند, نظر مشهور تر جایز بودن آن است که در روایت 


میگویم: ممکن است که منظور از ترجیع, تردد يا تردید در اینجا تکرار صدا 
و ترجیع آن با غنا باشد. و ممکن است که مقصود از ترجیع تفاصیلی باشد 
که 
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1-. فقه الرضا: 6 


ذکر شد و مقصود از تردید نیز غنا باشد يا بالعکس, و درباره مجاز بودن 
«الصلاه خیرمن النوم» که اغلب از آن به لفظ تثویب تعبیر کردهاند, 
ات تست ار ات ورن این لت ان 
ادریس و آبن حمزه ان را ممنوع دانستهاند که ظاهرسخن شیح درالنهایه 
نیز همین است, چه اينکه در اذان صبح باشد چه در غیر آن, وشیخ در 
المسبوط گفته است: فرتضی. نه: فکروم بودن آن نظر داده, و آبن جنید 
گفته است: اشکالی ندارد خصوصا در اذان صبح, جعفی گفته است: در 
آذان صبح بعد از «حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل» دو مرتبه 
«الصلاه خیرمن النوم» میگویی, که ازاصل اذان نیست, و نظر روشنتر 
ممنوع بودن آن است. اگر به قصد شرعی بودن آن گفته شود, زیرا| بدعتی 
درشریعت به حساب میاید. 


دومرتبه دومرتبه. درسخن امام یعنی اغلب فصول آن این گونه است. 


45 محاسن: هشام بن سالم فر مود: گوشت, گوشت را میرویاند وهر که 
چهل روز آن را ترک کند, اخلاقش بد میشود وهر کس که اخلاقش بد شد 
در گوشش اذان بگویید. (1) 


ور ی ۳ 13 ۱ 
ترک کند اخلاقفش بد میشود, وهر که اخلاقش بد شد در گوش راستش 


فجتتنن ند از ایان ان را زهایت کرده است ۱2 

توضیح: قرم. شدت ولع به گوشت است. 

6 محاسن: ی علیه السلام فرمود: گوشت بخورید, زیرا| گوشت از 
گوشت است وگوشت, گوشت را میرویاند, و هر که به مدت چهل 
روز گوشت نخورد اخلاقش بد ميیشود, وهرگاه که یکی ازمیان شما انسان پا 
چاربا اخلافت ند ادان را به ظور کافل ضر کوتیشن وید ۱۰۱ 
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1- . المحاسن: 4165 


2-. المحاسن: 4165 
3-. المحاسن: 466 


7 صحیفه الرضا: علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: وقتی رسول 
خدا آموزش اذان راشروع کرد ی سود براق را آورد پس او 
سرکشی کرد. سپس چهارپایی که برقه خوانده میشود را آورد, آن نیز 
سرکشی کرد, پس جبرئیل علیه السلام به او گفت: ارام باش برقه, کسی 
گرامی تر از او نزد خداوند, بر تو سوار نشده است. پیامبر فرمود: پس 
برآن سوار شدم تا به پردهای رسیدم که خداوند در پس آن قرار دارد پس 
فرشتهای از پس پرده بیرون آمد و گفت: الله اکبر الله اکبر, پیامبر فرمود: 
گفتم ای جبرئیل این فرشته کیست؟ جبرئیل پاسخ داد: سوگند به خدایی که 
تو را به نبوت مفتخر داشت. قبل از این لحظه این فرشته را ندیدهام, 
فرشته گفت: الله اکبر الله اکبر, پس از ورای حجاب ندا آمد که بندهام 
راست گفت من بزرگتر هستم, . من بزرگتر هستم, پیامبر صلّی الله علیه و 
اله ادامه داد, سپس فرشته گفت: آشهد آن لا اله الا الله آشهد آن لا اله الا 
الله, پس از پس پرده ندا آمد بندهام راست گفت؛ هیچ خدایی جز من 
نیست, پیامبر صلی الله علیه و آله ادامه داد: فرشته گفت: آشهد آن 
فخفد| رصفل الله.. اشمد ان محمدا رسول الله,پس از ورای پرده ندا آمد: 
بندهام راست گفت, من محمد را به عنوان رسول فرستادم, ناهد ای 
الله علیه و آله ادامه داد: چون فرشته گفت: حون علی الصلاه, حوخ علی 
الصلاه, از پس پرده ندا آمد که بندهام راست گفت وبه عبادت من فرا 
خو له بای ای ات ان اه فت وچون فرشته گفت: حو* علی 
الفلاح حوخ علی الفلاح. ازپس پرده ندا آمد که: بندهام راست گفت و به 
عبادت من فرا خواند, 1 پس فرشته گفت: کننتی. که. بان مراقبت نماید 
رستگار ميشود, و فرمود: بسن دران رهز خداونة 
شرف بر اولین ها و آخرین ها را بر من کامل ساخت.(1) 


توضیح . : منظور از «درآن هنگام» درسخن قایب خی الله علیه و آله, یعنی 
وقتی که کلام خدا| را بدون واسطه درآن محل والا شنیدم و به ندا به 
و زنالت فن :در آن. فکان اضر شد و خداه‌ند ان.را تضدیرق کرد: 


شیالی: اللتالی: از آمام وضا غلبه: اتسلام نز ماشد خر فوق رات شوه 


است. 
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21 صحیفه الرضا: 19 و 20 


9 فلاح السائل: امام صادق علیه السلام پا موسی بن جفعر علیه السلام 
فرمود: برای نماز ظهر در شش رکعت. وبرای نماز عصر در شش رکعت.؛ 
سا ۱ 


ازامام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: امير مومنان علی بن 
ابی طالب علیه السلام به اصحابش میفر مود هر که بین اذان واقامه 
سجده کند و درسجدهاش بگوید: پروردگارا خاصعانه وخاشعانه و مطیع 
برای توسجده کردم, خداوند میفرماید: به ملائکه وعزت وجلالم قسم, 
محبت كِ در دل بندگان صالح, و ترس و هیبتش را در دل منافقین قرار 
میدهم.(ع۱ 


ابوعمیر درباره امام صادق علیه السلام روایت کرد: او را دیدم که اذان 
گفت وسیس برای سجده پایین رفت.: و میان اذان واقامه یک بار سجده 
کرد. پس وقتی سرش را بلند کرد فرمود: ای ابوعمیر هر که اين عمل مرا 
انجام دهد خداوند همه گناهان او را میبخشد.(3) 


وفرمود هر که اذان بگوید وسیس سجده کند و بگوید: هیچ خدایی غیر از تو 
نیست ای بزوزد نار من؛ خاضعانه وخاشعانه برای توسجده کردم. خداوند 
گناهان او را میبخشد )4 


توضیح . خبر اول برمستحب بودن ایجاد فاصله میان اذان واقامه در نماز 


ظهر وعصر, با دو رکعت از نوافل مربوط به آنها دلالت دارد, وشیح بهایی 
رحمه الله این حکم را , به کار ی اتصاص ادن اس کید 


این دلیل باشد که آذان عصر فقط بعد از فرا رسیدن وقت عصر, ۳ 
میشود که درآن هنگام نیز وقت نماز نافله به پایان رسیده است., و این بر 
اساس قول مشهور نزد انار مبلی بر اینکه اذان برای نماز همان وقت 
است. میباشد. که این نظر از اخبار برای ما زوشن و ظاهر نیست. بلکه 
آنجه اهر است این انفت که.ا کر ان ده‌ماز با تامله فاضله اشاد 
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شود, برای نماز دوم اذان گفته میشود, و در غیر این صورت خیر, پس این 
خبر بر اقامه اذان و نافله قبل از گذشتن اربعه اقدام حمل ميشود, که این 
نیز از جمله مواردی است که محور و مدار اذان, نافله است نه وقت نماز 
و و شواهد بسیاری ازمیان اخبار بر این موضوع وجود دارد. 


دو خبر آخر بر مستحب بودن ایجاد فاصله میان اذان واقامه, در همه نمازها 
باسجده ودعا, دلالت دارند, و انچه که اکثر متاخرین از جمله شهید در 
ذکری و متاخرین پس از او درباره عدم تصریح به سجده ذکر کردهاند به 
خاطر عدم پیروی کامل است. 


9 جامع اخبار: از امیر مومنین علیه السلام روایت است که درباره تفسیر 
اذان سوال فرمود: پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی آذان 
حجتی بر امت من است و تفسیر آن این است: وقتی که موذن الله اکبر 
الله اکبر گفت, یعنی میگوید: پروردگا را تو برآنچه میگویم شاهد هستی, 
ای امت احمد وقت نماز فرا رسیده است. پس آماده شوید, و اشتغالات 
دنیوی را از خود دور سازید, و وقتی گفت: آشهد آن لا اله الا الله, می 
گوید: ای امت احمد, خدا وملائکه او را شاهد میگیرم که من وقت نماز, را 
به شما خبر دادم پس بدان بیردازید. وفنی حفت: آشتنهدا ارم :فحضمدا 
رسول الله, , میگوید: خدا و ملائکه او میدانند که من شما را از وقت نماز 
اگاه کردم. پس بدان بیردازید, که برای شما بهترین است. 


و وقتی گفت: حوخ علی الصلاه, میگوید: ای امت احمد. دینی است که خدا 
و رسولش برای شما تبیین کرده اننت »یس آن را تبام نسازندد بلکه: با 
تخیر آن وا موه بحتر ون که خداوند تما را ارزو هب مان 
بیردازید, که ستون دینتان است. وقتی گفت: حو* علی الفلاح. می گوید: 
ای امت احمد درهای رحمت به روی شما گشوده شده است پس به 
پاخيزید و سهمتان را از آن رحمت بگیرید, وبرای دنیا و اخرت سود و بهره 
ببرید, و وقتی گفت: حیخ علی خیر العمل؛ می گوید: به خود رحم و شفقت 
کنید. زیرا عملی برتر از نماز برای شما سراغ ندارم, پس قبل از ندامت 
وپشیمانی به نماز بپردازید, و وقتی گفت: لا اله الا الله, میگوید: ای امت 
محمد آگاه باشید که من امانت هفت آسمان و هفت زمین رابر گردن شما 


نهادم. اگر 
ص: 178 


خواستید بپذیرید و اگر خواستید روی برگردانید. پس هرکس مرا اجابت کند 
سود کرده است و هر که مرا اجابت نکند. ضرری برای من ندارد. 


نو هی نان ور انس هر که امسااات و سات 
مییابد وهر که از ان وا بماند خوار میشود, و من درحضور خدا| برای او 
دشمن خواهم بود, و کسی که من دشمذش باشم چه بد حالی است حالاش. 
(1) 


وعلی علیه السلام فرمود: موّذنان در روز قیامت ازنظرگردن بلندترین 
هستند.(2) 


علی علیه السلام فرمود: اجابت کردن موذن (دراذان) کفاره گناهان است؛ 
و حرکت به سوی مسجد اطاعت از خدا و از رسول اوست., و هر که خدا و 
رسولش را اطاعت کند, خداوند اورا به همراه صدیفین و شهدا| به بهشت 
وارد می سازد و در بهشت همراه داوود و ثوابی بسان داوود خواهد 
داشت.(3) 


نی ضلی الله غلیهو الق فرمهه: اخایت کردند هدن رحمت است ه تعاتب 
آن بهشت است؛ وهر که او را اجابت نکند من در روز قیامت با او دشمن 
خواهم بود, پس خوشا به حال آنکه دعوت کننده به سوی خدا را اجابت کند, 
و به سوی مسجدگام بردارد. که فقط مقمنی از اهالی بهشت او را اجابت 
میکند و به سوی مسجدگام برمیدارد.(4) 


علی علیه السلام فرمود: هر که موذن وعلماء را اجابت کند در روز قیامت 
زیر پرچم من و در بهشت در جوار من خواهد بود و نزد خدا از ثواب شصت 
شهید برخوردار است.() 


ص: 179 


ی طلسم فری هه کی که تام را اخایت سار اه 
تابئین وشهداء درسطحی واحد هستند و وقتی مردم دچار خوف و ترس 
شوند آنان خوف به دل راه نمیدهند.(1) 


علی علیه السلام فرمود: هر که موّذن را اجابت کند من در محضر خدا 
شفیع او خواهم بود, وخداوند گناهان پنهان و آشکار او را میامرزد و به ازای 
هریک رکعت نمازی که با امام به جای اورد. ثواب و فضیلت شش صد 
رکعت نوشته میشود, وبرای هر یک رکعت شهری, برای او است.(2) 


علی علیه السلام فرمود: هر که صدای اذان را بشنود و آن را اجابت کند 
نزد خداوند از سعادتمندان خواهد بود.(3) 


علی علیه السلام فرمود: کسی که دعوت کننده به سوی خدا را اجابت 
نکند, نصیبی از اسلام ندارد و هر که او را اجابت کند بهشت به او مشتاق 
میشود.(4) 

علی علیه السلام فرمود: هر که دعوت کننده به سوی خدا را اجابت نماید 


ملائکه برای اوطلب مغفرت میکنند, وبدون محاسبه وارد بهشت میشود. 
(3) 


0 کتاب المسائل: علی بن جعفر علیه السلام از برادرش موسی علیه 
السلام روایت کرد: از او درباره مردی سئوال کردم که اذان واقامه میگوید 
درحالی که بدون وضو است؟ آپا آن برای او کافی است؟ فرمود: اذان 
ایرادی ندارد, اما اقامه فقط با وضو گفته ميشود, گفتم: اگر بدون وضو 
اقامه بگوید آناعا ان اقامهاش می تواند نماز بخواند؟ فرمود: خیر.(6) 


ص: 190 
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گفت: و از او درباره اذان و اقامه سوال کردم که آبا بر روی چهارپا صحیح 
اسنت ۱ فرهود؛ اذان ابزادی نداره آما اقامه: تا زهانی که بزرفین فر ود فا ید 
جایز نیست.(1) 


1 اش یی رصم ال نها از ایهم از اسام اه له 
السلام, قد قامت الصلاه درسخن او قیام قائم را در نظردارد. 


2 مجالس شیخ: رزیق گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
میفرمود: نشستن میان اذان واقامه درنمازصیح, مغرب وعشا از سنت 
است, ومیان اذان و اقامه نسبیج وجود ندارد, و اقامه دو رکعت نماز نافله 
میان اذان و اقامه در : نماز ظهر و عصر سنت است.(2) 


3 دعوات راوندی: هشام , بن ابراهیم به رضا علیه السلام درباره بیماری 
فتاز آبباش شکایت کرده بسن ۳ نم اه از ند کف دام رای نان 
درخانهاش بلند کند, گفت: چنین کردم وخداوند بیماريام را ازمیان برد و 
فرزندانم بسیار شدند. 


4 دعانم اسلام: ازحسین بن علی علیه السلام روایت است که از او 
درباره سخن مردم درباره اذان 7۳ رویایی بوده که 
عبدالله بن زید دیده است., و به نبی صلی الله علیه و اله خبرداده است و 
وی به اذان امر نموده است, پس امام علیه السلام فرمود: وحی برنبی 
شما نازل میشود و شما گمان میکنید که وی اذان را از عبدالله بن 
زیدگرفته است؟ درحالی که اذان سیمای دین شماست؟ و غضب کرد و 

فرمود: ازپدرم علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم که فرمود: #۳ 
قرشته ای وا فره فرساد اوصول اللعضلی: الله.علنه ع اله زا به یه اح 
ببرد, وحدیث معراج را کامل ذکر کرد تا اینکه فرمود: خداوند فرشتهای را 
فرستاد که قبل و بعد از آن زمان, در آسمان دیده نشده بود, پس دو مرتبه 
دو مرتبه اذان و دو مرتبه دو مرتبه اقامه گفت, و چگونگی اذان را بیان کرد 
میتی کیردل که السلای ‏ اب یه سم صیی له علیه و آه فرمود ای 


ص: 181 


. مسائل مطبوع در البحار 10 : 280 
. آمالی طوسی 2: 306 
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عامام تاگر یه ایام فرو وین فلی«حیر العل سر دنرم سول له 
ی الله علیه و آله در اذان وجود داشت و در دوره ابوبکر و صدر دوره 
عمر بدان امر شدند. سپس عمر به به قطع وحذف آن از اذان واقامه امر 
کرد, که درباره این امر از او تال شد پس پاسخ داد؛ وقتی عوام مردم 
بشنوند که نماز برترین کار است. درجهاد سستی میورزند و از ان باز 
ميمانند, 


رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: قن کید ابیت که ار امت من ند 
آنچه که درآن است آگاه شود ن. تتتر. آز .بخ کیر میتتافیو اذان, حرکت 
زود هنگام به سوی جمعه و صف اول.(2) 


نیاز پیدا میکردند, وممکن است مقصود, چنگ با تیر باشد که بعید است. و 
آنچه که شیخ در المسبوط(3) از نبی صلّی الله علیه و آله روایت 0 
است معنای اول ر( تایید میکند, که فرمود: اگر مردم از آنچه که دراذان و 
صف اول است آگاه میشد ند, راهی نمی یافتند مگر اینکه وان نید 
ضاقداشتو فا ا ام دهند, 


و به این سخن در این مورد استدلال کرده اند که اگرمردم به اذان طمع 
ورزیدند میان آنان قرعه گرفته شود. 


اس اسلا رصول اللة ضلی االه عله و آله فرجوت مفدنان در رود 
قیامت بلندترین مردم از نظر گردن, محشور میشوند, در حالی که به 
شهادت لاله الا الله ندا میدهند.(4) 


و معنای این سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله «بلندترین مردم از نظر 
گردن» یعنی به جهت نگریستن وسررکشیدن آنان به تفت وزخفت خداوند, 


ص: 182 
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کسانی که خداوند بدی حال انا راوصف تمود.. و فرمود: و لو تری اذ 
المجرمون ناکسوا رسهم عند ربهم» [و کاش هنگامی را که مجرمان پیش 
پروردگارشان سرهاشان را به زیر افکنده اند می دیدی 1(1) 


ق از بيامین ضلی الق له و له روایت است که مزدم را به ادان تریت 
وتشویق کرد, و فضائل آن را برای بیان نمود,. سپس برخی از آنان 
گفتند: ای رسول خدا 2 ۲ به اذان ترغیب کردی, طوری که میترسیم امت 
تمترو ,(2) 


توضیح: «از ضعفای شما فراتر نمی رود» یعنی از ضعفا به سوی دیگران 
نمیرسد. و اغنیاء و اشراف ان را انجام نمیدهند. 


6 دعائم اسلام : علی علیه السلام فر مود: بر هبار چیز اندوهگین نشدم غیر 
از اننکة دوست داشتم ذان بان رتسول دا ضلن الله,عایه ۵ اله برای 


توضیح . «اسی» یعنی حزن واندوه, دراین سخن ترغیب زیادی به سوی 
اذان وجود دارد, طوری که امام علیه السلام آرزو کرده است که از رسول 
الله.ضای الله علنه و له عاضاتماید. که.ده فر توس راداع نان کفتن 


درطول حیانش, پا بعد از وفات او یا اعم از هر دو زمان نعیین نماید. 
2 .دعائم اسلام : امام صادق علیه السلام فرمود: اذان واقامه دو مرنبه دو 


مرتبه است, و شهادت در آخر اقامه یک مرتبه گفته میشود و فقط یک بار 
لااله الا الله میگویی.(4) 


وعلی علیه السلام فرمود: موذن در اذان و اقامه به قبله رو کند, , و وقتی 
گفت: حون علی الصلاه و حول علی الفلاح صورتش را به چپ و راست 
بچرخاند. 


ص: 193 
1- . سجده / 12: و لو تری اٍذ الْمَجُرِمُونَ ناکسشُوا رَوْسهِمٌ عند ربهم. 
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توضیح . شاید التفات وچرخاندن صورت به تقیه تفسیر گردد, به دلیل 
مغایرت آن با سایر اخباری که ظاهرشان روی کردن به قبله در همه فصول 
است. شیخ در منتهی گفته است: ثابت ماندن موّذن در استقبال قبله در 
تا تاه ی اس ها رس اس سر ماس 
ابوحنیفه گفت: برای موذن مستحب است که در گلدسته (محل اذان) با 
اذان گفتن بچرخد, و شافعی گفته است: برای موّذن مستحب است که 
درهنگام گفتن حوخ علی الصلاه از راست روی بگرداند, و در هنگام گفتن 
خی را مامت ی ره ات 


8 دعائم اسلام: جعفر بن محمد علیه ِِ فرمود: اذان به ترتیل 
خوانده میشود و اقامه سریع و تند ادا میگردد, باید میان اذان و اقامه با 
تمایسا یرای فاصاه آشاو وود کین ان اد هرت آسشه کف یل 
اژان تمازی نیشت که بغد از ادان طوری نشسته شود که زمین. را با دست 


لمس نماید.(2) 


توضیح: مقصود از ترتیل, آرامش و تأنی است, و شیح در النهایه گفته 
است: ترتیل قرائت ی و شمردگی دران و معلوم ساختن حروف 
وحررکات است. و در حدیبت اذان گفته است: وقتی اذان ۳ شمرده بگو, 
و زمانی که اقامه گفتی سریع بگو, «حدر فی قراعته واذانه» یعنی قرائت 

و اذانش را تند و سریع ادا کرد و مضارع آن یحدر و مصدرش حدر است. و 
صحاب مستحب بودن تانی در اذان وسرعت ادا در اقامه را قطعی 
دانستهاند, و اکثر متاخرین گفته اند منظور از حدر در اقامه, کوتاه کردن 
است 


9 دعائم اسلام: جعفرین محمد علیه السلام فرمود: ادای اذان به صورت 
آواز ایرادی ندارد, اگرکامل و روشن باشد و الف و هاء را واضح ادا نماید. 
(3) 


توضیح: ظاهر «تطریب» در اینجا تغنی و آواز خواندن است آن گونه که در 
قاموس امده است. و جایز دانستن ان در اذان ازجمله مواردی است که 
هیچ یک 
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ازاصحاب آن را بیان نکردهاند. و شاید به تقیه حمل شود. اما درباره فصیح 
اداکردن الف وهاءء ند نید آمه است : مکروه است که موّدن لحان 
باشد و مستحب است که هاء را در دو لفظ الله و الصلاه و حاء در فلاح را 
آشکار کند. به دلیل آنچه که از رسول صلّی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: کسی که هاء را ادغام می کند برایتان اذان آنگوید, گفتم: چگونه 
کت فرهیت اسکت آشمه اقلا لاله آشمد ام معمها فلا 


و ابن ادرپس گفته است: نشايسته. است: که در ان دوا" حروف را فصیح, و در 
شهادتین هاء را فصیح ادا نماید البته منظور ازهاء هاء در اله است. نه هاء 
در آشمد .۵ الم زیرا| هاء در اشمد. فیتیه. و ادا شده اس رم اف درآن 
نیست, و هاء الله نیز موقوفه و مببیه است و ابهامی ندارد, ومنظور فقط 

هاعور ال اتب ترا سانص کی اعتفم هاء را جر لا اج الا الله افام 


کنند. پایان نقل قول. 


و شیخ بهایی گفته است: گویی آنان از فصیح ادا کردن هاء ظاهر کردن 
حرکتش را دريافتهاند نه ظاهر کردن خود حرف را. 


۰ سخن او هیچ وجهی ندارد, زیرا مبنی بودن آن, عدم لحن در آن را 
لا زم نمیسازد, بسیاری از موذنان «اشدو» میگویند و ۰ از آنان 
همزههای در اول کلمات, و هاءها در آخر آنها را اظهار نمیکنند, پس حمل 
آن بر واضح ان هممی اوح و هاعهر انان و آعاند مناسبتر 


ست. 
شهید در ذکری گفته است: ظاهر این است که مقصود الف الله آخری که 
نوشته نمی شود و هاء در اخر شهادتین و همچنین الف و هاء در نماز است. 
00. دعائم اسلام : جعفربن محمد علیه السلام فرمود: هر کسی که اذان و 
اقامه بگوید, در پشت سر او دو صف از ملائکه ۱ 2 
گفت و اذان نگفت؛ یک صف از ملائکه پشت سر او نماز میخوانند و در 


زیرا قصری در ان وجود ندارد.(1) 
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و علی علیه السلام فرمود: ایرادی ندارد که شخص بدون اذان و اقامه به 
تنهایی نمازفرادی بخواند. 


و نیز علی علیه السلام فرمود: اذان قبل از طلوع فجر ایرادی ندارد. و قبل 


توضیح: «برای نماز اذان گفته نمیشود» در سخن امام یعنی برای نمازی 
غیر از نماز صبح اذان گفته نمیشود يا منظور این است که اذان قبل از 
وقت نماز, اذان نماز نیست. بلکه بعد از فرا رسیدن وقت. باید اذان 
دیگری برای نماز گفته شود. 


انم اسلا ام علی یم تام روانت اشست که مسر سکن 
کش ن در اذان و اقامه ایرادی نمیبیند (2) 


و از جعفرین محمد نیز مانند آن, روایت است با این تفاوت که فرموده: 
وقتی مفذن قد قامت الصلاه گفت: نا 
حرام است مگر اينکه از - مکانهای - مختلف جمع شده باشند و امامی 


توضیح: «من شتی» یعنی از مکانهای مختلف و در برخی نسخهها بدون 
«من» است یعنی پراکنده. و استثناء به این دلیل است که آنها امام معینی 
ندارند پس باید امام تعیین نماید پس به ضرورت درباره ان صحبت میکنند, 
همان گونه که شیخ در حدیث صحیح ظاهرا روایت ت کرده است: از امام 
صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردم که در اقامه صحبت مینماید. 
فرمود بله, و هنگامیکه مقذن «قد قامت الصلاه» سر داد, سخن گفتن بر 
اهل مسجد حرام است مگر اینکه از اماکن مختلف جمع شده باشند و 
امامی نداشته باشند, پس ایرادی ندارد که برخی از آنان به دیگری بگوید: 
فلانی تو پیش برو» و ظاهر آن حرام بودن سخن گفتن بعد از اقامه در 
حالت غیرضرورت است, همان گونه که دو شیخ و مرتضی بدان نظر 
دادهاند, و مفید و مرتضی نیز سخن در اقامه را حرام دانستهاند. و حرمت 
در نظر مشهور, بر شدت مکروه بودن حمل شده است. 
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2. دعائم الاسلام: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: ایرادی ندارد که 


مرد بدون طهارت اذان بگوید و اگر با طهارت باشد بهتر است. اما در 
اقامه باید با طهارت باشد. 


و نیز فرمود:نباید مردی در حالت نشسته اذان نگوید مگر اینکه مریض یا 
سواره باشد, و اقامه نگوید جز اینکه بر روی زمین ایستاده باشد. مگر 
اينکه به سببی نتواند قیام کند. 


علی علیه السلام فرمود: ایرادی ندارد که موذن اذان بگوید و کسی غير از 
اه اقامة کوید: 


63 الیغاش علی غلیه ااسلام فرسه ان ادان و آقامه تدارد 


از امام صادق علیه السلام درباره زن سوال شد که اذان و اقامه بگوید؟ 
فرمفد بلضو اذان-نشتهز, بر او کافی است» 6 اکن آن زا سنید همین که 


امام صادق علیه السلام فر مود: اشکالی ندارد که عبد و کودکی که بالغ 
نشده اذان بگوید. 


توضیح . علامه در المنتهی گوید: بالغ بودن موّذن مورد اعتبار بیست» همه 
علمای ما بدان نظر دادهاند, و به اذان برده اعتماد میشود و این سخن همه 
کفاش ات ام ار ان فرا کرفه وه امس 


4. دعائم: علی علیه السلام فرمود: اجرت دادن به موّذن حرام است 
یعنی وقتی که قومی او را برای خود اجاره کنند, و فرمود: ایرادی ندارد که 
از بیت المال برایش (اجرت) مقر کرو 


توضیح: اصحاب به جایز بودن امرار معاش موّذن از طریق بیت المال, 
وقتی مصلحت اقتضا کند., نظر قطعی دادهاند, زیرا این امر از مصالح 
مسلمانان است. و درباره اجرت گرفتن برای اذان دچار اختلاف هستند, 
پس شیخ در الخلاف به همراه گروهی بر عدم جایز بودن آن نظر دادهاند, و 
مرنضی به مکروه بودن آن معتقد است و ظاهر المعتبر و ذکری 9 
گونه است., و شاید این نظر قویتر است. و ایا اقامه نیز مانند اذان است؟ 
دو نظر وجود دارد, و علامه در النهایه به عدم جایز بودن اجاره 
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۱ 
شدیم بین این دو فرق می شود چرا که در اقامه تکلفی وجود ندارد, بر 
خلاف آاذان که در آن تکلف مراعات وقت وجود دارد. که این نظر ضعیف 


است. 


5 علی علیه السلام فرمود: فرد درحالیکه داخل مسجد است ندایی 
(اذان) بشنود سیس از آن خارج شود او منافق است مگر شخصی که 
قصد رجوع به آن را داشته باشد, يا اینکه طهارت نداشته باشد و برای 
طهارت خارج گردد. و علی علیه السلام فرمود: باید فصیحترین شما برایتان 
اذان بگوید و فقیهترین شماء, بر شما امام گردد. 


توضیح: منع کردن از خروج بعد از شنیدن اذان, ظاهرا برای فراهم شدن 
جماعت است, ظاهر ان وجوب است و بر تأکید مستحب بودن حمل شده 
است. و اصحاب به مستحب بودن اينکه موذن فصیح باشد حکم دادهاند, و 
شهید ثانی فرمود: مناسبتر این است که در اینجا معنای لغوی فصاحت. 
یعنی عاری بودن کلمات و حروف از لکنت و زبانگرفتگی, و امتال آن؛ به 
طوریکه حروف به صورت کامل و روشن و آشکار گردد قصد شود نه 
معنای اصطلاحی ان زیرا| استعدادی که فرد به واسطه آن میتواند با لفظی 
فصیح مقصود خود را بیان و تعبیر نماید دخالتی در الفاظ اذان ندارد, که 
بدون کم و زیاد دریافت شده است. 


6. دعائم الاسلام: جعفربن محمد علیه السلام فرمود: در نما نافله اذان 
وجود ندارد, و ایرادی ندارد که فرد نابینا اگر که راهنمایی, گردد. اذان 
بگوید, و ابن ای مکتوم درحالیکه نابینا بود, برای رسول اللخضنلی آلاه: علید 
و آله اذان میگفت. 


توضیح: علامه در المنتهی گوید: برای غیر از نمازهای پنجگانه اذان گفته 
تمیسهو وه این تن عامای اسلاه ایت و نی کته شرت جایز است که 
موذن نابینا باشد, و اختلاف نظری در این مورد وجود ندارد. و مستحب 
است که بینا باشد تا از اشتباه مصون بماند, و اگر نابینا اذان گفت مستحب 
است که کسی او را راهنمایی کند و از فرا رسیدن وقت آگاه سازد و 
همراه او باشد. 
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7 دغائم الاسلام: از علی قلید السلام.روایت است: که او گلذسته بلندی 


دید پس به نابودی آن امن تصوی و فر‌هود: و 0۱۳۱ ۳۳۳۳ 2 
مسجد اذان گفته نشود. 


رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کسیکه صاحب بچه شد پس باید 
در گوش راستش اذان و در گوش چیبش اقامه گفته شود زیر ۱ که آن 
عصمتی از شیطان است. 


و همچنین فرمود: اگر غول بر شما هجوم آورد برای نماز اذان بگویید. 


از جمله در دشتهای خالی, در جعفریات از پیامبر صلّی الله علیه و آله نقل 
است: که اگر غول بر شما حمله کرد اذان نماز سر دهید, و اهل سنت آن 
را روایت کر ها ندز > نف آن زا این کونه: :تسیر کردم است که عرب 
میگوید در دشتها غول در خیال مردم ظاهر میشود یعنی به رنگ خاصی 
درمیاید و آنان را فریب میدهد و از راه گمراه میسازد و از بین میبرد. و در 
حدیث آمده است که «هیچ غولی وجود ندارد» که اين کلام عرب را باطل 
میسازد. پس ممکن است که اذان برای دفع خیالی باشد که در دشتها 


و از جمله اذان در گوش راست نوزاد, و اقامه در گوش چب اوء و امام 
صادق علیه السلام بدان تصریح نموده است. 


و از جمله, کسی که اخلاقش بد شده است در گوشش اذان گفته ميشود, 
و در مضمر سلیمان جعفری شنیدم که میگفت: در خانهات اذان بگو که 
شیطان را دور میکند, و برای خاطر کودکان مستحب است و این ممکن 
است که به اذان نماز تعبیر گردد.انتهی 


و علامه در النهایه گوید: در حدیث است «هیچ غول و صفری وجود ندارد» و 

ول هر او سای اس هر ان 
که غول در دشت در نظر مردم ظاهر میشود و آنان را فریب میدهد یعنی 
ی ظاهر میشود و آنان را از راه گمراه میسازد و 
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آن را رد کرد و باطل ساخت. و گفته شده که «لاغول» نفی خود غول و 
وجود آن نیست, بلکه فقط ابطالی برای گمان عرب است مبنی بر اینکه به 
صور مختلف درآمده و فریب میدهد. پس معنای عبارت این میشود که غول 
نمیتواند کسی کسی را گمراه سازد, و حدیث دیگری با عبارت «هیچ غولی نیست 
اما «سعالی» ماده غولها. ساحران جن هستند» یعنی اما در میان جنها 
افسونگران هستند که دارای اغفال و فریفتن هنت و درتاره آن جذیتیت 
است که بر آن گواهی میدهد, اگر غولهای بیابانی شما را فریب داد به اذان 
اقدام کنید, یعنی شر ان را با ذکر خدا دفع نمایید, و این حدیث بر این 
دلالت دارد که با نفی کردن آن, عدم وجود آن را قصد نکرده است. و گوید: 
سعالی جمع سعلاء است و آنها ساحران جن هستند. 


8 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر در اذانت شک کردی 
درحالیکه نمازت را به پا داشتهای, پس ادامه بده, و اگر در اقامه شک 
کردی بعد از اينکه تکییر کففنن: باز هم ادامه بده, کر شدهای که 
اذان و اقامه نگفتهای. سپس به یاد آوردی, تری آذان ایرادی ندارد. پس بر 
نبی و آل او صلوات بفرست. سپس بگو؛ «قد قامت الصلاه, قد قامت 
الصلاه», و عالم گوید: کسی که جنب شد و سپس غسل نکرد و همه نماز 
را بهجای اورد و بعد از اقامه ان به یاد اورد. پس اعاده بر او لازم است. 
اذان بگوید و اقامه کند سپس میان هر دو نماز با یک اقامه فاصله اندازد. 


توضیح: این فصل چند حکم را در بر دارد: 


شین دنم ال اوان هدا ان اتعامه اقامم با غاد کف خقدفا بت 
الصلاه» شایسته اعتنا نیست و در منطوق این کلام هب اختلافی وجود 
ندارد, و همچنین درباره آنچه که از مفهوم این کلام فهمیده ميشود, که اگر 
قیل از شروع آقامه باشند . آها در مورد نی بش از شزوع آن. و قیل از 
اتمام یافتن آن پا قبل از گفتن «قدقامت الصلاه» مفهوم عبارت به دوباره 
آوردن اذان دلالت میکند, که در آن اشکال وجود دارد, زیرا او بعد از 
گذشت از محل, شک کرده است و اصحاب به عدم اعتنا به این شک نظر 
قطعی دادهاند. 
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و در خبر صحیح از زراره روایت ت است که گوید: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: مردی پس از شروء اقامه در اذانش شک میکند, , فرمود: ادامه دهد, 
گفتم مردی بعد از تکبیر در اذان و اقامه شک میکند, فرمود: ادامه دهد, 
وی حدیث را تا اینجا ادامه داد که امام فرمود: ای زراره وقتی از چیزی 
خارج شدی و در مرحله دیگری وارد شدی, شک تو مورد اعتنا نیست. 


و ممکن «اقمت الصلاه» در سخن امام رضاأ علیه السلام به شروع اقامه 
حمل شود, هر چند که برای جمع کردن بعید باشد, و اگر شک در اذان و 
اقامه را ی را ول ان اهاط حول 
اه ار را سک بل ار ان اف 
اعاده امر مورد شک و ما بعد ان را لازم میسازد. زیرا انان اذان را یک 
عمل میدانند و اقامه را عملی دیگر مانند قرائت, هر چند که دارای اجزاء 


است. 


و از اين خبر بعد از تکلف ذکر شده این گونه دریافت میشود که در صورت 
شک پس از پایان اذان و قبل از شروع اقامه. اعاده اذان و شک پس از 
پایان اقامه و قبل از شروع نماز, اعاده اقامه لازم است. که با برخی اخبار 
و بلکه با نظر اغلب اصحاب مغایرت دارد, اما خبر زراره ان را رد نمیکند و 
کلام برخی اصحاب نیز منافاتی با آن ندارد, زیرا قبل از شروع اقامه, وقت 
اذان وجود دارد. مانند قرائت قبل از رکوع. و عمل مستقلی مانند وضو 
نیست که پس از پایان یافتنش به شک اعتنا نشود, بلکه به منزله ارکان 
نماز است. همان گونه که از روایت صحیح زراره دریافت میشود. و ظاهر 
سخن صدوق نیز چنین است و این نظر قوی است. 


دوم: اگر شخص اذان و اقامه را فراموش کرد و پس از شروع نماز به یاد 
اورد, بر نبی یل الله علیه و اله صلوات بفرستد و دو مرنبه ی 
الصلاه» بگوید, ور دکزی وید زکریابن آدم از رضا علیه السلام روایت 
کرد که: اگر در رکعت دوم و در حال قرائت به یاد آورد که اقامه را ۱ 
نیاورده, سکوت کند و دو مرتبه «قدقامت الصلاه» بگوید سیس به قرائتش 
ادامه دهد, و این اشکال بر آن وارد است که این عبارت نه از نماز است و 
نه از اذکار. 
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و محمدبن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت کرد که درباره کسیکه 
اذان و اقامه را فراموش کرده و قبل از قرائت به یاد آورد فرمود: باید بر 
نبی صلی الله علیه و آله صلوات بفرستد و اقامه گوید, و اگر قرائت کرده 
بود پس باید نمازش را تمام کند. 


حسین بن ابوالعلاء از امام صادق علیه السلام روایت کرد: اگر قبل از 
قبانت به ناد مری که ام امامه کته است ص نصا لاه هه اه 
سلام کند و سیس اقامه گوید و نماز بخواند. 


گفتم: با صلوات بر نبی در خبر نخست و با سلام در این روایت به قطع 
کردن فا اشارن کرده ات پش‌هفنن اشت هسام بر ی ات ۱ 
غلبه و اله فافکینوم مار باشدر و فتظیر اه صاوات ور انجا لام باشسمع 
قصد کرده باشد که سلام و صلوات را جمع کند, اه ار 
وسیله ار را از خصوصیات این جایگاه قرار مبد هد زیرا| روایت شده که 
سلام بر نبی در پایان نماز رویگردانی به حساب نمیاأید. و ممکن است که 
قطع کردن با آنچه که منافی نماز است که یا پشت کردن به قبله يا سخن 
گفتن است قصد شده باشد, و سلام بر نبی برای قطع آن مجاز باشد, و بر 
اساس نظر بر وجوب سلام ممکن است گفته شود که در اینجا انجام 
میشود تا به وسیله آن نماز قطع گردد. 


و ظاهر روایت متن, مانند روایت زکریا عدم از سرگیری مجدد است. پس 
صلوات مستحب دیگری است برای شروع آنچه که از اقامه آورده میشود, 
یا برای جبران آن فاصله, چنانه که در روایت ابن مسلم احتمال میرود که 
برای جبران قطع نماز, يا برای شروع اقامه باشد, یا صلوات کنایه از قطع 
کردن پا قطعکننده بودن در خصوص این جایگاه باشد. 


شیخ بهایی (ره) در پاسخ به اشکال شهید بر خبر زکریا گفته است: تو آگاه 
هستی که حمل کردن هار ی ی ی سا 

نماید ممکن است, و این سخن امام علیه السلام «اسکت موضع قراءتک و 
قل» شاید از این برداشت خبر میدهد. زیرا اگر اقامه تلفظ گردد. در محل 
قرائت ت ساکت نبوده است.و حمل سکوت بر سکوت از قرائت و نه سکوت 
از و امسر اه تطاهر ات 
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سوم . : خبر بر این دلالت دارد که اگر شخص جنب, فراموش کرد و نماز 
خواند, باید همه نمازی که اقامه کرده چه در وقت آن نماز يا خارج ۳ 
اعاده کند و اختلافی در آن وجود ندارد. 


چهارم: خبر بر اين دلالت دارد که شخصی که قضای نمازهای روزانهاش را 
به حا مت اوود در اشدای:دزش ادان و اقاته بکونه یش یرای هر نما 
اقامه میگوید, و به خاطر وجود اخبار صحیح در این مورد, در جواز اکتفا 
کردن به آن شکی نیست, و نظر مشهور بین اصحاب این است که بهتر 
است برای هر نمازی اد ور یی دز کر در اون 
است برای نمازهای غیر از نماز اول اذان ترک شود بر اساس این روایت 
که در روز خندق پیامبر از چهار نماز غافل ماند تا اینکه پاسی از شب 
گذشت. پس به بلال امر فرمود, او اذان گفت و اقامه داد. پس نماز ظهر 
را به جای آورد, سپس به او امر کرد و او اقامه گفت و عصر را: به جای 
ارس ال اد کرو رانا کت وا مار ری 
جای آورد, | اقامه 
نمود. 


سپس گفته است: خبر فوق به دو وجه با عصمت منافات ندارد اول آنچه 
که در این مورد روایت شده است که در حالت ترس ادای نماز حاضر, 
ساقط می شود سپس قضا میگردد, که اين نظر با اين آیه نسخ شد «و لذا 
کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه» [و هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان 
نماز برپا داشتی). دوم اینکه جایز است که آن عمل به خاطر عدم امکان 
به جای آوردن تمام و کمال اعمال نماز, برای وی رن کر وت باشد, و 
کاستن از کیفیت عمل مشروء نبوده است., که این به نظر اول 0 


این سخن نیک است نه به خاطر این روایت؛ زیرا| به ظاهر این روایت 
عامی است. بلکه به خاطر سایر روایاتی که درباره اکتفا کردن به اقامه در 
غير از نماز نخست وارد شده است و مخالف صریحی نیز ندارد. و اگر 
کسی پیدا شود که به شرعی نبودن اذان برای نمازی غیر از نماز نخست از 
نمازهای قضاشدهای که با هم خوانده میشود, نظر دهد. سخن او پذیرفتنی 
ات زیر در این ضوریت, تعید. با آن تابت. تهیشوده با ان که اخبار افتضا 
میکند ترک رجحان داشته باشد. 
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در الدروس آمده است: مستحب بودن اذان برای هر نماز, برای شخصی 
که قضای نماز هانش زا به‌ چا میاورد: با تفاقط شدن ادان از کسی که آنما 
رکف تشه ات صافای ار و پس ممکن است که آنچه که در حالت 
خمم: ستاقفط-مسشوی اران: اعلام مان پاشه نم اوان نادآوری: وراه کهر گر 
نظر اول و دوم وجود دارد پوشیده نیست. 


و بدان که اصحاب اکتفا کردن به ذکر اقامه برای هر نماز قضا شده را به 
صورت مذکور, جایز دانستهاند, به دلیل انچه که از موسی بن عیسی 


روایت شده که گوید: برای او نوشتم: مردی اعاده نمازش بر او واجب 
است آپا آن را به همراه اذان و اقامه اعاده کند؟ پس در پاسخ نوشت: ۳ 
را با اقامه اعاده کند 


زیرا اذان. وسیله آگاه ساختن از فرا رسیدن وقت نماز است, و در اين 
نظر تام مجون دارم غیرا ظاهر روایت این است که اکر فعض اذان و 
اقامه بگوید سیس کاری انجام دهد که نمازش را باطل میسازد, اذان اعاده 

نمیگردد, و فقط اقامه اعاده میگردد, و اصل بودن اذان برای اعلام. با 
وجود ضعیف بودنش در بسیاری از موارد. منافاتی با لزوم ان در ابتدای 
قضا ندارد و قضاء تابعی از اداء است. و عمل به سایر روایات مناسبتر 
است, همان گونه که دریافتی. 


09 السراثر: معاویه بن وهب گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
تثویبی که میان اذان و اقامه وجود دارد سوال کردم. فرمود: ما از ان خبر 
نداریم. 

ریم 


توضیح: : ظاهر این است که منظور از تثویب عبارت «الصلاه خیر من النوم» 
است آن گونه که میان اصحاب و از جمله شیح در المسبوط, آبن ابوعقیل 
و سید مشهور است وگروهی از اهل زبان از جمله جوهری نیز به آن 
تنصریح کرده است. 


و شیخ در النهایه درباره ان کفتة است: اکر براق نار تنویت: دادم نو ان 
را انجام دهید و باید ارامش داشته باشید, و تثویب در اینجا اقامه نماز 
است, و اصل در تثویب این است که مردی درحالی که فریاد کمک سر 
میدهد بياید و لباسش را تکان دهد تا دیده شود و شناخته دض پس دعوت 
به این خاطر تثویب خوانده شده و هر دعوت کننده مثوب نامیده شده و 
گفته شده: این عمل فقط به این دلیل تثویب (از ریشهی ثاب یثوب) نامیده 


شده که به معنای بازگشتن است, چرا که با اقدام به نماز به امر باز 
میگردد, پس وقتی که موذن میگوید «حی علی الصلاه» پس مردم 
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را به سوی نماز فراخوانده است, و وقتی پس از اذان گفت «الصلاه خیر 
من النوم» پس به سخنی باز گشته است که معنایش اقدام به نماز است. 


قاموس آن را : به معانی مختلفی از جمله دعوت به نماز, و تعکرار دعوت و 
گفتن دو مرتبه «الصلاه خیر من النوم» در اذان صبح تفسیر کرده است. و 
گفته است در مغرب تلویب قدیم است بعنی گفتن «الصلاه خیر من النوم» 
در اذان صبح توسط موّذن و تثویب جدید «الصلاه الصلاه» يا «قدقامت 
الصلاه» است. 


شیخ در النهایه گوید: تثویب تکرار شهادتین و تکبیرات بیشتر از حد تعیین 
شده در شرع؛ است.؛ و آبن ادریس گوید: تئویب دو مرتبه تکرار شهادتین 
است., زیرا این لفظ از «ثاب» به معنای بازگشت گرفته شده است و 
علامه در المنتهی گوید: تثویب در اذان صبح و سایر اذانها غیر شرعی 
است. و منظور از آن گفتن «الصلاه خیر من النوم» است و بیشتر علمای 
ما نیز بدان نظر دادهاند. و آن گفته شافعی است و اقلب جمهور نیز بر 
مستحب بودن آن در نماز صبع موافقت کردهاند اما از ابوحنیفه دو روایت 
درباره چگونگی آن روایت شده است. که یکی از آن همان گونه است که 
ذکر کردیم و تایگر اینکه تلویب عبارت است از گفتن «حی له الصلاه» دو 
مرتبه, و «حی علی الفلاح» دو مرتبه توسط موّذن بین اذان صبح و اقامه 
ان. 


سپس در جایی دیگر گفته است: گفتن «حی علی الصلاه» و «حی علی 
الفلاح» بین اذان و اقامه مکروه است و شافعی نیز بدان ِ داده است. 
و محمد بن حسن گوید: تنویب در ابتدا دو مرتبه «الصلاه خیر من النوم» 
میان اذان و اقامه بود, سیس مردم در کوفه «حجی قلین الصلاه حی عون 
الفلاح» را دو مر نبه میان آن دو بنا نهادند, و آن خوب و نیکو است, و گفته 
برخی از یاران ابوحنیفه بعد از اذان, به اندازه که ده آیه خوانده شود «حی 


میگویم: این خبر میتواند دو وجه داشته باشد: وجه اول بر این اساس است 
که منظور از میان اذان و اقامه, میان فصول آن دو 3 و منظور از «ما 
از آن خبر نداریم» در سخن امام این است که اصل و ريیشه ندارد, زیرا| 
اکر چنین بودها از آنختر داشتیم. 
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0. السرائر: امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم در خانهاش «الصلاه خیر 
هرن اش را ار اتا تکار کرد اس ار ندا وه 


توضیح: اصحاب ان را به تقیه حمل کردهاند. 


1 اتفرانهه امام یلید لام فر مود ما که تشول اه 
صلی الله علیه و آله به معراج رفت و وقت نماز فرا رسید جبرئیل اذان و 
اقامه نماز گفت و به پیامبر خطاب کرد: ای محمد پیش بیا, و 
او فرمود: تو پیش برو ای جبرئیل. پس جبرئیل پاسخ گفت: از زمانی که 
خداونه. مارا بهشحده بر ای ادم ام تمویه بر ادمیان: مقدض موی 


و نیز از علل الشرایع: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: زمانیکه 
شبانه به سوی آسمان چهارم سیر داده شدم. جبرئیل اذان گفت و میکائیل 
اقامه کرد. سپس به من خطاب شد: و ای رف 
و به عنوان امام ان آسمان چهارم نماز گزاردم. 


توضیح: در این دو خبر و امثال ان, دلالت بر جواز یکی بودن موذن و اقامه 
دهنده و متعدد بودن نها و نیز جایز بودن اینکه موذن و اقامهدهنده شخصی 
غیر از امام باشد, وجود دارد. 


72 فرب الاسناد: حماد بن عیسی گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام 
میفرمود: پدرم فرمود: رسول االه‌صلی الا شم اد درحالیکه بلال 
اقامه میگفت, برای نماز صبح خارج شد. و عبدالله بن قسب را دید که دو 
رکعت نماز صبح را میخواند. پس پیامبر به او فرمود: ای ابن قسب آیا نماز 
صبح را چهار رکعت میخوانی, و این سخن را دو يا سه مرتبه به او گفت. 


و نیز از قرب الاسناد: علی بن جعفر علیه السلام به نقل از برادرش موسی 
بن جعفر علیه السلام روایت ت کرد که فرمود: از او درباره مردی سوال 
کردم که وقتی وارد مسجد شد., دو رکعت از نماز نافله صبح را نخوانده 
باشد و امام نماز را اقامه کرده باشد, چه کند؟ فرمود: در نماز جماعت 
داخل شود و دو رکعت را رها کند, و زمانیکه روز برامد ان دو را قضا کند. 
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توضیح: این دو خبر بر منع نماز نافله بعد از شروع اقامه و پس از اتمام 
ان. و نیز مقید بودن قضای نماز به برامدن روز دلالت دارد که يا به جهت 
تقیه است يا بدین سبب است که امام گمان نکند که فرد نمازی که با وی 
خوانده است را به خاطر عدم اعتماد به او اعاده میکند, و یز بر این اساس 
ات اقب احتات کر ی اهر ای ار اس 


3 کناب علل الشرایع؛ ابراهیم .ین هاشم گویده غلت اذان این است که 
خدا را تکبیر و تعظیم کنی و به توحید او و نبوت و رسالت اقرار گنف ۰ و به 
نماز دعوت کنی و به زکات ترعیب نمایی و معنای اذان آگاه کردن است بر 
اساس این سخن خداوند: «و آذانْ من الله و رَسوله ای التّاس» و [اين 
آیات] اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم )(1) یعنی اعلام؛ و 
امیرمومنین فرمود: من در حج اذان مردم بودم. و سخن خداوند «أَدّن فی 
لاس بالحج» و در میان مردم برای [ادای] حج بانگ برآور )(2) یعنی آنها 
زا آگاه کن و دعفت کن..وهتای.«الله» انی است که او شیع»را از مر 
عدم و نیستی به مرز وجود و هستی بیرون میاورد و اشیاء را از هیچ خلق 
کنو ند همم. متافات خر از امه اساع را ار رخ خای مکی مکر 
خداوند, و این معنای «الله» است و آن فرقی میان او و میان محدت است 
و معنای اکبر این است که بزرگتر از اين است که در ابتدا وصف شود, و 
چون همه چیز را خلق کرد, بزرگتر از هر چیزی است . 


و معنای «اشهد ان لا اله الا الله» اقرار به توحید. و نفی شریکان و دور 
کردن انان, و نفی هر چیزی غیر از اوست که عبادت میشود. معنای «اشهد 
ان محمدا رسول الله» اقرار به رسالت و نبوت, و تعظیم رسول الله صلی 
الله علیه و اله است. و ان این سخن خداوند است: و رفعنا لی ذکری» 
و نامت را برای تو بلند گردانیدیم (3)/یعنی 


هر گاه که ذکر شدم همراه من ذکر میشوی. 
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2 . حج/ 26 


و معنای «حی علی الصلاه» یعنی به نماز ترغیب کن, است و «حی علی 
و ترگیپ کن 0 
ی پذیرفته ميشود, الله اکبر, الله اک لا اله الا الله,. محمد 
رسول الله, و معاویه «محمد رسول الله» را از آخر اذان ناکت و گفت: 
آیا محمد راضی نميشود که در اول اذان ذکر شود, که در آخر آن نیز نام او 
ذکر شود. 


و معنای اقامه اجابت و وجوب است, و معنای کلماتنش همان است که در 
اذان ذکر کردیم, و معنای «قدقامت الصلاه» یعنی نماز واجب شده, فرا 
رسیده و اقامه شده است. و امام صادق علیه السلام ودرباره سبب آن 
فرمود: وقتی آذان بگویی و نماز خواندی. صفی از ملائکه پشت سر تو به 
نماز میایستد و وقتی اذان بگویی و اقامه دهی؛ 4 د صف از ملائکه پشت 
سرت به نماز میایستد. و ترک اذان جایز نیست مگر در : ار میخض و 
عشاء, و در این سه نماز اقامه بدون اذان جایز است و اذان بهنر است, 
پس ترک ان را به عنوان عادت قرار مده؛ و ترک اذان و اقامه در نماز 


توضیح: شاید ترغیب کردن به زکات در اذان به این دلیل باشد که مقبول 
شدن نماز مشروط به زکات است و وجود شهادت به رسالت در آخر اذان 
امر غریبی است که در کتابی غیر از کتاب مذکور ان را ندیدم. 

74 جامع الشرایع: تألیف شیخ یحیی بن سعید: روایت 0 
علیه السلام اقامه میگفت و شخص دیگری اذان میداد, و روایت است که 
وفلی انشان واردمسح شد. هدر آن کشتی نود که به او افتدا تماید تیم 


کند که با پرداختن به اذان و اقامه, نماز قضا شود دوبار «حجی 1 خیر 
الا ای بات که ات 


و گفت: در روایت ت است که بلند کردن صدا با اذان در خانه, بیما ریها را دور 
و فرزندان را رشد میدهد. 
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ی و ای رسای کرموه شیب سای 
رسیدی و افراد نماز را تمام کردهاند و امام در مکان خود بود, و اهل 
مسجد را قبل از خروح دیدی, اذان و اقامه انان برای تو کفایت میکند. پس 
خودت نماز را شروع کن, و اگر به آنان رسیدی درحالیکه نماز را اتمام 
کرده و نشستهاند. اقامه بدون اذان کافی است., و اگر آنان را دیدی که 
پراکنده شدهاند و برخی از انان از مسجد خارج شدهاند. خودت اذان و 


افاخد که 


توضیح: «انصراف» نخستین, فراغت از نماز, و «انصراف» دوم. خروج از 
مسجد است. و شاید مقصود از جزء دوم خبر مدت زمانی باشد که امام 
خارح شده ولی جماعت نشستهاند, پا از تعقیبات نماز فارغ شده و به دلیل 
دیگری نشستهاند. و میتوان آن را به جزء اول نیز حمل کرد پس غرض 
بیان مستحب بودن اقامه در آن هنگام است و با اجزاء منافات ندارد, و به 
ظاهر چیزی از حدیت حذف شده است: و بنا به فرضیات مختلف این سخن 
خلاف نظر مشهور است., زیرا نظر مشهور بین اصحاب ساقط شدن اذان و 
اقامه از جماعت دوم است. اگر برای اقامهی نماز در مکانی حاضر شود و 
با گروه دیگری روبرو شود که اذان و اقامه داده و نماز به پا داشتهاند, تا 
زمانیکه جماعت نخستین متفرق نشده باشند. 


ی اس ری 
که مقر شنتصاعت با پواکیه شواک آنان تحفق و رت 
در المسبوط گوید: وقتی در مسجد یک بار برای نمازی خاص اذان گفته 
شده آن اذان برای کسیکه آن نماز را در آن مسجد میخواند کافی است و 

بر او جایز است که در دل خود نیز اذان بگوید. و اگر چنین نکرد. چیزی بر 
او و کلام شیخ از مستحب بودن اذان ۳9 میدهد. ساقط 
شدن آذان و اقامه عام و کلی است و بر تفرق و غیر ان شامل ميشود, و 
محقق در المعتبر و النافع. و شهید ثانی حکم را بر مسجد منحصر کردهاند 
و شهید عدم وجود تفاوت را نزدیک دانسته, و شاید نظر اول نزدیکتر است. 
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و ظاهر, عمومیت داشتن حکم نسبت به نمازگزار فرادی و جامع است. بر 
خلاف نظر ابن حمزه که آن را , به جماعت مختص دانسته است, و از خبر 
عمار ساباطی(1) جواز اذان و اقامه هر چند که صفوف پراکنده نشده 
باشند, بر صباید. بسن ممکن اسنت که ترک آن جایز باشد: همان گوته. که بنه 
اجزاء در این خبر اشاره میکند. 


76 کتاب النرسی: امام صادق علیه السلام فرمود: تبرجیع در اذان صبح و 
اذان عشای آخر سنت است. رسول الله صلّي الله علیه و آله به بلال امر 
ٍ_- که 9 اذان صبح و اذان عشاء, پس از « آشهد آن تخمدا ول الله» 

ترجیع. بگويد بسن باز کشت و. گفت. <اشهد آن لا اله. الا آلله» نا آشکه 
شهادتین را اعاده کرد. سپس به اذانش ادامه داد. سپس اینکه میان اذان و 
اقامه جز نشستن چیزی نباشد. 


و نیز از کتاب نرسی: از موسی بن جعفر علیه السلام روایت است که او 
قبل از طلوع فجر اذان را شنید و فرمود: شیطان است, سپس هنگام 
طلوع فچر آن زا شنیدء ه فرمود: آذان عقیفی است. 


و نیز از کتاب نرسی: از موسی بن جعفر علیه السلام نقل است که: از او 
درباره اذان قبل از طلوع فجر سوال کردم, پاسخ گفت, خیر اذان فقط 
هنگام طلوع فجر و در ابتدای زمان طلوع است, گفتم: اگر بخواهد که نماز 
زان مردم خفر دهد آنان را آگاه سازد چطور؟ فر مود: اذان نگوید, اما 
چندین مرتبه ندا دهد «الصلاه خیر من النوم» و وقتی فجر طلوع کرد اذان 
بگوید, و میان اذان ۳ ا غیر از نشستن کوتاه به اندازه شهادتین پا 
و نیز از نرسی: موسی بن جعفر علیه السلام فر مود: «الصلاه خیر من 
النوم» بدعت بنی امیه است.؛ و از اصل اذان نیست, و ایرادی ندارد که 
شخص زمانی که بخواهد مردم را متوجه نماز نماید ان را ندا دهد, و ان را 
از اصل اذان قرار ندهد. زیرا ما ان را اذان نمیدانیم. 
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1- .[1] التهذیب 1: 333 


باب چهاردهم : تقلید اذان و دعای پس از آن 


]۷ ثواب الاعمال, مجالس صدوق و عیون الاخبار: عباس غلام رضاأ علیه 
السلام از وی نقل کرده است: از او شنیدم که میفرمود: هر کس که با 
شنیدن اذان صبح بگوید: «خداوندا| به نز آمتتان روزت. و پشت کردن شبت, 
و به فرا رسیدن نمازهایت, و به صدای دعاهایت (و نسبیح ملائکهات) از نو 
میخواهم که توبهام را بپذیری که تو بسیار توبهپذیر مهربان هستی, و با 
شنیدن آذان مغرب نیز آن را تکرار نماید و سپس در آن روز یا شب وفات 
کند, توبهکننده بوده است.(1) 

میگویم: در مجالس اهفم است و فرمود: امام صادق علیه السلام 1 را 
میفرمود. 

فلاح سائل: جعفرین محمد علیه السلام میفرمود: هر کسیکه با شنیدن اذان 
صبح و مغرب این دعا را بگوید و سپس در آن روز با شب بمیرد توبهکنندم 


است, و دعا این است «خداوندا از ته میخواهم:«نه بر آمدن روزت و ...» و تا 
پایان دعا.(2) 


مصباح الشیخ: برای نماز مغرب اذان بگو, و بگو: و دعای فوق را ذکر 
میکند. 


توضیح : : «باقبال نهارک» باء با شبجی اشت بعتی: همان کوثه که آنتعصمها را 
بر من ارزانی داشتی, توفیق توبه يا قبول توبه را نیز به من عطا کن, و یا 
قسمی است. و به احتمال ضعیف, ظرفیه نیز میتواند باشد, «دعائی» در 


برخی نسخهها با 
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1- . ثواب الاعمال: 138, امالی صدوق: 160, عیون اخبار الرضا 1: 253 
2 . فلاح السائل: 227 


همزه, و در برخی دیگر با تاء است یعنی جمع داع مانند قاض و قضاه, و در 
اغلتف روایات پس از آن <«سسیخ ملاتکیک» اس و در ترخی از آنهاً مجود 
ندارد. 


2 دعوت راوندی: مردی از فقر نزد امام صادق علیه السلام شکایت کرد 
پس فرمود: هر بار که اذان شنیدی آن گونه که مقذن اذان میگوید, اذان 
بگو. 


3 مکارم الاخلاق: وقتی موّذن «الله اکبر» گفت, مانند او تکرار کنر و چون 
«آشهد آن لا اله الا الله و آشهد آن محمداً رسول الله» گفت, بگو: من 
شهادت میدهم که هیچ ۳ جز الله وجود ندارد و شهادت میدهم که 
محمد رسول و فرستاده خداست, از هر منکر و منع کننده ای, به این دو 
بسنده. میکتم:. و به-وسیله: آن.دو هر کسیکه افرار کزد و شهادت. داد را 
یاری میکنم.(1) 


و در روایت د است که وقتی موّدن « آشهد آن خحهنا رسول الله» گفت: 
پگ پروردگارا بر او و خاندان طیب و پاکش صلوات بفرست., و عمل مرا 
نیکی قرار بده, و دوستی آل محمد را در قلبم ساکن کن, باران روزی را بر 

من بباران, و وقتی «حی علی الصلاه حی علی الفلاحج» گفت, بگو: «لا 1 
و لا قوه الا بالله العلی العظیم». (2) 


الااداب الدینیه: نظیر این روایت؛ ذر آن مذکور است و بر ان افزوده است و 
در هنگام شنیدن «حی علی خیر العمل» میگوید: درود بر کسانی که عدل 
را بر زبان جاری ساختند, و درود و خوشامد بر نماز. 


توضیح : در الفقیه آمده(3): 
ابن نباح در اذانش میگفت: «حی علی خیر العمل» (2) و وقتی علی علیه 
السلام او را دید فرمود: درود بر کسانی که...تا پایان سخن فوق. 


و «عدل» یعنی سخن حق و درست. و این فصل متقدمی است که عمر آن 
را حذف کرده است, و جوهری گوید: «الرّحب» پعنی فراخی و گشایش, و 
منظورشان رخا و اهلا یعنی به جای فراخی آمدی و نزد خانواده خویش 
امه 
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1-. مکارم الاخلاق: 344 
2 . مکارم الاخلاق: 344 
3- . الفقیه 1: 187, و ابن نباح موّذن علی بن ابی طالب است, و جعفر بن 
ابی ثروان از او روایت کرده است. و بر اساس آنجه که فیروز آبادی ذکر 
نموده نامش عامر است. 


پس انس بگیر و احساس بیگانگی نکن, و بر اساس آنچه که در فقیه آمده 
۳ شاید امام اين جمله را وقتی میگفت که او را در وقت نماز و هنگام 
آمدن برای اذان, یا هنگام پایان یافتن اذان میدید. و شاید طبرسی آن را از 
روایت دیگری گرفته باشد. 


4. مجالس صدوق و مکارم الاخلاق: روایت ت است که هر که صدای اذان را 
بشنود و تظیر آنچه که موذن: فیکوید .را بکوید: بر زوزیاش افزوده.: میگردد. 
(1) 


5 واب الاعمال و مجالس شیخ: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس 
چون صدای فودن وا پشنود که میدونو« اشهد آن لا آله الا اه آشمة آن 
محمدذا رسول الله» با تصدیق و به قصد پاداش ۳ بگوید: «من شهادت 
میدهم که هیچ خدایی جز الله وجود ندارد و شهادت میدهم که محمد 
رسول و فرستاده خداست, و از هر انکار کننده و نفی کننده ای به آن دو 

بسنده میکنم و به وسیله آن دو هر کسی که اقرار کرد و شهادت گفت جع را 
7 میکنم» به اندازه تعداد کسانی که انکار و نفی کردند و تعداد کسانی 
که اقرار کردند و شهادت دادند اجر میبرد.(2) 


توضیح: در ثواب الاعمال(3) 


آمده است, به وسیله آن,. کسی را که اقرار کرد و شهادت گفت تصدیق 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر صدای اذان را 
شنیدی و در دستشویی بودی, نظیر آنچه که موّذن میگوید را بگو, و ذکر 
خدا را در آن حال ترک نکن, زیرا ذکر خدا در هر حالت و موقعیتی نیکو 


است. 


سپس فرمود: وقتی موسی بن عمران علیه السلام با خدا مناجات میکرد, 
گفت: پروردکارا ایا که اد هن ذور هشتی تا .من نو زا دا میکتم: یا نزدیک 
هستی تا من با تو نجوا میکنم؟ پس خداوند به او وحی کرد ای موسی من 
همنشین کسی هستم که مرا یاد کند, موسی گفت: پروزد کارا من .در 
موقعیتی هستم که تو را برتر از 


ص: 203 


1- . مکارم الاخلاق: 345 
2 . ثواب الاعمال: 29 و 30. امالی صدوق: 129 
3- . در مصدر چاپ شده اینگونه نیست. بلکه آن مطابق نسخه امالی 


است. 


آن فیدانم حور آن را ناد کتس خدامنن فر منک اي هخسن دز ان تحان.. 


1 ِ ۰9 را رها مکرن و اگر صدای 2 ۳ 1 
ادان: میداد و تو.در دستضشویی بودی: خدا را دک کن وتنظیر اتچه: که آه 


میگوید را بگو.(2) 


و نیز از علل الشرائع: از زراره نقل است که به امام باقر علیه السلام 
گفتم: وقتی صدای اذان میلشنوم چه بگویم؟ فرمود: همراه با هر 
ذکر کنندهای خدا را ذکر کن.(3) 


توضیه: منظور قلید اذان با اغم از آنو ذکر دیکر آشتت, متتحب نودن 
تکرار فلت مهرد اف اصحاب اسر ان که کسور الفمن هر آن 
ذکر شده است و ظاهر اين است که تقلید برای همه الفاظ اذان است. و 
ی را 
میفر مود وقتی موّدن «حی قله الصلاه» گفت. یکو لا حول و لا قوه الا 
بالله. 


وشایخ. این .رفاک به دلیل شهرفش تن اهل: ستت: از عامه :باشده. و 
استادی از عمر و معاونه روا ت. کردهاند که ر سول اللة اصلی الله. غلیه. و 
آله فرمود: وقتی موّذن الله اکبر الله اکبر گفت. یکی از شما بگوید الله 
اکبر الله اکبر, سپس چون آشهد آن لا له الا الله گفت, بگوید آشهد آن لا 
ال الا الم سیس وفتی شون آشهد آنسخت تشول الله کفت. یکویه 
اتود آن.فخضدا رتسول اه سپس وقتی حی علی الصلاه گفت, بگوید لا 
حول و لافیم الا باللدم یس ونتی نزن عن علی القلاج کف رکوب ود 
کول و لا فقو الا باللم نس عفتی. مفنن الله اکیر الله اکتر کفت: کرو 
الله اکبر الله اکبر, و با لااله الا الله موّذن. بگوید لاله الا الله, و همه این 


موارد 
ص : 204 
1-. علل الشرائع 1: 269 


2 . علل الشرائع 1: 269 
3 . علل الشرائع 1: 269 


را از صمیم قلب بگوید, وارد بهشت میشود و مسلم ان را در صحیحه 
اش(1) و دیگران در سایر کتب روایت ت کردهاند, و ظاهر این است که آن 
چه که در کتب ما وارد شده است از آنها گرفته شده است يا به جهت تقیه 
آمده است. و ظاهر اخبار معتبر تقلید همه فصول است. 


در المسبوط آمده: کسی که در نماز نباشد و صدای موذن را میشنود 
شایسته است که اگر در حال صحبت باشد کلامش را قطع کند و اگر در 
حال قرائت قرآن است بهتر است که قران را قط نماید. و آنچه موذن 
میگوید را تکرار نماید. و تصریح کرده که تقلید اذان در نماز مستحب 
نیست, و در تذکره بدان نظر قطعی داده است و نیز گفته است: شخص 
هر گاه در نمازش آن را ای مب 
الصلاه بگوید, زیرا وقتی او با وجود علم از این موضوع که این عمل جایز 
تست آن را یکمید ماش را تا‌سنکند: زیرا این عبارت نه تحمید است و 
نه تکبیر, بلکه کلام آدمیان است. اما اگر به جای آن «لا حول و لا قوه الا 
ِِ بگوید نمازش باطل نميشود., و گروهی از اصحاب از اين نظر پیروی 
کردهاند. 


واکز از نان فارخ‌شنوو ادان را تعانه تکروه ظافر افر ساقظ نون خعلید 
به دلیل از بین رفتن موقعیت آن است. و شهید این نظر را برگزیده و شیخ 
در ی اه ات کی ما را سر 7 
برگزیده و در الخلاف گفته است: تقلید را انجام دهد نه به جهت اینکه اذان 
است بلکه به جهت اینکه او ذکر کننده است, و گروهی از اصحاب گفتهاند 
که انچه مستحب است تقلید اذان مشروع است پس اذان عصر روز جمعه 


7. علل الشرائع: از سلیمان بن مقبل روایت است که گفت: به موسی بن 
جعفر علیه السلام گفتم: چرا ۳۳/۹ 
اذان شنید, آنچه مقذن میگوید را تقلید نماید هر چند که در حال قضای 
حاجت باشد. فرمود زیرا اين عمل روزی را افزون میکند.(2) 
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1-. مشکاه المصابیح: 65 
2 . علل الشرائع 1: 269 و 270 


الخضال: امترهمتن له السلام فرمووه آحات گرون فسوی را وان 
میکند.(1) 


ظ فقه الرضات ‌رضا غلیه السلام فرمهنه شخض هیا آدانه اقامة مه 
نمازها بگوید «خدایا, ای پروردگار این دعوت کامل و نماز به پا داشته 
شده, بر محمد و ال محمد درود بفرست و در روز قیام تقاضای محمد را 
اجابت کن آمین یا رب العالمين, پروردگارا من با نبیات نبی رحمت. محمد 
(درود خدا بر او و خاندانش باد) به تو روی میکنم و انها را به همراه همه 
خواستههايم روانه میکنم, پس بر آنان درود بفرست. و مرا در دنیا و آخرت 
آبرو مند نزد آنان قرار بده و مرا از مقربین قرار ده و درود من بر آنان را 
مقبول, و دعای مرا به واسطه آنان مستجاب قرار بده و اطاعت از آنان را 
بر من ارزانی بدار ای ارحم الراحمین» و این دعا را در همه نمازها بگوید. 


و بعرر از اذان فجر دعای پرفرد کار | به پز آمذننت روزت.... ,. را تا پایان دعا 
ره 


و اگر دوست داشتی که میان اذان و اقامه بنشیتی پس بنشین. زیرا در آن 
اه «با خدا شروع 


میکنم,؛ و با محمد طلب موفقیت میکنم و روی میکنم, پروردگارا بر محمد و 
خاندان محمد درود بفرست و مرا به واسطه انا در دنیا آخرت اروت 


و نیز از مقربین قرار ده», و اگر چنین نکردی نیز کفایت میکند.(2) 

9 فلاح السائل: حسن بن معاویه بن وهب به نقل از پدرش روایت ت کرد: 
شنیدم که امام صادق علیه السلام بین اذان و اقامه میفرمود: منزه ۳ 
کسی که نشانهاش از بین نمیرود, منزه است کسی که یاد کننده خود را 
تام مکی سا ات کی کم شر تست کدساتش سا ۶ آمند 
نمیکند, منزه است کسی که پردهداری ندارد که بپوشاند و دربانی ندارد که 
رشوه بگیرد و نه مترجمی دارد که نجوا شود, 
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1-. الخصال 2: 93 در حدیت 


سفق آزرهاهج 


نمیافزاید مگر از روی کرم و بخشش, منزه است کسی که این چنین است 
و غیر او این چنین نیست.(1) 


0 مصباح: اگر میان اذان و اقامه سجده کند و در آن بگوید: هیچ خدایی 
نیست جز تو ای پزروزد کار مره سجده کردم برای تو خاضعانه و خاشعانه و 
مطیعانه, وقتی سرش را بلند کرد بگوید: «منزه است تن که 
نشانههایش از بین نمیرود, تا پایان دعا. 


توضیح: «لاتبید» یعنی از بین نمیرود و نابود نمیشود. «معالم.نشانهها» یعنی 
آنچه که ذات و صفاتش به آن شناخته میشود, و از آنچه که در آفاق و جانها 
خلق کرده است به آن نشانهها استدلال میشود, و آنچه که شرع دین»؛ 
فرائض و سنن و حکتمش از جمله حجتها, رسل, اوصیاء کتاب و سننش 
بدان شناخته میشود., «کسی که یاد کننده خود را فراموش نمیکند» یعنی 
جزای کسی را که او را یاد کند فراموش نمیکند, و نسیان را برای ترک 
جزاء؛ و هدایت و توفیق استعاره آورده است, و در النهایه آخده است 
«عشیه تعشاه غشیانا» زماتی است که به سوی او آمد و گفته: ترجمان با 
ضمه و فتحه, کسی است که سخن را ترجمه میکند یعنی از زبانی به زبان 
دیگر منتقل میسازد, و در قاموس بر وزن عنفوان, زعفران و ریهقان, 
تفسیر کننده زبان است. 


11 دعائم الاسلام: از علی بن حسین برای ما روایت شده است که رسول 
الله صلّی الله علیه و آله وقتی صدای اذان ميشنید نظیر آنچه که موّذن 
میگفت را می گفت: پس چون میگفت: حی علی الصلاه حی علی الفلاح 
حی علی خیر العمل, میفرمود: لا حول و لا قوه الا بالله و چون اقامه تمام 
میشد میفر مود: خدایا, ای پروردگار این دعوت کامل و این نماز قائم. 
تقاضای محمد را در روز قیامت بزآهندم. کن و آخ-را به. خایکام شفاعت 
برای رسیدن به بهشت برسان و شفاعت او را درباره امش بپذیر.(2) 
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1- . فلاح السائل: 152 
2- . دعائم الاسلام 1: 145 


علی علیه السلام فرمود: سه عمل است که آن را ترک نمیکند مگر ناتوان: 
مردی که صدای موّذن را بشنود و نظیر آنچه که موّذن میگوید بر زبان 
نیاورد. مردی که به جنازهای برسد و بر خانواده او سلام نگوید و گوشههای 
تلبوت را نگیرد, و مردی که به امام برسد که در سجده است و تکبیر 
نگوید, و سجده نکند و به سجده امام اعتنا نکند.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی موّذن «الله اکبنٍ_ گفت. بگو «الله 
اکبر» و وقتی «آشهد آن لا له الا الله» گفت, بگو « آشهد آن لا اله الا الله» 
و چون «آشهد آن محمدا ۳ الله» گفت؛ بگو «آشهد آن محقد] رسول 
الله» و ِ. گفت «قدقامت الصلاه» بگو. پروردگارا آن را به پا دار و 
پایدار کن و ما را از بهترین صالحان اهل نماز. از نظر عمل قرار ده, و 
وقتی موّدن گفت: قدقامت الصلاه, سکوت و قیام بر مردم واجب ی 


مگر اينکه امامی نداشته باشند یس برخی آژ نان برخی دیگر را پیش راند 
(برای امامت).(2) 


توضیح . در این خبر اشارهای است به تقلید اقامه, از گونه که برخی 
اصحاب ذکر کردهاند. و شهید ثانی و ذیگزان. به: دم وجود نض برای آن 
معترف شدهاند, و ثابت کردن آن به وسیله این خبر و با وجود عدم 
صراحت آن مشکل اشیت و. مختص کردن. تقلید به اذان روشنتر است و 
نت سر میاه کاب سار گاید اناهه است.: 


2. المسبوط شیخ: روایت است که وقتی فرد اذان موّذن را شنید که 
میگوید آشهد آن لا اله لا الله بگوید: و من شهادت میدهم که هیچ خدایی 
جز الله وجود ندارد و شریکی برای او نیست, و محمد بنده و رسول است؛ 
راضی شدم به الله به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دین». و به 
محمد به عنوان رسول و به آئمه اطهار به عنوان ائمه, و بر محمد و آل او 
درود فرستد. و سپس بگوید: خدایا, ای صاحب این دعوت کامل و این نماز 
قائم. به محمد وسیله و فضیلت عطا فرماء. و مقام محمودی که وعده 
کردی را عطا کن, و شفاعتش در روز قیامت را شامل حالم 
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1- . دعائم الاسلام 1: 145 
2- . دعائم الاسلام 1: 145 


کن؛ و هنگام اذان مغرب بگوید: پروردگارا این روی کردن شب و پشت 
کردن" روز تو و صدای دعوتکنندگان توست. پس مرا بیامرز. (1) 


توضیح: من میگویم: بخاری نظیر دعای نخست را از نبی صلّی الله علیه و 
آله. زواجت کردم که قزر مود هر کنن به گام یدن ادان ان جضا را بکفند, 
شفاعت من بر او حلال میشود, 3 ابو‌جا ود دعای دوم را از ام سلمه به نقل 
از پیامبر روایت کرد و شاید شیخ آن دو را از کتابهای آنها گرفته است(2), 
و نووی گفته: آن وصف کامل دعوت است. زیرا آن ذکر خداوند عزوجل 
است که به وسیله آن به عبادتش دعوت میکند, و این امور و آنچه که در 
پی آن است همان است که مستحق صفت کمال و تمام, و هر آنچه غیر از 
آن است از امور دنیوی در معرض نقص و فساد است. ممکن است به این 
دلیل که در مقابل فسخ و تبدیل حفاظت شده است و تا روز تباه و نابودی 


باقی است, به تمام توصیف شده باشد. 


و معنای سخن امام و نماز قائم است » بعنلی نماز پایداری که نه دینی آن 
را تغییر میدهد و نه شریعتی آن را فسخ میکند, و مقام محمود همان مقام 
شفاعت است که خداوند در ایه «و عسی آن یبعتی ربک مقاما محمودا» 
(امید که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند 3(1)وعده کرده است.؛ 
و از ابن عباس روایت است: که ,دزبازه این آبه کفته است: یعنی مقامی که 
املیتقما ه نها تفا خر ان فد و شا فیکتنهر بر همه خخاوفات: شرف 


میگویم: شاید مفاد دعای دوم اين است که من روزم را با زیادهرویها و 
کوتاهیها به پایان رساندم و این شروع زمانی دیگر است, پس آنچه از روزم 
گذشنت: را بر هن ببخنش تا در آن شب آمرزیده باشم: ناوجون آنکه شت 
زمان حوادث و بلایا و قبض ارواح به سمت عالم خویش است. 


ص: 20۳9 
1 المشنط 97:1 


2- . مراجعه شود به مشگاه المصابیح: 65 
3- . اسراء / 79 


3. فلاح السائل: محسن بن معاویه بن وهب از پدرش روایت کرد: در 
وقت نماز مغرب بر امام صادق علیه السلام وارد شدم پس او را دیدم که 
اذان ۹ و نشسته است.؛ پس شنیدم که دعایی میخواند که تاکنون 
نشنيدهام, پس سکوت کردم تا اينکه از نمازش فارغ شد. سپس گفتم: 
سرورم از تو دعایی شنیدم که هرگز نظیرش را نشنيدهام, فرمود: این 
دعای امیرمومنان علیه السلام است در شبی که در بستر رسول الله 
خوابید, و این است «ای کسی که همراه او خدایی نیست که خوانده شود 
ای کسی که فراتر از او خالقی نیست که از او ترسیده شود, ای کسی که 
بیوشاند, ای کسی که دربانی ندارد که نجوا شود, ای کسی که بر فراوانی 
تقاضاها نمیافزاید مگر از روی جود و کرم, ای کسی که بو ار کی گناه 
ی ی و بر محمد و بر آل محمد درود بفرست, و 
در حق من آن را انجام ده که تو اهل آنی زیرا که تو اهل تقوا و مغفرت 
هستی و تو اهل جود و خیر و کرم هستی.(1) 


توضیح: این خبر بر مستحب بودن جلوس میان اذان مغرب و اقامه اش 
دلالت دارد, که در خبر دیگری نیز که مشتمل بر فضیلت بزرگ در خصوص 
نماز مغرب است گذشت. و در خبر ۳ از امه روایت است که 
نشستن میان اذان و اقامه در همه نمازها است. در صوربی که قبل از 
اقامه, نمازی نباشد که اقامه گردد. و در خبر صحیح دیگری(3) آمده که 
میان اذان و اقامه با نشستن يا دو رکعت نماز فاصله بیانداز, و از امام 
ات وا مساو 
خبری مرسلی از امام صادق علیه السلام با ان تعارض دارد(3) که فرمود: 
میان هر دو اذان نشستنی است غير از نماز مغرب, زیرا میان آن دو نفسی 
است. و رد 
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5-. التهذیب 1: 152 


کردن آن اخبار زیاد یا مختص کردن آن به اين خبر مشکل است, با وجود 
اينکه ممکن است که منظور عدم مبالفه زیاد در نشستن باشد يا بر ضیق 
وقت حمل گردد. 


«اهل تقوی» در سخن امام یعنی تو شایسته این هستی که به دلیل 
عظمتت و مغفرت با فراخی رحمتت., از اقتدار و از عذابت ترسیده شود. 


14 مصباح شیخ: گوید بعد از اذان مغرب میگویی «ای کسی که همراه او 
خدایی نیست که خوانده شود و ای کسی که برتر از او الهی نیست که 
ترسیده شود و ای کسی که غير از او پادشاهی نیست که خوف شود ای 
کسی که وزیری ندارد که نزدش رفته شود, و ای کسی که پردهداری ندارد 
که رشوه داده شود, و ای کسیکه دربانی ندارد که پوشانده شود و ای 
کسی که بر فراوانی تقاضا نمیافزاید مگر از روی جود و کرم و بر کثرت 
ذنوب جز عفو و صفح نمی افزاید, بر محمد و خاندان او درود بفرست و 
همه گناهانم را بیامرز و حاجت های دنیا ۵ اخفتم را فا فندم کر , به رحمنت 
ای مهربان ترین مهربانان. 


فایده: علامه در ذکری گفته است: آبن براج رحمه الله فرمود: مستحب 


کسی که اذان يا اقامه گفت هنگام گفتن, «حی علی خیر العمل» دو مرتبه 


در دلش بگوید: «آل محمد برترین کائنات است». و همچنین پس از اينکه 
«حی علی الصلاه» گفت, لا حول و لا قوه الا بالله بگوید. و نیز به هنگام 
گفتن «حجی تکیت الفلاح, و قدقامت الصلاه» بگوید: ترزد کار ء آن را برپا دار 
و پایدار نما و من را از بهترین صالحان که اهل آن باشد, در عمل قرار ده. 
و چون از آن فارغ شد بگوید:پروردگارا ای صاحب این دعوت کامل, و نماز 
قائم. در روز قیامت خواسته محجمد را اجابت کن,؛ و او را , به مقام و 
وسیلهای از بهشت برسان, و شفاعتش را درباره امتش بپذیر. 


5 مصباح شیخ: مستحب است که شخص در سجده میان اذان و اقامه 


بگوید: پروردکارا قلبم را مخلص, و روزیام را فراوان کن, و کنار مزار 
ای اراس فا 
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توضیح: در بلد الأمین(1) 


۵ کب ویک امه است که و روزیام را فراوان زندگیام را آرام, و برایم در 
کنار قبر نبیات محمد آرافتن شون قرار ده, و در نفلیه این گونه آمده 
است: «زندگیام را آرام, و روزیام را فراوان» و در برخی کتابها پس از آن 
«و عملم را مسرتبخش» امده است, و در برخی از کتابها «نزد رسولت» 
بدون ذکر قبر امده است, و در کافی(2) 


در حدیثی مرفوع میگوید: وقتی فرد از اذان فارغ شد و نشست بگوید: 
«پروردگارا قلبم را مخلص, روزیام را فراوان کن, و در کنار قبر نبیات 
برایم ارامش و سکون قرار د۵. 


است: در «اللهم اجعلی قلبی بارا» بار یعنی مطیع و نیکوکار. و معنای ان 
دو این است که از خدا میخواهد که قلبش را مطیع و فرمانبردار سید و 
خالقهش قرار دهد, و در تغییرات و حرکات و سکونش نیکوکار سازد, زیرا| 
اعضای بدن در همه این امور از قلب پیروی میکند. «و عیشی قارا» بهتر بهبر 1 
اين است که قار در اینجا متعدی باشد و مفعول محذوف باشد یعنی قاراً 
لعینی, ی یعنی آن زندگی که تو را خشنود میسازد 
برای دلت رخ دهد, پس چشمت از نگریستن به غیر آن آرام میگیرد 0 
نیازی به خروج برای سفر و امثال ان ندارد. 


و روایت است(3) 


که از سعادت مرد این است که معیشتش در شهر خودش باشد, يا ايینکه در 
حالتی شاد و خرسند ساکن باشد و با هیچ تلخی و پریشانی تیره نشود که 
آشفته. کردد نو زرف دارا» نعتی به تدریج آفزون: و تجوید میگردد همان 
گونه که شیر فزونی مییابد, «و اجعل لی عند قبر رسولک مستقرا و قرارا» 
المستقر یعنی مکان. القرار یعنی جایگاه, یعنی نزد او مکانی برایم قرار ده 
که در ان ارام بگیرم, و گفته شده این دو مترادف هستند. 


مصنف در بعضی تحقیقانش نقل کرده که مستقر در دنیا است و قرار در 
آخرت. گویی او میخواهد که زندگی و مرگش نزد پیامبر باشد. و دنیا را به 


خاطر 


-[ 
-2 
-3 
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» البلد الامن3 6 
. الکافی 3: 308 
بالحضال :771 


اين سخن خداوند: «ولکم فی الأرض مستقژ» و برای شما در زمین 
قرارگاه 1(1) به مستقر مختص ساخته و اخرت را به خاطر «و ان الاخره 
هی دارالقرار» و در حقیقت آن آخرت است که سرای پایدار است 2(1) 
به قرار, در این نظر این اشکال وجود دارد که قبر در آخرت وجود ندارد و 
اطلاق آخرت بر مرگ بعید است. بله در برخی روایتهای اپن حدیث «اجعل 
۳ عند رسولک» بدون ذکر قبر است, که در این صورت تأویل آن این گونه 
میتواند باشد که خواسته این است که جایگاهش در دنیا و آخرت در جوار 

ی ای ها 


و که نده: ا زسته مور آز هار این ات دانما وسیوسته و ارآ باشقر وه 
«عمل مسرتبخش» بیعنلی کصاه که سببی برای سرور فاعلش و شادی او 
در هر دو دنیا باشد, اما این عبارت در اصول معتبر. موجود نیست. 


6. بلد امین: در ادعیه السر آمده است: ای محمد ! هر که از میان امتت 
از بلایای من امان, و برای دعایش استجابت میخواهد, وقتی صدای اذان 
مغرب را میشنود باید بگوید: ای که مصيبتهایش بر دشمنانش مسلط است 
با خواری انان در دنیا و عذابشان در اخرت؛ ای که سخاوتمند بر اولیائش با 
معصوم ساختن انان در دنیا و تیف بهرهاش است, ای که با انتقام, 
هشدارش تند است.؛ و ای که مجازاتش با ثواب نیکو است.؛ ای افریننده 
بهشت و جهنم» ۵ اه کت غمل اهل نت بو فد یاب انا همراه 
ساختهای, و ای عالم به کسی که به سوی بهشت و دوزخش میرود, ای 
هادی, ای گمراهکننده, ای کافی, ای نجات دهنده (صاف کننده), مرا با 
هدایت, ارشاد کن, و با بخشودگیات مرا از سکونت در دوزخ به همراه 
شیاطین معاف دار. و مرا رحمت کن که ار رحمتم نکنی از زیانکاران 
خواهم بود, و مرا از زیان ورود به انش و محرومیت از بهشت محافظت 
کح له لا انح ای صاحت فصل عم 


2 
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پس او وقتی این دعا را بگوید او را در آن مقامی که میگوید قرین رحمت 


7. المجازات النبویه: رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی صدای موّذنی 
زا شنید که فیکهید: اشهد آن لا الد. الا الله. فرمود. هر تر و خشکین, تو را 
تصدیق میکند. 


آب و خاک نه سخن دارند و نه جان, بلکه حضرت رسول تصدیق آنها با 
زبان آفرینش را قصد کرده نه با زبان نطق, زیرا همه مخلوقات با آنچه که 
در آنهاست از جمله ۳ قدرت و استواری صنع. شهادت میدهند که هیچ 
خدایی غیر از الله نیست, پس مخلوقات از اين نظر متکلم هستند هر چند 
که بی زبان هستند, و فصیح هستند هر چند که عجم و گنگ هستند. 


و فی کل شیء له آیه تدل علی آنه واحد(2) 
و در هر چیزی آیتی برای اوست که دلالت , بر این دارد که او واحد است. 
ص: 214 


1- . البلد الأمین: 14 5 
2- . المجازات النبویه: 140 


بات + یش فا از اقا یانش خاش ماحآس وستم حرط بو ان 


1 مجالس صدوق: از حماد بن عیسی روایت است که: امام صادق روزی 
به من فرمود: ای حماد نماز را ۱ گفتم سرورم من کتاب حریز 
را درباره نماز, از بر دارم. پس فرمود: چیزی بر تو نیست, برخیز و نماز 
بخوان, برخاستم و در حضورش به قبله رو کردم و نماز را شروع کردم و 
رکوع و سجود رفتم. پس فرمود: ای حماد نماز را نیکو نمیخوانی. و چه 
زشت است برای مرد که شصت يا هفتاد سال از سنش گذشته باشد و یک 
نماز را بر اساس احکام کامل آن اقامه نکند. 


حماد گفت: در خودم احساس ضعف و خواری کردم. پس گفتم: فدایت 
گردم. پس نماز را به من بیاموز, پس امام صادق علیه السلام برخاست و 
رو به قبله ایستاد و دستانش را بر روی ران رها کرد, درحالیکه انگشتان را 
به هم چسباند و دو پایش را به فاصله سه انگشت به هم نزدیک کرد, و 
ااراای ‏ وا ر اسص ری ارس ۱ 
مر ار اه ای مت را ار رس 
هو الله واحد را قرائت نمود سپس لحظهای به اندازه یک نفس در همان 
حات دم ی ور تس اس کر سس اه انم اسمت: 
سپس رکوع کرد و با دو کف دستش درحالیکه انگشتانش از هم باز بود, 
زانوانش را گرفت, و زانوها را به سمت پشت داد طوریکه کمرش صاف 
شد بهطوریکه اگر قطرهای آب یا روغن بر آن میچکید به خاطر صاف بودن 
کمر حرکت نمیکرد. و گردنش را کشید و چشمانش را بست. سپس سه 
مرتبه با ترتیل تسبیح گفت و فرمود «سبحان ربی العظیم و بحمده» سپس 
ایستاده صاف شد و چون کاملا ایستاد, گفت 


ص: 215 


«سمع الله لمن حمده» سپس تکبیر گفت درحالیکه ایستاده است, و 
دستانش را مقابل صورتش بالا اورد و سپس سجده کرد و کف دستانش را 
درحالیکه انگشتانش به هم چسبیده بود میان زانوانش, روبروی صورت 
قواو داور وه مدنبه ات «ستحا رس الاعلین هو تحمده 6 خیم فسشمات: 1 
بدنش را بر چیزی قرار نداد و بر روی هشت عضو سجده کرد: بالای 
پیشانی. دو کف دست., نوک زانو. انگشت ابهام دو پا, سم 
فرض است و نهادن بینی بر روی زمین سنت است, که منظور به خاک 
نهادن سپس بلند کردن سر از سجده است. و زمانیکه در حالت نشسته 
صاف شد گفت الله اکبر. سیس بر روی سمت چپ بدن نشست. و سمت 
خارجی پای راست را بر روی سمت داخلی پای چپ قرار داد و فرمود: 
«استغفر الله ربی و اتوب الیه» سپس درحالیکه نشسته است تکبیر گفت. 
سجده دوم را انجام داد, آنچه که در سجدهی اول گفته بود را تکرار نمود, 
و در رکوع و سجود از هیچ قسمت از بدنش کمک نگرفت (تکیه نکرد)؛ 
مجح - بالی که باز شده باشد - بود و ساعدهایش را بر روی زمین قرار 
نداد, دو رکعت را بدین ترتیب اقامه کرد. 


سپس فرمود: ای حماد این گونه نماز بخوان, التفات نکن و با دست و 
انگشتانت بازی نکن, و از چپ, راست يا جلو تف نیانداز.(1) 


علل الشرائع: از حماد نظیر روایت فوق را نقل کرد. و بعد از عبارت «دو 
رکعت را این گونه اقامه کرد» افزوده است و انگشتان دو دستش به هم 
پیوسته بود, درحالیکه در تشهد نشسته بودم و وقتی تشهد را به پایان 
رساند سلام داد» و گفت: ای حماد... تا پایان خبر 


توضیح . این حدیت, حسن و در فقبه, صحیم است, و محور عمل اصحاب بر 
پایه ان است. «تحسن» یعنی میدانی «از بردارم» پدر بزر گوارم درباره ان 
فرمود: از منع نکردن عمل به آن کتاب توسط حضرت, جایز بودن عمل به 
آن, و حتی حجت ماگ برداشت میشود. هر چند میتوان گفت: از 
تأدیب آن حضرت», منع وی از عمل فهمیده میشود خصوصاً با وجود امکان 
علم به آن به سبب حضور 


ص: 216 


- . امالی صدوق: 248 


معصوم و امکان فراگیری از وی. «لا علیک» یعنی در عمل به.آن ابر اد بر 
تو وارد نیست. اما نماز بخوان تا علم برا؛ بت*حاضل شود با مار خوانخن در 
حضور ما برای تو ایرادی ندارد, يا اینکه عمل به کتاب او بر تو روا نیست؛ 
بلکه واجب است که آگاهی بیابی, «پس نماز را شروع کردم» یعنی تکبیره 
الاحرام گفتم, و ظاهر این است که واجبات را به جای آورد و به جهت عدم 
آکاهی مقووات را تری کرد یا انکه کمفرین واجب را .با تعزیور آمام. فرا 
گیرد, آنچه که به ظاهر فهمیده میشود یعنی ترک قرائت و اذکار واجب, از 
کسی مثل او بعید است. «چه زشت است برای مرد» در تهذیب 
کافی(1) و برخی نسخههای فقیه «منکم» آمده است: شیخ بهایی گفته 
است امام بین.فقل تسب ومصعول آن. فاضله انداخته است؛ که این ام 
میان نحویان مورد اختلاف است. و اخفش و مبرد از آن منع کرده و مازنی 
و فراء ایجاد فاصله به وسیله ظرف را به نقل از عرب جایز دانستهاند. زیرا 

عزنب: ض وید جه خوب استبرای مرد که‌بزاشت نکوند: .و صاذر.شدن این 
مورد از امام از دلایل قوی برای جواز آن است(2), «منکم» حال برای مرد 
یا صفت اوست. زیرا لام آن لام جنس است و منظور این است که چه 
زشت است مردی از شیعه از صلحای آنها؛ «بحدودها» متعلق به فعل بقیم 
است, و «تامه» حال برای «حدودها» يا نعث دوم برای «صلاه» است و 
ظاهر این است که وی مندوبات را ترک کرده و عدم امر به قضا آن را 
تأیید میکند, در ذکری آمده است: ظاهر این است که نماز حماد از قضا 
ساقط است, در غیر اینصورت او را به قضای آن امر مینمود, اما او را به 
ار اس اس کرو 


«پس امام صادق علیه السلام برخاست» ظاهر این است که آن نماز, نماز 
حقیقی نبوده, بلکه برای یاد دادن بوده است به خاطر صحبتهایی که ظاهرا 
در آثنای نماز, انجام گرفته است. و ممکن است حقیقی بوده باشد و 
صحبت پس از آن صورت گرفته و حماد فقط برای توضیح, , در اثنای نماز 
ذکر کرده باشد, «منتصبا» یعنی بدون هیچ انجنا يا سر فرو افکندن با 
حرکت., و انچه که درباره مستحب بودن 
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. التهذیب 1: 157 از چاپ سنگی, 2: 81 از چاپ نجف, الکافی 3: 311 


اب آخوندی, 1 85 چاپ سنگی 
. البته اگر حدیبث نقل به معنی نباشد. 


پایین افکندن چانه به سمت سینه به ابوصلاح منسوب است. ظاهرا دارای 
سندیت نیست. و شاید او اين حرکت را نشانه خشوع دریافته باشد, «علی 
فخذبه» مقابل زانو است. «انگشتانش را به هم چسبانید» آن گونه که 
مشهور است دو انگشت ابهام را نیز شامل ميیشود, «به اندازه سه 
انگشت» نظر مشهور میان اصحاب این است که مستحب است میان دو پا 

به اندازه سه انگشت باز تا یک وجب فاصله باشد, و در صحیحه زراره 
کرس اصا اشت امس ری ان وا هو ات تاویل 
گنه تاه مه آاخست فردک شوم ها آد این صعامم مد کهفر رکوم 
باید میان دو پا به اندازه یک وجب فاصله باشد, «خشوع و استکانه» به 
فعل قام متعلق است, و شهید ثانی گفته است: خشوع یعنی خضوع, پایین 
آمدن و تواضع است و جایز است که مراد از آن خوف از خدا و تذلل به 
سوی او باشد, همان گونه که این سخن خداوند به ۷ تفسیر شده است 
«الذین هم فی صلاتهم خاشعون» (همانان که در نمازشان فروتنند 1(1) 
طوریکه به چپ و راست التفات نمیکند, بلکه به محل سجدهاش چشم 
میدوزد, و استکانه وزن استفعال از ريشه کون يا وزن افتعال از ريشه 
نسکون هه فعنای اطاعت و فرما دری. (سوایی است: 


والد من قدس سره گوید: حماد خشوع امام را از نظر کردن به محل 
سا ار ام سر اس اسان ها خلت اما مس 
است و ممکن است که نیت را از خشوع بفهمی زیرا نیت قصد عمل برای 
ات و ان دا فد مه ان ال را 
مستحبات آن را ذکر نکرده است. 


و 21 


1- . موّمنون | 2 و خشوع بر اساس آنچه که در قرآن کریم آمده است 
فقط خشوع چشم است چنان که در این سخن خداوند آمده است: قمر | 7 
«جْشعا اَبَصارْهم» (دیدگان خود را فرروهشته اند). و خشوع قلپ اسپت 
چنان که در این سخن خداوند عزٌّ و چل آمده است: حدید / 16 «أ لَم ین 
للذین امتوا ان تحشع وم لذکر الله» (آیا برای کسانی که ایمان آورده 
اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا نرم [و فروتن ] گردد ), 
خشوع صدا چنان که در این سخن خداوند آمده است: طه / 108 4 
عَسَعت الأْصْواث ث للرّحمنِ قلا تسمَع الا عمسا» (و صداها در مقابل [خدای ] 
ای ی و را ات سس و خشوع نماز بر 
این سه معنی تفسیر می گردد. 


«سپس حمد را با ترتیل قرائت نمود» شیخ بهایی گفته است: ترتیل یعنی 
تأنی و لفتفرد کین و آشکار ساختن حروف است به طوریکه شنونده بتواند 
آنها را بشمرد, و از اين کلام عرب گرفته شده است: ثغر رتل و مرثل. 


دهانه (گودال) شکافته, و «رتل القرآن ترتیلا» (یا بر آن [نصف ] بیفزای و 
قران را شمرده شمرده بخوان 1(1) بر اساس ان تفسیر شده است, 


از امیرمومنان علیه السلام روایت ت است که آن رعایت وقفها و بیان حروف 
است, بعلی وقف کامل و نیک, و ادای حروف بر اساس صفات معتبر از 
قبیل, همشرب ورد انتعلا عم طبای: کته واهال آن: ول براساش‌تهر یک 
از این دو تفسیر مستحب است., و کسی که فعل امر موجود در ایه را بر 
وجوب حمل نموده است ترتیل را , ۱ و 
که از بکدیگن فنتخض کردد .و برخی. از آن در برخن. دیکر اشام. تعرژد 
تفسیر کرده است. 


«هنیهه» در برخی نسخههای این حدیث «هنیْه» به معنای وقت کوتاه, اسم 
مصغر آن هنه به معنای وقت آمده است, و شاید با ابدال یاء به ها هنیهه 
گفته شده است. اما هنیئه با همزه غیرصحیح است و در قاموس بدان 
تصریح کرده و شیخ بهایی نیز اين گونه ذکر کرده است. اما اکثر نسخهها د 
اینجا همزه» و در مجالس و در برخی نسخههای تهذیب با هاء است. 


«بقدر ما تنفس» و در سایر کتب «یتنفس» و به صورت فعل مبنی 

للمجهول است.: و بر مستحب بودن سکوت بعد از سوره و اینکه اندازه آن 

به قدر یک نفس باشد, دلالت دارد, در ذکری آمده است: سکوت کردن بعد 

از پایان حمد و سوره از مستحبات است. و بر اساس روایت اسحاق بن 
عمار(2) 


عن صادق علیه السلام دو سکوت است, که: ابی بن کعب گفت: رسول 
الله صلّی الله علیه و آله پس از پایان ام القرآن, و پس از فراغت از سوره 
دو سکوت داشت., و در روایت ت حماد در نظر گرفتن یک سکوت بعد از 
سوره به اندازه یک نفس است., و ابن جنید گفته است: 
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شر این فص نیح ی ام ی ماه را کر کر ون 
اول پس از تکبیر شروع. و سکوت دوم بعد از حمد(1) است.؛ 


پس گوید: ظاهرا سکوت پس از حمد در رکعت آخر و قبل از رکوع و نیز 
پس از تسبیح مسنحب است. 


«و ثم قال: الله اکیر» این عبارت در تهذیب «ثم رفع یدیه جبال وجهه و 
قال الله اکبر» است. یعبی مقابل صورتش, آن را در تکبیره الحرام به 
خاطر اکتفاء به آن و به آنچه که پس از آن میاأید ذکر نکرده, و شاید برای 
عدم وجوب بالا بردن دست به آن استدلال ميشود, زیرا سید به وجوب بالا 
بردن دست در همه تکبیرات نظر داده است., و قول مشهور مستحب بودن 
ان در همه تکبیرات است, و هی کس به عدم وجوب ان در تکبیره الاحرام, 
و وجوبش در سایر تکبیرات نظر نداده است, بلکه ممکن است عکس آن 
گفته شود, چنان که ظاهر سخن ابن جنید چنین است, اما روشن است که 
عدم ذکر آن در اینجا یا به خاطر اشتباه راوی یا به دلیل اکتفا به آنچه که 
بسن از آن ذکر ميشود: انیت که سخن در این باره. در آینده ذکر خواهد 
شد. 


و نظر مشهور بین اصحاب این است که تکبیر جز در تکبیره الاحرام 
مستحب است, ابن ابوعقیل آن را در تکبیر رکوع و سجود واجب کرده. و 
سلار تکبیر رکوع, سجود, قیام و قعود و جلوس و نیز در دو تشهد ان را 
واجب دانسته. و شیخ در المسبوط به نقل از برخی اصحاب وجوب تکبیر 
رکوع را ذکر کرده است و هر گاه از 
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ِ گفتن «الحمد لله رب العالمین» پس از قرائت حمد., برای سپاس 
ی 
است., اما آن را فقط باید به صورت کاملا آهسته بسان نجوای درونی 
بگوید. همچنین بعد از قرائت سوره توحید آهسته بگوید: «الله پروردگار 
من؛ این چنین است, الله پزورد کار من این چنین است», و بعد از قرائت 

«پروردگار من الله و دینم اسلام است», و پس از قرائت سوره 
نصر«یروردگار من پاک و منزه است و من در ستایش او هستم, و از خدا 
طلب مغفرت می کنم, و به سوی او توبه می کنم» رابا بگوید, و شاید نبی 


اکرم صلی الله علیه و اله آن را به صورت پنهانی می گفت. و مسلمانان 
گمان می کردند که او نفس نفس می زند. 


روی تعمد ترک شود نماز باطل میشود, و سید را به واجب دانستن همه 
تکبیرها وا داشته است. به جهت اینکه بالابردن دست در همه تکبیرها را 
واجب دانسته. و احوط عدم ترک آن خصوصا قبل از رکوع و قبل از هر 


سجده است. 


پس بر این دلالت دارد که تکبیر در حالت ایستاده انجام میگیرد سپس رکوع 
موی و این ی ی 7 است, ۱ 
کر 
خبر فهمیده ميشود, و گروهی از جمله شهید در نفلیه به خاطر روایتی از 
رال مشتکت هدن شنم با فرار داون‌خست زاس فیل ار چت را 
ذکر کرده آند, و شاید مخیر بودن وجیهتر باشد. 


«ملاً کفیه من رکبتیه» یعنی دو زانو را با کل کف دستانش لمس کرد و به 
قرار دادن سرانگشان اکتما نکرد: و‌ظاهر این آقبت که متظور از کف در 
اتحا آنجیری اشت کهاشان را شافل مود و مشعی این اسف کد 
انحنا (خم شدن) تا جاپی که انکشتان به دو زانو بر لسند واجب است, و 
تست از آن مستخت است: سای که کم برع اخار جر ان دلالت عارت: 
شهید در البیان گوید: نظر نزدیکتر وجوب خم شدن تا جایی است که کف 
دستان (به زانو) برسد, و رسیدن سرانگشتان کفایت نمیکند, و در روایتی 
دیگر امده است که همین حد کافی است. 


ون ِ «برای صاف شدن پشتش» آشتتاه است و برگرداندن دو زانویش 
نز در سبب دیگری, برای عدم زوال است, و این بند در الکافی و 
تهذیب موجود نیست. 


«مد عنقه» به صیفه فعل است و مصدر بودنش در اینجا بعید است. هر 
خند. برخی آن: را مخمل. داتشتهانم و در فقیه. «و نصب عنقه و تحص 
عینیه» آمده است که این عبارت با نظر مشهور بین اصحاب مبنی بر اينکه 
نمازگزار در حالت رکوع باید به مابین دو پایش نگاه کند, منافات دارد, چنان 
که خبر زراره نیز بر آن دلالت دارد. و شیخ در النهایه به هر دو خبر عمل 
کرده. فرو بستن چشم را بهتر دانسته 
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است, و محقق بر اساس خبر حماد عمل نموده, و شهید در ذکری دو خبر 
را اين گونه تلفیق کرده است که کسیکه به مابین دو پا نگاه میکند 
تصویرش به تصویر کسی که چشمانش را بسته نزدیک است, و اگر بگوییم 
که امام علیه السلام به عمل کفایت نمود و با کلام بیان نکرد بعید نیست( 


این گونه توجیه شود), و نظر به تخییر ظاهرتر است. 


«فقال سبحان ربی العظیم و بحمده» یعنی منزه میدانم پروردگارم را از 
انچه که سزاوار عزت جلال و شکوهش نیست. و من به خاطر تنزیه و 
عبادتی که توفیقش را به من داد, جامه حمد او را بر تن کردم, گویی او بیم 
دارد که اگر تنسبیح را به خودش اسناد بدهد, در آن نوعی بالیدن به این 
باشد که خود اف مضدر این‌عمل اش و انز ابا عبات «متلیسن یه جمده » 
جبران نموده است. و حمد او به این سبب است که مرا از اهل تنسبیح» و 
سزاوار عبادتش قرار داده است. 


پس سبحان مصدری به معنای تنزیه است فاتهشف از مرا فقظ ور 
حالت مضاف و منصوب به فعل مقدر استعمال میشوند مانند معاذالله, و 
در اینجا مضاف به مفعول است و شاید مضاف بودنش به فاعل, در معنای 
ننزژه نیز جایز باشد, و واو در «و بحمده >> حالیه است, و ممکن است عاطفه 
نیز قرار بگیرد, و نیز گفتهاند زائد است, و باء برای مصاحبت, و الحمد 
مضاف به مفعول است و متعلق حرف جر عامل مصدر است یعنی سبحت 
الله حامدا, یعنی منزه دانستم او را از آنچه که شایسته او نیست و تثبیت 
کردم برایش آنچه که سزاوا ر اوست.؛ و احتمال دارد که باء برای استعانت 
و حمد مضاف به فاعل باشد یعنی تسبیح کردم او را به آنچه که او خود را 
با آن حمد کرد, زیرا هر تنزیهی ستودنی است, و گفته شده اس واو برای 
عطف, و متعلق حرف جر محذوف است یعنی «و با حمدش او را تسبیح 
کردم نه با قدرت و توان جودم ۳ پس عبارت از نوعی میشود که در آن 
مسبب در مقام سبب قرار میگیرد. و احتمال دارد که بر اساس این تقدیر 
نیز حرف جر به عامل مصدر تعلق داشته باشد و معطوف علیه محذوف 
باشد و واژه عظیم از آن اطلاع دهد و نتیجه اینکه پر وود کاز بزر کم را به 
فات عظمتش و بحمدش تنزیه میکنم, و عظیم در 
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ناتوان است, پا کسی که صفات کمال در او جمع شده, پا کسیکه نقص از 


«قال سمع لمن حمده» یعنی هر کسی را که او را حمد نماید استجابت 
میکند, و با لام متعدی شده است به این جهت که معنای استجابت را دربر 
دارد. همان گونه که در این سخن خداوند «لا یِسَتَعون الی الما 
الأْعْلی» ([به طوری که ] نمی تواننر به انبوه [فرشتگان ] عالم بالا گوش فرآً 
دهند 1(1) برای دربر گرفتن معنای گوش دادن با «اٍلی» متعدی شده است؛ 
و در نهایه آمدة است. یعنی حمدش را پاسخ گفت و پذیرفت؛ , «اسمع 
دعائّی» گفته میشود. یعنی دعایم را اجابت کن زیرا هدف درخواستکننده 


اجایت و ول است‌پابان تنعل فول 


و این سخن بر اساس لفظ دعاء و ستایش محتمل است. و در روایت 
مفصٌّل(2) از صادق علیه السلام, به دعاء بودن آن تصریح شده است., زیرا 
وی گوید: به او گفتم: فدایت گردم دعایی جامع به من بیاموز, پس فرمود: 
خدا را حمد کن, که هیچ کسی نماز نمیخواند مگر اينکه برای تو دعا کند, 
زیرا او میگوید «سمع الله لمن حمده», و بر این دلالت دارد که «سمع الله 
لمن حمده» بعد از پایان قیام گفته میشود, و شهید ثانی و برخی اصحاب ما 
ذکر کردهاند که «سمع الله لمن حمده» در حالت بلند شدن, و سایر اذکار 
بشن, از آن کفته.میشود و این ووایت بآ زد صیکفند: 


« سپس او تکبیر گفت در حالی که قائم بود» کر و بودن ذکر این 
تکبیر در حالت قیام دلالت دارد, و شهید در ذکری گوید: و اگر در حال پایین 
رفتن تکبیر بگوید جایز است, اما ترک آن بهتر است, و گفتهاند: و کشیدن 
آن به طوری که با پایین رفتنش همزمان و برابر گردد به اعتبار اينکه وارد 
شده است که تکبیر جزم - قاطعانه - است. مستحب نیست. ابن ابوعقیل 
گوید: تکبیر در حالت قیام شروع شده و پایانش با استقرار فرد در حالت 
سجده است. شیخ در الخلاف بین این و تکبیر در 
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حالت قیام مختار دانسته است. و در الکافی() با اسناد به المعلی بن 
خنیس, از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: علی بن حسین 
علیه السلام وقتی برای سجده پایین میرفت؛ , تکبیرگویان پیشانی بر خاک 
مینهاد,. و نظر اول به جهت اینکه بیشتر روایت شده است بهتر است. هر 
خند. که کی وت آسته: و عم است. کم خر شاد ۲اه االام سر 
نمازهای نافله حمل شود. 


«بین زانوانش» در الکافی «بین یدی رکبتیه» آمده یعنی روبروی دو زانو و 
نزدیی , به آنهاء, و در الفقیه «#و وضع بدیه علی الأُرض قبل ر کبتیه, فقال» 
ذکر شده است, و در الفقیه و الکافی و انگشتان ابهام دو پا و بینی>» آضاه 
است, و در تهذیب و الکافی پس از این عبارت؛ ادخ است: و فرمود: 
هفت: عضو از آنها واجب اشت و بز آنها سجده فیشود. که-همان اقضاین 
است, که خداوند در کتابش ذکر نموده است: «و آنٌ القساجد لله قلا تدْعٌوا 
آلاد ادا ۰ ه مساحد مه کداست بسن هه کنن با ادا سخواید ‏ 
(2) و عبارت است از پیشانی؛ دو کف دست, دو زانو, و دو انگشت 
ابهام, و نهادن بینی بر روی زمین سنت است, سپس سرش را بالا اورد» و 
تا اخر خبر. 


اما درباره مستحب بودن نهادن دست قبل از زانو(3), علامه در منتهی 
آورده است که فتوای همه علمای ما بر آن است, و تجویز وارده در 
صحيیحه عبدالرحمان بن بن آبو عبدالله(4) و روایات دیگر بر عدم وجوب آن 
وال راو مرش ان سا عم فحمی با عم طالت اضرا حمل کزنوه 
اسنت. و دز دکری آمدم اشست* مشحب است. که هر دو همزمان باشند و 
مقدم ساختن دست راست روایت شده است. 
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3- . این کلام خداوند در مدح داوود علیه السلام یه این امر متمایل است: 
ص / 24 «و خ2 راععا و آناب» و به رو درافتاد و توبه کرد !. و به این 
معنی است که سجده کنان برای خدا بر رو بر زمین افتاد, اما این حرکت 
تقد از آن انجام کرفت: که آه در هبات ر کوع بوده که لاتهه ان انن. اشت. که 
با کف دو دست به زمین رو کرده باشد, توضیح این مطلب به زودی بیان 
خواهد شد. 
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میگویم: آن روایت فاد است ۱ جعقی, ثیزر اور کربده: است. آها 
عمل نمودن به ۳ مشهور مناسبتر است به اعتبار اين کلام امام باقر 
علیه السلام در صحیحه زراره(2): و از دستت شروع کن, قبل از زانوانت 
انها را بر زمین قرار میدهی, انها را با هم بر زمین میگذاری. 


درباره سجده بر روی هفت عضو بدن. گروهی اجماع بر وجوب آن را نقل 
کردهاند. و سید و ابن ادریس, به جای دو کف. مفصل دو ساعد را ذکر 
کردهاند که این نظر ضعیف است, و منظور از دو کف, قسمتی است که 
شامل انگشتان میشود. و اکثر متأخران تصریح کردهاند که در گذاشتن دو 
کف ی ۱ 2 است و استیعاب 
زگذاشتن تمام کف ] واجب نیست, کسی را ندیدم که خلاف این نظر را 
بگوید, غیر از علامه در المنتهی که گوید: آبا استیعاب همه کف در سجده 
واجب است؟ من در آن تردید دارم, پس احوط در نظر گرفتن داخل 
ان ار 
سخن اغلب اصحاب و سخن صریح گروهی نیز این است و مرتضی و ابن 
جنید و آبن ادریس رها کردن دو ساعد را جایز دانستهاند. 


و ظاهر اغلب اخبار معتبر دانستن دو انگشت ابهام در سجده است و در 
منتهی جواز سجده بر قسمت بیرونی دو انکنت ابهام پاها را محتمل 
دانسته است که این امر با توجه به اطلاق اخبار بعید نیست. و ابن ادریس 
نوک انگشتان ابهام را ذکر کرده است. و شیخ در المسبوط گفته است: اگر 
یکی از انگشتان پا قرار داده شود کافی است, و ابن زهره گفته است: بر 
نوک دو پا سجده میشود, و ابوالصلاح گفته: نوک انگشتان پا, و شهید دو 
انگشت ابهام را تعیین نموده است. که این ظاهر سخن اغلب اصحاب 
است, گفته: بله اگر سجده بر آن به دلیل عدم وجود آنها پا کوتاهیشان 
دشوار شد. سجده بر بقیه انگشتان کفایت میکند و این نظر قوی است. 


و گفتهاند: باید با انداختن سنگینی اعضا بر مواضع آنها تکیه کرد, و اگر به 
این کار تحامّل کند - ظاهرا انجام دهد - کفایت نمیکند و شاید این همان 
چیزی است که 


ص: 225 


1- . آن را نیافتیم. 
2 . التهذیب 1: 157, الکافی 3: 335 


از سجده بر اعضا به ذهن خطور میکند, و جمع آمدن انامل شاید به دلیل 

مجازگویی باشد با اينکه امام علیه السلام انگشتان بهام را بر زمین تقاده 
باشد که هر پا دو انگشت ابهام دارد که در مجموع چهار ا نگشت میگردد. و 
والد قدس سره اين گونه ذکر کرده و نظر نخست ظاهرتر است, زیرا| 4 
نظر دوم علاوه بر اینکه مخالف نظر مشهور و سایر اخبار است, ناگزیر با ید 
به مجازگویی روی کرد زیرا اطلای واه انکشت و دامن انکشت جاید. 
اجه فیروزانادی کفته: انمله با تلیت رنه قتکه.و کنسه رو یه خواندن: > 
میم و همزه» ته شکل خواندن است: همان است که ناخن در آن است. 
پایان سخن فیروزابادی. 


«پس این هفت عضو فرض است» یعنی واجب است, يا وجوبش از قرآن 
اثبات شده است. «و نهادن بینی بر روی زمین سنت است» یعنی مستحب 
است., چنان که مشهور است يا اینکه وجوبش از سنت اثبات شده است. و 
ظاهر این است که این جمله یا از کلام امام علیه السلام در این موقعیت یا 
بر این اساس که نماز حقیقی نیست., در اثنای نماز است يا اینکه پس از آن 
باشد همان طور که دریافتی. و ممکن است که از سخن حماد باشد که در 
خارج از آن حالت از امام شنیده است. 


شیخ بهایی- طیب الله مضجعه- گوید: اينکه امام علیه السلام واژه مساجد 
کر ان رابت اعصای ای که بر آن ده میکیه تفس موی است 
همان نظر مشهور بین مفسرین است, و آنچه که از ابو جعفر محمد بن 
علم بن موسی علیه السلام به هنگام سوال معتصم از وی درباره این ابه 
فوانت ات شا اس ای وا وا ماه اس هی 
کتن 2 ادا وا نی یر افوا هش رای ایا ای 


سپس شیخ بهایی رحمه الله فرمود: آنچه که این حدیث درباره سجده امام 


ص: 226 


چنان که از علی علیه السلام روایت انبست:<«تفاری. که در آن بیتین بة انحه 
که بیشانی به. آن میر سد. نرسد, کفایت نمیکند» 


با نهادن بینی بر آنچه که سجده بر آن صحیح است محقق میشود هر چند 
که خای نباشد. و شاید گفته شود که ارغام با چسباندن بینی به زمین 
محقق ميشود. هر چند که با تکیه کردن همراه نباشد, و برخی از علمای ما 
آن را به تماس بینی با خاک تفسیر کردهاند. پس در سجده, فی الجمله 
تکیه کردن وجود دارد و بین آنها عموم و خصوص من وجه است. در کلام 
شیخ شهید ماء چیزی است که میگوید ارغام و سجده بر روی بینی امری 
واحد اسنت, هر چند که او در برخی موافانینن هر یک از آنها را سنت 
جداگانهای میداند. 


به هر حال با تفسیر کردن ارغام به نهادن بینی بر روی خاک آبا سنت ارغام 
با نهادن بینی بر هر چیزی که سجده بر آن صحیح است. هر چند که خاک 
نباشد. انجام میپذیرد؟ برخی از اصحاب به آن حکم دادهاند و قرار دادن 
خاک بهتر است. در آن نکته ای. پس بیاندیش.پایان نقل قول. 


میگویم: وجه تأمل این است که این مورد قیاس مع الفارق است همان 
گونه که در حاشیه نیز ذکر کرده است, و تعبیر آن به نهادن بینی بر زمین 
در نظر امام و ننیسن تقسیر آن نة ارغام به این اشاره دارد که ارغام اعم 
از نهادن بر خاک باشد, و والد- ره - اکتفا کردن به قرار دادن آن بر هر 
جسمی را محتمل دانسته است, هر چند که آن جسم از مواردی نباشد که 
سس مت 


فا سیون اسر اش ار فد اد 
از مواردی است که اصحاب بر آن اجماع دارند, اما صدوقر در الفقیه و 
المقنع گفته است: ازظام: یک شنت در تماز است: بش هر که آن را با فضد 
ترک نماید. نمازی برایش نیست(1) و نظر مشهورتر و روشنتر این است 


ظر 2 7 22 


1-. و وجه آن را دریافتی, و منظور از سنت این است: سیره رسول الله 
ضلی الله غليه و الم دز امتتال. از اوامر خداوند عرُ و جلّ است, مستحب 


بودن؛ نه آن گونه که اصطلاح برخی از فقهای متأخر است. 


زمین در آن کفایت میکند, و سید رضی الله عنه برخورد طرفی که زیر ابرو 
است را در نظر گرفته, و آبن جنید گفته است: اگر برای مرد و زن 
ار او ی ۱۳ ۰ ۳ 


«پس زمانی که در حالت نشسته صاف شد» بر مستحب بودن تکبیر بعد از 
اعتدال, نه در اثنای بلند شدن, دلالت دارد همان گونه که ظاهر سخن اغلب 
اصحاب این است. و در ذکری آمده است: ابن جنید گوید: اگر فرد بخواهد 
که در عملی از واجبات نماز وارد شود, با تکبیر شروع نماید درحالیکه 
راست قامت است و آن را تلفظ میکند و دو دستش را به سمت سینه بلند 
کرده است, و زمانیکه بخواهد از آن فعل خارج گردد تکبیرش پس از خروج 
از ان و وقوعش در مرحله پس از آن یعنی صاف کردن کمر در حالت قیام 
و تمکن او از سجده باشد, و کلام مرتضی به این سخن نزدیک است, و این 
نظر مخالفتی با تکبیر در خالت اعتدال ندارد بلکه تصریجی بر آن است, و 
شیخ در المعتبر به مخالفت کلام مرتضی اشاره است, زیرا| او در 
مصباح اعتدال را ذکر نکرده و با استناد به روایت حماد آن را ضعیف 
شمرده است. پایان نقل قول. 


«سیس بر روی جانب چپ نشست» این سخن این گونه ۳ مینماید که 
ار ی و 


نس 


روایت دیگری نیز نظیر آن ذکر نشده است. 

و شیخ در الموثق(1) 

ها ام اه صا ی اه روا و ایام ره 
0 0 ۱ ۳ ۱24۳ 

و صدوق در معانی الاخبار(2) 


روایت ت کرد که امام علیه السلام فرمود: اقعاء این است که مرد کپلهایش 
را بر روی پاشنههایش قرار دهد و این آنچه که در خبر آمده است را 
شامل میشود, در خبر ابو بصيیر مطلقاً از آن نبهی شده است: پس «نم» در 
اینجا شاید برای ترئیب زمانی بیست, بلکه برای ترتیب رتبهای و معنایی 


ات 


ص: 228 


1- . التهذیب 1 222 
2 . معانی الاخبار: 300 در حدیت 


این همان است که اصحاب مستحب بودن آن میان دو سجده و در رگ 


نظر قطعی دادهاند. 


تشتیخ و آکتر ستاخسینه کفشاندد اقهاع این است که سرد مر روی رآن کت 
بنشیند و دو پایش را از زیر خود بیرون دهد, و پای چپ را بر روی زمین 
قرار دهد, و قسمت خارجی پای راست بر روی قسمت داخلی پای جچب 
باسند ه-مقعن راب نتم اند ان کمته که مدلول این سر اشست: .و از 
مرتضی در مصباح نقل است که: با مفصل ران چیش به همراه قسمت 
بیرونی ران چپ. مماس با زمین مینشیند درحالیکه ران راست را بر روی 
پشت قوزک پای چپ بلند کرده و نوک انگشت ابهام پای راست را بر روی 
زمین راست میکند و با دو زانو به قبله روی میکند. 


و آبن جنید درباره جلوس میان دو سجده گوید: کفلش را بر روی قسمت 
داخلی دو پا قرار داده و بر روی قسمت جلو و انگشتان دو پا ننشیند, و 
نشستنش مانند نشستن سگ نباشد, و درباره تورک در تشهد گوید: کفلها 
را به هم میچسباند و مفصل ران چپ و قسمت خارجی ران راست را به 
زمین میچسباند, و غير این حالت کفایت نمیکند ندز ار هر خند در کل باشده و 
قسمت داخلی ساق پای راست را بر روی پای چپ. و قسمت داخلی ران 
راست را بر روی پشت قوزک پای چب قرار دهد, و انگشت ابهام 
ی و 
سایر انگشتان را بر روی ۳۸ 
محل تکیه اول و آنجه کسید و این نید درتارن تسید < کر کرذفاند غالا 
آسانتر است. 


«علی باطن قدمه الأٍیسر» در الفقیه «یسری» و در تهذیب در جمله ماقبل 


این نیز واژه به صورت مذکر یعنی «ایمن» امده است. «استغفرالله» و 
مستحب بودن این استغفار, در سخن اصحاب قطعی است, و دعاهای دیگر 


ذکر خواهد شد, شیخ در 
ص: 229 


1- . و وجه آن این است که آن نوع نشستن یعنی تورک به هنگام جلوس 
شنت میبصضای الله غلهی آله اسحه در تن در تماق اهاه وود 


انتت, پسن هر که به غمد آن زا ترک تماید هیچ تمازی برای آه نیسنت: 


المنتهی گوید: زمانی که پس از سجده اول مینشید, دعای مستحبی را ذکر 
کند, علمای ما به ان شیوه عمل کرده اند, سیس بدان که در برخی از 
نسخههای این حدیث لفظ جلاله وجود ندارد, و شهید ثانی گوید: در تهذیب 
به خط شیخ لفظ «الله» بعد از «استغفر» وجود ندارد و شهید در ذکری و 
محقق در المعتبر از وی تبعیت کردهاند. 


«سیس در حالی که نشسته بود تکبیر گفت» بر مستحب بودن تکبیر برای 
سجده دوم دلالت دارد و اختلافی در آن وجود ندارد, و بر این اساس پایان 
دادن تکبیر در حالت نشسته. سپس پایین رفتن برای سجده. و نه تعبیر در 
اثنای پایین رفتن؛ مستحب است. و این, نظر مشهور است, و مفهوم سخن 
متی : ات یاک خی ده که مرسحته‌ او عفت. را گرا 
کرد» شیخ بهایی گفته است: اهر این انشت به.مر حماد این اشت که 
امام در سجدم دوم, ذکر سجده اول یعنی «سبحان ربی الاعلی و بحمده» 
را سه مرتبه گفت, و استدلال شیخ در ذکری به این عبارت به این دلیل 
است که امام پس از بلند شدن از سجده دوم تکبیر گفت؛ و اغلب اصحاب 
مستحب بودن این تکبیر را ذکر کردهاند. 


«کان مجحا» یعنی در حال سجده, دو آرنجش را از زمین بلند کرده بود, 
درحالیکه دستانش را مانند بال قرار داده بود, و این عبارت «دو ساعدش 
را بر زمین قرار نداد» عطف تفسیری است, و برای مستحب بودن تجنیج»؛ 
اجماع نقل شده است. 


«پس دو رکعت را به این صورت اقامه نمود» قال شیخ بهایی: این بیانگر 
آن است: کب‌مورن تحر را بر < کعت دهم نز فر اج ت کرد که این با نظر 
مشهور میان اصحاب درباره مستحب بودن تفاوت سوره در دو رکعت و 
مکروه بودن تکرار یک سوره در هر دو, در صورتیکه غیر از ان سوره را بلد 
باشد, قاطا داروه عبانم هی ۱ مان اور موی 
بن جعفر علیه السلام روایت کرده است(1). و نظر برخی از اصحاب 
درباره مستثنی بودن سوره اخلاص از این حکم را 


ص: 230 


1-. التهذیب 1: 154, قرب الاأسناد: 95 چاپ سنگی, 124 چاپ نجف 


تأیید میکند و این خوب است. و روایت زراره از امام باقر علیه السلام از 
اه ول را ها( 
هو الله احد» را قرائت کرد 


و بودن آن, برای بیان جواز بعید است. 


و در تهذیب و الکافی بعد از آن «و انگشتان دستانش به هم چسبیده بود در 
حالی که او در تشهد نشسته بود. پس زمانی که از تشهد فارغ شد سلام 
گفت و فرمود ای حماد چنین نماز بخوان» آمده است. و پس از این عبارت 
جچیزی نیامده است. و به این جهت والد-ره- احتمال داده است که ۳ جمله 
از کلام صدوق باشد, و ظاهر اين است که آن جزء خبر است, و در المنتهی 
آمده است که: مستحب است که دستانش را درحالیکه انگشتانش پهن 
شده و در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند, بر روی رانهایش قرار دهد, و علمای 
ما به ان نظر دادهاند, و بر منع التفات ت از روی مکروهیت يا حرام بودن, 
چنان که تفصیاش پیش از این ذکر شد, و نیز بر مکروه بودن بازی با دستها 
دلالت دارد, و بازی با دو دست یعنی این که به وسیله آنها کاری غیر از آنچه 
که از مستحبات احوال نماز است, را انجام دهد, بازی انگشتان. شکستن 
انگشتان پا اعم از آن است. و همچنین بر مکروه بودن تف انداختن به 
سوی قبله یا به سمت راست به خاطرٍ شرف قبله و سمت راست. دلالت 
دارد, و به خاطر آنکه غالبا التفات به آن سو صورت میگیرد, و به چپ نیز 
فکروه اشست. زیر | التفات:به آن-ضورات میحیر د. 


در روایت عبدالله بن سنان(1) 


از امام صادق علیه السلام آمده است که گوید: به او گفتم: مرد در مسجد 
و در نماز است و میخواهد که اب دهان بیرون اندازد؟ فرمود: از سمت 
راست و چیپش بیندازد. 


ضن 1 9 2 


1- . التهذیب اج ۵ ۲ و در باب احکام مساجد ذکر شند. 


در خبر طلحه بن زید(1) از امام علیه السلام آمده است: هیچ کدام از شما 
در نماز به سمت مقابل و از سمت راستش تف نیاندازد و باید از سمت 
چپ و زیر پای چپش نف کند, 


پس تف انداختن به چپ, يا کراهت کمتری دارد و يا خبر نهی بر این حمل 
میشود که تا زمانی که دربردارنده التفات باشد. 


بدان که آداب مذکور در این خبر میان مرد و زن مشترک است غیر از رها 
کردن دست در حالت قیام, زیرا برای زن مستحب است که هر دستش را 
بر روی سینه سمت آن دست قرار دهد و پاها را نیز جمع کند, و ایجاد 
فاصله میان آنها در رکوع و سجود که از این سخن مفهوم است «و قسمتی 
از بدن را بر روی قسمتی دیگر قرار ندهد» برای زن مستحب است که آن 
عمل ترک شود, و درباره تورک میان دو سجده, برای او مستحب است که 
دو ران را به هم بچسباند و دو زانو را بلند کند, و در رابطه با گذاشتن دو 
دست بر روی دو زانو, زن انها را بر روی دو زانو قرار دهد, و توضیح این 
احکام ذکر خواهد شد. 


ال الش ره تاره اتامام با عایه اشلام روایی کرد که قرو :بر 

توست که به نمازت روی کنی, ی وا ی 
آن روی کردی برایت محاسبه میشود, در آن با دست: سر و ریشت بازی 
نکن, و با خودت صحبت نکن, خمیازه نکش, و اندام خود را نکش و تکفیر 
نکن, زیرا فقط مجوسان ان را انجام میدهند, و زمانیکه از قرائت فارغ 
شدی هر گز «آمین» نگو بلکه اگر خواستی بگو «الحمد الله رب العالمین». 


فرمود: روبند نزن و برای کاری آماده نشو, و بر روی دو پا قرار نگیر و 
بازوانت را باز نکن. انگشتانت را نشکن, که همه این امور نقصی در نماز 
است, و فرمود: و در حالت تکاسل و خوابالود و بیحال نماز را اقامه نکن 
که جزئی از نفاق است. خداوند مومنان را نهی کرده است که در حالت 
مستی نماز را اقامه کنند. یعنی در حالت مستی از خواب. خداوند به 
منافقان فرمود: «و [ذا قَامُوا [لی الصّلاه 
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قاموا کُسالی بُراوّن الّاسن و لا بَدْکرونَ ال الا قلیلثّه (و چون به نماز 
ایستند با کسالت برخیزند با مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی 
کنند )(1) 


توضیح: در النهایه آمده است: در این حدیت آمده است است تثائب و 
خمیازه کشیدن از شیطان است. تثاوب معروف است و مصدر فعل تثعب 
و اسمش ثوباء است و فقط به خاطر -زشتی. آن: :۱ و 2 
اسشته زرا میاه فقط با کی بدن ور کفدن وسالی آن ولد 

به سستی و خواب ب همراه است و آن را 7 
شیطان اش که اتسان رابه این فرا میخواند که شهوت و میل نفتن را به 
آن عطا نماید. و خواسته است با این اضافه کردن از سیبی که از این حال 
از آن ناشن میشود برخدر دار و آن زیادی دز خوردن و آشباغ معدم آنسنت 
که از طاعات ضعیف و از خیرات سست میکند.پایان نقل قول. 


کرمانی در شرحی این روایت کار از باس صلی. اللمه غلیه و ال که 
میفرماید: زمانی که یکی "۳ در نماز خمیازه کشید باید تا جایی که 
میتواند آن را فرو خورد, و «هآ» نگوید, چرا که آن از ناحیه شیطان است و 
به شما میخندد» 


میگوید: هاء با همزه صحیحتر است, و با واو نیز نقل شده است, و آن 
تنفسی است که دهان به واسطه آن به خاطر امتلاء و آشفتگی حواس, باز 


ميشود, و به رد کردن آن با گذاشتن دست بر روی دهان, یا با برهم نهادن 
دندانها امر کرده است تا شیطان به هدفش که خندیبدن» و زشت کردن 


تصویر, و ورودش در دهان است. نرسد. 

طیبی گوید: خمیازه یعنی اینکه حیوان دهانش را به سبب کشیدگی و تمدد 
که از کسالت و پر بودن بر او عارض میشود بگشاید, و این عمل او را به 
سوی خواب میکشد که از دامهای شیطان است, که بر بر ها کز ار وارد 
میشود و او را از نماز 
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برای رکعت دوم, پس از نشستن در رکعت نخست باشد, پس سست و 


برمی خیزد, به این صورت که نیم تنه پایین بدنش را بلند می کند تا هیأت 


رکوع به خود بگیرد سپس کمرش را صاف می کند و راست می ایستد بر 
خلاف انچه که هنگام پایین رفتن برای سجده انجام می دهد. 


خارج میسازد, لذا آن را عاملی برای حضور شیطان قرار داده است؛ و 
کظم یعنی مانع شدن و خودداری کردن «و ها نگوید» بلکه به دلیل اه 
فرو خوردن آن, آن را با دست دفع نماید, و خنده شیطان عبارت از رضایت 
او از آن عمل است.پایان نقل قول. 


ت ی معروف است و گفته شده ریشهاش از تمطط است که همان تمدد 
و کشیدن است و این دو لفظ به صیفغه خبر اما نهياند, و در برخی نسخهها 
«ولا تتمط» است که در این صورت به صیغه نهی میباشد, و نظر مشهور 
بین اصحاب مکروه بودن این دو در حالت امکان است., پا 09 برطرف 
شاعس عامل آن توعیلر از مار است؛ علانه در ی وی ساره در 
نماز مکروه است, زیرا| استراحتی در نماز و تغییردهنده بای مشروع نماز 
است., و همچنین کشش (کش و قوس آمدن) دستها نیز به این علت مکروه 


است,: 


و روایت شیخ در الحسن(1) به نقل از حلبی و او نیز از امام صادق علیه 
السلام آن را تأیید میکند که گوید: از او درباره مردی سوّال کردم که در 
نماز خمیازه میکشد و کش و قوس میأید, در پاسخ فرمود: او از شیطان 
| 

و سیس افزود: در این سخن دلالتی است بر ارجحیت ترک ان در صورت 
امکان. و گفت. بازی در نماز به اجماع مکروه است. زیرا خشوع نماز را از 


بین ۳ و بیرون انداختن آت بینی و دهان مکروه است و همچنین 
شکستن انگشتان به خاطر مشغول ساختن از خضوع, مکروه است پایان. 


تکفیر یعنی قرار دادن دست چپ بر روی راست.؛ و > آن 5 کر من 


امین و تحمید و روبند زدن ذکر خواهد شند. 


«لاتختفر »در التهايه آفده* خفز بعنی تحریک و شتاب: و از آن است خذیت 
میزد, و از آن است این حدیث که پیامبر خرمایی اورد و شروع به تقسیم 
آن تقود درخالی 
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که محتفز بود, یعنی شتابان بود و قصد قیام داشت. ق از از است حدیبت 
این عباس که نزدش تقدیر ذکر شد پس او محتفز شد یعنی نگران شد و 
آزردهخاطر به او چشم دوخت. گفتهاند: احتفز یعنی بر روی دو ران - کفل - 
صاف نشست گویی که بلند میشود, 


و از آن است حدیث علی علیه السلام: زمانیکه زن نماز میخواند وقتی 
ینشیند و وقتی سجده میکند باید احتفاز کند - اماده باشد یعنی به هم 
نپیوندد و اجتماع نکند. 


و در برخی نسخهها «و لا تحتقن» آمده است که مراد از آن مقاومت کردن 
در مقابل بول و غایط است. و شیح در المنتهی گوید: مقأومت کردن در 
برابر بول و غایط مکروه است. و این سخن کسی است که علم از او فرا 
گرفته میشود, و افزود: و اگر اين چنین نماز بخواند, نمازش صحیح است. و 
علمای ما ها ی پا ۱۱0 ماک 2۳ نع 
اقعاء ذکر خواهد شد. 


و نهی کردن از باز کردن دوساعد, فقط مربوط به حالت سجده است. 
علامه در المنتهی گوید: اعتدرال در سجده مستحب الینت و همه علماء به 
آنتنظر دادهانده امامت تضلی الله له آلهروایت استه که: فر مناد 
تشد اعیدال سفته. کنید. و-فیع یک آز ریما 1/۳ بازوانش را بر زمین 
رده اد ۵ و از پر مایت ت است که گوید: هر گاه یکی از 
شما سجده کرد ٍ باید اعتدال داشته باشد و بازوانش را آن گونه که سگ باز 
میکند, نگستراند, سس گفت: باز کردنی که در این احادیث نبهی شده 
است, عبارت است از باز کردن بازوها بر روی زمین» , همان گونه که در 
حدیث حماد آمده است. 


«قال لاتقم» در کافی «و لا تقم» بدون قال آمده است, و «تثاقل» به 
تکاسل نزدیک است. و به همین دلیل در استشهاد ذکر نشده است؛ و 
«بودن تثاقل از منافق» یا به این دلیل است که منافق خوراکش زیاد اب 
و خوابش نیز زیاد میگردد و سستی و وا نود کی و سنگینی نیز از خوردن 
و خوابیدن حاصل ميشود, همان طور که روایت است: موّمن در یک روده و 
منافق در هفت روده غذا| میخورد, پا به این دلیل است که با ایمان کامل 
خوف از خدا بر قلب مستولی میشود پس سستی و 
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خوابالودکی, را از ین -مییز در هر ند که.صعیف با شد و مات زیادی تخوابیده 
باشد, بر خلاف منافق. 


3 فقه الرضا: تتافتی صلی الله غلیه و الم قرو اگر قصد کردی که نماز 
بیاداری؛ پلس؛ سست؛ خواب آلود: شتاب زده و سر گرم, به به. آنْ مبادرت 
نکن, بلکه با سکون, وقار و آرامی و در حالی که خشوع و خضوع داری به 
سوی نماز بیا, و در حالی که متواضع برای خدا هستی و خشیت و سیمای 
ترس بر تو نمودار است. و در حالی که امیدوار و خاثف و ارام هستی, و 
ترس و حذر بر تو مستولی است., مانند بنده پناهنده گناهکاری که مقابل 
اربابش میایستد, در مقابلش بایست و پاهایت را صاف, خودت را راست 
کن, و به راست و چپ التفات نکن و گمان کن که او را میبینی, که اگر تو 


تهبا ریشت: وبا -هیچیک از اعضای بدئت بازق نکن:. انگشنانت را تشکن و 
بدنت را نخاران؛ و شیفته بینی و لباست نباش,: و درحالیکه روبند زدهای 
نماز نخوان, و برای زر جایز نیست درحالیکه نقاب زده است نماز بخواند, 
و نگاهت به محل سجدهات باشد تا زمانیکه ایستادهای, و جزع و بیم و 
خوف را بر خود اشکار ساز. و به همراه آن به خدا راغب باش, یک بار بر 
روی یک پا و بار دیگر بر پاي دیگر تکیه نکن, ها ۱ 
تحمان که کفبی هر کد بعد از آرمنعاز تخمافی حهاند. 


۵ اکان باش. که در محضر خبار. هسی؛, و با خیزی بازی نکند.با خودت 
صحبت نکن, و قلبت را خالی ساز, مشغولیتت باید به نمازت باشد, و 

اسان وا ها کیب وان اهات بسن موی سار وا ری کردی 
تکبیر بگو, و دستانت را تا مقابل گوشهایت بالا بب و دو انگشت ابهامت را 
از مقابل گوشهایت فراتر نبر, در نماز فریضه دستانت را در دعا طوری بالا 
نبر که از سرت فراتر رود, این کار در نماز نافله و وتر ایرادی ندارد, و 

ها ات ان را 
باز کن و زمانی که سرت را از رکوع بلند کردی صاف بایست تا مفاصلت 
به محل اصلی خود بازگردد, سپس سجده کن و پیشانی ات را بر زمین 
قرار بده و در حالی که انگشتانت را به یکدیگر چسبانده ای بر روی کف 
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دستانت بر زمین بیافت و آن ها را به سمت قبله قرار بده, و چون ند ۳ 
روی کفل هایت بنشین, دستانت را بر روی یکدیگر قرار مده, بلکه نها را 
را ال کی ار کات ار 


و در نماز کش و قوس نیا و آروغ نزن, و با تلاش و قدرت مانع اين دو عمل 
شو, و چون عطسه کردی الحمدلله بگو, و محل سجدهات را صاف و 
هموار نکن, و به سمت عقب و جلو حرکت نکن. و با وجود یکی از بول و 
غایط نماز نخوان؛ و اگر در نماز بودی و اشارهای احساس کردی, از نماز 
روی گردان, مر اينکه طوری باشد که بدون اضطرار بتوانی به نماز ادامه 
دهی. 


و با همه قلب و چهرهات به خدا روی کن تا خداوند به تو رو کند, و به کمال 
وضو بگیر و پیشانیات را خای آلوده کن, هرگاه به نماز روی کنی خداوند 
چهرهاش را به سمت تو میگرداند, وقتی از او روی بر میگردانی او نیز ز از 


تو روی میگرداند. 


از عالم (امام کاظم) علیه السلام روایت دارم که فرمود: شاید از یک نماز, 
غير از نصف. ثلث يا یک ششم آن بالا نرود, یعنی به اندازه روی کردن بنده 
به نمازش. و شاید خبری. از آن بالا نزود. و چنان که جامه کهنثه برکشت 
داده ميشود, آن نیز به صورت او پس زده می شود, و نماز ندا می کند که 
هرا تباختشاخنی: بسن ان کوتة که را تام ساختی: خداوند ته را نیام نساز در و 
خداوند به قلب غافل چیزی نمیبخشد. 


و روایت است: وقتی بنده ای در نماز وارد میشود خداوند پیوسته به او 
اه 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنده در نمازش احرام ببندد. خداوند 


به او روی می کند. و فرشتهای را بر او میگمارد که قرآن را از دهان او 


ود ۱ ۱۱ ار 9/0 ۱ و او را به 
فرشته واکذار می کنده 
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و زمانی که خورشید زوال یافت هشت رکعت بخوان, رکعت ند نخست دو 

ال ان ۱۱۱ که ول فواه ات ور دوم ۱ 3 0 
یا ایها الکافرون شش رکعت بعدی را با هر آنچه که از قرآن دوست 

داش وان تین بورکیم ها رحواستی ان ادا وافامه. را خمم ند 
و اگز خواستی‌با ده رکعت میان آن در فاضله بیانداد: 


سپس نماز را شروع کن, و دستانت را بالا ببر, اما از صور بت فراتر نبر, آن 
دو را کاملا بازکن. سپس سه یه یره تاش هآ آآمم ات 
الملک الحق المبین لا له الا آنت سبحانک و بحمدک عملت سوءا و ظلمت 
تقلتتین؟ فاغفر المع: اتف لا یغفن الدنوت لا انت ربرفرد مارا ته ساطان.حق 
مبین هستی؛ اه 
تو هستم, کار سوء انجام دادم و بر خود ظلم کردم. پس مرا بیامرز, که جز 
تو کسی گناهان را نمیبخشد. + سیس دو مرتبه تکبیر بگو و بگو: «لبیک و 
سعدیک و الخیر بین یدیک و الشر لیس الیک و المهدی من هدیت عبدک و 
ای و بک لا ها از 
الیک سبحانک و حنانیک 2 و تعالیت سبحانک رب البیت الحرام و 
الرکن و المقام : و الحل و الحرام» [تو را اجابت کردم خیر فقط در حضور 
توست.؛ شری نزد تو وجود ندارد, و آن کسی که تو هدایتش کردی, هدایت 
پافته است, بنده تو و پسر دو تن از بندگان تو هستم, در حضور تو, از تو, با 
تو, برای تو و به سوی تو هستم, هیچ پناه و نجات و گریزگاهی غیر از تو 
نیست, پاک و منزه هستی ای صاحب بیت الحرام, ورکن و مقام, و حل و 
حرام. ) 


سپس دو مرتبه تکبیر بگو, و بگو:«وجهت وجهی للذی فطر السماوات و 
ارت ما زرا وی مت واه اس عونت ان 
ات لاسام مس دا امن رارصا ی و 
محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک آمرت و آنا من 
ای و و و سای اه لاه آلشسی اعا سر 
الشیطان الرجیم بسم الله 
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الرحمن الرحیم» (رویم را به سمت کسی که اسمان ها و زمین را 
شکافت گردانيدم, در حالی که به اعتقاد ابراهیم معتقد و دین محمد و 
ولایت امیر مومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. مسلمان هستم, من از 
مشرکان نیستم, نمازم, راه و روشم, و زندگی و مرگم برای خدای رب 
الا ات شم سس سای اه نت مین هآ ام نوی و از 
مسلمین هستم, هیچ الهی غیر از تو, و هیچ معبودی جز تو نیست. از 
شیطان رانده شده به خداوند شنوای دانا پناه میبرم, بسم الله الرحمن الر 
حیم, ) 


و نیت له براجت آندار فرانسه تن ادا کی میدان که کر طقف فررضه 
است هههان کر اضاع است. کم وی سار نه .اه آن-است: ء 


هنگام شروع نماز ذکر خدا و رسول الله را نیت کن, و یکی از ائمه علیهم 
السلام را پیش رویت قرار ده(1), 


و نوک انگشتان را از نرمه گوش عقبتر نبر, سپس در دو رکعت آخر فقط 
حمد را بخوان, و در غیر این صورت در ان دو رکعت سه مرتبه. سه مرتبه 
«سبحان الله. والحمدلله, ولا اله الا الله و الله اکبر بگو, و در هر رکعت از 
ان دو رکعت, این ذکر را سه مرتبه بگو, و در نماز فریضه سوره ناقص 
نخوان, و اما در نوافل قرائت ان ایرادی ندارد. در نمازهای ظهر و عصر که 
قرائت را بلند ادا نمی کنی. صدای قرائت و تسبیح در حدی باشد که 
گوشهایت بشنود. و در نمازهایی که قرائت را با صدای بلند ادا میکنی 
صدایت از حد مذکور بلندتر باشد. 


برای تکریم خداوند تبارک و تعالی, با همه اعضا و قلبت به نماز روی کن, و 
هه الیش انم کسد انیم آنداتم عه نها کواه ها رن ی 
تنوجچه می کند., و از نماز به اندازهای که توجچه می کند برای او محاسبه 


میگردد.(2) 


و چون رکوع کردی کمرت را بکش و سرت را فرو نیافکن, و در رکوعت 
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1-. سخن در این باره ذکر خواهد شد. 
وه الصا 7 


اسلمت و علیک توکلت انت ربی خشع لک قلبی و سمعی و بصری و 
ی ی ی 
جوارحی و ما آقلت الأرض منی غیر مستنکف و لا مستکبر لله رب العالمین 
لا شریک له و نلک آمرت تسیحان رنی العطیم ودجموه» (پروردگارا برای 
تو رکوع کردم, برای تو خشوع کردم, و به تو متوسل شدم و برای تو اسلام 
اوردم. بر تو توکل کردم, تو پروردگار من هستی, قلب, و گوش,دیده, 
پوست. مو, مغز, گوشت,خون؛ زرف استخوان و همه اعضای بدتم برای تو 
خسن کر عصوی ارس ارف رس ابیت ور ها ز دای ال 
سرکشی و تکبر نمیکند, هیچ شریکی برای او نیست. و بدان امر شدم, پاک 
و منزه است پروردگا ر بلند مرتبه و من در حمد او هستم. ) و جمله آخر را 
سه مر تبه, و اگر خواستی پنج, هفت يا نه مرتبه بگو,که ّه مرتبه بهتر 
ایام فرانت ت نگاهت به محل سجده ات باشد, و درهر رکوع نیز 
به مابین دو پایت نگاه کن, و سپس صاف شو طوری که هر عضو از بدنت 
به جایگاه خود بازگردد, و بگو «سمع الله لمن حمده بالله اقوم و اقعد اهل 
الکتریاعه اتمه تلهرت الالشین لا ری دی ارت ی کی 
که او را حمد کرد را شنید, برای خداوند بر می خیزم و می نشینم که اهل 
کسا است مصاص رای ارت الم اه خرن کی ترا 
او نیست. و من به آن امر شدم. ) 


سپس تکبیر بگو و سجده کن, و سجده بر روی هفت عضو انجام می گیرد: 
پیشانی, دو دست؛ دو زانو, دو انگشت ابهام پاء وت بر روی بینی انجام 
تمی. کیرد بلکه فقط ارغام صورت میگیرد, و در هنگام سجده نگاهت به 
بینی ات, و میان دو سجده و همچنین هنگام تشهد بین دو پایت باشد, و 
درسجدهات بگو: «اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک أسلمت ۳9 
ی 
و عظامی سجد وجهی البالی الفانی الذلیل المهین للذی خلقه و صوره و 
شق سمعه و بصره تبارک الله آحسن الخالقین سبحان ربی ااأعلی و 
بحمده» [ پروردگارا برای تو سجده کردم, و به تو 
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ایمان آوردم, و برای تو اسلام آوردم, و بر تو توکل کردم, و تو پروردگار من 
هستی و صورت. مو, مغز, گوشت, خون, رگ و استخوانم برای تو سجده 
کرده و روی فرسوده و فناپذیر و خوار و حقیرم برای کسی که او را خلق 
کرد و صورت. بخشید و دیده و گوشش را شکافت, سجده کرد تبا بارک الله 
برترین آفریدگاران, پاک و منزه است پروردگار برتر من, و من در حمد او 
هستم. + مثل آن جیزی که در رکوع ؟ نی. 


سپس سرت را از سجده بلند کن, خود را جمع کن و کاملا بنشین و سپس 
میان دو سجدهات بگو: «اللهم اغفر لی و ارحمنی و اهدنی و عافنی ف نی 
لما آنزلت (لی من خیر فقیر» (پروردگارا مرا بیامرز و مورد رحمتت قرار 
ده, و مرا هدایت کن و از من بگذر, که من به آنچه که از خیر به سویم فرو 
فرستادی محتاجم, + سپس برای بار دوم سجده کن و مانند آنچه که در 
سجده اول گفتی را تکرار کن, سپس سرت را بلند کن و به طور ال 


سپس برای رکعت دوم بر خیز, و چون خواستی که برای قیام برخیزی بر 
دستانت تکیه کن؛ و زمین را بگیر و در حالت ایستاده برخیز, قانجه که در 
رکعت اول انجام ِ را انجام بده, و اگر در ِِ ی که قنوت 
داشت, قنوت کن و در قنوت پس از پایان قرائت و قبل از رکوع بگو: 
«اللهم آنت الله لا له 1 آنت الحلیم الکریم لا له 1 آنت العلی العظیم 
سبحانک رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و 
رب العرش العظیم بالله لیس کمثله شی ء صل علی محمد و علی ال 
محمد و اغفر لی و لوالدی و لجمیع المومنین و المومنات انک علی ذلک 
قادر» (پروردگارا تو الله هستی و هیچ خدایی غیر از تو خدای حلیم و کربم, 
و هیچ خدایی غیر از تو خدای بلند مرتبه و بزرگ وجود ندارد, پاک و منزه 
هستی توء ای پروردگار هفت آسمان و پروردگار زمینهای هفتگانه 9 
پروردگار هر آنچه که در آنها و مابین آنهاست, و بروره کار عرش بزرگ 
قسم به خدا, جتم: صن او مه ندارد, بر محمد و ال محمد صلوات 
بفرست., و مرا و پدر و مادرم راء و همه زنان و مردان موّمن را مورد 
مغفرت خویش قرار ده که تو بر آن توانا هستی.) سپس رکوع کن و در 
رکوع انچه که در رکوع قبل گفتی را بگوء و 
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چون در رکعت دوم تشهد خواندی بگو: «بسم الله و بالله و الحمد لله و 
الأسماء الحسنی کلها لله آشهد آن لا له الا الله وحده لا شریک له و آشهد 
تا سا ما ی ی با 
نام خدا, و با خدا, حمد از آن خداست. و نامهای نیکو همه برای خداست. 
شهادت میدهم که هیچ خدایی غیر از الله یگانه نیست و هیچ شریکی ندارد, 
و شهادت میدهم که محمد بنده و رسول اوست که او را به حق به عنوان 
بشارت دهنده و انذار دهنده در خصوص روز قیامت فرستاد. 4 و بیشتر از 
این نگوء. سپس برای رکعت سوم برخیز و چون برخاستی بگو: «بحول الله 
آقوم و آقعد» ی ی 
آکر اه کاس ففط مد وان م اک ها ی مره رم 


و چون رکعت چهارم را خواندی در تشهدش بگو «بسم الله و بالله و الحمد 
لله و الأسماء الحسنی کلها لله آشهد ان لا اله ۱ 5 
آشهد آن محمدا ِ وله اسص ای سا تیا سس ند 
الساعه التحیات و الصلوات الطیبات الزاکیات الفادیات الرائحات 
التامات یت المبرگات ها ها و زکی و طهر و نمی و 
از ۱ ۱ ۱ 1 9 
البعث حق و آن الساعه آتیه لا ریب فیها و آن الله یبعث من فی القبور 
الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا آن هدانا الله اللهم صل علی 
محمد و علی آل محمد و بارک علی محمد و علی آل محمد و ارحم محمدا 
و آل محمد آفضل ما صلیت و بارکت و رحمت و ترحمت و سلمت علی 
ابراهیم و آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید اللهم صل علی محمد 
المصطفی و علی المرتضی و فاطمه الزهراء و الحسن و الحسین و علی 
الائمه الراشدین من آل طه و , باعل غیت الا وروی عبا؟ 
الاطول و علی عروتک الأوثق وجهک الأکرم و علی جنبک الأوجب و 
ی ای ای مسبت سرا الم عل کی این اتود 
الراشدین الفاضلین الطیبین الطاهرین الأخیار الأبرار اللهم صل علی جبرئیل 
و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و علی ملائکتک المقربین و آنبیاتک 
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المرسلین و رسلک آجمعین من آهل السماوات و الأرضین و آهل طاعتک 
آکتعیرن و اخضصن محمها بافضل الصلاه و التسلیم السلام علیک آیها النبی و 
وخمة الله و بر کانه الستاامعلیی وعلی. اهل .ی الظین السلامغلیتا ۵ 
علی عباد الله الصالحین» با نام خدا, و با خدا و حمد برای خداست. و 
نامهای نیکو همه از ان اوست. شهادت ۳ 
یگانه نیست و هیچ شریکی ندارد. و شهادت میدهم که محمد بنده و رسول 
اوست که او را به حق به عنوان بشارت دهنده و انذار دهنده در خصوص 
روز قیامت فر و فرستاد. همه سلام ها برای خداست, و همه نمازهای پاک, 
نیکوء صبح هنگام و شب هنگام, کامل, دلپذیر, مبارک و صالح برای اوست. 
و هر آنچه که طیب و پاک وبا کیته ندز زشد. کرد وج لضن.فتد مه ان آن 


شهادت میدهم که تو بهترین پروردگار و محمد بهترین رسول و علی بن ابی 
طالب بهترین ولی است, و بهشت حق و آتش حق و مرگ حق و رستاخیز 
حق است.؛ و شهادت میدهم که روز قیامت فرا میر سد هنم نکن در ان 
نیست, و شهادت میدهم که خداوند خفتگان در قبر را از نو زنده می کند, 
حمد و سپاس برای خدایی است که ما را به این (سمت) هدایت کرد و اگر 
او ما را هدایت نمیکرد هدایت نمييافتیم. 


پروردگارا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست., و بر محمد و آل محمد 
برکت ببخش, و بر محمد و آل محمد رحمت بفرست بهترین صلوات, 
برکت؛ رحمت», مرحمت وسلامی که , بر,انراهتم عم ال ابراهیم دز هز .دق 
جهان فرستادی, تو براستی ستودنی و روا ستایش هستی, پروردگارا 
بر محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا, و خسن و سین , بر آئمه 
هدایت یافته از آل طه و پس درود بفرست., پروردگارا بر نور انورت, و بر 
حبل طولانیترینت و بر پیوند محکمترینتت و بر چهره شریفترینت و بر پهلوی 
واجبترینت و بر درگام نزدیکترینت و بر راه صراطت درود بفرست., بر 
هدایتگران, هدایت یافتگان پیرو راه راستین و بر فاضلان طیب و پاکان برتر 
مخاص درود بفرست. 
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پروردکارا بر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و بر ملائکه مقربت و 
بر انبیای مرسلینت و بر همه رسولانت از اسمانیان و زمینیان و بر افراد 
یک دست اهل طاعتت درود بفرست., و به ویژه بر محمد که او را به 
برترین صلوات و سلام مخصوص میسازم. سلام و رحمت و برکات خداوند 
بر تو باد. سلام بر تو و بر اهل بیت طیب و پاکت. سلام و رحمت و برکات 
خداوند بر تو باد. سلام بر تو و بر اهل بیت طیب و پاکت, سلام برما و بر 
همه بندگان صالح خداوند. ) 


روبروی قبله سلام کن. 


و جون از نماز زوال خورشید فارغ شدی, دستانت را بالا ببر و بگو: للم 
نی انَقَرّب الک بجودک ع کمک 8 الیک مَحَد بِمَحَمّد عیدک و رشولک 
انقزت نک بقلاتگیکر و آلنبانک و شیک و سای با نحل علن عحتر 
علی ال مَحَمّدٍ و اسالک ۱ تقیل عتربی و تتثر غورتی و تلفر ذئویی و 
تقضی حوایْجی 5 آا 7 بقبیح فقالی قَانٌ چودک و عفوّک 
یَسَعّنی (پروردگارا با جود و بخشش تو به تو نزدیگک میشوم, و با بنده و 
رسولت محمد به تو تقرب میجویم, و با ملائکه, انبیاء و رسولانت به تو 
تقرب میجویم, و از تو میخواهم که بر محمد و ال محمد صلوات بفرستی, 
و لغزشم را و نقص هایم را بپوشانی و کناهانم را ببخشی و نیازهایم را 
برآورده سازی و با اعمال زشتم مرا عذاب ندهی, که جود و بخشش تو مرا 
در بر خواهد گرفت. ) 


اصا ها 


3 


۱ 


0 
با أَحَم اتزاجمیت او و الک ری کت سب ِ 
آَمّی و من ال ادف رو و ای ۱ 
بوگهک الکریم و اسالک آن تضَلی علی مُحَمَد محَمَّد و علی اخوته الیییین ق الایمّه 
الطاهرتن و تستحیت دعانی: عم ضرع و قضرف:عین: الواغ البلاء : 
رخمَان (ای اهل تقوی و مغفرت., ای مهربان ترین مهربانان تو مولا, سرور 
و مالک بندگی من هستی, تو از پدر و مادر و از همه مردم برای من بهتر 
هستی, فقر و نیاز من به سوی توست و تو از من بی نیاز هستی, و با 
سیمای بخشندهات از تو در خواست میکنم, و از تو می 


1 
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اک ده سر ارات ات اس مس اه ایا ان 
بفرستی, و دعایم را استجابت کنی و بر تضرع و التماس من رحم کنی. و 
انواع بالایا را از من دور سازی ای مهربان. ) 


آگاه باش که سه نماز است که وقتی زمانش فرا میرسد لازم است که آنها 
اسیال ازور که همان تهاز شم وعاز اسعبال آزشت که‌همان مفرب 
و نماز روز جمعه.(1) 


و در چهار نماز قنوت کن: صبح» , مغرب. عشاء و نماز جمعه, و همه قنوت 
قبل از رکوع و پس از فراغت از قرائت ت است, و کمترین قنوت سه تسبیح 


است. 


و کفل چپ را بر روی زمین قرار بده, که روایت ه است که کسی که کفل 
ار 
است. و در همه نمازها, در هنگام سجده انخشتان دستهایت را رو به قبله 
به هم بچسبان, و در هنگام رکوع انها را از هم باز کن, با دو کف دستت 
زانوانت را بگیر, و در حالت قیام و در وقت رکوع و پاها را به یکدیگر 
تچسبان, بلکه میان آن دو چهار انگشت یا یک وجب فاصله باشد.(2) 


و کمترین چیزی که در نماز, فرائض با ان تکمیل می شود تکبیر افتتاح و 
رکوع و سجود کامل است, و کمترین چیزی که از تشهد کفایت میکند 
شهادتین است, و چون تکبیر گفتی دیدهات را به سمت سجدهگاهت بدوز, 
و شانههایت را افتاده قرار بده و دستانت را بر روی ران هایت مقابل 
زانوانت قرار بده, که اين گونه سزاوار است که به نماز بپردازی, و یک از 
پاها را بر دیگری مقدم نکن, در هنگام سجده فوت نکن و با ریگ و شن 
بازی نکن, و اگر خواستی چنین کنی باید قبل از شروع نماز آن را انجام 
دهی.(3) 
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ی مسا | این سه نماز مفروض است. و ابتدای آن 
تعیین شده است. پس زمانی کة.وفت. آن: ها فرا هف. رسد و نماز کر از به 
توافل فشغول اش با وخمد اختیار ود امکان نماز قرض را تبام» ساخته 


است. 


۰-2 . فقه الرضا: 80 
کف الصا متسر سرا کندم ارت 


توضیح وتنقیح: صدوق رحمه الله اغلب قسمت های حدیث فوق را با اندک 
تغییری در فقیه ذکر کرده است., «متکاسلا» یعنی سست و ضعیف, «و لا 


2 


متناعسا» یعنی در حالتي که خواب بر تو غالب باشد, «و لا مستعجلا» یعنی 
در حال نماز يا قبل از آن, «لا متناهیا» یعنی غافل از آنچه به جای میاأورد, 

به این سبب که در این حالت نماز با حضور قلب نخواهد بودر در النهایه 
کفته ارمنت: گفته میشود: لهوت بالشی آلقة لمها «به آن خیر بر کرام تندم 
متام و فضفر آنسظ رت مت[ است. و «تلهیت به» زمانی 
استعمال می شود که با جسمی بازی کنی و به وسیله آن از غیر آن 
مشغول و غافل شوی, و «آلهاه عن کذا» یعنی او را از آن مشغول داشت. 
و «لهیت عن الشیء» به همراه کسره نیز گفته.می تقتون: و «آلهی» زمانی 
به کار میرود که آن را فراموش کنی, و ذکرش را رها نمایی, و از آن غافل 
شده و به چیزی دیگری مشغول شوی. 


«علی السکون» یعنی سکون و آرامش اعضاء یعنی حضور قلب «التوّده» 
تأنی و آرامش در اعمال. «الخشوء و الحضنوع؛ٍ, بعلی گریه و تضرع» پا 
حضور قلب و آرامش جوارح و این فقرات, برخی تأکید کننده دیگری است. 


«فصف بین قدمیک» یعنی دو با در موازات یکذیگر باشد و یکی از آنان: به 
قبله نزدیکتر از دیگری نباشد, و یا اینکه فاصله میان آن دو با هم مساوی 
باشد که این با اینکه همه انگشتان پا به سوی قبله باشند مناسبت و 
هماهنگی ندارد, ان گونه که در صحیحه زراره امده است(1): 


کی ایتک کی ار او ام را کج یندید این سب کو ناه کته 
است که با دو انگشت ابهام به قبله رو کند. ی ی 
صاد و از باب ثلائی مجرد یعنی صاف قیام کن طوری که ستون فقراتت 
راست شود 


آن گونه که از امام باقر علیه السلام روایت ت است(2) که درباره این سخن 
خداوند «فصل لریک و انحر» فرمود: نحر یعنی راست بودن در قیام طوری 
که ستون فقرات و گردنش صاف باشد, 
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یا از باب افعال, یعنی خودت را در عبادت خسته کن, آن گونه که درباره 
این سخن خداوند گفته شده است «فاذا فرغت فانصب» (پس چون 
فراغت یافتی به طاعت درکوش 1 


«و التفات نکن» یعنی نه با چشم, نه با چهره. 


اند ای لا یه روایت است که فرمود: در نمازتان التفات 
ها و 
ایا کسی که در نماز چهرهاش را میچرخاند خوف ندارد که خداوند چهرهاش 
را به چهره الاغ تغییر دهد. 


«هر چند که او را نمیبینی» یعنی اگر در مقام مراقبت و شناخت خداوند 
سبحان در این جایگاه نیستی, پس در مقام مراقبت که او تو را میبیند باش, 
و بین این دو مقام تفاوت اشکاری است و مقام اول مقام صدیفین است 


انطور که 
امير مومنان فرموده است: هرگز خدایی را که ندیدهام نمیپرستم 
و به احتمال بعید ممکن است که 


این مطلب علت و سیبی برای بند اول باشد, یعنی وقتی خدا تو را میبیند و 

نو از اين حقیقت آگاه هستی, ی 
و ۱ پس تو او را عبادت میکنی گویی که 
او را ریت میکنی. 


و «فرقعه» یعنی شکستن انگشتان طوری که صدایی از 9 شنیده شود. 
۳ بافک و لا ویک » که میت سود «فلانی ماع به است» یعنی او 
قفته آن اشته هی با اوه کون مشش رف ی وهای رن ود 
لباس و لمس آن, حریص مباش «و لا تصلّی وانت متلثم» نظر مشهور در 
این مورد مکروه بودن نقاب زدن برای مرد در حالت غیر اضطراری است, 
اگر که مانع قرائت. شنیدن ان ۵.سایر واجبات: نکزدد, و اکر مانع گردد 
حرام است, مفید مطلقا نقاب زدن برای مرد 0 است. و در 
معتبر گفته است: ظاهر این است که او مکروه بودن را قصد کرده است و 
همچنین نظر مشهور, مکروه بودن نقاب برای زن با تقصیلی که ذکر شد 
میباشد, «و نگاهت به محل سجدهات باشد». این همان نظر مشهور میان 
اصحاب است.؛ 
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و شیخ طبرسی رحمه الله خشوع را به بستن چشم تفسیر کرد(1) 


و اخبار صحیح نیز بر نظر اول دلالت دارند «هلع» یعنی در جزع و بیتابی 
زیادهروی کرد. 


«و یک بار تکیه نکن» شهید در النفلیه درسیاق مستحبات گفته است: و 
تورک نکردن. که همان اعتماد در تکیه گاه بر روی یکی از پاها و گاه بر 
روی دیگری است, و در ذکری اين که فرد بر روی پاهایش ثابت بماند و یک 
بار به این پا و بار دیگر بر پای دیگر تکیه نکند و به سمت عقب و جلو 
حرکت نکند را جزء مستحبات آورده است و گفته: جعفی نیز این دو را 
گفته است. 


«و دستانت را تا مقابل گوش هایت بالا ببر »> اصحاب درباره میزان بالا بردن 
اختلاف نظر دارند, شیح فته است: دستانش ِِِ نرمه کف باشد, و 
ای ات یوعقیل توایت اشست که نتاس رات ای شانه. فان 3 
روبروی گونه هایش بالا برد و از گوش فراتر نبرد, و آبن بابویه گفته است: 
دست ها را تا گردن بالا ببرد و آنها را از گوش و روبروی گونه فراتر نبرد, 
که همه اين موارد به یکدیگر نزدیک است, و دو فاضل, مدلول سخن شیخ 
را اش ان انوم در بحت سر کوع کت افو دساس را تا ال 
صورت بالا ببرد, و در روایتی دیگر تا گوشهایش بالا 
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1- . بلکه با فرو هشتن دیدگان, در باره این سخن خداوند: «الذِينَ هم فی 
ضلانهم خاشعون» (همانان که در نمازشان فروتنند +(جلد 7: ص 99) گفته 
آزشت : یعنی خاضع متواضع و فروتن هستند و دیدگان خویش را 
سجده بر نمی نمی گیرند و به چپ و راست توجه نمی کنند, و روا بت کرده که 

نبی صلی الله علیه و آله مردی را دید که در نماز با ریشش بازی می کند 
پس فرمود: اگر او قلبش خشوع می کرد, اعضای بدنش نیز خشوع می 
نمود, و در این سخن دلالتی است بر اینکه خشوع در نماز با قلب و جوارح 
است. و خشوع با قلب این است که فرد قلبش را به جمع بستن اهتمامش 
برای نماز و روی گرداندن از غير ان, خالی سازد, پس غیر از عبادت و 
معبود چیزی در آن نباشد, و خشوع با اعضای بدن فرو ِِِ دیده, روی 
کردن به نماز, ترک التفات و بازی است. و روایت ت کرده که رسول الله 
صلی الله غلیه و آله در نفاز دیکانش را به سمت آسمان بالا می برد تس 


زمانی که ایت آیه نازل شد سرش را پایین افکند و دیدگانش را به زمین 
دوخت. من می گویم: غض البصر: همان پایین آوردن, بازداشتن و غلبه بر 
ان است., که این معنی با بودن دیدگان در محل سجده مطابقت دارد, 
طوری که اگر بیننده او را ببیند گمان می کند که او چشمانش را بسته و بر 
هم نهاده است. و در ص 188 دریافتی که خشوع در قلب. دیده و صدا می 


باشد. 


ببرد, و شیخ نیز این را گفته است. و شافعی گفته تا شانههايیش بالا ببرد, و 
روایتی از اهل بیت نیز همین را گفته, که این اخبار نیز به هم نزدیک است. 


و در روایت صفوان(1) 


آفنفم. اروت دیدم که امام صادق علیه السلام وقتی تکبیر میگوید دستانش 
را بالا میبرد, طوری که به گوشهایش میرسید, 


و بر نرسیدن دست ها به گوش: دلالت دارد. 


شیخ بهایی گفته است: محاذات و رو به رو بودن مستلزم رسیدن نیست و 
ظاهر اخبار چنین است: مقتضای تلفیق میان نظرات؛ موازات قسمت پایین 
فشت با. کردن و فسفت الا ان با نوش با تسیر نان این مر اوت: است 
طوری که از صورت فراتر نرود, و اخبار عامه نیز در اين مورد مختلف 
ات و تن کی ان ار انا انی. کته انوم است. که ام کی شاد 
شروع مینمود دستانش را تا روبروی شانههایش بالا میبرد. و در برخی اخبار 

دیگر آمده است دستانش 3 تا نزدیک گوش بالا میبرد. و در بعضی ۳۹ 
مقابل گوش, و در برخی دیگر دستانش را بالا می برد طوری که روبروی 
شانههايش قرار میگرفت. و دو انگشت ابهام با گوش روبرو ميشد, سپس 
تکبیر میگفت و در برخی دیگر تا نرمه گوش بالا میبرد. 


و در ذکری گفته است: مکروه است که دست ها از روی اختیار از سر یا 
گوش فراتر رود, بر اساس آنچه. که از تفن بیامیر در آین باره روایت شده 
و ابن ابوعقیل آن را روا که ار افید شین عان انست که ی لین االد 
علیه و آله بر مردی گذشت که نماز میخواند و دستانش را تا بالای سرش 
بالا برده بود. پس فرمود: مرا چه میشود که گروه هایی را میبینم که 
دستانشان را تا بالای سر بالا میبرند که گویی آن, گوش های اسبی چموش 
است(2)؛ 


و مستحب است که دستها باز باشند و قسمت 


هم چسبیده بودن انگشتان در حالت بالا بردن مستحب است. و دو فاضل از 
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رتیت 162 
2- ۰ در المعتبر: 19 و المنتهی 1 269 این حدیبت را روایت کرده است. 


ابهام و چسبیده بودن سایر انگشتان را نقل کردهاند, و در ذکری از مفید و 


۱ ت‌. 


ی ی و و ی ار 
با آنچه که به آن استدلال میکنند هماهنگتر است, و به هم چسباند 

انگشتان در اخباری که مشاهده کردیم وجود نداشت., و برخی 0 
خبر حماد استدلال کردهاند, که در آن در تکبیر افتتاح بالا بردن دست وجود 
ندارد, و فقط در تکبیر پس از رکوع. آن را ذکر کرده است که در آن نیز به 
هم چسباندن انگشتان وجود ندارد, بله به هم چساندن انگشتان در اول خبر 
ذکر شده و ظاهر امر استمرار آن است. زیرا در غير این صورت قطعا 
راوی آن را نقل میکرد, و نظر مشهور میان آنان این است که فرد نماز 
گزار هنگام شروع تکبیرگفتن بالا بردن دست را شروع می کند, و پایان بالا 
نزدن دست نیز هسام بایان تکبیر است. وبسن از آن نها را رها میکند. 


در معتبر آمده است: این نظر علمای ماست فقر ان اختلافی ندیدم, و نیز 
سخن علامه در منتهی نیز به ان نزدیک است.؛ و در تذکره امده است: 


ابن سنان(1) 


گفت: صادق علیه السلام را دیدم که وقتی نماز را شروع میکرد دستانش 
را تا روبروی صورتش بالا میبرد, 


که مقتضای ظاهر این کلام شروع تکبیر همراه با شروع بالا بردن و پایان 
کین بایان اف الا مرن آستم نا کی از وه وه هت نامع 
است. و وجه دوم این ۱ را بالا میبرد سپس به هنگام رها 
کردن؛ تکبیر میگوید که این سخن برخی از علمای ما نیز میباشد,و ظاهر 
سخن شافعی این است که در فاصله بالا بردن و رها کردن دست تکبیر 
داده است, چنان ۷ در برخی وجوه 1 ۳ ۷ ی در ۳ 
حسن(2) به نقل از امام صادق علیه السلام روایت کرد روشن می گردد, 


ص: 25۷0 


1-. التهذیب 1: 152 
2 . الکافی 3: 310 


که اما م علیه السلام فرمود: چون نماز را شروع کردی, کف دستانت را بالا 
۱[ سپس سه مرتبه تکبیر بگو و تا پایان خبر, 


پس نظرات در این مورد نزد ما بر سه وجه است, و شاید نظر اول روشن 
تر باشد, اما در این خبر منظور از باز کردن. يا باز کردن انگشتان است 
بعنلی اينکه انگشتان به هم پیو سته نباشند, پا منظور باز کردن دستان است 
یعتی رها کردن آنها بعد از بالا بزدن: و بر اساس معنای اول لازم است که 
«ثم» هم از معنای تاخیر و هم از معنای تراخی عاری باشد, و بر اساس 
معنای دوم فقط از معنای تراخی عاری باشد. 


و منظور از «سپس سه مرتبه تکبیر گفت» در سخن امام. پا سین ته 
تکتیر دا تکمیل. کرد. بعتی بعد از آن دو تکبیز یک مرنجه دیکر تکبیر کفت تا 
سه تکبیر کامل شود یا منظور بیان کردن همه تکبیرات است که بر اساس 
نظر اول نیازی نیست که «ثم» خصوصیتی را از دست بدهد, طبق نظر 
دوم, بر اساس سخن مشهور لازم است هر دو ویژگی خود را از دست 
بدهد, و در کل استدلال به امتثال این خبر برای انچه که مخالف ظواهر 
روایات دیحر دربارع‌بان کردن دست: بعذ از بالا بردن آن با به عاخیر آنتداختن 
تکبیرات از بالا بردن دست., با مشکل همراه است. 

«و دستانت را با دعا بالا نبر» روایت موثق سماعه(1) از امام صادق علیه 
السلام بر آن دلالت دارد که فرمود: چون نماز را شروع کردی و تکبیر 
گفتی از گوشهایت تجاوز نکن, و در نماز فریضه دست هایت را برای دعا 
طوری بالا نبر که از سرت فراتر رود, 

که لفظ این خبر بر منع از آن در نماز فریضه و مفهوم خبر پر جواز آن در 
نافله دلالت دارد. و خبری که از علی علیه السلام نقل شد ان را تایید می 
کند, و ظاهر این است که در اینجا منظور بالا بردن در قنوت است., و وتر 
به دلیل تخصیص بعد از تعمیم, پس از نافله ذکر شده است. 
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شیخ در منتهی در مورد اینکه برای نمازگزار مستحب است که در رکوع دو 
کف دستش با انگشتان باز بر روی سر زانو قرار دهد, اجماع نقل کرده 
است و گفته است: اين, نظر همه علما است سپس افزوده: مستحب 


است که زانوانش را به پشت دهد و کمرش را صاف کند و گردنش را در 
داتگای کمزش بکشند.ه این نار شمه لها است. 


«جبینت را قرار بده» یعنی پیشانیات را و به عنوان مجاز به قرینه مجاورت 
امده, «و ارغم علی راحتیک» در نسخهای که نزد ماست این چنین است. 
شاید معنای ان در صورت صحیح فرض کردن عبارت این باشد که کف 
یت ها را با کته بو اما به‌شای پرسان که مسحب است که است و 
اه و ارام سر 
روی آن صحیح است., برسد که البته خاک بهتر است, و ظاهر عبارت آذگم 
از ريشه دعمه بر وزن منعه است یعنی زمانی که اقامه کند, و تضمین 
مشترک است. البته اگر «علی» از جانب نسخهپردازان اضافه نشده باشد. 


در المنتهی گفته: مستحب است که فرد دو کف خود را در حالت باز, و با 
انگشتان به هم پیوسته و رو به قبله, میان شانههایش بر روی زمین قرار 
دهد, و این سخن اهل علم است, سپس به روایت ۰ 
باقر علیه السلام به نقل از زراره استشهاد کرده که وقتی به او نماز 
آموخت فرمود: کف دستانت را به زانوهایت نچسبان, آنها را یه ور ی 
هه ان ات را 
ار و آن ها را کاملا بر روی زمین باز کن, 
و به سوی خودت جمع کن, و اگر زیر آن لباسی بود ایرادی ندارد, اما اگر 
آنها را به زمین برسانی بهتر است, و در سجده میان انگشتانت را باز نکن, 
بلکه همه آن ها را جمع کن. 


و «و انصب یمینک» منظور از نصب الیمین قرار دادن جانب راست بر روی 
چپ است و بر اساس آنچه که سید و ابن جنید ذکر کرده اند هماهنگتر 


است: 
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موب 1: 157 


عبارت «و دستت را قرار مده» یعنی در هنگام قیام, و ممکن است اعم از 
ان باشد, اما معنای نخست روشنتر است., و حکمش ذکر خواهد شد, «و بر 
روی محل سچدهات راه نرو» یعنی در حال نماز, به سمت محل سجده راه 
نرو, یا مطلقا بر روی محل سجدهات, اگر که شی ۶ مخصوصی برای نماز 
باشد, به جهت بزرگداشت آن, راه نرو. 


اصحاب مکروه بودن مقاومت در برابر بول و غایط و خواب را نیز, اگر قبل 
از نماز باشد ذکر کردهاند, و اکر در اثنای نماز عارض شود. نظر مشهور و 
خوب به پایان رساندن نماز در صورت امکان و صبر بر ان است. در غیر 
این صورت نماز را باطل کرده و آن را بر طرف نموده و دوباره نماز را از 
سر بگیرد, و ظاهر این خبر و نیز برخی از روایات دیگر جایز بودن قطع 
نماز در صورت وجود منافات آن امر با حضور قلب و به جای آوردن 
مستحبات نماز است. که این نظر بعید نیست. و عمل کردن به نظر 
مشهور احوط است, و شهید در ذکری گفته: اگر فرد بخواهد قطع کند 
احوط, تحلیل آن با سلام گفتن است به دلیل عمومیت و تحلیل نماز, سلام 
گفتن است, که این سخن جای تأمل دارد ۱ 


«و عفر جبینک» یعنی بعد از نماز در سجده شکر, پا در نماز با سجده کردن 
تر خای, و متظمر از جتتن یشان است .و نمکن اشت که اعم از این 3و 
مورد باشد و عبارت «آن دو را کاملا باز کن» شبیه به چیزی است که در 
مر ال نی کشت تفیل اقا عشیرک اسر و ایرچه قر آیم.فکان 


«پناه میبرم به خداوند شنوای دانا» این حون از انواع استعاذه است, و 
سخن در این مورد ذکر خواهد شد, «به میزان قرائتت» یعنی در بلندکردن 
صدای قرائتت در حالت جهریه و اشکار, هر چند که نماز اخفاتیه واهسته 
باشد, «و اجعل واحدا» 
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. این نظر دارای هیچ وجهی نیست, زیرا زمانی که فرد نمازش را بدون 
نا 0 و جل فرموده 
است: قتال / 33 «أطیعوا ال 5 آطیعُوا الَشول 5 لا خطلوا أمالک» 
ای یا | 
تباه مکنید !, و اگر سلام کند مابین تحریم و سلام برای او نوشته می شود, 


و اهل بیت علیهم السلاض دز خندین: فورد به ان ارشاد تموجم اتذ جنان که 
درباره قطع نماز زمانی که نماز گزار فراموش کرده و بدون اقامه در نماز 
داخل گردد., همان گونه که در باب نماز ص 165 گذشت. 


که این یات دی کین یره کر شون آست: و قرائت را بشنو». بر این 
نظر مشهور دلالت دارد که پایینترین حد از قرائت مطلقاً شنیدن آن توسط 
شود شحص انستهم. به ظاهر اخلافی در آن. تینسنت: وی در آین مور 
اجماع نقل شده است. همه احکام قرائت و جهر و اخفات در محل خود ذکر 
خواهد شد. 


«و نگاهت در هنگام سجده به بینیات باشد» این همان نظر مشهور بین 
اصحاب است, طوری که گفتهاند: مستحب است که نگاهش در حالت 
سجده به سمت بینی باشد, و به عدم وجود نص خاصی به نحو خاص در این 
مورد همانند نگاه کردن به بین دو پا در حالت نشسته يا تشهد اقرار 
کردهاند(1), 


و برای این دو مورد به اين استدلال کردهاند که در این دو عمل خشوع و 
توجه کردن به عبادت وجود دارد, و در اين امر از ان خبری که بر مکروه 
بودن چشم بستن در نماز دلالت دارد استعانت جستهاند. که این خبر 
شایسته تابید و حتی از آن چه که به آن تمسک کردهاند قویتر است. و 
ی وا صما ری ول مک ری 
است. به جهت عمومیت ت اخباری که بر نگاه کردن به محل سجده در نماز 
دلالت دارند. و آنچه 1 با دلیل از 1 خارج ميشود, خارج از آن است و 
باقی برجای فیفاند و خداوند داناست. 


«و به سوی خود بگیر» بر اساس آنچه که در صحیح زراره آمده است, پیعنی 
دستانت را, «و آن ها را کاملا بر روی زمین باز کن و به سوی خود بگیر» 
یعنی وقتی که سرش را از سجده بلند کرد, دستش را به خود چسباند, 
سپس دستانش را با تکبیر بالا برد نه اينکه دستانش را با تکبیر با یک بار بالا 
بردن از زمین بالا ببرد, و در کلام علی بن بابویه چیزی است که آن را 
تفسیر میکند که وی گفته است: وقتی سرش را از سجده اول بلند کرد 
دستانش را به سوی خود جمع کرد, و چون کاملاً نشست آن دو را با تکبیر 
با برد و بر ان ری ساف راید این با انجه که دون در 


ص: 254 
1- . زمانی که بگوییم خشوع دیدگان در تمام حالات باید باشد. و خشوء 


دیده با فرو خواباندن و بستن آن باشد: نگاه نما نمازگزار به هنگام قیام به 
محل سجده, و به هنگام رکوع , به ما بین پاهاء و به هنگام سجده به بینی؛ و 


زمان نشستن به مهرش واقع می رخف که همه آنها اجباری و طبیعی 
است, و موارد ان نیازی به نص خاص ندارد. 


الققیه کر کریه است حوافق ق‌ ماش سیم جر آینکه ام نکه ارت ده 
بر آن چیزی نیافزاید» و ظاهرش این است که در نظر او صلوات بر محمد 
و ال محجمد در دو تشهد واجب نیست؛ علاوه بر اینکه ظاهر کلام او وجوب 
مطلق صلوات در هنگام ذکر نام پیامبر صلّی الله علیه و آله است, و 
میتوان گفت: اف ی انب وت کرام اصفق است بان 
جهت که جزئی از تشهد است. و شهید درذکری و صدوق در المقنع گفته 
است: در دو تشهد بر شهادتین اکتفا کرده است. و صلوات بر نبی و ال او 
را ذکر نکرده است. سپس افزوده: و کمترین چیزی که در تشهد کفایت 
می کند گفتن شهادتین یا بسم الله و بالله است, سپس سلام میکند, و 
پدرش در رساله صلوات بر نبی و ال او را در تشهد اول ذکر نکرده است. 
و این دو نظر نادر است و به انها تکیه نميشود, و اجماع امامیه بر وجوب 
ان, با ان دو در تعارض است. 


«و آن نماز فجر است» بر عدم جایز بودن_ نماز نافله پس از طلوع فجر 
دلالت دارد, چنان که برخی از روایات ثیز بر آن دلالت :فیکتند: ونظر مشهور 
ادامه داشتن زمان عدم جواز آن ۳ طلوع سرخی است., همان گونه که 
مدلول روایات دیگر نیز چنین است. 


«و در چهار نماز قنوت بخوان» یعنی قنوت در آنها مورد تاکید است و ظاهر 
آن چنین است که قنوت جمعه نیز مانند سایر نمازها است. همان گونه که 


«و بر روی کفل چپ بنشین» یعنی در همه جلوسهای نماز. «و ِِِ پا 
باید به اندازه چهار انگشت فاصله باشد» یعنی به اندازه چهار انگشت به 
هم پیو ستنه, میان آنها فاصله باشد که اندازه آن نزدیک به سه انگشت باز 
است., و به این جهت است که فقهاء کمترین فاصله میان آنها را به اين دو 
تفسیر کردهاند «و شانه هایت را فرو افکن» یعنی آن دو را بالا نبر» و 
صحیحه زراره نیز بر آن دلالت دارد و اصحاب نیز آنرا ذکر کردهاند, و در 
منتهی گفته است: مکروه است که در محل سجده دمیده شود و علمای ما 
نیز بف آن تظر دآدهانور زیر فلی است که حزم مان ساب 
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نمیأید, و ترک کردن عبادت به خاطر آن مکروه است, و صحیحه محمد بن 
فسامل نیرز آن راید صی کند بایان تغل عول: و از برخی روابات مطای 
جواز ار و از برخی دیگر جواز 0 در صورتی که کسی را اذیت نکند, 
که ی 
فمکن. است. که اخبار جربوط به نف از آن: سر ازار وشاندن ان و خایر 
بودش به عدم اراز رساندن آن حمل شود. 


«پس اگر خواستی چنین کنی» یعنی صاف کردن زب و شن برای محل 
سجده يا غیر آن را خواستی «یس آن را قبل از ورود در نماز انجام ند۵؟>؟ 


4 آربعین شهید: امام باقر علیه السلام فرمود: مردی از ثقیف و مردی از 
اتضار کر ما یه ضلی اه عله و اله آمتنن سن یی تسایر کف اه 
رسول الله حاجتی دارم پیامبر به او فر مود: برادر انصاریات پیش از تو 
آمدم اشست: ننن. اه کفت. آی.رستول الله هن عقله دارم و آماده سفر 
هستم, پس به او گفت: من به او اجازه دادم ای رسول الله, 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله به او فرمود: اگر میخواهی سوال کن و 
اک میخواهی تو را آگاه سازم پس گفت: مرا آگاه کن ای رسول ال 
فرمود: آمدهای که درباره نماز, وضوء رکوع و سجود از من سوال کنی, 
مرد پاسخ داد؛ بله, سوگند به خدایی که تو را به حقٍ مبعوت ساخت, 
ی پیامبر صلّی الله علیه و آله 

به او فرمود: به کمال وضو بگیر, با دو دسنت زانوانت وا کاملا بکیز: 
تست را سای مه کم ان ی که ماد تا مان سار 
بخوان. 


سپس گفت: ابن ابوعمیر این حدیث را از معاویه و رفاعه روایت ت کرده و 
وضو را ذکر نکرده است.(2) 


و نیز از اربعین شهید: از علی بن حسین علیه السلام _روایت است که 
فرمود: مردی ثقفی نزد ی ها 
اس ای هر مر 
ی و ی 
انگشتانت را بر روی زانوانت د از 
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1-. التهذیب 1: 222 
2 ان کسید 192 


یکدیگر باز کن, و کمرت را بلند کن و چون سجده کردی پیشانیات را کاملا 
بر روی زمین قرار بده, و بسان خروس نوک نزن.(1) 


توضیح : : «و کمرت را بلند کن» یعنی کمرت را خیلی پایین نیاور که از حالت 
تساوی خارج گردد. 


سر نان ند تفای مد کور ور کاب قر ارت آمتر مامتان رجات 
است که فر مود: احکام نماز چهار حکم است: شناخت وقت؛ روی کردن به 
قبله, رکوع و سجود, و این چهار حکم به همراه همه اعمال نماز, اذان, 
اقامه و غیره که به ان مربوط میشود در همه دنیا عمومی است, و زمانی 
که خداوند سبحان دانست که بندگان نمیتوانند همه این احکام را به طور 
کامل و بایسته به جای آهر تا ذش ان فرائضی را تعیین کرد که همان چهار 
حکم مذکور است, و غیر از اين چهارحکم مذکور قرائت, دعا, تسبیح, تکبیر, 
اذان. اقامه و امثال ان را در نماز سنت واجبی قرار داد که هر که دوست 
دارد بدان عمل مینماید, و این ذکر احکام نماز است. 


توضیح: شاید منظور از فرائض, ارکان و شروط باشد, و ظاهر روایت 
ی ِِ" اعمال ظیراز فرائض است., و نف پلیتته ۱ 
که و عبات «هر که آن زا نیکو 
انجام بدهد بدان عمل میکند» که در برخی نسخه ها آمده است این نظر را 
تایه یکتم وبا آشنکه منطو از آن این است که اقمام فرویدنبه ادا آن 
و عمل به مستحبات ان به اندازه چهار حکم مذکور نیست. و در مجموع 
این خبر با سایر اخبار صحیح مشهور تعارض ندارد و باید تاویل و تفسیر 


گردد. 


۳۳ 0 ِ الشلام بافتم که فرمود: وقتی به با پس ۱ 
خشوع کن, و اگر توانستی با خودت صحبت نکن, و با گردنت کرنش کن,» و 
در نماز به جایی 
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التفات نکن و نگاهت را محل سجدهات برندار, و پاهایت را کنار هم ردیف 
کن و انها را محکم کن و دستانت را پایین رها کن و تکفیر و تورک نکن. 


بزنطی رحمه الله فر مود: از امام صادق علیه السلام برایم خبر رسید که 
تورک می کردند. 


توضیح: صدوق در الفقیه گفته است(1): 


تورک نکن, که خداوند قومی را به خاطر تورک دچار عذاب ساخت., زیرا 
یکن. از انان دستانش را از ملالت نماز بر روی ران هایش قرار میداد, 
وجزری در النهایه گفته است: در اين مورد آمده مکروه است که مرد در 
حالت تورک؛ سجده کند و آن یعنی اینکه در هنگام سجده پاهایش را بالا 
ببرد طوری که در آن زیاده روی نماید, و گفته شده: تورک یعنی اينکه فرد 
در سجده, دو کیل خود را به پاشنهها بچسباند, و ازهری گفته است: تور ک 
در نماز بر دو نوع است: سنت و مکروه. سنت ان است که در تشهد اخر 
ران هایش را خم کرده و مقعدش را با قرار دادن کفل بر روی آن به زمین 
بچسباند, و کفل قسمت بالای ران است و واژهای مونت است, اما تورک 
مکروه این است که فرد در نماز در حالت قیام دستانش را بر روی کفلاش 
قرار دهد, که از این امر نهی شده است.پایان. 


علامه در المنتهی گفته است : تورک در نماز مکروه است, و تورک عبارت 
است از اینکه که فرد با دستانش به کفلش تکیه کند, 
اس ایا ات رورت اس ی 


وا رم تا 
امام صادق علیه السلام روایت کرد(2) که تورک نکن, که قومی به سبب 


شکستن انگشتان و تورک در نماز گرفتار عذاب شدند. 


شهید در النفلیه تورک را تکیه بر روی یکی از پاها, و گاه بر پای دیگره و 
تخصر را به گرفتن خاصره با دست روایت کرده است و بر کراهت هر دوی 


آن ها ح کم کروج است. 
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1- . الفقیه 1: 198 


2 . التهذیب 1: 228 در حدیت 


7ب خط وحن افاصل بل از حامع فنطی آرحلیی دیتق که صادق 
علیه السلام فرمود: کر ونت. به این سبب که در نماز تورک میکردند دچار 
غذاب شدند: زیرا یکی از انان: کف دشتانش را از ملالت تماز بر زوق 
کفلش میگذاشت. پس گفتیم: مردی در راه رفتن ناتوان است لذا دستانش 
را بر روی کفلش قرار میدهد, فرمود: ایرادی ندارد. 


نا تفتسیر آهامه رهم الله.ضلی اللت غلیة واه فرعوده قشاع ماد 
طهارت؛ تجریم آن تکبیر و تحلیل آن سلام است. و خداوند نماز بدون 
طهارت را قبول نمیکند.(1) 


9. فلا السائل: از معاویه بن عمار روایت است که: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: و 
قران تلافت: کرد و تلاوتش بیشتر از دعایش بوده و خیکری دعا کرد و 
دعایش بیشتر از تلاونش بود, سیس در یک لحظه از نماز فارغ شدند؛ ۳ 
یک از آن دو بهتر است؟ فرمود: در هر یک از آن فضلیتی و هر یک از آن دو 
نیکو است. گفتم: می دانستم که هر یک از آنها نیک و در هر یک از آن ها 
فضلیتی است, پس فرمود: ۳ بهتر است, آیا این سخن خداوند را نشنیدی 
«و قال ریک ارگونی . استکت لکم ان الذین تشت یر ون عنْ عبادتی 
سَیَدْحْلُونَ جهنْم داخرین» [و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را 
ات و ما 
خوار در دوزخ درمی آیند (2) به خدا سوگند آن عبادت است, به خدا 
سوگند آن عبادت است., آیا عبادت همان نماز نیست. آن به خدا سوگند 
عبادت است., آن به خدا سو کند عباذدت استت. ابا تماز سختترین عبادت 
نیست, ان به خدا سوگند سختترین عبادت است. آن به خدا سوگند سخت 
ترین عبادت است و آن به خدا سوگند سختترین عبادت است.(3) 


ص: 259 


2 . غافر 601 
3-. فلاح السائل: 30 


با یی یی ای ی و یی اس ین 
که از او سوال کرد که کدام یک از آن دو در نماز بهتر است, کثرت قرائت 

یا طولانی بودن رکوع و سجود؟ رو 7 ۱ ٍبودن رکوع و سجود آیا اين 
سخن خدا را نشنیدی: : «قَافروّ ما تیسر آویخه الطلاح» (یس هر چه 
از [قرآن ] میسر شد تلاوت کنید #۲ ۳ بر دارید (1) و منظورش از 
اقامه ِِ فقط ماندن طولانی در رکوع و هو است, راوی و 
این سخن خداهد زا .تشتیوی: <«قل.ما ِ یِعبوّا 25 7ب و ۲ ذعاکم» [بگو 
اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ ۳ به شما نمی کند )(2) 


توضیح: این دو خبر بر این دلالت دارد که فزونی ذکر و دعا در نماز برتر از 


طواا نس رت فرانت ات 


1 المعتبر: امام باقر علیه السلام فرمود: چشمت را جمع کن و به سمت 
اسمان بالا نبر.(3) 


1. الهدایه: چون در نماز وارد شدی بدان که در حضور کسی هستی که او 
تو را میبیند و تو او را نمیبینی پس چون تکبیر گفتی نگاهت را به محل 
سجدهات بدوز, و شانههایت را پایین بده و دستانت را بر روی ران ها و 
مقابل زانوانت قرار بده. که اینگونه شایسته است که به نمازت اهتمام 
بورزی, برحذر باش که با ریشت یا سرت يا دستت بازی نکنی, و انگشتات 
را نشکنی, یک پا را به پای دیگر مقدم نکنی, درمیان دو پا به اندازه چند 
انگشت تا یک وجب. و نه بیشتر از آن فاصله بگذار. و در محل سجدهات 
فوت نکن, و اگر خواستی چنین کنی باید قبل ازافتتاح نماز باشد. و کش و 
قوس نکن و خمیازه نکش, که همه این موارد نقصی در نماز است., و به 
چپ و راست التفات نکن, و اگر طوری التفات کردی که فرد پشت سرت 
را دیدی اعاده نماز بر تو واجب است . 


ص: 260 
1- . مزمل / 30 


2 . فلاح السائل: 30, و آیه: فرقان | 77 
3- . المعتبر: 193 


قلبت را به نماز مشغول کن, که از نماز فقط به اندازهای که با قلبت به 
آن توجه کردی پذیرفته می شود و چون از قرائت فارغ شدی دستت را بالا 

ببر, تکبیر بگو و رکوع کن و دست راستت را قبل از دست چپ بر روی 
نا راست قرار بده, و کف دستانت را بر روی زانونت قرار بده, و با 
انگشتانت زانو را بگیر و انگشتان را از هم باز کن و گردنت را دراز کن و 
نگاهت در رکوع به مابین پاها تا محل سجدهات باشد. 


در رکوع سه مرتبه تسبیح بگو, و چون سرت را از سجده بلند کردی. صاف 
و راست قیام کن و دستانت را بلا بیر و بگو: «سمع الله لمن حمده» سپس 

بگو و برای سجده کردن خم شو, و دستانت را باهم (بر روی زمین) 
قرار بده, و اگر میان زمین و دستانت لباسی وجود داشت ایرادی ندارد, اما 
اکر انقا ته. نفین پرشانی هت اسنتت.در ستجده به نوی یات تحام کم ه 
بینیات را به خاک برسان که ارغام سنت است. و کسی که در سجده بینی 
اش را به خاک نرساند, نمازی برایش نیست؛ و در گذاشتن پیشانی, به 
اندازه یک درهم از رستنگاه مو تا ابرو کافی است, و سجدهات بسان خم 
شدن شتری نحیف به هنگام زانو زدن باشد و به مانند جسمی معلق باش 
که هیچ قسمت از بدنت بر روی قسمت دیگر نباشد.(1) 


2. کتاب زید النرسی: از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت است 
که او را دید که نماز میخواند, و چون در نماز تکبیر گفت انگشتان ابهام, 
اشاره. وسط و انگشت پس از آن را به هم چسباند و میان آنها و میان 
انکشت: کوک دشت: قاصله گذاشت: سس سای را با تکیور ۶ ففایل 
صورنش بالا برد سیس دستانش را رها کرد و به ران هایش چسباند و 
انگشتانش را از هم باز نکرد. و چون رکوع کرد تکبیر گفت و دستانش رآ با 
تکبیر تا مقابل صورت بالا برد, سپس دو زانویش را در کف دست گرفت. 
انگشتانش را از هم باز کرد, و چون راست شد دستانش را بالا نبرد و 
انگشتانش را آن گونه که بود به یکدیگر چسباند, و دستانش را به ران 
هایش چسباند, سیس تکبیر گفت و دستانش را با انگشتان به هم پیوسته تا 
روبروی 


ص: 261 


1 ادا 26 و اتب اساا مد 


صورتش الا برد و سجده کرد و آنها را از سمت زانو با شتاب به سوی 
زمین اورد, ۷9 همراه صورتش, در مقابل خود بر روی زمین قرار داد, و 
در رکوع چنین نکرد, و دیدم که اين چنین عمل می کرد و دستانش را در 
هر تکبیر بالا میبرد و انگشتان را به هم میچسباند و انها را از هم باز نمیکرد 
مگر در رکوع و سجود و وقتی بر روی زمین قرار میداد. 

توضیح:باز کردن-میان انکشت: کوجی دست: و آنکشتی که کتار ان است: و 
عدم تجنیح در رکوع, و باز کردن انگشتان در سجده» مخالف سایر اخبار 
است, و شاید به عذر, و يا به اشتباه راوی حمل کرد و عدم تجنیح در رکوع 
را می توان بر عدم تجنیح زیاد, آن گونه که در سجده است: حمل نمود. 


ص: 262 


پات شالزدهم ۶ آداب سا 


(ذا قاموا ای الصّلاه قامُوا 


(منافقان با خدا ۱۳ آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد و 
چون به نماز ایستند با کسالت برخیزند با مردم ریا می کنند و خدا را جز 
اندکی یاد نمی کنند. 1 

- یا یی آدع خدُوا رِیتتكَم عند کل مَمجد,(2) 

[ای فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازی برگیرید. ) 


- و ما مهم آن بل مهم تهم تقفائهغ لا آ هم کقژوا باللّه و بتشوله و لا بَأون 
الصَّلاه الا و 4 سا و لفق او مق کار و( 


[و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهای آنان نشد جز اینکه به خدا و 
پیامبرش کفر ورزیدند و جز با [حال ] کسالت نماز به جا نمی اورند و جز با 
کراهت انفاق نمی کنه. ) 

- مومنون: قد أَفْلَحَ المَوْمنونَ" الْذین هم فی صَلاتَهم خاشعون.(4) 

(به راستی که موّمنان رستگار شدند. همانان که در نمازشان فروتنند. 1 
ص: 203 


1- . نساء / 142 
2 . اعراف / 31 
3- . توبه / ۵4 

4 . مومنون / 3-2 


«با خدا نیرنگ می کنند» تبرنی, آن. ها خظاهرشان به انمان است, کسانی 
کم به این وسیله خون و امولشان را محافظت نمودند, يا اینکه به نبی خدا 
صلّی الله علیه و آله نیرنگ زدند. چنان که که به جهت اختصاص, بیعت با 
خداوند. بیعت با نبی خوانده شد, زیرا این امر, به فرمان او صورت گرفته 
بو «و حال آنکه او با آنان نیرنگ خواهد کرد» پعنی آنها را به خاطر 
نیرنگشان تلافی داد يا با وجود آگاهی اش از درون آنهاء به پیامبر حکم کرد 
که خونشان حفظ شود, و به طور ناگهانی در دنیا و آخرت آنان را مورد 
عقوبت قرار می دهد,که اين به نیرنگ 7 
اسم «نیرنگ» برای این عمل استعاره گرفته شده است و گفته شده: یعنی 
اینکه خداوتد دز رون قیافت. به. آنان نبوری ارزانی میدارد که به وسیله آن 
همراه مسلمانان رام فیرو‌تد و سیس ان تفر را از انان میگیرد: و-میان انان 
دیواری زده ميشود, «با کسالت برخیزند» کسالی بعنی افراد سست و بی 
حال. و کم موز تم ها رم وا ی ها سم ار 
عبادات را به جهت تقرب جستن انجام نمیدهند, بلکه فقط برای اینکه در 
انجام می دهند. و چون مسلمانان آنها را ببینند نماز میخوانند تا ببینند که 
آنها تابع دینشان هستند و اگر کسی آنها را نبیند نماز نمیخوانند. 


و عیاشی(1) 


به نقل از مسعده بن زیاد. از امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم 
السلام روایت ۰ از رسول سوال شد: فردا| 7 ون کیت ۱ 
را و ۷۹۲ 
وم ات سس سس سا هد ۱ب 0 10۳ 3 
فرمود به: آنچه. که خداوند: اهر تمود عمل میکند یس به وسیله آن عمل 
غیر خدا زا در نظر داردر و از ریا بر خذز باشید که ان شرا ی.به خداست: 
زیرا شخص ریاکار در روز قیامت به چهار اسم 


ص: 264 


تفر غباشتی :۶1 263 


خمانوه مود آی کافرران نم آغ. خیانت کار سرا انار عمات 
بینتیجه ماند و اجرت از بین رفت؛ و امروز برایت هیچ نصیبی نیست. پس 


را را 


«و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند» یعنی ذکری اندک, و طبرسی رحمه الله 
گفته است(1): 


معنایش این است که خدا را با نیت خالص یاد نمیکردند, که اگر خالصانه او 
را یاد میکردند قطعا ذکرشان بسیار بود. و فقط به این دلیل به قلت و 
اندک بودن توصیف شده که برای غیر خداست. کی 7 تشد را ذکر 
نمیکنند مگر ذکری اندک و کوتاه مانند تکبیر و اذکاری که بلند گفته میشود, 
و تسبیح, , قرائت و امثال آن را که با صدای آهسته گفته میشود را رها 
میکنند, و گفته شده: به این سبب به قلت و اندک بودن توصیف شده است 
که خداوند شفتا رن ان را نپذیرفت و آنچه که خداوند باز گرداند قلیل است. 


(جامه خود را در هر نماز بگیرید) در باب های مربوط به لباس ذکر شد. 
۳4 


[و هیچ چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهای آنان نشد ) یعنی فقط کفرشان 
مانع از قبولی انفاقهای انان گردید, و در الکافی(3) 


تاه ای سا وا کات که هم عم رام ایا ری اون 


هیچ عمل همراه کفر سودی ندارد. آیا نمیبینی که خداوند فرموده: (و "/ 
چیز مانع پذیرفته شدن انفاقهای آنان نشد ) و ادامه آ بت 


[و جز با [حال ] کسالت نماز به جا نمی آورند) یعنی افراد سست و بی 
حال و جز با کراهت انفاق نمی کنند ) زیرا انان از نماز و انفاق به ثوابی 
امید ندارند و برای ترک کردن ان نیز از عقوبت و مجازاتی نمیترسند. 


«قد افله: المومتون» یه واستن که مقمتان رسکار دید صقوه خر 
کاکید است: که ام مفره وفع و انار وا انات فیکنر مر تفان عاضی 
افاده ثبات میکند, «فلاح» دستیابی به هدف, و گفته شده است یعنی باقی 
ماندن در خیر, و «افلح» یعنی در فلاح داخل شد. درباره (همانان که در 
نمازشان فروتنند 4 طبرسی 


ص: 265 


نکمم بیان 9:3 12 
2 هر اجه نس ده اد و 162 
3-. الکافی 2: 464 


رحمه الله گفته(1): یعنی خاضع, متواضع و فروتن هستند و دیده از محل 
سجده بر نمیگیرند. و به چپ و راست التفات نمیکنند, 


و روایت ت است که رسول الله مردی را دید که در نماز با محاسنش بازی 


میکرده ین طرهود: آکام پاش که ار دلب آهکسی هن کرد اعضات 
بدنش نیز خشوع میکرد, 


و در این خبر دلالتی است بر اینکه خشوع در نماز با قلب و اعضا است. و 

اما خشوع با قلب آن است که همه همت خویش را ام ار در 
از چیزی غیر از ان:روق گردانده و بدیتضان فلیش را خالی کند: بسن .دز آن 
جز عبادت و معبود هی نباشد. اما خشوع با اعضا همان فرو خواباندن 
چلتیم؛ . و رو کردن به نماز, و ترک التفات به اطراف. و ترک بازی است. 
ابن عباس گفته است: فرد خشوع کرد یعنی کسی را که در سمت راست 
وچپ خود است نمیشناسد. 


زوایت است رتسول الله ضلی الله غلیه و الم فر مار نگاهش زرابه اسمان 


۳ ۳9[ فروت آورد و اهتشن را 
به زمین افکندپایان. 


ِِ دریافتی که فرو خواباندن چشم جز ءخشوع مطلوب در نماز 
نیست, مگر آنچه که در روایت حماد در هنگام رکوع وارد شده است(2)؛ 


که به همراه آنچه که با آن تعارض دارد ذکر شد, و برخی اخبار در این 
خصوص به همراه تعارضات آن ها ذکر خواهد شد, و از امام صادق علیه 
السا ‏ ات الا ی و ات ور 
در نماز چشمانش را ببندد, و در روایت زراره آمده است «با دیدگانت 


خشوع کن و آنها را به سمت آسمان بالا نگیر». 
ص: 266 


۳ ات تیف 4 99 
. آنچه که در روا؛ بت حماد آمده است فرو بستن چشم است. که فقط با 
ِ نهادن پلک انجام می پذیرد, اما فرو خواباندن دیده, بستن چشم و باز 


داشتن نگاه و غلبه بر آن است., پس فرو خواباندن کمتر از فرو بستن چشم 
و شبیه به آن است. و این آمر چنان که بیش از این در ضص 212 به آن 


اشاره کردیم, بر طبرسی رضوان الله علیه مشتبه شده است. و در ص 
8 درریافتی که خشوع به دلالت قران مجید به قلب, صدا و دیده متعلق 
است, که به دلیل مطلق بودن این ایه, همه این موارد در اینجا مورد نظر 


است. 


اما خشوع جوارح محفوظ داشتن آنها است از هر چیزی که شایسته نماز 
نیست و پا با توجه قلبی به آن منافات دارد, و گفته شده: به جا آوردن همه 
ما و اه مات فوموص ها ای ون ات کي در رس 
ان شده استم و برعی ار اهل زیان و تزخی از عفسران حشوغدر اعضا 

به سکون تفسیر کردهاند(1) و آنچه که در این مورد از سید العابدین 
۳ امام علیه السلام وقتي به 
نماز میایستاد بسان ساقه درختی بود, چیزی از آن تکان نمیخورد مگر آنچه 
که باه به حرکت در مي آورد 2و دز زهاتی که از نیی: صلی اللة علبه د 
آله ذکر شد, نیز به آن اشاره شده است. 


بنابراین ظاهر سخن, شمولیت نماز بر همه فرائض و نوافل استر و به این 
جهت گفته شده که به این سبب به آنها اضافه شده که نمازگزار تنها 
شخص دی نفع آث ان است. و نماز توشه و ذخیره اوست؛ آن نماز اوست.؛ 
اما کسی که نماز برای او خوانده ميشود بی نیاز و برتر از نیاز به نماز و 
بهرهگیری از آن است, و آن گونه که از برخی از روایات بر می آید اگر 
مختص به نماز فرائض باشد میتوان فزونی اختصاص و بهرهگیری را در 
نظر گرفت, که در هر صورت فقط به جهت ترغیب و تشویق, اطلاق نشده 
و از اشاره به. آن جشم. پوشی شده است, و در منترتب بودن رستگاری به 
خشوع در نماز, و نه به خود نماز و نه هردوی آنها, هشدار و اخطاری درباره 
فضیلت خشوع وجود دارد, که پوشیده نیست . 


۷ ۰« 0 ِِ در حدیتی ۰ از امام صادق علیه و 
ی 
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. .و آن به این دلیل است که خشوع پایین آمدن و فروکش کردن است, 
و 
و فقط به آهستگی شنیده شود, و خشوع دیده به این است که پایین آید و 
بازداشته شود پس پس فقط به زمین نگاه کند, و خشوع اعضای بدن مانند 
شانه هاء دست ها و انگشتان به این است که به صورت افتاده به سوی 
زمین رها گردد, و خشوع قلب به این است که در این سو و آن سوی امور 
زتد کی تفا اتنات کید باکه ور باد خدانند ع و جل, حمد و ثنای او 
ساکن باشد, و این امر فقط با توجه کردن فرد به قرائت. تسبیح و 


تحمیدش میسر می شود. نه با جنباندن زبان بسان ورد عرفانی که 
درویشان تکرار می کنند. 
2 . العافی 3: 300 


او عطا کرده است؟ فرمود: به سبب چیزی که شکر گذاری خدا به خاطر 
از بود, گفتم فدایت گردم, آن چه بود؟ فرمود: ور کعت ماع کم کار 
هزار سال آستفان: برای آن روی زانو خم شد 1(۰) 


2 بشاره المصطفی: کمیل بن زیاد از امير مومنان روایت میکند که در 
توصیههایی که به او نمود فرمود: ای کمیل: ۱ 7۷۷ نخو رکه 
۱ 7 و ۱ 
استمرار دارند, و چون صدقه میدهند نیکو آن را انجام دهند, که آنها 


ای کمیل: به خدا سوگند که شنیدم رسول الله صلّی الله علیه و آله 
میفر مود وقتی شیطان گروهی را به اعمال پستی چون زناء نوشیدن 
شراب وا م امتال آن اد فییل فحسا و معصیت ری میکنهه غیادت زیاو 
و خشوع و رکوع و سجده را برایشان محبوب میسازد. سپس آنان را به 
دوستی پیشوایان وا میدارد که به سوی اتش فرا میخوانند و در روز قیامت 
یاری نمیرسانند. 


ای کمیل: موضوع این نیست که نماز بخوانی, روزه بگیری و صدقه بدهی, 
بلکه موضوع این است که نمازی که به جای اوردی با قلبی خدا ترس باشد 
و نزد خداوند عملی مورد رضایت و خشوعی بی نقص باشد. 


ای ان سرا مسا واه وهای ۲ او انا وسا بط 
نباشد, مورد قبول نیست.(3) 


۵ ناهام اوق له اقلا فرمو یه رو کردم 
دنیا و هر آنچه در آن است. خلقت و همه کسانی که در درون آن هستند را 
فراموش کن, و قلبت را از هر چه که تو را از خدا غافل سازد خالی کن و با 
درونت عظمت خدا را بنگر. و روزی را بیاد بیاور که بر پاهایی از بیم و امید 
در حضورش خواهی ایستاد. روزی که هر نفسی از آنچه که از پیش 
فرستاده آگاه خواهد شد و به سوی خداوند, صاحب بر حق» خود باز 


میگردند. و چون تکبیر گفتی هر آنچه که میان 
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2- . در کتاب مأخذ آمده است «پس آنان گمان می کنند که موفق 
هستند», که ظاهرا اشتباه است. 
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آستضار۸ بالا و ثری است را از کبریای او کمتر بدان, زیرا خداوند وقتی 
برقلب بنده آگاهی مییابد در حالی که او تکبیر میگوید و در قلبش از 
حقیقت تکبیرش روی گردان است. میگوید: ای دروغگو آیا مرا فریب 
میدهی, به عزت و جلالم سوگند تو را از شیرینی ذکرم محروم میسازم, و 
تو را از تقرب به خودم, و مناجات محرمانهام دور میسازم. 


و بدان که او به خدمت تو محتاح نیست و از عبادت و دعای تو بی نیاز 
است., وتو را با فضل و کرم خوانده تا تو را موز سوت قرار میدهد و از 
عقوبت دور سازد, برکات شفقت خویش را بر تو بگستراند و تو را به 
مسیر رضایتش هدایت کند, و درهای مغفرش را بر تو بگشاید, و 
خداوند عر و جل چندین برابر عوالمی که خلق کرد را به صورت ازلی و 
ابدی میافرید نیز, برای او فرقی نمیکرد که همه به او کفر بورزند یا به 
یگانگی او ایمان بیاورند. و از عبادت خلق چیزی جز اظهار کرم و قدرت 
حاصل نود پعسا وا را وعص وا ای را امه ویس قرار ود 
و تحت راز قدرت خداوند داخل شو, و از فواید ربوبیتش بهره مند شو, و از 
او یاری بجوی و از او طلب کمک کن.(1) 


4 عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: سست و خواب آلوده و بیحال به 
نماز نایست. که ان از نفاق است., و خداوند مومنان را نهی کرده است که 
در حالی که مست هستند به نماز بایستند و منظور از مستی, خواب است. 


)2( 


و نیز از عیاشی: از حلبی روایت است که: از او درباره این سخن خداوند 
سوال کردم: (ای کسانی که ۳9 آورده اید در حال مستی به نماز نزدیک 
نشوید تا زمانی که بدانید چه می گویید ) فرمود: در حالی که مست هستید 
به نماز نزدیک نشوید و منظور از مستی, مستی خواب است, و میگوید 
زمانی که خواب الوده هستنید, خواب آلودگی مانع از این میشود که بدانید 
در زکوع: و یخی و تکییز و ان وه کف آامت مخم مضه 
میکنند نیست. ات یی اس کر 
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مقمنان از شراب مست میشوند در حالی که مومن هیچ ماده سکرآوری را 
نمیخورد و مست نمیشود.(1) 


مار ال ات ام گر لاسام موی وعیان 
الوده و بیحال به نماز ناییست که از نفاق است. و خداوند به منافقین 
۱ یا را ره را اه 
خدا را جز اندکی یاد نمی کنند. 2(1) 


و نیز از عیاشی است: که امام صادق علیه السلام فرمود: نماز وسطی 
نماز ظهر است., و منظور از فروتنانه برای خدا به پا خيزید. روی کردن مرد 
به نماز, و مراقبتش بر وقت نماز است که چیزی او را از ان مشغول و 
غافل نسازد.(3) 


5 . تفس امام کل گر تقد السلام: امام علیه السلام درباره این سخن 
خداوند (نماز را بر پا میدارند )+ فرمود: سپس پس از ان,.انان را توصیف 
کرد و فرمود: (نماز را بر پا میدارند 4 یعنی با کامل ساختن رکوع و 
نماز, و مراقبت وقت و احکام ان و محافظت ان از هر چه که ان را فاسد 
يا ناقص میسازد. 


سپس امام علیه السلام فرمود: پدرم از پدر بزرگوارش برایم حدیث نقل 

کرد که فرمود: یکی از برترین اصحاب نزد رسول الله ابوذر غفاری بود 

پس روزی آمد و گفت: یا رسول الله, من غنیمتی به اندازه شصت میش 

دارم و اکراه دارم که به آنها بپردازم و از محضر شما و خدمت شما 

فخروم پاش ه اتراه دارم اما را به خویان وادار نم که به آها الم 

میکند و به خوبی از آنها مراقبت نمیکند. پس چه کنم ؟رسول الله فرمود: 
بش او ان مهف ارو وان و 


در روز هفتم نزد رسول الله صلّی الله علیه و آله آمد پس پیامبر به او 
فرمود: ای ابوذر, گفت: گوش به فرمان توام ای رسول الله, فرمود: با 
گوسفندانت چه کردی؟ پاسخ داد: یا رسول الله قصه عجیبی دارد؟ فرمود: 
چیست ؟ گفت: یا رسول الله وقتی در نماز بودم گرگی بر گلهام حمله 
کرد: پس گفتم خدایا نمازم [و آخدایا گله 
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ام پس نماز را بر گله ترجیج دادم. پس شیطان به بالینم آمد و گفت: ای 
ابوذر, کجایی؟ که گرگ به گلهات حمله کرد, و تو در نماز هستی, که او 
گلهات را نابود کرد پس چیزی در دنیابرایت باقی نمی ماند که با آن امرار 


پس به شیطان گفتم: برای من توحید خداوند متعال و ایمان به رسول الله 
صلی الله علیه و اله و دوستی برادرش و سرور خلق پس از او علی بن 
انی طالب علیه السلام و دوستبی ائمه اطهار هدایتگر از نسل فرزند او و 
دشمنی با دشمنان آنان باقی میماند. پس غیر از آن هر چه از دنیا از دست 
برود اندک است. سپس به نماز روی کردم, پس گرگی آمد و بره ای را 
گرفت و برد و من آن را احساس میکردم, ناگهان شیری بر سر گرگ فرود 
آمد, او را دو نیمه کرد و بره را نجات داد و به گله باز گرداند, سپس مرا 
صدا کرد: ای ابوذر. به نمازت توجه کن که خداوند مرا بر لامرن 
کرده است تا تو نماز بخوانی, پس به نماز توجه کردم. و تعجبی مرا فرا 
گرفت که فقط خدا از آن گاه است تا اينکه از نماز فارغ شدم, پس شیر 
نزدم آمد و به من گفت: به سوی محمد برو و به او خبر بده که خداوند 
متعال یار تو و حافظ شریعتت را گرامی داشت و شیری را بر گله | و گمارد 
که از ان محافظت میکند. 


پس اطرافیان محمد صلّی الله علیه و آله تعجب کردند و رسول الله 
را ای ابوذر راست گفتی و من, علی, فاطمه, , حسن و حسین 
السلام به آن ایمان اهر پس برخی از منافقین گفتند: آینشه ار هم 
داستانی میان محمد و ابوذر است و می خواهد با نیرنگش ما را فریب 
دهد. بیست تن از آنان توافق کردند و گفتند به سوی گلهاش میرویم و 
وقتی نماز خواند به آن نگاه می کنیم که آیا آن شیر میأید و گلهاش را حفظ 
میکند, پس به این طریق دروغش روشن میشود, پس رفتند و نگاه کردند و 
ابوذر به نماز ایستاد. در حالی که شیر اطراف گله میچرخید و از آن 
و را سای یک ۱ 
اینکه وقتی از نماز فارغ شد شیر او را صدا کرد: گلهات را در حالی که 
سالم و تعدادش محفوظ است بگیر. 


سپس شیر آنها را صدا کرد: ای گروه منافقین مولا محمد. علی و خاندان 
ان دو و بندهای که توسط ان ها به خدا توسل کرده است را انکار کردید 


که خداوند مرا 
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بنایحقط کلم ام سک روا کته کش کر مه وتا نون علنت و 
ظاهرشن زا گرامی داشتت س‌کند. که خداه ند هرا در اختیار ابفذر قرار داد, 
و اگر مرا به دریدن و هلاک کردن شما امر مینمود قطعا شما را نابود می 
تخیر فت کدی کی که بش حفی فر کر ار اه میا ترآ ها تاه 
ک. ند و کا نان یش امه جواهد که باه زابه عم تفه 
کندر, و کوه ها را به مشک و عنبر و کافور. شاخه درختان را به شاخه زمرد 
و زبرجد تبدیل کند, خداوند هیچ یک از آنها را مانع نمیشود . 


و تهاتی که انودن فزد رسول الله‌صلی: الله کید و آله امه رشتل الله زد 
او کفت:: ای ابوذر تو نیک از عهده اطاعت خدا بر آمدی پس او کسی را 
برایت تسخیر کرد که در بازداشتن یورشاوران از تو اطاعت میکند, پس تو 

از بهترین کسانی هستی که خداوند او را, ۳۱03۳ از 


)1( 


توضیح : در النهایه آهه* در 1 است: زمانی که فرد به چیزی اهتمام 
از ان است این حدیبت: «من بدا جفا»یعنی کسی که در صحرا| فرود 
آمد,جفای اعراب به او رسید, و گفت: «جلل» یعنی راحت ساده, «هاک» 


یعنی بگیر . 


6 مجالس صدوق: ابن ابی یعفور گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: 
وقتی نماز فرضیه را خواندی, آن رز در وقت خودش بسان نماز شخص 
وداع کنندهای بخوان که بیم دارد هرگز دوباره به نماز بازنگردد. سپس با 
نگاه به محل سجدهات چشم بدوز, و اگر بدانی که چه کسی در سمت چپ 
و راست توست نمازت را نیکو به جای آوردهای, و بدان که تو در حضور 
کسی هستی تو را میبیند و تو او را نمی بینی.(2) 


و نیز از همان کتاب: مانند این حدیث از ابن محبوب نقل شده است. 
فلاح السائل: مانند این حدیت از ابن محبوب نقل شده است. 
فتژنکوه الاتوار: فاد این خدیت از مخاسن تنعل شدم ارست:. 
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اف الاما 92 مگ 


7 الخصال مالس وی با ها ای از صلی مایت 


آلش‌توایت است که ره امه رات باری ور ان را یوم کروه 
است.(1) 


8 مجالس صدوق: از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: مردی 
نه" مسجدی وارد شد که رشول الله صلی. الله:علیه و آلة در آن. حضور 
داشت: پس سجدهاش را کمتر از آنچه که شایسته است و کمتر از سجدها 
باشد. کوتاه کرد. پیامبر فرمود: همانند نوک زدن کلاغ نوک زد اگر بر این 
بمیرد, بر غیر دین محمد مرده است.(2 


توضیح: شیخ در النهایه گفته است: منظور از نوک زدن کلاغ کوتاه کردن 
سجده است, و او فقط به اندازهای که کلاغ منقارش را بر روی انچه که 
میخواهد بخورد قرار میدهد, در سجده مکث میکند. 


10 ثواب الاعمال و مجالس صدوق: ابو بصیر گفت: و۳ ام حمیده رفتم و 
وفات آمام صادق علیه السلام را : بر او تسلیت گفتم, او گریست و از گریه 
خشا هدند عنکر فت: ی ان را ۳۹1 بود. سپس 
فرمود همه کسی که میان من و آنها قرابتی است را نزد من جمع کنند, 
۱ پس همه را جمع کردیم, ادامه داد: وی به آنان ی 


1 مالس ضتوق» علی بن نس وغانه. لام فرموود متافی نی میکید 
ایستاد اعتراض میکند, و چون رکوع کرد به سینه مینشیند, و چون سجده 
کرد نوک میزند, و چون نشست ازاد و رها مینشیند.(4) 


0 


1- . الخصال 2: 102, امالی صدوق: 181 
3- . ثواب الاعمال: 205, امالی صدوق: 290, و آن را در المحاسن: 80 


توضتیع ان موز ترا صکنت» موی کایتی. ان را با ند دی 
روایت کرده(1) 


نز ان افزوده است.؛ گفتم: ای رسول الله اعتراض چیست؟ فرمود: 
التفات, و با صرف نظر از اين روایت ممکن است منظور این باشد که در 
عرض قرآن قرار میگیرد, پس بدون اینکه فاتحه را بخواند به سورهای از 
آن اکتفاء میکند: چنان که مذهب برخی از عامه اين است. و یا به همراه آن 
سوره کاملی را قرائت نماید همان گونه که مذهب برخی یکن ان آنان 
چنین است. 


و جون رکوع کرد به سینه مینشیند» در صحاح گفته است: رخ کاه: 
گوسفند, اسب و سگ مانند بروک شتر است, و ممکن است معنا اين باشد 
که سرش را پایین میاندازد و بسیار خم میکند گویی که نشسته است یا 
بدون هیچ مکثی و بدون اينکه قیامش را کامل کند خود را مانند گوسفند از 
و را وت سا 
باشد, و در رابطه به عبارت «و چون نشست ازاد و رها نشست» در 
قاموس «شغر الکلب» بر وزن منع یه معنی بالا بردن یکی از پاها چه بول 
بکند یا نکند. پایان سخن وی. و این چنان که ذکر خواهد شد اشارهای است 
به برخی از معانی اقعاء. 


در نمازشان فروتنند) گفت: منظور فرو خواباندن نگاهت در نماز. و 
توجات به ان است (2) 


توضیح . : این سخن اگر از روایتی باشد چنان که ظاهر این است. می توان 
به تخییر ۳۹ رگا کردن به محل سجده و فرو خواباندن(3) نگاه نظر داد, 
وبا آن.ز] نهة کسی که حضور قلبش به این عمل بستگی دارد حمل نمود, 
خنان. که هر کف مورق دکر شنه. انسته. با آینکه کاهای باشد ار روت 


گرداندن از هرچه غير خداست. و بر حقیقت حمل نميشود, بنابراین بند دوم 
تفسیر و تاکیدی برای بند اول است . 


ضر: 271 


1- . الکافی 2: 396 
2- . تفسیر القمی: 4« در سوره مومنون 


3- . تفاوت میان فرو خواباندن چشم و فرو بستن آن را دریافتی, که فرو 
خواباندن چشم لزوما با نگاه کردن به محل سجده همراه است. 


رت امساه قلی لیم تسام فرموت سل الل هی له له اه 
نوک زدن بسان کلاغ و پهن شدن بسان شیر را نهی فرمود.(1) 


توضیح: در النهایه در باره «فرشه الاسد» گفته است: بآ ات الله علیه 
و آله از پهن شدن در نماز بسان درندگان نهی نمود, و آن پعنی اينکه 
شخص در سجده چنان که سگ و گرگ دستانش را باز میکند, آرنج هایش 
را باز کند و از زمین بلند نکند. و واژه «افتراش» از باب افتعال از ريشه 
فرش و فراش است, و در برخی نسخهها «فرسه» امده است که این 
اشتباه املایی است., و در صورت صحیح فرض کردن ان. معنا چنین میشود 
که اعمال نماز مانند شیری که قسمتی از شکار را خورده و بقیه را رها 


4. علل الشرائع: ابان بن تغلب روایت کرد: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: علی بن حسین علیه السلام را دیدم که وقتی به نماز ایستاد, ری 


دیگر چهره اش را پوشاند, پس امام خطاب به من فرمود: به خدا سو گند 
علی: بن حسین ان که در حضور او ایستاده را میشناخت.(2) 


و قرب اسان کر چن محمد ارو کفت: ور حالی که توق آمام صادق 
علیه السلام بودم ابو بصیر از او در باره حور العین سوّال نمود ۰ 
فدایت گردم, خداوند آنان را از مردم دنیا خلق نمود پا از مردم بهشت؟ 
پس امام به او فرمود: ته-را فه..نه آن. ؟ به مار بیردازه آخزین وضتی که 
پیامبر کرد و آنچه که به آن ترغیب نمود نماز است. برحذر باشید که یکی 
از شما نمازش را سبک نشمارد پس این طور نباشد که چون جوان است 
نماز را , به تماهی: تخواند و وقتی,بیر شد قدذرت کامل خو‌اندن آن را نداشته 
باشد. چیزی شدیدتر از دزدی از نماز نیست. پس چون یکی از شما قیام 
کرد باید صاف و راست باشد و چون رکوع کرد باید کامل انجام دهد, و 
چون سرش را بلند کرد باید راست شود و وقتی سجده کرد باید[اعضای 
بدنش ] از هم باز شود و کامل انجام دهد, و وقتی سرش را بلند کرد 
راست شود و چون سجده کرده از هم باز شود و وقتی سرش را بالا اورد, 
باید مکث کند تا ساکن گردد. 


ص: 275 


۳ علل اش انم 1 : 220 


سیس در باره وقت نماز مغرب سوال کردم که امام پاسخ داد؛ زمانی که 
قرص خورشید پنهان شد, سپس در باره وقت نماز عشای آخر سوّال کردم, 
فرمود: وقتی شفق پنهان شد, و فرمود: و آیه سرخ شفق. گفت: و با 
دستش فرمود این چنین.(1) 


توضیح: «تو را چه به آن» یعنی از چیزی سوّال کن که به تو مربوط شود و 
برایت سودمند با «فلاهو آذا کان شابا» یعنی ترک اهتمام وزیدن به نماز 
نه به هنگام جوانی او شایسته است و نه به هنگام پیری, و «اعتدال» یعنی 
راست کردن کمر و به یکی از دو طرف بیش از سمت دیگر خم نشدن, و 
«تمکن» یعنی مستقر و ساکن شدن و حرکت نکردن و اطمینان. 


16 مجالس ابن شیخ: امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش فرمود: 
وی و ای رسول 
به پنج چیز توصیه میکنم: به نا امیدی از انچه که در دستان مردم ات 
است, و بسان شخص وداعکننده نماز بخوان, تو را از انچه که عذر و بهانه 
قرار میدهی, بر حذر می دارم. و انچه که برای خود دوست داری را برای 
برادرت نیز دوست بدار.(2) 


7 ضل الشر انمد اد مالی روایت است که‌علی ه سین علبه السلام را 
فیذم که نماز میخهاند سنج رداشش. بر یکی. از سانههاسن افتاه. شین ۱۳ 
زمانی که از نماز فارغ شد, ار را درست نکرد, از او در باره آن سوال 
کردم, پاسخ گفت: وای بر تو, در حضور چه کسی بودم ؟ از نماز بنده فقط 
آن قسمتی قبول می. کردد که‌با فلیتش به آن توخه نموه با شد. ۱ 


ص: 276 
1-. قرب الأسناد: 18 از چاپ سنگی, 17 از چاپ نجف 


2 امالی مس 172۰2 
3-. علل الشرائع 1: 221 


توضیح: در سایر کتب(1) 


بعد از کلمه «با قلبش» آمده است: فدایت گردم, نابود شدیم, پس فرمود: 


هرگز خداوند آنها را با نوافل تکمیل میکند. 


میگویم: ابا تانشی جستن به امام در اين برای دیگران مستحب است؟ 
تاسی را به دلیل عمومیت, و عدم تاسی به آن را به دلیل اشتراک علت. و 
معلوم بودن اختصاص محتمل دانسته است, مگر برای کسی که در فرو 
رفتن در عبادت بهرهای بزرگ دارد که. با آن: امام بزر خوار مناستت: و 
هماهنگی دارد, و نظر اخیر نزد من آشکار تر است. هرچند که ظاهر سخن 
برخی اصحاب, نظر نخست است. 


8. علل الشرائع: محمد بن مسلم فرمود: امام صادق علیه السلام فرمود: 
وا هو را مر ها 
دلیل ما را به نوافل امر نموده که نقصهای نمازهای فرضیه به وسیله ان 
تکمیل گردد.(2) 


9. الخصال: رسول الهش نت الله علیه و آله فرمود: خداوند عز وجل 
ی و او ما ی ها 
از من مکروه دانسته است: بازی در نماز. بد رفتاری در روزه. منت بعد از 
صدقه, حضور در مساجد در حالت جنب, خیره شدن به خانهها و خندیدن در 
میان قبور.(3) 


المحاسن: مانند همین روایت ۵ امن است. 
مجالس الصدوق: مانند همین روایت ح است. 


توضیح: : در «بازی» ظاهرش بازی با دست است. فرق نمی کند با محاسن 
باشد يا بینی, يا انگشتان يا غیر آن, و ممکن است غیر از دست را نیز 
شامل شود مانند سر, لب و غیر آن. 


0 قرب الاسناد: علی علیه السلام فرمود: التفات کردن در نماز سرقتی 
ان ی ات بر اد سر ای ما 
تبارک وتعالی هنگامی که عبد به نماز می پردازد به او رو می کند و چون 
رو بر می گرداند به او 


-[ 
-2 
-3 
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. علل الشرائع 2: 18 
. الخصال 1: 159 


می فرماید به چه کسی رو بر گرداندی تا سه مرتبه و چون برای بار چهارم 
روی چرخاند,خداوند تبارک و تعالی از او روی میگرداند.(1) 


التصاله آمیر مین که نسم مه مک ار سا بت 
خواب آلوده به نماز نایستد و با خود فکر نکند, زیرا او در حضور 
وا ات ۱ 
قلبش به او روی کرده است.(2) 


و نیز فرمود: در نماز قلب انسان باید خشوع کند, زیرا کسی که قلبش 
برای خداوند خشوع کند جوارحش نیز خشوع میکند و با چیزی بازی نمیکند. 
40 


و نیز فرمود: هرگاه یکی از شما به نماز ایستاد باید بسان شخص وداء 
کننده نماز گزارد.(5) 


نیز فرمود: چون کف از شما در حضور خداوند ایستاد باید گردنش را 
موازی سینه اش قرار دهد و کمرش را صاف کند و خم نگردد.(6) 


توضیح: «فلینحر» در سخن امام یعنی سینه اش را موازی گردن یا روبروی 
قبله قرار دهد. فیروزآبادی گفته است: «و الداران یتناحران»: یعنی مقابل 
یکدیگر هستند, و «نحرت الدار الدار» نحر بر وزن منع یعنی خانه روبروی 
خانه است, و در مورد نماز یعنی, مرد در نماز راست شد و سینه را صاف 
کرد يا سمت راست را برروی سمت چپ قرار داد, با گردنش را مقابل 
فراشت کاس ری ور ی سس ات ان 
این سا قصو کنو با آن را راشت مات 


ص: 278 


1- . قرب الاسناد: 70 از چاپ سنگی, 92 از چاپ نجف 
2 . الخصال 2: 156 و 157 

3- . الخصال 2: 160 

4-. الخصال 2: 165 


5- . الخصال 2: 165 
6- . الخصال 2: 165 


22 واب ب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به بزرگداشت 
خذاو‌ند در تما آب دهانش رانکه داز خداهند آن.را تا مان مری.عامل 
تندرستیاش قرار میدهد.(1) 


و نیز از ثواب الاعمال: از امام صادق علیه السلام شنیده شد که میفرمود: 
هرکه دو رکعت نماز بخواند و بداند که در آن چه میگوید. در حالی از نماز 
خارج میشود که بین او و خدا هیچ گناهی نیست, مگر اینکه نت را آهرژیده 
است.(2) 


دعوات الراوندی: همین روایت از امام صادق علیه السلام آمده است. 


25 توت الاعمان تسعل الم صلی لاه علض آله وود وه رکفت 
کوتاه به همراه تفکر بهتر از یک شب قیام است.(3) 


مکارم الأخلاق مانندش را آورده(4) 


4. واب الاعمال: ابراهیم کرخی از امام صادق علیه السلام روایت کرد: 
شنیدم که میفرماید: خداوند عزو جل برای موّمن پرهیزکاری و زهد را در 
دنیا جمع نمیکند, مگر اینکه بهشت. او. را آرژو. کندء سیس فرمود؛ و من 
برای مرد موّمن از میان شما دوست دارم که چون در نماز فریضه میایستد 
با قلبش به خدا روی کند و قلبش را به امور دنیا مشغول نسازد, و هیچ 
مومنی نیست که در نماز با قلبش به خدا روی کند مگر اينکه خداوند نیز به 
سمت او روی میگرداند, و بعد از اینکه خداوند او را دوست داشت, دلهای 
مقمنان را به همراه محبت به اوء به سوی او معطوف میگرداند.(5) 


مجالس المفید: مانندش را آورده(6) 
5. شواب الاعمال: خضر بن عبدالله از امام صادق علیه السلام روایت 


کرد: شنیدم که میفرمود: چون بنده به نماز میایستد خداوند عزو جل با 
چهرهاش به او 


ص: 279 
توا الاعما 28 


2 . ثواب الاعمال: 40 
3- . ثواب الاعمال: 40 


4- .مکارم الأخلاق ص 347 
5- 5. تواب الاعمال: 121 
6- 6 . مجالس المفید ص 96 


روی میکند و تا زمانی که سه مر تبه التفات کند پیو ستنه به او روی کرده 
است و چون سه مرتبه روی گرداند از او روی برمیگرداند.(1) 


المحاسن: همین روایت آ ماه است(2). 


6. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که نماز گزارد و به 
نمازش توجه کند و با خود صحبت نکند و در آن غفلت ننماید خداوند به 
اندازهای که او به نماز توجه دارد به او توجه میکند. و شاید نصف. ثلت. 
ربع. خمس آن بالا برود, و فقط ۳ ۳۳ 
که آنچه که از : مها مس ال شمسا جد سا ساملا 
(3) 


ونیز از محاسن: علی علیه السلام فرمود: نمازگزار سه ویژگی دارد: 
ملائکه او را از پاها تا اطراف اسمان احاطه میکنند. و از سر تا پایش را 
نیکی و پارسایی فرا میگیرد, و در چپ و راست او فرشتهای است, چون 
التفات نماید خداوند تبارک و تعالی میفرماید: به سوی بهتر از من روی 
میچرخانی؟ ای ابن ادم اک نماز گزار میدانست با چه کسی مناجات میکند, 
که 


توضیح: فیروز آبادی گفت: احاطه کنندگان از اطراف عرش خیره شدگان 
به اطراف او, و گفت: «اطراف آسمان» یعنی نواحی آن, و «عنان» با 
کی هو سای بات رت است.: 


«یغشی علیه»: در برخی نسخه ها با غین است یعنی او را فرا گرفته و 
احاطه کرد و در برخی نسخه ها با فاء است یعنی بر او میپراکند, و در 
برخی نسخه ها «ینثر» است که این روشنتر است. و در ثواب الاعمال 
«یتناثر» آمده است.(5) 


ص: 290 


ان توات: الاعمال* 206 
2 المحاسن ضن: 90 
3-. المحاسن: 20 

4- . المحاسن: 50 

ک, تواب الاعمال: 33 


7 المحاسن: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که نماز را 
سبک بشمارد شفاعت من شامل حال او نمیشود و به خدا سو گند, , در 
حوض بر من وارد نمیشود.(1) 


و نیز از المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: علی بن ابی طالب علیه 
السلام مردی را دید که در نمازش نوک میزد. پس فرمود: چه مدت این 
گونه نماز میخوانی؟ مرد پاسخ داد: از فلان مدت. پس فرمود: امثال تو نزد 
خدا بسان کلاغی است که نوک میزند, اگر بمیری بر غیر دین ابو القاسم 
ضای ااص عانق و اه مردهای. سپس علی علیه السلام فرمود: دزدترین 
فرد کسی است که از نمازش دزدی میکند.(2) 


میفر مود: پروردگار شما رحیمی است که اندک را شکر میکند. و چون بنده 
دو رکعت به قصد خدا نماز بخواند خداوند به واسطه آن او را وارد بهشت 
میسازد.(3) 


و نیز از المحاسن: امام صادق علیه السلام از پدرش روایت کرد که 
فرمود: پیاضبز تمازی به جا آورد و در آن قرائّت رابلند ادا نمود؛ و چون 
نماژ فارغ شد به اصحابش فرمود؛ آیا چیژی از قرآن را جا انداختم. گفت: 
قفوم سکوت کردند.پس پیامبر_ فر مود: آیا ابی بن کعب در بین شماست.؛ 
گفتند: له یا میرسوال کرد: آبا چیرعه از عران عا آنذاگم. وی پاسم داد 
بله یا رسول الله فلان و بهمان بود. رسول الله صلّی الله علیه و آله 
خشمگین شد و فرمود: چه میشود قومی را که کتاب خدا بر آنان تلاوت 
میشود و نمیدانند که چه بر آن ها تلاوت ميشود, و نه آنچه که از آن حذف 
حاضر بود و دلهایشان غایب. و خداوند نماز بندهای را که قلبش همراه 
بدنش حاضر نشود نمیپذیرد.(4) 


ص: 281 


1- . المحاسن: 79 

2 المحاسن: 92 

3- . المحاسن: 253 در حدیت 

4 . المحاسن: 260 و 261 اما این سخن مخالف این آیه است «سنقرئک 
فلا تنسی» 


توضیج؟ انم ووایت با تظر منموزسان: اما مدستی بو وم حایز بوون 
اشتباه بر پیامبر مخالف, و با نظر صدوق و شیخ او موافق است. و میتوان 
به قرینه زیدیه بودن راوی و اینکه اغلب اخبارش با روایت ت مخالفین موافق 
است. آن را به تقیه حمل تمود: جنان که بر شخص بیکیر روشتن است: 


8 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
فرمود: فقط نماز کسی را دا کر 
فروتنی کند. و به خاطر من نفسش را از شهوات باز دارد, و روزش را با 
ذکر من سپری نماید و بر خلقم تکبر نورزد, و گرسنه را اطعام کند, و برهنه 
را بیوشاند, و بر مصیبت زده شفقت کند و غعریب را پناه دهد, پس چنین 
شخصی نورش بسان خورشید می درخشد, در ظلمات برای او نور و در 
جهالت برایش علم قرار میدهم. و او را با عزتم میپوشانم و با ملائکهام 
حفظ میکنم و چون مرا بخواند او را اجابت میکنم. و چون از من بخواهد به 
او عطا میکنم, او نزد من بسان باغ های فردوس است که میوهاش خشک 
نمیشود و از حال خود دگرگون نمیشود.(1) 


9. فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: هیچ نمازی نیست مگر اینکه با 
کمال وضو, حضور نیت. خلوص یقین و تهی بودن قلب, و ترک مشغولیت ها 
همراه باشد, که معنای این سخن خداوند است: «قاذا قَرَغت قانحت*و 
الی کیک قا(غبت» (پس چون فراغت یافتی به طاعت ی و با اشتیاق 
به سبو ی پروردگارت روف آور 2۰ 


توضیح . شایه انستشهاد به فشنفت آخو آبه باشتده ه ممکن است که به هر دو 
قسمت باشد, بر اساس معنایش که [پس چون فراغت یافتی از دنیا به 
طاعت درکوش لیعنی در عبادت پروردگارت خسته شو, یا چون از جهاد با 
دشمنانت فارغ شدی به عبادت خدا بیرداز, و کلام در این باره ذکر خواهد 


شند. 


ص: 282 


1-. المحاسن: 15 و 294 
2 فقه الرضا: 2 و یه اضر[ 77 86 


(0د. محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: کوتاه کردن نماز فرضیه و 
طولانی کردن نماز نافله عبادت است.(1) 


توضیح: شاید این سخن به نماز جماعت حمل شود زیرا کوتاه کردن آن 
مطلوب است. همان طور که ذکر خواهد شد, و يا به طولانی کردن خارح 
از عادت تفسیر گردد, نظر اول بهتر است. 


1د. فقه رضا: امام رضا علیه السلام فرمود: نمازگزار سه خصلت دارد: 
نیکی از اطراف آسمان تا فرق سر بر او فرو میریزد, و ملائکه از پاها تا 
سقف آسمان او را احاطه میکنند, ندا دهندهای ندا میدهد: اگر نمازگزار 
بداند که چه فضل و کرامتی در نماز برای او وجود دارد از آن جدا نميشد, 

و اگر مناجات کننده بداند که با چه کسی مناجات میکند, از آن دور نميشد, 
و چون بنده در نمازش احرام کند خداوند به او رو میکند, وفرشتهای را بر 
او میگمارد که قرآن را از زبان او شر کرو و اگر او از خدا روفر گرداند 
خداوند از او روی گردان 0 واگذار میکند, و اگر او با 
همه وجود به نماز توجه کند, نماز او به صورت کامل بالا میر ود و اگر با 
حدیت نفس در ان دچار اشتباه شود به اندازه اشتباه و غفلتش از نمازش 
کاسته میشود, و از نمازش فقط ان قسمتی که به ان توجه کرد بالا میرود, 
و خداوند به قلب انسان غافل چیزی عطا نمیکند, و نماز نافله را فقط به 
این سبب قرار داد که نماز فریضه به وسیله آن کامل گردد.(2) 


2. المحاسن: ابان به نقل از مسمع گفت: امام صادق علیه السلام برایم 
نوشت: من ۹ دارم که نو در خانه ات در یکی از اتاق ها سجدشگاهی 
برای خود بگیری و سپس دو لباس ضخیم و فرسوده برتن کنی و از خدا 
بخواهی که تو را از آتش حفظ کند, و تو را به بهشت وارد سازد و هی 
شحو اطل وله بر بان عاوت (9 


ص: 2893 
1-. المحاسن: 324 


2 فقه الرضا: 13 سظر 26 
3-. المحاسن: 612 


دك ,عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوندر ۰ 7 
اتای بقوّه _ ۳ (آنچه را که به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید )( ك 
فرمود: منظور سجده و قرار دادن دستها بر روی زانوها به هنگام سجده 
است.(2) 


توضیح: : در نسخه های دیگری که در دست ماست نیز این چنین است, و 
ظاهر | در رکوع است وب فرض آن ممکن است که مقصود قرار دادن 
دستها بر روی زانوها به هنگام قیام از سجده باشد. 


4د. تفسیر الامام: 0 علیه السلام درباره تِ سخن خداوند (و نماز را 
ها سای ۱ 


و رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هر بار که بنده در نمازش رو 
گرداند خداوند میفرماید: ای بنده من چه کسی را قصد میکنی و میطلبی؟ 
آیا پزهردکاری غیر از من میخواهی: یا مزاقبی غیر از فرا طلت. فیکتی, آبا 
در پی بخشندهای غیر از من هستی, در حالی که من اکرم الاکرمین 
بخشنده بخشندگان و برترین اعطاکنندگان هستم و ثوابی به تو عطا میکنم 
که قابل اندازهگیری نیست, به من روی کن که من به تو روی کردهام, و 
ملائکهام به تو روی آوردهاند, پس او 
از بین میرود, و اگر بار دیگر التفات خداوند سخنش را بر او تکرار میکند, و 
اگر , به نماز توجه کند, گناهی که از او گذشت را بر او مییخشد. و اگر بار 
چهارم التفات کند خداوند از او روی گردان شده و ملائکه : نیز از او روی 
میگردانند و می فرماید: ای بنده من ی 1 
مشغول شدی گرداندم.(4) 


دد. المناقب: از اون در ِِ ام است که مردی به زین 2 
ابو حازم 


ص: 284 
1- . اعراف / 171 


2 سس الخا هی 37*2 
3- . تفسیر الامام: 166 و 239 


4ج تفتیر الامام: 240 


ارام باش, غلهاء پرذباز ۵ دلتنجوز هستتد: سپس به سوال کننده روی کرد و 
فرمود: بله میدانم؛ 1 پس او در باره اعمال. ممنوعات؛ فرائّض و نوافل ان 
سوال نمود تا اینکه 1 رسید: شروع نماز چیست؟ فرمود: 
تکبیر. سوال کرد: برهان آن چیست؟ فرمود: قرائت. سوال کرد: خشوع آن 
چیست؟ فر مود: نگاه کردن به محل سجده. پرسید: تحریم آن چیست؟ 
فرمود: تکبیر. پرسید: تحلیل آن چیست؟ فرمود: سلام کردن. پرسید: 
پرسید تمامیت ( کمال ) ان چیست؟ فرمود: صلوات بر محمد و ال محمد. 
بر سسید: : علت قبولیاش چیست؟ فر مود: دوستی ما و بیزاری از دشمنان ما. 
گفت: برای هیچ کس حجتی باقی نگذاشتم, سیس برخاست و گفت: 
«خداوند آگاهتر است که رسالتش را کجا قرار دهد» و پنهان شد.(1) 


توص ای این اس فانک سر له اسالم نون است, 
و «برهان» یعنی دلیل و حجت., و برهان بودن قرائت برای نماز به این 
سبب است که قرائت دلیل صحت نماز و قبولی ان است. يا نور و ظهور 
نماز به آن است., يا اینکه فرد مقمن به وسیله قرائت ت از فرد مخالفی که به 
وجوب قرائت معتقد نیست شناخته ميشود, شیخ در نهایه گفته: درباره آن 
امده: صدقه, برهان است یعنی حجت و دلیل, یعنی قرائت برهانی است 
برای کسی که خواهان اجرٍ است به این سبب که نماز فریضهای است که 
خداوند با آن و به خاطر آن اجر می بخشد. اه تدم ارت : قرائت به 
دلیل پاکی نفس فرد به خاطر گفتن آن, دلیلی بر صحت ایمان صاحب 
قرائت ان جوهر یک چیز, ماهیت آن است, این حمل کردن برای 
مبالفه است یعنی تسبیح خداوند, مدخل بزرگی به سوی تمامیت نماز است 
گویی که جوهر آن است. فیروز آبادی گفته: جوهر, هر نوع سنگی است که 
چیزی سودمند از آن استخراح میگردد, و جوهر در مورد اشیاء آن چیزی 
است که سرشتش بر آن قرار گرفته است, و جسور و مقدم است. 
تعقیب: شعار نعار فزار کرفیه انست مها به خاطر تقیدت ارباط برد یک 
7 در کمال نماز به سبب حفظ ان از تباهی. 


ص: 95 2 


1 صافتف ال انی.طظالت 10:2 


6. المناقب از کتاب انوار: امام علیه السلام ایستاده نماز میخواند تا اينکه 
هک و ور رن رو 
ایستاد و در آن افتاد. پس مادرش به او نگاه کرد و فریاد زد به سمت چاه 
آمد در حالی که خود را میزد, و طلب کمک میکرد و میگفت: پا پسر رسول 
الله ! پسرت محمد غرق شد. و امام از نمازش روی برنمیگرداند در حالی 
که صدای تکان خوردن پسرش در قعر چاه را ميشنید. 


و چون زمان طولانی شد. مادر از روی اندوه برای پسرش گفت: چه سخت 
است دلهایتان ای اهل بیت رسول الله؟ پس امام به نمازش توجه کرد و از 
ان خارج نشد. مگر پس از کمال و اتمام ان. سپس به مادر روی کرد و بر 
لبه چاه نشست و دستش را به سمت قعر چاه دراز کرد, در حالی که فقط 
ریسمانی بلند به آن میرسید. پس پسرش محمد را بیرون آورد در حالی که 
پر ین با کرد مکتریق هن ند پنسا ام خن 
شده بود و نه بدنش؛ امام فرمود: بگیر ! ای سست یقین به خدا, پس او 
برای سلامتی پسرش خندید و برای سخن امام گریست. پس امام فرمود: 
امروز سرزنشی بر تو نیست. کاش میدانستی که من در حضور جباری 
هستم که اگر از او روی برگردانم. از من روی برمیگرداند آيا پس از او 
رحم کنندهای وجود دارد؟(1) 


توضیح:در النهایه آمده است: فعل «ناغت الام صبیها» یعنی با کودک 
ملاطفت کرد و او را به صحبت و بازی مشغول داشت., و «تثریب» یعنی 
توبیخ و سرزنش, و جواب «لو»یا مقدر است يا برای تمئی است. 

7. فقه الرضا: امام فرمود: از یکی از علمای آل محمد علیهم السلام 
سوالی کردند. به او گفته شد: فدایت گردم معنای حقیقت نماز چیست؟ 
فرمود: ارتباط خدا با بنده همراه با رحمت وشفقت. و طلب وصال خدا از 
جانب بنده, اگر با نیت وارد شده باشد, و با تعظیم و اجلال تکبیر بگوید و با 
ترتیل قرار نت کند, و با خشوع رکوع رود و با تواضع سر بلند کند, با اطاعت 
و خضوع سجده کند, و با اخلاص همراه با 


ص: 296 


لش فتافت ال اس ظالت ۸ ح 1 


امید تشهد بخواند و با رحمت و رغبت سلام کند, با بیم و امید از آن خارج 
کردد و اکر چتین کند آن را خقیفتا ادا کرد است. سیس شوال شد: آدب 
شمردن جایگاه در حضور خداوند تبارک و تعالی, در حالی که بهشت را در 
سمت راست و آتش را از چپ ریت میکند و صراط در حضور او و خداوند 
پیش روی اوست. 


گفته شد: مردم در امر نماز متفاوت هستند. پس بندهای نزدیکی خدا به 
خود را در نماز میبیند. و بندهای قیام خدا بر او را در نماز میبیند, و بندهای 
شهادت خدا را, و بندهای قیام خدا برای خود را در آن میبیند, و همه این 
امور به اندازه مراتب ایمان آنان است. 


وگفته شد: نماز برترین عبادت برای خداست.؛ و بهنرین تصویری است که 
خدا خلق کرد, پس هر که آن را در کمال و تمامیت ادا نماید. حق واجب 
تمان زا ادا نموده: است و هر که در آن سسیتتی کند آن.زا بر ضورت حور زوم 
است.(1) 


8. رجال الکشی: یکی از یاران امام علی علیه السلام که قیس خوانده 
ميشد نماز می خواند. چون یک رکعت خواند. ماری آمد و در محل 
سجدهاش قرار گرفت و چون پیشانیاش را از محل سجده بر گرفت, مار 
به دور گردنش حلقه زد سپس به درون پیراهنش نفوذ کرد. من روزی از 
قرع آمدم که وقت نماز فرا رسید. پس پایین آمدم و به سمت بوتهای 
حرکت کردم و چون رکعتی خواندم یک افعی به سویم روی کرد. پس من 
به نمازم توجه کردم و آن را کوتاه نکردم و چیزی از آن کم نشد. مار به من 
نزدیک شد و سیس به سوی بوته باز گشت. چون از نماز فارغ شدم در 
ای که اه را وان کی از کاب که سرام یم اد 
ره ایا مرک اف وی ان ی و وا کت کین 
که از عبر خدا توس حدا جرا اه کافی انشست: ۱2 


توضیح: در النهایه آمده است: «انسابت حیه» یعنی مار داخل شد و راه 


رفت, و گفته است: ق۶غ مکان معروفی است بین مکه و مدینه, و گفت 
«تمافه» گیاه 


ص: 287 


1- . فقه الرضا ( بخش دوم که به احمد بن محمد بن عیسی منسوب 
است.): 63 
2سرحال الکشی* 28 


کوچک و کوتاهی است که بلند نميشود, و ظاهرا حرکت کردن به سوی آن 


گام الاتمان: مانند همین حدیت آمده است(1). 


السلام چون و پوستش ۳ 29 میشد و ۳ 
شاخه خرمابن به خود میلرزید(2). 


کلتی روایتی دارد که معنایش این است: مولایمان زین العابدین علیه 
السلام چون «مالی یوم الدین» میگفت, آن را در قرائت تکرار ؛ 
ار ار 0 بت 
(3) 


و روایت ت است که مولایمان جعفر بن محمد صادق علیه السلام در نمازش 

قرآن تلاوت میکرد, پس از حال میرفت و چون به هوش شا هد سوال شد 

چه چیزی حالت را این چنین ساخت؟ پس پاسخی داد که مضمونش این 

ِِ پیوستته فران را تکرار میکردم ۶ اینکه بخ« حالی زشتندم. که حفبی آن 
به طور شفاهی از زبان کسی که نازل ساخت, میشنیدم.(4) 


شرفیابی به حضور خداوند است., و تو در ان در حضور خدا ایستادهای, و 
چون این را دانستی شایسته است که به عنوان بنده فروتن, راغب و 
بیمناک, خائف. امیدوار, تسلیم, متضرعی که مقام کسی که در حضورش 
ایستاده است را عظیم میداند, و با سکون؛ وقار, خشوع اعضا و انعطاف 
پذیری پهلو, ونیکی مناجاه با او در درون. و کمک خواهی از او در آزاد کردن 
گردنی که گناه ان را احاطه کرده و معصیت از بین برده است. به نماز 
بایستی, وهیچ قدرتی برتر از خدا نیست.(۵) 


ص: 299 


1-. مشکاه الأنوار ص 14 و 15 
2-.[2] فلاح السائل ص 101 
3- . فلاح السائل: 104 

4 . فلاح السائل: 107 و 108 


کع فلا ارفا ان وی اور هش ان تون تفر 


و جعفر بن احمد قمی در کتاب زهد النبی روای بت کرد: تت صای ال شاه 
و آله چون به نماز میایستاد, چهرهاش از ترس خدا گرفته ميشد, و سینه یا 
درونش غل غلی مانند غل غل دیگ داشت.(1) 


نک وان تیکرق. کفته: نی ضلی ال غایه ی آلد جهن بت تماز.می انساه 
بسان لباسی اویزان بود.(2) 


و مصنف کتاب لوْلوْیات در باب خشوع گفته است: علی بن ابی طالب چون 

وقت نماز فرا میرسید میلرزید و رنگ به رنگ می شد. پس به او گفته 

میشد. یا امیر موّمنین تو را چه میشود؟ پس میفرمود: و قت امانت خدا 

فرا رسیده است امانتی که بر آسمان و زمین عرضه کرد. پس از حمل 

آنان ابا ورزیدند و اجتناب کردند, و انسان آن را پذیرفت, و نمیدانم آنچه 
که بذ بزفتهام وا تیک آدا میکنم‌ا بر ۱1 


کلینی از امام صادق علیه السلام روایت کرد: پدرم میفرمود: علی بن 
ی 
از ان تکان نمیخورد مگر انچه که باد به حرکت در میاورد.(4) 


با اسنادم از کتاب اصل جامع ما یحتاج الیه المومن فی دینه فی الیوم و 
اللیله از ابوایوب روایت ت کردم که گفت: امام باقر َو امام صادق علیهما 
السلام چون به نماز میایستادند رنگشان گاه سرخ و گاه زرد می شد گویی 
آنها با کسی مناجات میکردند که میبیند.(5) 


توضیح: جوهری گفته است: «ربده» رنگی مایل به خاکی است و «قد اربد 
اربداد او تربد وجه فلان» یعنی رنگش از خشم یر روت است., در النهایه 

است: چون وحی بر او نازل میشد چهرهاش به رنگ خاک تغییر 
مییافت. و گفته 


ص: 2990 


1- . فلاح السائل: 161 
2 . فلاح السائل: 161 
مالسالا کر اوه شم خات ده ها وی 
4 . فلاح السائل: 161 
5- . فلاح السائل: 161 


شده: ربده و میان سیاه و خاکی است, و گفتهاند: چون نماز میخواند 
درونش از شدت گریه غل غلی مانند غل غل دیگ داشت, یعنی صدای تو 
دماغی داشت که صدای کریة است, و گفته شده: یعنی دروش به جوش 
بیاید و با گریه صدا دهد. 


0. جامع الاخبار: امیر مومنان فرمود: نماز خواندن فرد جایز نیست مگر 
اينکه پدج عضو را طاهر سازد: صورت, دست ها.؛ سر و پاها را با اب, و 
قلب را با توبه.(1) 


ای تالف اک هی اه یه ن لت منود ی ازرایت 
ای که ار 
فیان تما آن ده یه انداره «میف نا شمان فاضله پاش 


وفر مود: هرکه دو رکعت نماز بخواند و در آن در باره چیزی از امور دنیا با 
خود صحبت نکند خداوند گناهان او را میبخشد. 


معاذ بن جبل از امام علیه السلام ر وا یت کرد که فرمود: هر کس که از روی 
تعمد در نماز بداند چه کسی سمت چپ و راست او قرار دارد, نمازش 


پیامبر فرمود: بنده چون نماز میخواند یک ششم يا یک دهم از آن برایش 
نوشته نميشود, بلکه فقط ان قسمتی که در آن تعقل نموده است برایش 
نوشته میشود. 


2 مجالس شیح : امام صادق علیه السلام فرمود: بنده چون عجله کند و 
به سمت حاجتش برخیزد, خداوند تبارک و تعالی میفرماید: آیا بندهام 
تفید اند که فقط مر نها رس امه ا ۲ ,(2) 


5 اش شخ وحایم اللتانم وکارم ای »با سر صلی اللهعلنه و 
اله در وصیت به ابوذر فر مود: ای ابوذر دو رکعت کوتاه به همراه تفکر برتر 
از قیام شبانه بدون حضور قلب است.(3) 

ص: 20 


1- . جامع الاخبار: 76 
2 امالی وت 2: 2760 


3-. امالی طوسی 2: 146, تنبیه الخواطر 2: 59, مکارم الاخلاق: 545 


. الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: چون علی بن حسین علیه 
و تک یره چهرهاش را میپوشاند, و قیامش در 
نماز قیام بنده ذلیل در حضور پادشاهی بزرگ بود, و اعضای بدنش از ترس 
خدا میلرزید و بسان شخص وداع کنندهای که پس از آن هرگز نماز نخواهد 
خواند. نماز میخواند.و فرمود: از نماز بنده فقط به اندازهای که با قلبش به 
آن روی کرده است. قبول میشود. پس مراد کف نابود شدیم. پس 
فرمود: هرگز, خداوند آن را به وسیله نوافل کامل میسازد. ادامه حدیت(1) 


5 فلاح السائل: فرمود: کراجکی در کتاب کنز الفوائد گفته است؛ در 
حدیثی امده است که ابو جعفر منصور در روز جمعه ای با تکیه بر دست 
امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام بیرون امد. پس مردی که رزام 
خوانده میشد و از موالی خالد بن عبدالله بود گفت: این کیست که تا حدی 
مهم است که امیر مومنان به دستان او تکیه زده است؟ به او ار او آبو 
عبدالله جعفر بن محمد صادق است. گفت به خدا سوگند 1 و 
گرنه دوست داشتم که رخسار ابو جعفر (منصور ) کفشی برای جعفر 
باشد, سیس برخاست و پیش روی منصور ایستاد و به او گفت: ای امیر 
مقمنان سوالی دارم منصور به او گفت: از او بپرس» پس مرد گفت: 
میخواهم از تو سوّال کنم. منصور به او گفت: از او بیرس. پس رزام به 
امام جعفر بن محمد رو کرد و گفت: مرا از نماز و احکام آن آگاه کن, پس 
صادق علیه السلام به او گفت: نماز چهار هزار حکم دارد که تو به خاطر 
آنها موّاخذه نمیشوی. پس گفت: : پس مرا از آنچه که ترکش جایز نیست و 
نماز فقط با آن کامل ميشود. آگاه کن. امام صادق علیه السلام فرمود: 
ادص واه اس ی یات ام ال وس صونته ور 
منحرف کامل می شود, انسانی که چون شناخت حاصل کرد ایستاد و 
خضوع کرد و پایدار شد, و در میان یس و طمع, صبر و جزع ایستاد. گویی 
که وعده برایش محقق شده و زر تهدیدها بر او عملی شده است, و تمنای 
دنیایی برایش بیارزش شده و غرضش محقق گردیده است, و روح خود را 
در راه خدا داد و 


ص: 291 


1- . الخصال 2 : 100 


راهش را به سوی او منحرف کرد. سجودش باعت دوری از خداوند نمیشود 
و توجه خویش به همه چیز را بر میگیرد, آن هم با دیده انسانی که هدفش 
به سوی او است و به حضورش شرفیاب می شود و از او طلب یاری 
میکند, و اگر این امور را به جای آورد. همان نمازی ایعت یه آن امر 
7 شده است. و همان نمازی است که از فحشاء و 
منکر باز میدارد. پس منصور به ابو عبدالله روی کرد و گفت: پا ابا عبدالله ! 
پیوسته از دریای تو بر میگیریم و به تو نزدیک می شویم, از نابینایی به 
دیدن وا میداری و با نورت شب تار را روشن میسازی, پس ما در مراتب 
فسیت و اعمان جوبایت و ول محضو نم 31 


توضیح: «غیر نازغ» فیروز آبادی گفت: نزغه بر وزن منعه: به او افترا زد و 
از او غیبت کرد و میان آنان را تباه کرد و اغوا کرد و وسوسه کرد میباشد, 
و «لا زائغ» از این سخن خداوند است:«فاما الذین فی قلوبهم زیغ» اما 
کسانی که در دلهایشان انحراف است + یعنی تمایل و انحراف, «عرف» 
یعنی خدا را شناخت, «فوقف» در حضور او, يا به معرفت و شناخت او 
وقوف کرد, و «اخبت» یعنی خشوع کرد, «فثبت» بر خشوع پایدار ماند, 
«یذل عرضه» در برخی نسخه ها به همراه باء و به صیفه ماضی, و در 
پرکی قی با باه فنتی و وه صیفه ‏ فتتیل.. آمذه است و در فرهنگ لفغت 
قاموس «عرّض» یعنی چیزهای فناپذیر اين جهانی هر چه که باشد, از قبیل 
مال, غنیمت. طمع, و اسمی است برای هر آنچه که دوام ندارد, و اغلب 
این وجوه این احتمال را با خود به همراه دارد که غرض روی گرداندن از 
اين اغراض دینوی باشد, و ممکن است که «غرَض» و جمع «عرضه» به 
معنای مانع باشد, و یعنی آنچه که تو را از حضور و اخلاص باز میدارد. و 
جمع «عارض» بودن آن, به معنای گونه از نظر لفظی بعید است. و اینکه 
اهامای بقررف ان اش ولی یا چر که 
با یکی از معانی ان مناسبتر است. 

«ویمثل غرضه» یعنی هدفش از عبادت را پیش روی خود قرار میدهد, و در 
برخی نسخه ها تمثیل و به صیعه ماضی و «عرضه» نیز بدون نقطه امده 


است, یعنی 


ضر* 292 


- . فلاح السائل: 23 


خواستههایش را و اهدافی را که به ذهنش خطور میکند پیش روی خود 


«و تنکب الیه المحجه» تنکب وقتی با عن متعدی گردد به معنای اجتناب 
کردن است. و وقتی با الی متعدی گردد به معنای تمایل داشتن است., و در 
نهایه در حدیث حجه الوداع آمده است: در حالی که انگشت اشاره را به 
سمت اسمان بالا میبرد و به سمت مردم میچر خاند یعنی مایل میساخت 
گفت پایان سخن. و ممکن است که «الیه» متعلق به محجه باشد یعنی در 
راه او از هر چه غیر اوست. اجتناب میکند. 


«غیر مرتغم بارتغام» المراغمه هجران و دوری و دشمنی ورزیدن است. 
یعنی سجده او و به خاک رساندن بینی به خاک به گونهای نیست که موجب 
دوری و فاصله او از سلطان بسیار دنا کرد پا به گونه رنجید گی و 


نارضایتی نیست. 


«یقطع علائق الاهتمام» جمله مستانفه است بعلی اهتمام به دنیاء ۰ و ممکن 
است صفت ارتغام باشد که در این صورت منظور اهتمام وزیدن به عبادت 
است, «بعین من له قصد» یعنی میداند که او بر آن آگاه است: ودر برخن 
نسخهها «بغیر من له قصد» آمده است که این عبارت متعلق به اهتمام 
است. یعنی علاثق اهتمام به غير خداوند را قطع میکند, و استرفاد یعنی 
طلب هدیه و بخشش, و ازدلاف یعنی قرب و نزدیکی, «الطخیاء» یعنی 
شب تاریک و در مورد سخن. کلامی است که فهمیده نميشود, «العوم» 
شنا کردن: «سبحات قدسک» یعنی انوار و محاسن قدسیتت, زیرا تو وقتی 
چیز نیکویی مشاهده میکنی میگویی: «سبحان الله», و «طما الماء» یعنی 
آب بالا آمد.و:«طما النحر»بعتی بر و لبریز ستد: 


6 مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش فرمود: 
رسول الله فرمود ای امت خداوند بیست و چهار خصلت را برای شما 
ناپسند شمرد. و شما را از ان نهی کرد: از جمله بازی در نماز را برای شما 
مکروه دانست. ادامه خبر(1) 


ص: 293 


1- . امالی صدوق: 181, و ذیل شماره 7 نیز به آن اشاره شد. 


7 مشکوه الا نوار: حسن بن صالح گفت: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام میفر مود هر کسی که وضو بگیرد, و آن را به کمال انجام دهد 
سپس دو رکعت نماز به جای اورد و رکوع و سجودش را به طور کامل دا 
ای ی سم اي کارا سس مس ول را لاس 
بفرستد و سپس از خدا حاجتش را طلب کند, پس نیکی را در جایی که 
گمان میرود طلب کرده است و هر که نیکی را درجایی که گمانش میرود 
طلب نماید ناامید نمیگردد.(1) 


ها کفایی ر از اسام‌ساوق هه اما مات کی که فرمور سا 
کی که ری و ماس مد ال کر ۳ 


و هم چنین فرمود: کسی که عهد و پیمان ندارد, دین ندارد و کسی که 
امانت داری ندارد ایمان ندارد, و کسی که ز کات ندارد. نماز ندارد و کسی 
که تقوا ندارد زکات ندارد.(3) 


8 کتاب: جابر جعفی روایت کرد: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: هیچ بنده ای نیست که به نماز بایستد و به خدا روی کند مگر 
اينکه خداوند نیز به او رو نماید, پس جون او التفات کند, خداوند از او روی 
بر میگرداند, و از نمازش فقط آن بخشی که با قلبش به خدا روی کرده 
ی و او میاید. امام.بافز علیه. السلام. روزی. تعارز مان که 
سرش جدا نکرده بود تا اینکه جعفر به سویش رفته و آن را ازسر وی جدا 
کرده بود, و این همان سخن خداوند است که میفرماید: « آقم وجهک للدین 
حنیفا» (پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن )(4) 
و این ایه همچنین درباره ولایت است. 


توضیح . : یعنی این سخن ظاهر این آیه است, و در باطن یه دین» به ولایت 
تفسیر شده است., يا معنا این است که حنیف اشارهای است به ولایت. 


ص: 294 


1- . مشکاه الانوار: 75 
2 . مشکاه الانوار: 46 
۰-3 . مشکاه الانوار: 46 
4 . روم / 30 


9 سعد السعود: در صحف ادریس علیه السلام یافتم: چون در نماز داخل 
اه اه وی ها ای ی ۱ 
بخوانید, و مصالح و منافع خود را با خضوع. خشوع, فرمانبری و فروتنی از 
او بخواهد و چون رکوع و سجود کردید افکار دنیا و انديشه های بد و اعمال 
شر و اعتقاد حیلهگری و مکر, و غذاهای حرام و تجاوز خصومت. و کینه ها 
را از خود دور سازید و همه آنها را از خود به دور افکنید.(1) 


0 کناب تال علی ین عفر عابه السلای از ترآورش موس بن عنم 
علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سوال کردم که آیا بر او صحیح 
است که از روی تعمد چشمش را در نماز ببندد؟ فرمود: ایرادی ندارد.(2) 


کی تما زاس سول الصا ال یه و له مود کی کم کوج 
و سجودش را کامل به جا نیاورد هیچ نمازی ندارد.(3) 


بی اکس ص ملد عاصو اب فرجوی کی که نم کال مسارم و 
0 را نیکو , به جای اورد, و زکات مالش را بپردازد, و به خشمش غلبه 
کند ۵ سانش را خفطظ کند و از نیکی هایش ببخشد. و نصیحت اهل بیت 
نبیاش را عملی سازد ۳ 0 بز ۲ شده و درهای بهشت بر 


اه کشود انست. (13 
میگویم: این حدیبث با اسناد زیادی گذشت: 


2 افتم: جابر بن عبدالله انصاری گفت: همراه مولایمان امیر مومنان 
علیه السلام بودم: پس وی مردی را دید که ایستاده بود و نماز میخواند 
پس به او فرمود: یا فلانی آیا میدانی تفسیر نماز چیست؟ پاسخ داد: ای 
مولای من آیا نماز تاویای غیر عباوت دارد؟ فرمود: بله و سوگند به کسی 
که محمد را به نبوت معبوت ساخت, خداوند ثبی اش رابه هی امری 
مبعوت نساخت فحر اینکه 11 امر دارای تشابه, 


ص: 25 
1-. سعد السعود: 410 
2-. المسائل المطبوع در البحار 10: 284 


3- . نوادر راوندی: 5 
4- ۰ نوادر راوندی: 5 


تفسیر و تأویل است. و همه این موارد بر تعبد دلالت دارد, پس مرد به او 
: مولایم به من شاصوز ان چیست؟ 


پس امام فرمود: تأویل تکبیر اول تا احرامت این است که وقتی الله اکبر 
گفتی, به ذهنت خطور کند که او بزرگتر از آن است که با قیام یا قعود 
وصف گردد, و در تکبیر دوم. بزرگ ‏ تر از آن است که به حرکت یا جمود 
وصف شود, و در تکبیر سوم, کنر از این است که به جسم وصف گردد 
و يا به شبیهی تشبیه گردد و یا به قیامی مقایسه گردد, و در تکبیر چهارم به 
ذهنت خطور کند که او بزرگتر از اين است که حوادث بر او فرود آید یا 
بیماری او را بیازارد. و در تکبیر پنجم خطور کند او بزرگتر از این است که 
به جوهر یا عرضی وصف گردد, يا در چیزی جای گیرد یا چیزی در او جای 
گیرد, و در تکبیر ششم خطور کند او بزرگتر از این است که زوال, انتقال و 
پاتور مور کین شم خطور کنم اسر کار ان است که هواس سح اند 
در او نفوذ یابد. 


سپس تاویل کشیدن گردن به هنگام رکوع, يعني خودت را آگاه کن که به تو 
ایمان آوردم هرچند که گردنم را بزنی. سپس تأویل بلند کردن سر از رکوع 
وقتی «سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمن»گفتی این است که: 
رنه که مرا از عدم به وجود اورد, و تاویل سجده اول این است که چون 
در سجده هستی به ذهنت خطور کند که مرا از ان افریدی. و بلند کردن 

سر تاویلش این است که مرا از ان بیرون اوردی, و سجده دوم این است 
که مرا دوباره به آن باز میگردانی, و بلند کردن سر به قلبت هشدار میدهد 
که‌:باز دیکر.مزا از آن:خاز:میکنی: 


و تاوپل نشستن بر روی پهلوی چپ و بالا بردن پای راست و انداختن ان بر 
روی یای چپ این است که دلت را آکاه کنی که پروردگارا من حق را به با 
داشتم و باطل را از بین بردم, تأویل تشهد., تجدید ایمان و تکرار اسلام. و 
اقرار به بر انگیخته شدن پس از مرگ است, و تأویل قرائت ۰ 
و ستایش پروردگار سبحان و تعظیم و بزررگداشت او است از آنچه که 
ظالمان گفته و کافران وصفش 


ص: 26 


کردند, و تاویل «السلام علیکم و رحمه الله و برکاته» رحمتی است از 
جانب خداوند سبحان. و معنایش این است. این امانی است برای شما از 


سپس امیر مومنان فرمود: هرکس نداند تأویل نمازش این چنین است پس 


وی :۰ «کشی که .مرا بیروین: اهر شاند معا :این بانشتد که:رمانی که 
خداوند متعال بعد از رکوعی که به منزله فروتنی و تذلل بنده نزد پروردگار 
اه بای رون بسن امن مود یه این فا ات۵ اوه یروا ار ۳ 
و واره دررهز توق ۱ ات 
بخشید, و هیچ کس برآن قادر نیست مگر کسی که او را خلق کرد و 
نیستی به هستی و وجود آورد. و اين مستلزم با 
است. ۱ ۱۱ ۱39۳۱ 
شایسته خالق است, و فقط به این سبب به سجده بر خای امر نموده که 
خاک دا خافت ۵ ارت انتتان است, و بلند کردن سر بر این دلالت 
ارو ی ان | از خاک افرید قادر است که او را از متعلقات این 
دنیای پست رها سازد, و او را همنشین رب الارباب قرار دهد. پس او 
سجده میکند تا اقرار کند که پس از این رفعت. مذلتی در زیر خاک برای او 
وجود دارد, سپس او را در روز حساب از آن مذلت بلند میکند, و پس از 


اما تورک. چون پهلوی چپ ضعیف تر و پست تر است با باطل مناسبت 
بیشتری دارد و سمت راست که قویتر و سریعتر از دیگری است با حق 
تناسب دارد, و چون فرد پهلوی راست را بر روی چپ بلند کرد بیانگر این 
امر است که من حق را راست کردم و باطل را از بین بردم, هرچند که در 
آن مخالفت عامه نیز درباره اقعاء وجود دار پس او این حق را به پا 
ات اه ای کب ود او سا اس ار ای که شاه 
معراج موّمن است پس اجازه سلام کنایه از ورود او به مجلس ویژه معبود 
است. و آن خانه امنیت و ایمان است. ینس ات آن مزژدهای برای امنیت 
از عذاب روز قیامت است, پا اينکه وقتی امام جماعت به امر خداوند بر 
اقا تا شاه ممی کنر کی انا وا ها سیر رت سر کی از 
محل خیرات ت فراوان؛ بشارت مبد هد. 
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این روای یت که در فقیه آمده است(1) 


نظر اخر را تایید میکند که مردی به امیرمغ‌منین گفت: ای پسرعموی 
برترین خلقت خدا, معنای بلند کردن پای راست و انداختن پای چپ در 
تشهد چیست؟ فرمود تأویلش این است که پروردگارا باطل را از بين برده 
و حق را به پا میدارم. گفت معنای اینکه امام بگوید السلام علیکم یعنی 
چه؟ فرمود امام از خداوند عزوجل طلب رحمت میکند و در ترجمه آن 
تراک اهل جماعت میگوید: امانی است برای شما عذاب خداوند در روز 
قیامت. و در پیس هر یک از آن ها اسراری که بر آگاهان پوشیده بیست, و 
ذکر آن باعث ملالت و آزردگی غافلان میگردد. 


شهیدین در النفلیه و شرح آن گفتهاند: در روایتی که احمد بن ابو 
عبدالله(2) از علی علیه السلام روایت کرد تکبیر اول از اين تکبیرات 
هفتگانه به این تفسیر شده که او بزرگتر از اين است که با پنج انگشت 
لمس شود یا با حواس درک گردد, يا به قیام يا قعود وصف گردد, و تکبیر 
دوم یعنی او بزرگتر از آن است که به حرکت يا جمود یا سکون [ به جهت 
مراعات تقابل ] وصف گردد, هرچند که جمود عامتر است. وتکبیر سوم 
یعنی او بزرگتر از این است که با جسم وصف گردد یا به شبیه تشبیه گردد, 
و تکبیر چهارم یعنی او بزرگتر از اين است که حوادث بر او فرود آیند و 
سفاری ها او را ازرکه سار بعتی افتاض نه او تعلی تمرکیرد که او دا 
از آردر کف اک فان امز اس اند سول میا رن اند اه 
سخن خداوند «الذی رفع السماوات بعیر عمد ترونها» (خدا [همان ] کسی 
است که آسمانها را بدون ستونهایی که آنها را ببینید بلند ساخت ) و تکبیر 
پنجم یعنی او بزرگتر از اين است که به جوهر یا عرض وصف گردد يا در 
چیزی قرار گیرد, و تکبیر ششم یعنی او بزرگتر از آن است که زوال یعنی 
نیستی, , یا انتقال از مکانی به مکان دیگر یا دگرگونی از حالی به حال دیگر 
بر او جایز گردد, و تکبیر هفتم یعنی او بزرگتر از اين است که حواس 
ِِ ظاهری که عبارت است از بینایی, شنوایی, بویایی, چشایی, 
امنهر و اس انم وروتی که با رت است از خسن مسر ک. خیال. 
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1- . فقیه من لا یحضره الفقیه 1: 210 
سر آحد شو وف عال اسر انم 2 10 


وهم, حافظه, قوه خیال در او نفوذ کند. هر چند که اين حواس از خدای 
تعالی نف نی اشت: آما سای اوه اس هواس مر رن سا نان 
سخن. 


3 بیان التنزیل: به ابن شهر آشوب گفته شد: نبی صلّی الله علیه و آله 
وقتی هام رات نگاهش را به آسمان میدوخت, و زمانی که «الذین هم 
فی صلاتهم خاشعون» [همانان که در نمازشان فروتنند 4 نازل شد سرش 
را به زیر افکند و نگاهش را به زمین دوخت. 


و نیز از بیان التنزل: به نقل از تفسیر قشیری است که: چون وقت نماز 
فرا میرسید امير مومنان رنگ به رنگ میشد و بر خود میلرزید. پس به او 
0 تو را چه میشود؟ فرمود: وقت امانتی, فرا رسیده که خداوند آن را 
«لی السماوات و الأُرض و الجبال فآبین آن یحملنها و آشفقن 1 
حملها الانسان» نز اشمان ها همین و کوه ها عرضه کرد, اما آنها از حمل 

و پذیرفتن آن ابا ورزیدند و اجتناب کردند, و انسان آنتراابو تن کرفت: 
من ضعیف هستم و نمی دانم آنچه بر عهده گرفتم را نیکو ادا میکنم با خیر 


4 دعوات راوندی: کثیر الخزاز از پدرش روایت کرد: امام صادق علیه 
السلام را دیدم در حالی که جامهای ضخیم وخشن زیر لباسش, و بر روی 
آن جبهای پشمین, و بر روی آن جامهای ضخیم بر تن داشت آن دو را لمس 
کردم و گفتم: مردم لباس پشمینه را نمییسندند. فرمود: هرگز, پدرم محمد 
بن علی و علی بن حسین علیهم السلام آن را بر تن میکردند, و چون به 
نماز میایستادند خشنترین لباس خود را ميپوشیدند. 


و امام علیه السلام چون نماز میخواند به سوی مکانی خشن و سخت پیش 


مرت در ان نماز میخواند, و بر زمین سجده میکرد, پس روزی به جیان 
که کوهی در مدینه است رفت و بر روی سنگ آتش زنه خشنی ایستاد, و 


به نماز روی میکرد فا را 
ی ۱۳۳ 


نبی صلّی الله علیه و آله فرمود: چون نماز میخوانی بسان فردی وداع 
کننده نماز بخوان : 
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5 عدهالداعی: در آنچه که خداوند به داود علیه السلام وحی نمود آمده 
است: چه بسا بنده نماز گزارد, پس در آن چهره برگیرد و یا صدایش را از 
من پنهان دارد, ای داوود ضتذا نب او کیست؟ او کسی است که پا نگاه فاسد 
به حریبم مومنان بسیار توجه میکند و او کسی است که نفسش با او 
صحبت می کند, و اگر عهده دار امری گردد از روی ظلم گردن ها را قطع 


ای داوود به سان زنی سوگوار که بر فرزندش می گرید بر گناهت نوحه 
سر بده و چه بسیار است رکعتی طولانی به همراه گریه از روی خشیت و 
تزشن: که ضاخیشن: آن را به جان هن آوود و در نزد من فتیلهای نمی ارزد, 
زیرا وقتی که در قلب او نگاه کردم و دیدم که اگر از نماز سلام بگوید پس 
زنی بر او ظاهر شود و خود را بر او عرضه نماید او را اجابت میکند و اگر 
۱ 0 ۱ ۳ ۱ 7 


نبی ای الله علیه و آله فرمود: آبا شما را به سسترین, دزدنرین» 
بخیلترین, جفاکارترین و ناتوانترین مردمان رهنمایی کنم؟ گفتند بله يا 
رسول الله, فرمود بخیلترین مردم مردی است که بر مسلمانی میگذرد و 

مکی ون وی وه ام و فارغی است که نه با 
لب و نه با زبان. خدا را ذکر نمیکند, دزدترین مردم کسی است که از 
نمازش میدزد پس نمازش را بسان جامه مندرس در هم میپیچند و با ان به 
صورنش زده میشود, و جفاکارترین مردم مردی است که درحضورش نامم 
من ذکر شود و بر من صلوات نفرستد, و نا توانترین مردم کسی است که 
از دعا عاجز است. 


و از ائمه علیهم السلام روایت است نمازی دو رکعتی با تکهای - نگین. - 
۱۳ 


تص.‌صلی: الله له وه اله منت دا فد نم مصعمعی کرد که ام ترآنر 
مرسلین و ای برادر انذار دهندگان, به قومت هشدار بده که در هیچ یک از 
خانیهای. من داخلن شوند. در عالی کمیکی ار آنها: به.نکی ار بر کار مره 


ستمی کرده است؛ 
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1- . عده الداعی: 23 


پس تا وقتی که آن ستم را جبران نکرده است, هر زمان که در حضور من 
به نماز بایستد او را نفرین میکنم. و چون آن ستم را جبران نماید. گوش او 
میشوم که با آن بشنود و دیدهاش میکرده کها ان ند و از اولیا و 
برگزیدگان من میگردد و در بهشت به همراه انبیا صدیقین و شهداء 


و روایت ت است که صدای آه کشیدن ابراهیم علیه السلام تا فاصله یک میلی 
پشنیده ميشد, تا اینکه خداوند او را این سخن مدح نمود «اِنّ ابراهیم لحليمٌ 
وا مَنیبٌ» (همانا ابراهیم بردبار و نرمدل و بازگشت کنندم. [به. توق 
خدا ]بو و در نمازش غل غلی مانند غل غل دیگ از او شتیده میشد. و 
۳ 7 
میزد. 


توضیح: النهج با حرکت. نفس نفس زدن است., و جوهری ذکر کرده قد نهج 
با کسره و مضارعش ینهج است. جوهری اين را ذکر کرده است. 


6 عده الداعی: صادق علیه السلام به نقل از پدرش روایت ت کرد: 

بن علی علیه السلام چون به نماز میایستاد, در حضور پروردگارش ۳ 

ترسی شدید وجودش را فرا میگرفت, و چون بهشت و آتش را ذکر میکرد. 

بسان مار گزیده تکان میخورد. و از خداوند طلب بهشت میکرد و از آتش 
به او پناه میبر د. 


و عايشه گوید: پیامبر با ما صحبت میکرد و ما نیز با او صحبت میکردیم و 


چون وقت نماز فرا رسید, گویی نه او ما را میشناخت و نه ما او را 


قف لاله یه ور آلم فرضویه یی ار باتوی ان تا اه 
چون روزه گرفتید مانند کمان (قوس) باشید, خداوند فقط با تقوا و ورع از 


و بیامتر ضلی. الله::علیه و ال فرمود: عبادت به همراه خوردن حرام مانند 
بنایی بر روی شن است و بر روی اب نیز نقل شده است. 


توضیح: «اوتار»یعنی قوس جمع وتر است و معروف است., و در نهایه آمدخ 
«حنیت الشی ۶» یعنی آن را خم کردم, و از ان 


حدیث است«لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا» که حنایا جمع حنیه يا حنیث 
است که هر دو به معنی کمان و بر وزن فعیل به معنای مفعول هستند, 


ص: 301 


رون الداعی سس صلی الاک علیه و الم رود اه ۳ ژمانی: که 
در نماز هستی, بر در سلطان میکوبی و هر که بیشتر در ملک را بکوبد, در 
بر او گشود میگردد. 


ای ابوذر هیچ مومنی نیست که به نماز بایستد, مگر اينکه در فاصله میان او 
و عرش نیکی گسترانیده ميشود, و خداوند فرشتهای را بر او میگمارد که 
نذا میدهد: ای پتزادم اگر بدانی در نماز چه چیزی ۳ تو وجود دارد. و 
اگر بدانی با که مناجات میکنی, از آن بیزار نمیشدی و روی نمیچرخاندی. 


و در آنچه که خداوند به ابن عمران وهی نمود آشتنه است: ای موسی در 
توبه کردن شتاب کن و در گناه کردن کند و آهسته باش؛: در وقوف در 
ففانا رآ در تسا مر ان تاه ک هه یی من اد فیندی در اه 
عنوان سیری برای شداید و دژی برای امور دردناک قرار ده . 


پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: پروردگارت با سه گروه بر ملائکه 
مباهات میورزد: : مردی که در سرزمینی خالی وارد میشود و آذان میگوید و 
اقامه میگوید و سپس نماز میگزارد. پس پروردگار عز وجل به ملائکه 
میگوید: ند شوم کل تکای کب اسان میخواند در حالی که یر امن کشی. او 
را نمیبیند. پس هفتاد هزار فرشته راود اضدا بت ۵ تون تست سکن ای تفا 
میگزارند و تا فردای آن روز برای او طلب مغفرت میکنند, و مردی که 
شبانه به پا میخیزد به تنهایی نماز میخواند و سجده میکند و در حالی که در 
سجده است به خواب میرود. پس خداوند میگوید: به بنده من بنگرید 
روحش نزد من است و جسمش برای من در سجود است. و مردی که در 
حال جنگ است پس پارانش فرار میکنند و او استوار میماند. مبارزه میکند 
تا کشته شود . 


و از ائمه علیهم السلام روایت است : 7 
0 0 ست . 


قلبت را در آن‌تحاضر کرد ای 1 ی 
در نماز داخل شدید انديشه و افکار خود را به آن اختصاص دهید و آشکار و 
خالصانه 


ص: 202 


خدا را بخوانید, مصالح و منافع خود را با خضوع و خشوع و فرمانبری و 
فروتنی از او بخواهید. 


رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هر که نمازی بخواند که با آن ر 
نماید پیی شرک ورزیده است, سپس این آیه را قرائت نمود: «فْلّ ما آ 
بر ملک بُوحی ال ما هکم ال واحذ قَمَن کان 9« ۵« ح«_ 
عملا صالحا و لا بشرک بعباده رَبّه آحدا.» [بگو من هم مثل شما بشری 
هستم و[لی] به من وحی می شود که خدای شما خدایی یگانه است پس 
هر کس , به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کا ر شایسته بپردازد و هیچ 
کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد ](1) 


8 اسرار الصلاه: شهید ثانی از نبی صلی الله علیه و آله روایت ت کرد: 
جون:بنده بة. نماز بیردازده شیطان تزدش آفدم و.میگهید: فلاتی: راد کر کن: 


فلانی را به یاد بیاور تا مرد گمراه شود که نداند چقدر نماز خوانده است. 


> 


0 


خداوند چهره او را به چهره الاغ تغییر دهد . 
فاحیر ضای اه اوه واه فرصوص هر مه فا فرصه هو زان ه تایه 


رکوع و سجود و خشوع نمازش را کامل سازد و سپس خداوند عز و جل را 
بستاید و تمجید کند و او را حمد و ثنا بگوید تا اینکه در وقت نماز دیگری 


وارد شود, و میان ۳ را باطل نسازد (بی اثر نکند), خداوند اجری به مانند 
اجر عمرهگزار برایش مینویسد, و از اهل علیین ( اسمان هفتم ) میگردد. 


توصنه: کر مان آن. راباظل سازده صتی: عمل با نی باطل. کتنده 
منکب نود که در آخرته یم تفغی. بر آه مترتب تمیگر دوه 


9 اسرار الصلاه: از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت است: از نماز 


جامهای 
503 


1-. کهف / 110 


مندرس در هم طومار میشود و با آن بر صورت صاحب نماز زده میشود. و 
از شا و فقطرآن یی کیها کته ود ای امه 


میگردد. 


تشل: الم ای اه یه ها فسوی ری و مه ارات 
خداوند به او نظر میکند, اينکه یا فرمود خداوند به او روی میکند تا از نماز 
خارج گردد. رحمت از بالای سر تا افق آسمان بر او سایه ميافکند, و ملائکه 
ازاترای باق اسان ایرا اعاط مد ماوت موفتای که بر ویر 
او ایستاده است را وت مه ای تما کزار اکر 9 
1 میکند, و اگر بدانی با که مناجات میکنی, روی 
نمیچرخاندی و تا ابد در مکانت 1 


صادق علیه السلام فرمود: رغبت و خوف در قلبی جمع نمیشود مگر اينکه 
بهشت بر او واجب باشد. پس چون نماز خواندی با قلبت به خداوند عزوجل 
روی کن؛ زیرا هیچ بنده موّمنی نیست که در نماز و دعا با قلبش به خداوند 
عزوجل روی کند. مگر اينکه خداوند قلوب موّمنان را به سوی او معطوف 
میسازد و به همراه علاقه انان نسبت به او, وی را به بهشت توفیق میدهد 


امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: از نماز تو, فقط آن بخشی 
برای توست که به آن توجه نمودی, پس اگر فرد همه آن را به وهم و خیال 
بخذارند با از ادان.ان غافل: کرد نمازش در هم بیجیده میشود وبا ان جر 
صورت وی زده ميشود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: چون در نماز هستی خشوع کن و به نمازت 
توجه کن, زیرا خداوند میفرماید:«الذین هم فی صلاتهم خاشعون» (همانان 


امام علیه السلام فرمود: علی بن حسین علیه السلام چون به نماز 


میایستاد, رنگش تغییر مییافت و چون به سجده میرفت سر بلند نمیکرد تا 
اینکه عرق از او میچکید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا سوگند پنجاه سال بر مرد میگذرد و 
خداوند یک نماز را از او قبول نکرده است, چه چیزی از این شدیدتر است. 
به خدا سوگند از میان همسایگان و دوستان خود کسانی را میشناسید که 
اگر برای یکی از 


ص: 204 


شما نماز بخواند به خاطر کم کردن آن, از او قبول نمیکردید, خداوند عز و 
جل فقط نماز نیکو را میپذیرد. پس چگونه انچه که کم شده است را قبول 
کند . 


امیر مومنان علیه السلام میفر مود: خوش به حال کسی که عبادت و دعا را 
برای خدا خالص سازد, و قبلش مشغول آنچه که دیدگانش میبیند نگردد. و 
ذکر خدا| را با آنچه که گوشهایش میشنود فراموش نکند و سینهاش به 
خاطر آنچه که به دیگران عطا شده است محزون نگردد. 


ی .صضلی الله علنه.ع ال فرمدده: چون بنده به نماز میایستد اگر میل و 
دلش به سوی خداوند باشد همچون روزی که از مادر متولد شده است از 
نماز خارج میگردد. 


تنی: اکرم خضلی: الله علیه. و: ال فرمود: خداهو‌ند با زمانی که بتوه التتات 
نکرده است. به او روی میکند. 


ثیی اکم .ضلت.- الله غايه و اله وفنی تها کذاری وا دید که.با مخات 
بازی میکند فرمود: اگر این شخص قلبش خشوع کرده بود, اعضای بدنش 
نیز خشوع میکرد. 


بباشیر صلی الله یه و اد فرمود: تا را فان ال بر مه دود در 
حالی که‌خطاهند یک تعار را تیر ار اخ‌قمل رود استه 


خشن میرفت و پنهان می شد و در آن نماز میخواند. و در نماز بسیار گریه 
میکرد. گفت:روزی در گرمایی شدید به سوی جبان(کوهی در مدینه) خارج 
شد تا در آن نماز گزارد. پس یکی از بردگانش او را تقعیب نمود,یس او 
برتخته سنگی خشن و داغ سجده کرده بود و میگریست پس غلام نشست 
تا اينکه وی از نماز فارغ شد و سرش را بلند کرد پس از شدت اشک 
گویی چنین بود که سر و صورتش را در آب فرو برده است. 


1 مشکوه الانوار: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند دو نوع شهرت 
را منفور میداند: شهرت لباس و شهرت نماز.(1) 


ص: 305 


1-. مشکاه الانوار: 320 


ابو جعفر علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله در نوبت 
عایشه شب نزد او بود. عايشه به اوگفت: یا رسول الله چرا خود را خسته 
می کنی در حالی که خداوند همه گناهان تو قبل از اين و پس از اين را 
بخشیده است. فرمود: ای عايشه ایا بندهای شکر گزار نباشم.(1) 


و امام علیه السلام ادامه داد: ِِ الله بر روی انگشتان پای خود 
میایستاد. پس خداوند این ان دایز اه انل کرد .اه ها انزلنا غلیی 
اک 


علی بن یقطین گفت: ابو الحسن موسی علیه السلام فرمود به یاران امر 
کن زبان خود را نگه دارند و خصومت و دشمنی در دین را رها کنند و در 
عبادت خدا تلاش نمایند, و چون یکی از انان به نماز فرضیه ایستاد, باید 
نمازش را نیکو ادا کند,. و رکوع و سجود آن را کامل کند و قلبش به هیچ یک 
از امور دنیا مشغول نگردد, زیرا شنیدم که پدرم میفرمود: فرشته مرگ در 
هنگام نمازهای فریضه چهره مومنان را بررسی میکند.(3) 


2 تواب: الاغمال: امام صادق علیه السلام فرمود: بر نماز فرشتهای 
کمارده هق‌ شود کهغیو ار ان هیچ کار دیگری ندارد, و چون شخص از نماز 
فارغ میشود فز شته آن را میگیرد و بالا میبرد, و اگر از مواردی باشد که 
خداوند میپذیرد, قبول میگردد و اگر از جمله ار باشد که مقبول 
نمیگردد, به فرشته گفته میشود آن را به سوی بندهام پازگردان, و آن را 
پایین می برد تا به صورتش می زند, و به او میگوید:أف بر تو پیوسته 
عملی داری که مرا میرنجاند 4(۰) 


المحاسن: همین حدیت آمده است(5ظ). 
ص: 306 


1- . مشکاه الانوار: 35 
۰-2 . مشکاه الانوار: 35 
3- . مشکاه الأنوار: 68 
4 . تواب الاعمال: 206 
5- المحاسن: 5[.82 ] 


د6. کات. القابات: ی اخرم صلی آلله غلیه و آله. فرنوه مرترین تما 
کسی است که شانه هایش در نماز انحناپذیرتر و نرمتر است. 


توضیح: در النهایه گوید: در حدیث آمده است: «برترین شما کسی است 
که شانههایش در نماز انحناپذیرتر و نرمتر است ک الاین جمع آلين به معنی 
سکون؛ وقار و خشوع است پایان نقل قول, و ممکن است کنایهای از 
کثرت نماز يا گسترده و باز بودن برای وارد شوندگان در جماعت باشد. 


4 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: بدان که نماز حجزه 
خداوند بر روی زمین است, پسر هر که دوست دارد که بداند. که چه نفعی 
از نمازش برده است پس باید بنگرد. اگر نمازش او را از ذ فحشا و منکر باز 
داشته است. پس از نماز فقط به اندازهای که برای خود ذخیره سازد. 
دریافته است.(1) 


توضیح: در النهایه گوید: رحم, حجزه رحمان را گرفت یعنی به آن چنگ زد و 
به عنوان پاری به او پناه برد و اصل حجزه محل بستن چادرها است. 
سپس به دلیل مخاورت یه حاور حون کفته سم و «احتجز الرجل بالأزار» 
زمانی گفته میشود که مرد وسط چادر را ببند د پلس؛ این واژه را برای 
چنگ زدن, پناه بردن. تمسک به چیزی و تعلق , به آن استعاره گرفته است. 
و در حدیثی دیگر آمده است: و«النبی آخذ بحجزه الله», یعنی به سببی از 
او, و واژه انحجاز ز مطابق حجز است زمانی است که او را منع کند. 


و در قاموس آمده است: حجزه» بحجزم خر أ یعتی آو را متع کر وبا 
داشت. و فعل مطاوع آن انحجز است. و میان این دو فرق است. الحجّزه 
سای که و از متا ار کرو ار و 
میان آنان جدایی میافکنند, تحاجز | یعنی مماأنعت ورزیدند, و شده الحجز 
اه ارت اسسایان خا فقو و ظا خر ور ایض ان است کم‌مطور از 
این واژه چیزی است که مردم را از معاصی باز میدارد و ممکن است 
سبب را نیز شامل گردد. 


ص: 207 


۰-1 معانی الأخبار: 6 در حدیت 


ان الشلاه یش امه و الب ٩‏ ِِ 9 
شده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از ز کار زشت و نایسند باز می 
دارد ), گوید هر که نمازش او را از زشت و نایسند باز ندارد, از جانب 
خداوند چیزی بر او افزوده نمیگردد جز فاصله و دوری.(1) 


6. دعائم الاسلام: رسول الله فرمود: دزدترین مردم کسی است که از 
نمازش میدزدد و ان را کامل نمیسازد.(2) 


وی همچنین فرمود: هر کسی که وضو رکوع, سجود و خشوعش را کامل 
نسازد نمازش بسان سقط جنین ناقص و غیر کامل است.(3) 


امام علی علیه السلام فرمود: نماز میزان است و هر که حق آن را ادا 
نماید تمام حق خود را باز میستاند.(4) 


تسول ال فرموده ده کت شمان کسام ور حالت. استفرار اد فام کشت 
برتر است.(ظ) 


امام علی علیه السلام فرمود: کسی که نمازش را کامل نسازد مانند 
ابستنی است که باردار است وچون وضع حملش نزدیک گردد سقط میکند. 
او دیگر نه آبستن است و نه فرزندی دارد.(6) 


از امام علی علیه السلام روایت است که در مسجد داخل شد وبه انس 
ابن مالک نگاه کرد که نماز می خواند و به اطرافش نگاه میکند, یس به 
اوفرمود: انس بسان وداع کنندهای نماز بخوان که گمان میکنی پس از این 
نماز هرگز نماز نخواهی خواند, و دیده ات را , به محل سجدهات بدوز و 
کسی که در سمت راست و سمت 


ص: 308 


[- . تفسیر القمی: 96 در سوره عنکبوت / 45 
2- . دعائم الاسلام 1: 135 
3- . دعائم الاسلام 1: 136 
4-. دعائم الاسلام 1: 136 
5 . دعائم الاسلام 1: 136 


6- 6. دعائم الاسلام 1: 136 


چپت است را نشناس و بدان که تو در حضور کسی هستی که تو را میبیند 
وتو او را نمیبینی.(1) 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که درباره این سخن خداوند 
«الذین هم فی صلاتهم خاشعون» (همانان که 3 نمازشان فروتنند 4 
فرمود: خشوع فروخواباندن چشم در نماز است و گفت: کسی که به کلی 
در نماز رو بگرداند آن را قطع کرده است.(2) 


تشتول اللة صلی الله غلیه‌و. الم فرمود از تر ما اسهم و قصیب با 
شده است: سهمی از آن کامل ساختن وضو, سهمی از آن رکوع, سهمی از 
آن ننجده. و سهمی از آن. خشوع است, یس سوال: شد؛ یا رسول الله 
خشوع چیست؟ فر مود: تواضع در نماز و اینکه بنده با همه قلبش به 
پروردگارش رو کند و چون او رکوع و سجود و واین سهم هایش را کامل 
سازد به سمت اسمان بالا می رود در حالی که نوری درخشان دارد و 
ابواب آسمان برروی آن گشوده میگردد و میگوید: مرا حفظ کردی خداوند 
تو را حفظ کند. پس ملائکه میگویند: خدایا بر صاحب این نماز صلوات 
بفرست. و اگر آن را کامل نسازد سهم های آن بالا می رود در حالی که 
تاریک است ودرهای آسمان بر رویش بسته میشود و میگوید: مرا تباه 
کزدی خداوند ترا بان سار در ه.خداوند آن.زا بر ضهو نش میز ند( دا 


از امام علی بن حسین علیه السلام روایت است که وی درحال نماز بود 
پس عبایش از شانههایش افتاد پس آن را رها کرد تا اينکه از نماز فارغ 
شد, یکی از اصحابش به او گفت: يا ابن رسول الله ردایت از شانههایت 
افتاد و آن را ترک کردی و به نماز ادامه دادی؟ فرمود: وای برتو آیا میدانی 
در حضور چه کسی بودم؟ به خدا سوگند, او مرا ازاین امر بازداشت, آبا 
نذا تن خداوند از نماز بنده فقط آن قسمتی را که در آرند ه او توجچه 
نموده است قبول می کند. پس پاسخ گفت: یا ابن 
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رسول پس ما نابود شدیم, فرمود: هرگز خدواند آن را با نمازهای نافله 
کامل میسازد.(1) 


ازعلی بن حسین علیه السلام روایت است که وی وقتی برای نماز وضو 
ی ۱ یک بار در 
این باره با او صحبت شد؛ پاسخ داد؛ میخواهم در حضور سلطانی ی 
ام ۱ 


و از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت است که آنها وقتی به 
۱ ی ۳ ۳۳0۳۳ 
کسی مناجات میکنند که او را میبینند.(3) 


و از علی علیه السلام روایت ه است که وقتی درنماز داخل ميشد گویی 
تا ثابت یا ستونی استوار است که تکان نمیخورد. و چه بسا رکوع پا 
سجود میکرد و پرنده بر روی او مینشست. و هیچ کس جز علی بن آبی 
طالب و علی بن حسین علیهما السلام نتوانست نماز رسول الله صلی الله 
علیه و اله را تقلید کند.(4) 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت است که از وی درباره مردی سئوال 
شد. که بة تماز ميايشتد, ابا میتواند.بدون ذلیل این با و ان با شود با.نه جلو 
و عقب حرکت کند؟ فرمود: تا زمانی که افراط نکند ایرادی ندارد.() 


و روخ رصول هی الله یمن الم اه که تفا کرار در قاری عبات که 
پا فاصله اندازد نبهی نمود و فرمود: این حرکت عمل یهود است. اما 
بیشترین فاصله ای که میتواند میان آن ها باشد حدود یک وجب و کمتر از 
آن. استء..وهر چه. ان ها را خممع. کند بهتر. است: مکر اینکه. علنی, داشته 
باشد.(6) 
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و از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت ده است که فر مودند: برای 
بنده از نمازش فقط آن بخشی است که در آن نوجه نموده است. و اگر از 
کل ان غافل شود آن در هم پیچیده میشود و بر صورتش زده میشود.(1) 


جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: چون در نماز احرام بستی به او توجه 
کن, زیرا چون تو روی کنی خداوند نیز به تو روی میکند, و چون تو روی 
گردانی خداوند نیز روی برمی گرداند, و چه بسا از نماز جز ثلث, ربع يا یک 
ششم آن؛ بعنی به اندازه تنوجچه نماز گزار به نماز, بالا نر ود و خداوند به 
و 


سول الله صای الله هو ال رات ت است که فرمود: تک تک شما در 
نمازش باید به محل سجدهاش دیده بدوزد, و از این که مرد در نماز به 
اسمان چشم بدوزد نهی کرده است.(3) 


توضیح: آیا این سخن بر مکروه بودن نگاه کردن به آسمان در نماز دلالت 
دارد؟ درالمنتهی اجماع بر این نظر نقل ِِ است وگفته است: انس از 
رسول الله صلی الله علیه و آله روایت ت کرد که وی فرمود: کسانی که در 
نماز به آسمان چشم میدوزند را چه میشود؟فرمود: باید این کار را خاتمه 
ی ی موی ی ی هو 
روایت ت کرد که وی فرمود: نگاهت را جمع کن وآن را به سمت آسمان بالا 
نبر. 


اما درباره فروبستن چشم درنماز دریافتی که ظاهر اغلب اخبار مستحب 
بودن نگاه به محل سجده است, و در المنتهی گفته است: فروبستن چشم 
در نماز مکروه است, و نهی از آن از طریق عامه به نقل از اين عباس و از 
طریق خاصه به نقل از مسمع از امام صادق علیه السلام روایت است که 
پیامبر نهی کرد که مرد در 
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و چنان که گذشت احتمال تخییر نیز وجود دارد, و نگاه کردن به محل سجده 
در قیام 


بهتر است., و شهید در النفلیه معین کردن نگاه به شی مشخص, هرچند که 
پیش رویش باشد را از مکروهات برشمرده است, بلکه باید با نگاهی 
تا( فقط در 


7 دعائم الاسلام: اتتشدن الله.ضای االه اه ه اهر مات است که به 
مردی نگاه کرد که در نماز بود و با محاسنش بازی 0 فرمود: آگاه 
باشید که اگر قلبش خشوع میکرد اعضای بدنش نیز خشوع میکرد.(2) 


وهمچنین فرمود.: خداوند شش خصلت را برای شما ناپسند دانست: بازی 


در نماز, منت درصدقه, گفتار قبیح در روزه, خنده میان قبور, چشم دوختن 
به خانه ها بدون اجازه, ونشستن در مساجد درحالت جنابت 9 


علی علیه السلام فرمود: رسول الله صلی الله علیه و آله به ما فرمود: از 
شدت خمیازه در نماز برحذر باشید. 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که خمیازه و کش و قوس در 
نماز مکروه است.(4) 


مولف گفت: و آن به اين دلیل است که خمیازه و کش و قوس از سستی و 
ی ی ی و ۲ 
د, خمیازه چیزی است که بدون تعمد پیش میأید پس هر کسی که 


برایش پیش آمد و نتوانست آن را مهار کند باید دهانش را با دستش بگیرد 
و آن را تکرار نکند و طولانی نسازد.(د) 
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لب کر آلنهدیب: 1 225 آنتراتروایت کرده آنشتد و یی از این فریافتن 
که فرو خواباندن غیر از فرو بستن است و آن که سنت است فرو 
خواباندن است که در آن نگاه بر محل سجده واقع می گردد, و آنچه که 
مکروه است فرو بستن چشم با بر هم نهادن پلکهاست. 
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یه اشای از رو ناه 


صلّی الله علیه و آله برایمان روایت کرد که رسول الله چون در نماز 
خمیازه میکشید ان را با دست راست برمیگرداند.(1) 


احعقفر بم محمد غلبه السلام روانته است که بق ار آینکة: تما کار خر 
نماز چشمش را ببندد نهی نمود.(2) 


8 اصلی از اصول اصحاب: امام صادق علیه السلام از پدرش از پدرانش 
از رسول الله صلی الله علیه و اله که فرمود: دزد کسی نیست که از مردم 
دزدی میکند بلکه کسی است که از نماز دزدی میکند. 


9 کتاب عاصم بن حمید: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی 
الله علیه و آله فر مود: رشکانگیز ترین اولیای من که به او غبطه خورده می 
شود نزد من مردی خفیف الحاذ(دارای بهره و مال اندی از دنیا) است که 
دارای حظ و بهره ای از نماز است و در خفا پروردگارش را نیکو عبادت 
کرده و در میان مردم غیر مشهور و مبهم است. روزیاش اندک قرار داده 
شده, پس صبور است. نسبت به زیورهای دنیا زاهد است و وفات مییابد در 
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باب هفدهم : آنچه که انجام دادن آن در نماز جایز است و آنچه که انجام دادن آن جایز نیست. و 
آنچه که نماز را قطع می کند و آنچه که نماز را قطغ نمی کند. 


ِ 
| 


به1 لت 
یی و ۵ 9 3:22 


(ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی به نماز نزدیی نشوید تا 
زمانی که بدانید چه می گویید و [نیز ] در حال جنابت [وارد نماز نشوید ] 
مگر اينکه راهگذر باشید تا غسل کنید ). 

- و |ذا خیم بتجیّه قحیّوا بأحُسَن مها َو دوه ان ال کان علی کل شت ء 
9 


[و چون به شما درود گفته شد شما به [صورتی] بهتر از آن درود گویید یا 
همان را [در پاسخ] برگردانید که خدا همواره به هر چیزی حسابرس 


اسست: ۷ 

- [لما ولثْکُمْ اللَه و رَسُولة و الْذِين آمئوا الذِی بمَیمُون الطلاء و بُوْونَ 
الرّکاة و هُمْ راکِعون.(3) 
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3- . مائده / 55 


(ولی شما تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند همان 
کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. 1 


در کتاب طهارت گذشت که این آیه دارای دو وجه است: یکی ممانعت از 
نزدیک شدن نماز و ورود در آن در حالت مستی از شراب و امثال آن, پا از 
خهاب: ان بوته کفردر فرخت ار زوانات: کذشت: موی از صفسرنی ان 
دکر کزدند منظور خواب اشت,.و با اعم از ان همان,ظور که ظا سکن 
کاضی این است, ور الکافنل آهده است و ان امه تین راب 
افتات»و این امز افادم تعمیم سکن ود مخمع آلیبان( ۱۰ 


از کاظم علیه السلام روایت ت است که منظور از آن مستی شراب است 
سپس آیه تحریم خمر آن را نسخ کرد. چنان که عامه روایت ت کردند که 
عبدالرحمن بن عوف قبل از نزول آیه تحریم شراب. برای گروهی از 
صحابه غذا و شرابی مهیا ساخت. پس انان از آن خوردند و نوشیدند و چون 
مست شدند, وقت نماز مغرب فرا رسید پس یکی از خود را مقدم ساختند 
تا امام آنان ِ پس قرائت ت کرد «اعبد ما تعبدون و آنتم عابدون ما 
اعبد», پس این ایه نازل شد, پس در اوقات نماز شراب نمینوشید و چون 
نماز عشاء میخواندند مینوشیدند وچون صبح میکردند مستی ازانان زایل 
شده بود وتفسیر آن به مستی شراب ب از عیاشی ذکر خواهد شد و تفسیران 
به مستی خواب کشت وحشفه شین هیا آین حم با تعفنم مر است: 


و شاید آن دو این گونه تلفیق شوند که وقتی حکمت, حرام ساختن تدریجی 
قبراب را افتضا فی, کرد و کروهت ار مسلمانان قیل ار استعران بافتر: 
تخریقر آیرنه حالتی فشتی ۱ شیر اب ب نماز میخواندند. پس این آیه نازل شد 
و ایو ختین خطاب ند بتشن تحرجم آن سوت یافت وعستفر ده از خر 
کسانی شدند که شایسته نیست این چنین خطاب شوند, زیرا| مومنان پس 
از اینکه شراب برآنان حرام شد از آن مست نمیشوند و جایز است که 
گفته شود: آبه با تخريم شتر اآب: متسه خ 
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گیرند, نه به معنای جایز بودن نماز به همراه مستی, سپس وقتی که این 
حکم سایر مواردی را که مانع حضور قلب میگردد شامل شد جایز شد که 
گاه به مستی خواب و امثال آن تفسیر گردد و جایز است که حکم های 
دیگری را نیز شامل شود, پس میان روایات منافات و تعارضی وجود ندارد. 


بنابراین مخاطب سخن, افراد مکلف از موّمنان با سلامت عقل هستند تا 
زمانی که عقلشان زائل گردد: پس آنچه که به وسیله آن از اقامه نماز 
درحالت مستی ایمن فینوند ید آنان واجتب است. 


و نتیجه ايینکه منظور نهی کردن آنان از مستی در زمان اشتغال به نماز 
است. یعنی اینکه در زمانی که باعث میشود که در حالت مستی جامه نماز 
بر تن کنند, شراب ننوشند, و این خطاب درحالت مستی به انها ارسال 


نشده است زیرا ۳ شخص مست, شاد بسته این خطاب نیست. 


دسترسی نداشته باشد پس برای آنان جایز است که با تیمم وارد نماز 
شوند. هرچند که محدث بودن و ناپاکی آن از بین نمیرود و در حالت جنب 
وارد نماز شدهاند. 


ودوم اينکه منظور از نماز دراینجا, , به جهت نامگذاری محل به نام حال, پا 
بنا بر حذف مضاف, جایگاههای آن است و معنی این است که در دو حالت 
به مسجد نزدیک نگردید یکی حالت مستی است, زیرا غالبا کسی که به 
مسجد میآید برای نماز به آنجا میآید و نماز شامل اذکار و اقوالی است که 
مستی مانع از ادای آن به نحو صحیح میگردد, و حالت دوم حال جنب است, 
مگر از روی راه نوردی, همان طور که تفصیلش گذشت. 


۵ وه یو مین لیر کفته ند انس وان اینکه «نماز» در این سخن 
خداوند«لا تقربوا الصلاه» (به نماز نزدیک نشوید) به معنای حقیقی آن 
باشد و منظور از این سخن خداوند: «و لا جنبا» زو نیز در حالت جنابت 1 
جایگاههای نماز به نحو کاربردی, مورد نظر باشد و بر اساس این فرضها, 
آیه بر ممانعت از به وقوع پیوستن آنچه که نماز در حالت مستی را واجب 
میسازد دلالت دارد, و اگرچه 
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در وجه اول بود و سوم روشنتر است. پس شامل کسی می شود که 
زمانی که دریافته است که پس از نوشیدن شراب نمازش با مستی همرا 
خواهد بود, ننوشیده است, و يا نوشیده است و دریافته که چون در نماز 
وارد شود قسمتی از نمازش با مستی همراه خواهد بود. 


اما مستی خواب اگر به حدی برسد که اصلا چیزی را نمی فهمد 
وشنوایباش کار نمیکند, ورودش در نماز با آن حالت حرام است. و اگر 
یر یلیاسو نت رست با 
که میگوید و انجام میدهد هوشیار نیست. پس براساس ظاهر اخبار, نهی به 
جهت تنزبه وکراهت است, واگر به تعمیم نظر داده شود بر منع مطلق اعم 
از تحریم و تنزیه حمل شده است, همان گونه که اقتضای تلفیق میان اخبار 
چنین است. و اگر در اول وقت نماز باشد دو نوع خواب وجود دارد 9 
در نماز وارد شید حصور فلت ندارد واحر بخوانده آن حالت در او از بین 
میر ود, وقت فضیلت : نیز از دست میر ود کدام بهتراست؟ ترجیح 2 
از آن دو خالی از اشکال تیلست و برخی از متاخرین حضور قلب را ترجیح 
دادهاند زیرا روح عبادت است و این نظر از قوت به دور نیست . 


«حتی» در «حتی تعلموا» ممکن است که تعلیلی باشد چنان که در جمله 
«اسلمت حتی آدخل الجنه» این گونه است, و ممکن است به معنای «(ٍلی 
ان باشههمان طور کهدر جماه «اسید ختی فت. | تسس ین آتست: 


و برای باطل بودن نماز مست به آن استدلال کردهاند به جهت اینکه 
اقتضای نهی از عبادت. فساد در برخی از وجوه میباشد. و نیز بر منع کردن 
از ورود مست به مساجد به ان استدلال نمودهاند, و در سخن خداوند 
«حتی تعلموا| ما تقولون» اشا شارهای است به اينکه بر نماز گزار لا زم است 
که و ت میکند و ادعیه 
و اذکاری که ادا میکند را مراعات نماید, همان طور که اخباری که گذشت 
برآن دلالت دارد. 


ص: 17 


این سخن خداوند: و اذا حییتم بتحیه فحیوا» ([و چون به شما درود گفته 
شد درود گویید (1) یعنی به نوعی از انواع تحیت ها, و واژه «تجیه »> 
مشتق از حیات است زیرا| هنگامی که سلام دهنده میگوید سلام علیکم, 
برای مخاطب دعای سلامتی از هر نوع مکروه میکند که مرگ, از بدترین 


مکروهات است. بر اين اساس که هر مکروهی تاگوار کننده زندگی و تیره 
کننده 1 است. 


باید چند مبحت را مطرح کنیم تاروشن شود مقصود از نقل این آیه چیست؟ 


اول: درباره تحیت اختلاف وجود دارد گفته شده برای سلام است زیرا 
تحیت اسلام است, و اين مطلب از کلام اکثر لغویان ومفسرین هویداست, 
در قأموس آمذه: نت التحیه به معنای سلام است, و بیضاوی گفته است: 
اکثریت بر اين هستند که تحیت سلام است, و گفته شده تحیت هر دعا و 
هر کلامی مبنی بر تحیت را شامل ميشود. در مغرب گفته: «حیاه» به 
معنای «أحیاه تحیه» است مانند «بقاه تبقیه», و این اصل آن است. سپس 
هر آنچه که به وسیله آن تحیت گفته میشد از قبیل سلام و امثال آن تحیت 
نامیده شد, و گفته شده هر عمل و سخن نیک را شامل میشود, همان گونه 


آنجا که گفته است: سلام و دیگر نیکیها, هر چند که احتمال دارد منظورش 
از بر سخن نیکو باشد. گفته شده منظور از تحیت, هدبه است, و ثواب پا 
پاسخ به هدیه دهنده را واجب کرده است, در کشاف این مطلب ذکر شده 
است, که این نظر ضعیف است. بلکه ظاهر این است که منظور از آن 
سا اه را ایسه اه اه 
از اتمه بزر کوار غلیهم الفنلام نز آن دلالت ذارد. 


در الخصال(3) 


از امیرالمومنین علیه السلام روایت ت است که وقتی یکی از شما عطسه 
کرد, بگویید «#رحجمت خدا| بر نو باد» و او بگوید «خداوند شما را مورد 


مغفرت و مت قرار دهد>> زیرا خداوند فرمود ۰« |ذا حییتم » (چون به 
شما درود گفته شد ؟ و ادامه آیه. 


ص: 219 


1- . نساء / 86 
3- . الخصال 2: 168 


در مناقب ابن شهر آشوب(1) 


آمده است: کنیز حسن علیه السلام دسته ای ریحان آورد, پس امام به او 
فرمود: تو در راه خدا ازاد هستی, در این مورد از او سوال شد, وی 
فرمود: خداوند به ما آموخته است و فرموده است ۰« ]ذ| حییتم . تک (چون 
به شما درهد کفته شد 4 و آذامة آيفهه که,برتر از غمل آه, ار 


ودر الکا فی(2) 


در روایت صحیحی از امام صادق علیه السلام آمده: پاسخ نامه واجب است 
مانند وجوب پاسخ سلام, و اخبار در این مورد در محل ان ذکر شند. 


درمجمع البیان(3) 


گفته است: تحیت سلام است. وقتی فردی سلام کند گفته می شود «حیّا 
تجیه »> و ذر تقسیز آبة گفته است: خداوند مسلمانان را به دادن جواب 

سلامی بهتر از سلامدهنده به وی امر کرده است؛ اگر که او مومن باشنت 
در غیر این صورت بگوید: ۳ علیکم» و چیزی بر آن نیافزاید. پس عبارت 
«بأحسن منها» زبا بهتر ادن 4 فیزه مسلمانان است. و عبارت «اد 
ردوها» با آن را پاسخ د هید 1 برای اهل کتاب است. پس هرگاه 
سلامکننده بگوید السلام علیکم و تو بگویی: علیکم السلام و رحمه الله و 
برکاته, او را با جوابی بهتر از سلام او پاسخ داده ای, و اين غایت سلام 
است, وگفته شد: «یا آن را پاسخ دهید؟>؟ برای و نیز میباشد, 
گفتهاند وقتی کسی بر تو سلام کرد با لفظی بهتر از آنچه که بر تو سلام 
کرد يا با آنچه که گفت به او پاسخ بگو, و اين نظر قویتر است., به دلیل 
آنچه که نبی صلّی الله علیه و آله روایت آننتت که فرمود: هر کاخ اهل کنات 


برشما سلام کرد بگویید: و علیکم. 


حسن ذکر کرد که مردی بر نبی صلی الله علیه و آله وارد شد و گفت: 
السلام علیکم. پس نبی صلی الله علیه و اله فرمود: و علیک السلام و 
رحمه الله, فرد دیگری آمد وگفت: السلام علیک و رحمه الله, پیامبر پاسخ 
داد: و علیک السلام و رحمه الله و بر کاته, سپس فرد دیگری آمد و گفت: 
السلام علیک و رحمه الله و برکاته, پس نبی صلّی الله علیه و آله فرمود: و 
علیک, پس به او گفتند: یا رسول الله بر سلام اول 


ص: 19 


1 ضاقت ال آنی ظالت: ۰24 18 
2 . الکافی 2: 670 
3- . مجمع البیان 3: 84 و 85 


و دوم در تحیت افزودی و بر سومی نیافزودی. فرمود: اوتحیتی برای من 
با ایا ای 


در مجموع در شمولیت ایه بر سلام و وجوب پاسخ ان اشکالی وجود ندارد, 
اشکال وجود دارد و احوط پاسخ دادن به آن در خارج از نماز است اما در 
رابطه با پاسخ دادن به ان در اثنای نماز. سخن ذکر خواهد شد. 


دوم: برخی اصحاب گفتهاند: اگر فرد السلام علیک, يا با تقدیم ظرف. 
علیکم السلام گفت, پس آن صحیح است و پاسخ واجب است. و در تذکره 
گفته است: اگر فرد علیکم السلام بگوید, وی سلام دهنده نبوده است. زیرا 
این لفظ فقط صیغه جواب است, و انچه که عامه از نبی صلی الله علیه و 
آله روایت ت کردند با آن مناسب و هماهنگ است که به کسی که به ایشان 
اه اما سل ام ی وا او وا 
السلام تحیت مردگان(1) 


است. بلکه هرگاه سلام کردی بگو سلام علیک. پس جواب دهنده میگوید: 
علیک السلام. 


همچنین درباره سلام و سلاما و السلام و سلامی علیک و سلام الله علیک 
دچار اختلاف شده اند. و ظاهر کلام این ادریس عدم وجوب پاسخ به امثال 
این عبارت هاست, و نظر به وجوب آن بر اساس عمومیت داشتن ایه بعید 
نیست, و خبری که پیش از این ذکر شد عامی است. علاوه بر اینکه در 
پاسخ ندادن صریح نیست بلکه روایت ت است که پیامبر پس از عبارات فوق 
با علیه السلام پاسخ گفت. 


سوم . : در غیر از نماز آپا پاسخ دادن آن با علیکم السلام, با مقدم ساختن 
علیکم واجب است ؟ ظاهر تذکره چنین است, طوری که گفته است : 
وصیفه جواب وعلیکم السلام است واگر به یک نفر «و علیک السلام» بگوید 
جایز است, و اگر حرف عطف (و) را حذف کند و بگوید «علیکم السلام» 
ای را ای ات اس ار دی ره 
وهر یک از آنها به دیگری سلام دهد جواب هریک از آنها بر دیگری واجب 
است و جواب با سلام حاصل نمیشود. 


ص: 220 


1- . یعنی به هنگام وداع با عزیزان 


آنچه از ز کلام ابن ادریس استفاده می شود خلاف نظر فوق است و شاید به 
دلیل آنچه که در حسنه ابراهیم پن هاشم آمده است قویتر است: که هر گاه 
مسلمانی پر شما سلام کرد بگویید: سلام علیکم,و چون کافری به شما 
سلام کرد بگویید: علیک.(1) 


چهارم ظاضر خن اقلب اضخاب بر آساس ظاه آبد و اخار نیو عقوم 
وجوب پاسخ, با الفاظی بهتر از سلام است, و آنچه که از برخی اخبار عامی 
برمی ای منتی بر وجوت جواب با الفاظی بهتر از سلام, اگر که 6 
مومن باشد, مورد اعتنا نیست. 


پنجم . : پاسخ سلام واجب کفایی است نه عینی, و در تذکره بر اين موضوع, 
اجماع نقل شده است و اخبار در این مورد ذکر شد. و عمومیت آیه با 
اخباری که با اجماع تاپید شده است تخصیص خورده است, بنابراین ظاهر 
این است که وجوب آن با جواب دادن یکی از کسانی که بر آنها سلام شده 
است دك میشود. اما ب جواب دادن ی که از شلام شوندگان نیست 
میشود؟ در این مورد اشکال وجود دارد, و احوط و حتی اقوی عدم اکتفاء 
۳ و اگر سلامدهنده کودکی ممیز باشد وجوب جواب دادن به او 
در هه است رآ بر اسان تست ارم سان ات 


ششم: نظر مشهور این است که وجوب پاسخ دادن به سلام, سریع و آنی 
است زیرا از پاسخ دادن در مثل این موقعیت. و به سبب وجود ت ِ 
که بر به دنبال آمدن بدون فاصله دلالت دارد, این امر به ذهن خطور میکند 

و چه بسا این امر از جزاییه بودن حرف فاء ممانعت میکند, ۵ کدی کم 
سرعت را رعایت نکند گناه کرده است, و گفته شده است مثل سایر 
حقوق برگردن او میماند. که اين امر جای خامل دارد. 


ص: 31 


1- . الکافی 2: 648 


فگراق خر کزی اند هکس را تام تارج ار مان بت سار 
مخالف ان تصریح کرده باشد. 


در تذکره گفته است: اگر از پشت پوشش یا دیواری ندا دهد و بگوید: 
اس ای خی رای ید و آن واه ی | 
رسولی بفرستد و بگوید: به فلانی سلام برسان, و نامه و پیام به او برسد, 
برخی از شافعیه گفتهاند جواب او واجب است. زیرا تحیت فرد غائب فقط 
از طریق نداء نامه پا پیام است و خداوند متعال فرموده است: «وِ |ذا حییتم 
بتحیه» (و چون به شما درود گفته شد ! و دلیل این است که اگر آن ندا را 
بشنود جواب بر او واجب است درغیر این صورت خیره و گفته است: 
سلامی که مردم به هنگام برخاستن و پراکنده شندنجمع بو آنعانت: اند 
دعا است نه تحیت, و جواب آن مستحب است و واجب نیست پایان سخن 
تذکره . و انچه که در مقام اول ذکر کرد موجه است, و در مورد دوم بر 
اساس عمومیت آایه احوط و بلکه روشنتر, وجوب جواب است. 


هلشتم : گفته شده که سلام زن بر مرد بیگانه حرام است, زیرا| از آنجا که 
صدای زن جزء۶ عورت اوست شنواندن صدا| به مرد سبکاته حرام است. و 
برخی از متاخرین در آن تردید دارند که به جاست. زیرا ظاهر بسیاری از 
اخبار عورت نبودن صدای زن است. که در محل مناسب ذکر خواهد شد. 
بله از برخی اخبار مکروه بودن سلام بر زن جوان به سبب پرهیز از شک و 
شهوت فهمیده ميیشود. 


بنا بر نظر مشهور درباره حرام بودن» آپا جواب دادن مرد بیگانه بر سلام 
زن واجب است؟ به سبب عمومیت دلیل. این وجوب محتمل است و عدم 
تحیت مشروع است,و اين همان نظری است که تذکره برگزیده است آنجا 
که که ات ار را ام ار را سا امد 
همسری يا محرمیت باشد و یا زن پیر و از مظان فتنه و وسوسه خارج 
باشد, مستحق بودن جواب ثابت شده است. در غیر این صورت خیر» و 
درباره جواب سلام زن, اگر بیگانه بر او سلام کند دو وجه دارد: با توجه به 
عموم ابه, وجوب ان محتمل است که در این صورت اختصاص داشتن 


ص: 222 


تجریم شنواندن صدا به غیر سلام است, و عدم وجوب آن نیز محتمل 
است, همان طور که علامه ان را برگزیده است, و وجوب پاسخ به صورت 
خفی نیز محتمل است. چنان که گفتهاند. 


تهم: در تذکرم کفته. است: دز سلام کردن .بر اهل خمه آغاز کر تباشید, و اگر 
کسی از اهل ذمه سلام کرد يا کسی که او را نمیشناختی. سلام گفت؛ 
سپس روشن شد که او از اهل ذمه است با اقوالی به غیر از سلام مانند 
هدای الله(خد! هدایتت کند), انعم الله صباحی (خداوند روز شما را خوش 
و فراخ کند), آطال الله بقاءک (خدا عمرت دهد), به او پاسخ داده شود و 
اگر با سلام جواب دادی, بیشتر از «و علیک» نگو. پایان سخن. 


اخباری که بر ممانعت از آغازگری در سلام. و يا پاسخ دادن به آنان با 
الفا ظ علیک با فلیکم دلالتدارند ذکر شد: ابا اکتفاء کردن: یه انچه که دکر 
شد واجب است, طوری که گفتن عبارت خود انا در جواب جایز نیست؟ پا 
مسنحب است این امر مورد نردید است اما آنچه که او رحمه الله درباره 
پاسخ با الفاظی غیر از سلام ذکر کرده است من در اخبار مشاهده نکردم, 
و درباره اینکه جواب دادن به سلام آنان واجب است اشکال وجود دارد, و 
شاید عدم وجوب آن قویتر باشد, هر چند که پاسخ دادن به احتیاط نزدیکتر 


۱ ت‌. 


دهم: گفتهاند: مکروه است که برگروهی از جمع, سلام داده شود, و 
مستحب است که سواره بر پیاده, ایستاده بر نشسته, گروه اندک بر گروه 
بزرگ, کوچک بر بزرگ, صاحبان اسب بر صاحبان قاطر, و صاحبان اين دو 
بر صاحبان الاغ سلام دهند, که همه این موارد ذکر شد(1) 


و ما در اینجا فقط برای استطراد - کامل کردن موضوع - آن را ذکر کردیم. 
یازدهم: وقتی بر فردی که در نماز است سلام شود, پاسخ او به لفظ واجب 
است و ظاهرا هیچ اختلافی در این نظر میان اصحاب وجود ندارد. علامه در 


تذکره آن: :۱ به علمای ما نسبت داده, و در المنتهی گفته است: بر او جایز 
ا شنت که و تیش 


ص: 323 


1- . مراجعه شود جح 76: 1 - 15 


او سلام شد با کلام, سلام او را پاسخ دهد, و همه علمای ما به آن نظر 
دادهاند, و شاید مقصود او از جواز, در رن کفتة 


برخی از عامه, نفی حرام بودن است.در ذکری گفته است: ظاهر سخن 
اب فان ات یل وه وه اور ای ات دا 0 
شرعی بودن آن را قصد کردهاند, و از قواعد شرعی وجوب آن معلوم 


میگردد . 


وی گفته است: برخی از اصحاب در آن مبالغه کرده و گفتهاند: چون فرد به 
اذکار مشغول گردد و به سلام پاسخ ندهد نمازش باطل میگردد که این نظر 
از منظر اجتماع امر و نهی در نماز است, و صحیحتر باطل نشدن نماز با 
ترک پاسخ سلام است, و عمومیت ایه بر وجوب پاسخ سلام در اثنای نماز, 
و روایات بسیاری بر شرعی بودن جواب سلام در نماز دلالت دارد, که 
برخی: از آن هانذکر خواهد شدر و شتسار از آنها با لقظ آضری استت که بش 
اساس نظر مشهور بر وجوب آ دلالت دارد. 


دوازدهم: نظر مشهور بین اصحاب این است که وقتی با لفظ سلام علیکم. 
در نماز بر فرد لام ميشوده بر اه :واخب است. که جوایتن هانته آن لفظ 
باشد. و جواب با علیکم السلام جایز نیست. و سید مرتضی این نظر را به 
سس اما یی اس ان بر ات ات و 
شیخ نیز این نظر را گفته است که نیکو است, و در ظاهر کسی با آن 
مخالفت نکرده است. غير از ابن ادریس که در السراثر گفته است: اگر 
سلام دهنده به او بگوید: سلام علیکم يا السلام علیکم یا سلام علیک یا 
علیکم السلام. پس بر او است که با هر یک از اين الفاظ که سلام با آن 
بوده است پاسخ بگوید: زیرا به جواب سلام امر شده است, و گفته است: 
و اگر با لفظی غیر از آنچه که بیان کردیم سلام کرد بر نمازگزار جایز 
یست به او پاسخ بگوید پایان سخن, و پیروی کردن از نظر مشهور 


اگر فرد علیکم را : به علیک تغییر دهد در حاصل شدن جواب به او تردید 
است. و اگر پاسخ دهنده در پاسخ, چیزی را بر لفظ علیکم السلام اضافه 
کند که باعث بهتر شدن آن از لو ظ سلام گردد, حاصل شدن قربت به 
وسیله آن مورد نردید است. و برخی از محققان با توجه به ولایت, آن را 


ترجیح دادهاند. 
ص: 2924 


اگر سلام کننده بگوید: علیکم السلام, ظاهر سخن محقق عدم جایز بودن 
پاسخ به او است مگر اینکه وی قصد دعا داشته باشد و سلام کننده 
مستحق دعا باشد, و علامه در المنتهی در این مورد دچار تردید است., در 
صورت جانز .دانسن آنء ابا جوات ,واجب است؟ هشیب شک دن واود 
بودن آن در منظور آیه [5 ر این نیز نردید است, و شاید وجوب قویتر باشد, با 
فرص وجوت خواب, آبا پاسه «سام علکم» بای بان با آینکه حوانت. ,| 
لفظی مانند لفظ سلام او جایز است؟ ابن ادریس از برخی از اصحاب نظر 
اول را نقل کرده, و خود نظر دوم را برگزیده است, و علامه در تذکره و 
النهایه, چنان که خواهد آمنا: بر آن اشکال گرفته است., و با توجه به آیه و 
صحیحه محمد بن مسلم(1) که بر جواب با لفظی مانند لفظ سلام دلالت 
دارد و همچنین صحیحه(2) منصور بن حازم مناسب تر بودن جواب با لفظی 
صل اس هه فد کو مس ار ارس تا ور ار 


سیزدهم: اگر با لفظی غیر از الفاظی که ذکر شد سلام کند در نظر این 
ادریس و محقق جواب دادن واجب نیست. و محقق گفته است: بله اگر 
جواب سلام دعایی برای او باشد و او نیز مستحق این دعا باشد و قصدش 
از پاش لاه <ذعا باشد ار آن فتع تمیکنم, علامه در تذکر گفته اگر فرد با 
«سلام علیکم» سلام کرد با لفظ او جواب بده و نباید «و علیک السلام» 
بگوید زیرا این عمل عکس قرآن و عکس این سخن امام صادق علیه 
السلام است, که عثمان بن عیسی(3) 


از او درباره مردی سوال کرد که در نماز بر او سلام میشود میگوید سلام 
علیکم و نمیگوید وعلیکم السلام, زیرا رسول الله در نماز ایستاده بود و 
ی و بر او سلام کرد و پیامبر اين چنین به او پاسخ 


۳ 


و اگر یا غیر لفظ مذکور بر او سلام کند اگر تحیت نامیده شود بر اساس 
عمومیت آیه جواز پاسخ به آن با همان و با «سلام علیکم» است. و اگر 


ص: 225 
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3- . التهذیب 1: 229, الکافی 3: 366 


نامیده نشود, جواب دادن به او, با دعا کردن برای او, جایز است. البته اگر 
او مستحق دعا باشد و قصدش دعا باشد نه پاسخ سلام. 


اگر با علیک السلام بر او سلام کند در مورد جواز جواب دادن با همین لفظ 
اشکال است و در آن هی وجود دارد و دز جایز بودن پاسخی مانند تحیت 
نیز همین اشکال وجود دارد پایان سخن. در النهایه مانند این نظر را بیان 
کرده و در المختلف جواب را واجب دانسته و در المنتهی گفته است: اگر با 
غیر سلام بر او تحیت بگوید در نظر من در آن تردیدی است که نزدیکترین 
ار جایز بودن پاسخ به آن است بر اساس عمومیت بت پایان سخن. 


این متاله دز تمایت اشکال اسر هر ند که‌حایر بوون سواب: به خرت :165 
از قوت خالی نیست., و در تحیت با الفاظ فارسی بیشتر دارای اشکال 
است. و همچنین است الفاظ دارای خطا مانند «سام الیک» و امثال ان و 
اگر در مورد نخست با تحیت عربی و در مورد دوم با سلام صحیح به قصد 
دعا در حق ان دو, جواب دهد جایز بودن ان را بعید نمیدانم. هر چند که در 
صورتی که این امر پیش آید چه جواب دهد يا خیر, احوط اعاده کردن نماز 


است. 


چهاردهم: شنواندن سلام به طرف مقابل تحفیقا و تقدیرا بنا بر نظر 
بر خلاف ان است., و نظر اول قویتر است. و اخباری که بر خلاف آن دلالت 
دارند شاید بر تقیه حمل شوند, زیرا نظر مشهور بین عامه عدم وجوب 
مطلق پاسخ است, علامه در تذکر گفته است: اگر تقیه کرد برای کسب 
ثواب جواب سلام و رهایی از ضرر, در دل خود جواب ب بگوید. 


در ذکری گفته است: شنواندن تحقیقا و تقدیرا واجب است. چنان که در 

سایر موارد این گونه است. و منبصور بن حازم(1) 

از امام صادق علیه السلام روایت کرد: به آرامی به او یاسخ* بگوید و 
عمار(2) 

از او روای یت کرد: ورد خود. به: ار آفی بر او جواب بده و صدایت را بلند نکن 

که این دو روایت ت از شرط نبودن شنواندن صدا به 
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سلام دهنده خبر میدهد, و شرط بودن شنواندن برای ادای حق او از سلام. 
اقرب است. در رد شافعی گفته است؛ اشاره به پاسخ سلام لفظی کافی 
نیست, و اگردر موضع تنقیه باشد به ارامی پاسخ دهد و اشاره کند, و دو 
روایت پیش بر آن حمل میشوند. 


پانزدهم: اگر غیر او پاسخ واجب را به جای آورد آبا جواب دادن برای 
نمازگزار جایز است يا خیر؟ گفته شده است: بله به دلیل مطلق بودن امر, 
و گفته شده: خیر برای حصول اجرای امر, یس سا ساقط ميیشود, و 
دلیلی. بزاق. مشتحب.: بودن و جواز آن. وجود ندارد..مکر اينکه. از جخواب 
سلام, دعا قصد شود و او نیز مستحق دعا باشد, در اين صورت جایز بودن 
بعید نیست, همان گونه که برخی از متاخران آن را برگزیدهاند و از محقق 
یز در سای انچه که از مسله بیش بر کزید این اهر بر فا ی 


شانزدهم: اگر نمازگزار پاسخ ندهد و به کامل کردن نماز بپردازد گناه کرده 
است و ایا نمازش باطل میشود؟ گفته شده: بله, به دلیل نهی کردن از 
انچه که اقتضای فساد میکند, و گفته شده: اگر به هنگام پاسخ دادن ذکری 
بگوید باطل ميشود, و نیز گفته شده: اگر در زمان وجوب پاسخ, چیزی از 
قرائت پا اذکار را بگوید به آن اعتنا نمیگردد, بنا بر اینکه امر کردن به چیزی 
مستلزم نهی نمودن از ضد ان است., و نهی از عبادت مستلزم فساد است.؛ 
که از جمله ذکر و دعا و قران باشد نماز را باطل کند اگرچه حرام باشد. 


پس اگر به پاسخ ندادن ادامه دهد و ما قائل شویم که جواب بر ذمه او 
باقی میماند. باطل شدن نماز را لازم می گردد. زیرا وی قرائت و ذکر را 
در وجه صحیح آن جبران نکرده است, و حقیقت این است که حکم به باطل 
شدرگ مان به مفماتی جشستی داد که اغلت ان هختی: همه ان دز مخل 
منع است. اما احتیاط, اعاده چنین نمازی را اقتضا میکند . 


ص: 297 


ظاهر این است که فوریت معتبره در جواب سلام فقط تعجیل آن است؛ 
طوری. که طرها برک کته ان:ضاخته شوم ساتر این تمام کردن کلمه با 
کلامی که در آثنای ان سلامی پیش رم ضرری تا 


هفدهم: جمعی از اصحاب از جمله علامه و شهیدین ذکر کردهاند که سلام 
کردن بر نمازگزار مکروه نیست. و اخبار در اين مورد چنان که برخی از 
ایا ار هه و مت استم اند آباره او ان قزر کب با 
شدهاند, که سخن در این باره بیان خواهد شد, و صحبت در این موضوع را 
فقط به سبب کثرت فایده و عمومیت مواجه با این موضوع, طولانی 


تفسیر آیه «الْذِين منوا الذین بُقيمُونَ الطّلاه و یُوئونَ الرّکاة و هم راکعُون» 
( و کسانی که ایمان اورده اند همان ۳ نماز برپا می دارند و در 
حال رکوع زکات می دهند (2) به طور مفصل در ابواب نصوص علی امیر 
المومنین علیه السلام و توضیح اینکه اين آیه, بر اساس اخبار متواتر از 
طریق خاصه و عامه, درباره امام به هنگام صدقه دادن انگشتر در رکوع 
تال شم کته ناران دلالت بر این داره که عمل اه ها را ال 
نمی کند و صدقه و زکات دادن ۱ و در نماز جایز است.؛ و 
با توجه کردن به نماز و ادامه دادن نیت آن منافاتی ندارد. و نیت ز کات بر 
فقیر با قصد پاداش طلبی از خدا نیز این چنین است. و صحت نیت روزه در 
نماز و همچنین نیت وقوف بر عرفه و مشعر در نماز نیز این چنین است, و 
این نظری است که اصحاب ذکر کرده اند و با اين مقام تناسب دارد. 


میگویم: این خبر بر اين دلالت دارد که توجه به تقرب دیگری غیر از نماز, با 
کمال از پحضور قلب»مطلوب در آنمتاقاتی بدارد. 


کات ال دعای سن حر قلیه السلام اد هرن موس و کر 
علیه السلام روایت گر 3: از او درباره مردی سوال کردم که در نماز در 


صف است آیا 


ص: 229 


1- . بخش تکمیلی سخن در پایان باب خواهد اش 
2 . مائده / 55 


برای او صحیح است که به صف دوم پا سوم پیش رود يا به سمت عقب به 
کنار صف دیگری برگردد؟ فرمود: اگر خللی ببیند ایرادی ندارد.(1) 


توضیح : این حدیثت بر عدم پشت کردن به قبله حمل شده است و بر این 
دلالت دارد که راه رفتن با گام های ۴ 0 
آفده خز ۶ فعل. کتیری نیست که نقار زا باطل.من. کند. 


2 المجازات النبویه: شداد بن هاد در آنچه که روا یت کرد گفت: رسول الله 
صلّی الله علیه و آله سجده کرد و آن را بسیار طولانی ساخت پس وقتی 
نماز پایان گرفت مردم گفتند: پا رسول الله در بین نماز سجده کردی و آن 
را طولانی ساختی طوری که گمان کردیم حادثهای رخ داده يا اینکه وحی بر 
تو نازل شده است. فر مود: هیچ یک از این ها نبود بلکه این پسرم بر پشتم 
سوار شده بود. پس اکراه کردم که او را به شتاب اندازم تا او نیازش را 
برطرف سازد. ۰ 
آمده و بر بشت. وی سوار شدم»بودند. 


سید فرمود: این حدیث مشهور است و این حجتی است برای کسی که 
انتظار امام در رکوع را زمانی که صدای کفش, بشنود جایز میداند تا تازه 
واردین در نماز به او بپیوندند, و انتظا ر پیامبر پا پسرش جهت اینکه نیازش 
از او بر طرف گرد دلالت , بر این دارد که هر کسی که اين عمل و نظایر 
آن را انجام دهد به خاطر آن ۳1 انش خاره تردن 


«ارتحلنی» در سخن پیامبر ی الله علیه و آله استعاره است, و منظور 
این است که او پشت پیامبر را چارپا و مرکبی قرار داده بود که او را بر 


خود حمل میکرد.(2) 


3 السرائر: به نقل از جامع بزنطی گفت: از امام رضا علیه السلام درباره 
مردی سوال کردم که در نماز قبل از سلام پیشانیاش را از خاک, پاک 
میکند. فرمود: ایرادی ندارد.(3) 


ص: 99 
اجب فشاکل مطبوع ور الیخار 10 279 280 


2 . المجازات النبویه: 256 با اختصار 
3- . السراثر: 469, مجددا ذیل شماره 25 ذکر خواهد شد. 


4 فری, الاستاد و کنات الفسائتل: با استادشان از علی بن جعفر قایه 
السلام به نقل از برادرش موسی علیه السلام روایت ت کردند که فرمود: از 
اه درانی فردی سوال. کیوم. کف.در هان آشفسسن فنداید کف اد ار او 
خارج شد اما نه بادی مییابد ونه صدایی میشنود, فرمود: وضو و نماز را 
اعاده کند و اگر آن را به یقین بداند به چیزی از نمازی که خوانده است 
اعتماد نکند.(1) 


توضیح: بدان که حدثی که در خلال نماز رخ میدهد یا به عمد بوده, یا سهوی 
است, يا بدون اختیار رخ میدهد, در حالت عمد, نقل شده است که گروهی 
از اصحاب توافق بر اين دارند که آن عمل باطل کننده نماز است. هر چند 
که کلام صدوق و این ابو عقبل خلاف آن را میرساند, و در حالت سهو نظر 
مشهور باطل شدن نماز است. و حتی علامه در تذکره مدعی شده است 
که بر اين نظر اجماعوجود دارد, اما محقق در الشرائع و گروهی دیگر در 
باره حالت سهو اختلاف نظر را نقل کرده اند مبنی بر اینکه او طاهر شود و 
نمازش را ادامه دهد, و برخی از آنان این نظر را به کسی اختصاص دادهاند 


تیمم کرده و حدت از اهر دادویو او رام کرفد است, و در اثنای 
نماز است. و کلام در این مورد نقل شد . 


اما اگر حدت بدون اختیار بر او پیشی گرفته باشد, نظر مشهور باز هم 
باطل شدن نماز است., و از مرتضی و شیخ روایت ت است که او تطهیر کند و 
نمازش را ادامه دهد و صدوق معتقد است که اگر پس از اينکه سرش را 
از سجده آخر بلند کرد حدث برایش پیش امد, ادامه دهد و نماز را کامل 
کنو و اهر کلامش لته عمد وا ی شامل یرمع خالی از فوت 
نیست, و این خبر بر نظر مشهور در همه حالت ها دلالت دارد و احتیاط در 
همه ان ها واضح و مورد تبعیت است. 


کر الخصال» امیر المومتان عانه ااستام فرحیبه لیخنه مار را قظم ی 


و فرمود: وقتی که چشمت بر تو غلبه یافت در حالی که در نماز هستی. 
نماز را قطع کن و بخواب. زیرا نمیدانی که برای خودت دعا می کنی با 
نفرین.(3) 


ص: 330 


1 فرب لاد 9 2 تخاب سین الماتل ور الا وفع 
2 . الخصال 2: 165 
3-. الخصال 2: 165 


و نیز فرمود: التفات کردن زیاد. نماز را قطع میکند و کسی که این عمل را 
انجام میدهد لازم است که نماز را با اذان و اقامه و تکبیر دوباره شروع 
کند.(1) 


و نیز فرمود: زمانی که یکی از نز شما وقتی در نماز است به حیوانی برخورد 
کرد باید آن را دفن کند و آب دهان بر آن اندازد, یا در لباسش آن را ببرد تا 
اينکه بازگردد. (2) 


توضیح: این خبر مشتمل بر چند حکم است: 


اول: قطع نشدن نماز با تبسم, و هیچ اختلافی در این مورد. میان اصحاب 
وجود ندارد. و گروهی از اصحاب اجماع بر آن را نقل کردهاند و اخبار 
بشیاری بر آن دلالت دارد: بلة برخی از آنان آن را از مکروهات داتستهاند. 


۱ ۱ 1 مورد 7 
است, و دو شهید و گروهی قهقهه را به اين دلیل که در اخبار در مقابل 
تبسم واقع شده است به خنده همراه با صدا تفسیر کردهاند, و برخی از 
آنان با اين گمان که تبسم در خنده داخل نميشود, آن را به خنده مطلق 
تفسیر کردهاند, و از برخی اخبار و نیز کلام برخی از اهل زبان این پیداست 
که از اجزای خنده است. اما انچه که از کلام اهل لغت در تفسیر قهقهه 
مفهوم است این است که در قاموس قهقهه ترجیع در خنده با شدت خنده 
است, و در صحاح امده است: قهقهه زدن در خنده را همه میشناسند و ان 
این است که فرد بگوید: قه قه. پایان سخن وی. 

شهید ثانی رحمه الله در الروضه گفته است: قهقهه با صدا همرا است, هر 
جنن. که:ذر آن ترخیع با شندت. تباشد: و آین.فشکل. است: یه مسب اینکه 
1 بر مقابله موهوم در 
روایت که توهم انحصار را ایجاد میکند در اثبات این و ,. وجهی ندارد, 
ماوق ی ار ها موی اه ایا ام شاه 
و اعاده آن در صورت انجام آن است. 


ص: 31 


1- . الخصال 2: 162 


2 . الخصال 2: 161 


بنابراین این نصوص شامل سهو نیز میگردد. اما علامه در تذکره و شهید در 
ذکری اجماع بر باطل شدن تصا یه وشیله. آز:۱۸ ذکر کردهاند. اگر قهقهه 
به صورتی رخ دهد که دفع آن به خاطر روبرو بودن بازیگر و امثال آن غیر 
ممکن باشد شهید در ذکری باطل شدن را نزدیک دانسته هر چند که به 
خاطر عمومیت آیه مرتکب گناه نشده است, که این نظر دارای وجه است 
و حتی از تذکره اینگونه ظاهر است که اصحاب بر آن اتفاق نظر دارند. 


سوم: جایز بودن قطع نماز به خاطر غلبه خواب, اگر غلبه به صورتی باشد 
که تمام کردن نماز و به جای اوردن اعمال آن اصلا ممکن نباشد شکی در 
جواز قطع آن وجود ندارد. اما اگر به این حد نرسد اما حضور قلب در نماز 
ممکن نباشد, قطع کردن نماز به خاطر ان بر اساس مذهب اصحاب دارای 
اشکال است به دلیل حکم انها برحرام بودن قطع نماز از روی اختیار, مگر 
اینکه با دلیلی ثابت شده باشد و اغلب اصحاب این مورد و امثال ان را جزء 
آن دلیل به حساب نیاوردهاند, اما دلائثل آنان بر اصل حکم, وارد است و با 
فرض اثبات آن؛ شاید امتال این اخبار برای تخصیص آن کافی باشد. 


شهید در ذکری قطع نماز را به پنج قسمت تقسیم کرده و گفته است: 
گاهی حرام است و آن قطع نماز بدون ضرورت است. گاهی واجب است 
همان گونه که در حفظ کودک و مال محترم از تلف شدن و نجات دادن 
غعریق آننان گرفته, در صورتی که کسی که کفایت انجام آن را دارد 
موجود نباشد. يا باشد و بداند که او اين عمل را انجام نمیدهد واجب 
میگردد, و اگر ادامه دهد, بر این اساس که امر کردن به چیزی مستلزم 
0 از ضد آن است و نهی از عبادت مستلزم فساد است, نمازش 
باطل می شود, گاهی مستحب است مانند قطع کردن آن برای جبران اذان 
و اقامه و قرائت سوره جمعه و منافقین در نماز ظهر و جمعه, و پیروی 
کردن از امام عصر, و گاهی مباح است همان گونه که در کشتن ماری که 
امال دار ازآن پوساند و اخراز مالی که ار .دست رفن ان-ضر ری دا 
و گاهی مکروه است مانند احراز مال اندکی که از بین رفتنش قابل 
ملاحظه نیست., در این حالت احتمال حرام بودن 


ص: 232 


نیز وجود دارد, و شهید تاو در این امر از شهید پیروی کرده و ان را و 
مالی که از بین رفتنش ضرر ندارد را , به اندک مقید کرده است . 


به طور کلی, رد اخباری که بر قطع نماز برای جبران برخی مستحبات و 
فضایل دلالت دارند وجهی ندارد به دلیل قاعدهای که هنوز کلیتش آثبات 
نشده است., و این در بسیاری از اخباری که بعد میاید برایت مفید خواهد 
بود. 


چهارم: التفات افراطی نماز را قطع می کند و تفسیر افراطی بودن و 
اختلاف نظر موجود در ان در باب قبله ذکر شد. 


پنجم . اينکه وقتی نماز باطل شید و اعاده آن واجب شد؛ اعاده اذان اقامه و 
تکبیرات افتتاح نیز مستحب است بر انچه غیر از اذان است, احادیت 
دیگردلالت دارد و اعاده همه آنها بهتر است . 


ششم: تجویز دفن حیوان و آب دهان انداختن بو 0 یا بستن آن در لباس. 
و عدم تجویز کشتن ات و این مورد بر اساس کراهت حمل میشود, به 
خاظو انچه که ورباره تخون کشن د کر خها هو شه: 


6, المعتبر و المنتهی: امام باقر علیه السلام فرمود: عمار بر رسول الله 
۱ ۱20 


عطسه کرد و مردی برای او دعا کرد. فرمود: نماز ان مرد باطل شده 
است.(1) 


توضیح: ابن ادریس هنگام نقل اين خبر فرمود: «تسمیت» با سین و شین 
دعا کردن برای عطسه کننده است. و دلیل برای باطل شدن نماز وجود 
ندارد زیرا دعا نماز را قطع نمی کند پایان سخن. و جوهری گفته است: 
تسمیت ذکر اسم خدا بر چیزی است, و تسمیت عاطس این است که 
بگوید: «یرحمک الله»رحمت خدا بر تو باد, ثعلب تسمیت با سین را انتخاب 
کرده است, زیرا| برگرفته از سمت یعنی قصد و جهت است., و ابوعییده 
گفته است: و 

تنشمیت عاطس, دعا کردن برای او است. هر دعا کننده خیر برای کسی 


ص: 333 


1- . السرائر: 476 


لا ت و و خوانده میشود, در النهایه کته است: تسمیت با سین و 
شین دعای خیر و برکت., و با شین بهتر است. پایان 


میگویم: روشن شد که منظور از آن مطلق دعا کردن برای عطسهکننده 
است., به این صورت که بگوید «رحمت خدا بر تو باد» «مغفرت خدا| برتو 
باد» و نظایر آن, و جایز بودن و حنی مستحب بودن آن بین اصحاب مشهور 
است. و محقق در المعتبر در آن تردید کرده است طوری که گفته: و جواز 
به مذهب, شبیهتر است. و این روشنتر است. به دلیل عمومیت جایز بودن 
دعاء و عمومیت مستحب بودن دعا درحق مومنان و عمومیت اخباری که بر 
این دلالت دارند که از حق یک مومن بر مومن دیگر تسمیت برای او به 
هنگام عطسه اوست, و شاید این خبر حمل به تقیه گردد, زیرا محقق آن را 
به شافعی نسبت داده است. و برخی از عامه به حرام بودن آن نظر 
دادهاند و عامی بودن راوی خبر, این نظر را کاس شیکند: و المنتهی ظاهرا 
مومن بودن عطسه کننده را شرط کرده ا ۳ نزدیکتر 
است, هر چند که برخی اخبار لفظ مسلم را آورده که مخالفان را نیز 
شامل میگردد, و در برخی اخبار امده است که امام صادق علیه السلام 
برای مردی مسیحی تشمیت کرد و گفت: «یرحمک الله» و احوط ترک آن 
در نماز است.؛ و در تذکره آمده است: نسمیت مستحب کفایی است؛ که 
این برخلاف ظاهر اخبار است. و همچنین در ان ذکر کرده که فقط زمانی 
مستحب است که عطسه کننده الحمد الله بگوید. و در برخی اخبار شرط 
یدح انسنت که خطفته کنندهبر. تبی و ال تین صلوات. تفر ستنده و.شهید با نی 
حکم را تعمیم داده است و هیچ یک از این دو را شرط نکرده است. و شاید 
اتت وه قرط رای ی میا کات آن اش و سر سوه وه 
مستحب است که بعد از تسمیت گفتن برای او دعا کند, و احتمال وجوب 
از وجوهی که دریافتی, وجود دارد و احتیاط این است که دعا ترک نشود, 
در المنتهی پس از ذکر جواز تسمیت گفته است: برخی از جمهور گفته اند: 
مخفی کردن آن مستحب است و این نزد من ثابت نشده است. 


ص: 34 


8 السراثر: سماعه روایت ت کرد: درباره آروغ زدن سوال کردم که فرد 
بدون اينکه در او حالت قی باشد غذا از معدهاش فزونی می گیرد, در 
حالی که روزه است, پا اینکه در نماز ایستاده است, فرمود: نه وضویش را 
ها را اد همم ما الا دا 


توضیح: شیخ در النهایه گفته است: قلس با حرکت است و گفته شده با 
سکون است و آن چیزی است که به اندازه پر کردن دهان یا کمتر از آن از 
معده اش خارج ميشود, و قی نیست که اگر قی کند قیء گفته میشود, در 
قاموس امده: «التشجق» تنفس معده است. و اسمی بر ون همزه است, 
و ظاهر سخن اصحاب اتفاق نظر بر باطل نشدن نماز با قی و آروغ است, 
بله اگر قی عمدا باشد فعل کثیر به حساب میآید و در نظر آنان باعث 
باطل شدن نماز میگردد. 


9 السرائر: عبدالله بن هلال گفته است: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
حالمان دگرگون شده است؟ فرمود: در نماز فریضهات دعا کن, گفتم: آیا 
در فریضه جایز است که حاجتم را برای دین و دنیا نام ببرم؟ فرمود: بله 
رسول الله قنوت خواند و برای قومی با ذکر اسمهایشان و اسماء اباء و 
عشیره آنان دعا کرد و پس از او نیز علی علیه السلام چنین کرد.(2) 


10 قرب الاسناد: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: میشنیدم که پدرم 
فرمود: وقتی وارد مسجد الحرام شدی و گروهی را دیدی که در آن نماز 
میخوانند بر آنان سلام نکن, و بر نبی سلام کن سپس به نمازت روی کن و 
چون بر قومی وارد شدی که نشسته بودند پس بر انها سلام کن.(3) 


و نیز از قرب اسناد: عبدالله بن حسن به نقل از جدش علی بن جعفر علیه 
ی ی ی یت کرد که فرمود: از 
و درباره 


ص: 335 
1- . السرائر: 477 


2 . السراثر: 476 


فزذی وال کردم که.در ففت‌ نها زوال, است: ابا شته‌اند تهازش را 
کلام قطع کند؟ فرمود: ایرادی ندارد.(1) 


توضیح: ظاهر خبر فوق جواز قطع نماز نافله با کلام است. و ممکن است 
بر حالت ضرورت يا بر سخن پس از سلام و در هردو رکعت حمل گردد و 
0 


1. السرائر: حلبی گفته است: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که در نماز دو یا سه گام به سمت جلو گام بر میدارد, فرمود: 
بله, ایرادی ندارد. و درباره مردی سوال کردم که در نماز کفشش را با 
دست يا پا نزدیک میکند, فرمود: بله.(2) 


بدان فاضلان و دیگران اجماع بر باطل کننده بودن فعل کثیر تعمدی خارج 
از نماز که از جنس نماز نباشد را نقل کردهاند. و در المنتهی گفته شده 
است: فعل کثیری که خارج از اعمال نماز است باید ترک گردد, و اگر فرد 
آن را با تعمد انجام دهد نمازش باطل میگردد و این نظر همه اهل علم 
اسنتت, زیرا نماز کزار به وتشیله ان عمل از : نمازگزار بودن خارج میگردد, و 

به اجماع فقها فعل قلیل نماز را باطل نمیکند, وی گفته است: شارت فلت 
و کثرت را تعیین نکرده است مرجع در این مورد عادت است, و هر آنچه که 
ثابت گردد که نبی و ائمه علیهم السلام آن را در نماز انجام داده, يا به آن 
ی و مار, عقرب, چنان که جمهور از 
نبی صلی الله علیه و اله روا یت کردهاند: که وی امامه دختر ابو العاص را 
در آغوش می گرفت, پس وقتی سجده میکرد او را بر زمین میگذاشت و 
چون بلند می شد او را بلند میکرد. 


در تعیین قلت و کثرت میان اصحاب اختلاف زیادی وجود دارد برخی از آنها 
آن را با انچه که در عرف کثیر خوانده میشود تعیین کردهاند. و برخی از 


آنها 
ص: 336 


1-. قرب الأسناد: 90 از چاپ سنگی, 119 از چاپ نجف 
2 . السرثر: 465 


گفتهاند آنچه که فاعل آن به وسیله آن در نظر عرف از : نما زگزار بودن 
خارج مبحردن. کتیر استت.ه.در سراثر ان چیزی است که در عادت کثیر 
تلقی میشود از قبیل خوردن, نوشیدن, پوشیدن و غیره که وقتی انسان ان 
را انجام دهد نمازگزار خوانده نمیشود. بلکه خورنده يا نوشنده نامیده 
میشود, و در عادت فاعل آن نمازگزار نامیده نميشود. 


علامه در تذکره گوید: علما در تعیین کثرت دچار اختلاف آشدند و آنچه که 
علمای ما بر آن اعتماد کردهاند تکیه بر عادت است, پس آنچه که در عادت 
کثیر خوانده میشود کثیر است؛ ات زیرا| عادت 
شرع, در انچه که بر ان تصریح نشده است ارجاع دادن مردم به عرف 


برخی از آنان خویتد: قلیل چیزی است که زمانش به اندازه ادای یک رکعت 
نماز نباشد, و کثیر چیزی است که زمانش زیاد باشند. و بزخی. از آنان 
گویند: چیزی است که در انجام دادن آن نیاز به دو دست نداشته باشد 
مانند بالا بردن عمامه و باز کردن دکمه, که این عمل قلیل است. و آنچه 
که به هر دو دست نیاز داشته باشد مانند بستن عمامه و گره زدن شلوار, 
کثیر است, و برخی از آنان گویند: قلیل چیزی است که فرد ناظر به فاعل 
آن گمان نکند که او در نماز نیست. و کثیر چیزی است که ناظر ,: به فاعل 
آنخخسن بزنق که آن عملن اعراض ار نهاز است. پایان سخن. 


میگویم: آنچه که ذکر کرد فقط زمانی دارای وجه است که این لفظ نص 
خاصی وارد شده باشد و حقیقتی شرعی و لغوی برای ان معلوم نباشد و یا 
فعلوم باشد .ولی مورد نظر تباشد. بس. در آن مورد به عرف مراجعه 
میشود و من این لفظ را در نصی ندیدهام و فقط گروهی آن را ذکر کرده, 
و بر آن ادعای اجماع نمودهاند, پس هر آنچه که تحقق اجماع درباره 1 
اثبات شده است باطل کننده نماز است. 


بله در برخی روایات منافات و تعارض برخی اعمال نماز وارد شده است؛ 


که گوید: از او درباره مردی سوال کردم که در نماز فریضه 
ص: 3237 


1-. التهذیب 1: 230 


ایستاده است و کیسه يا متاعی را فراموش می کند که بر نابودی و از بین 
رفتن آن بیم دارد, فرمود: نمازش را قطع کند ما 
سپس به نماز روی کند, ۳ ۳ 
را 
به رنج افتد؟ فرمود: ایرادی ندارد که نمازش را قطع کند و آن را احراز 
کرده و دوباره به نماز با زگردد . 


و در روایت موثق عمار(1) 


از امام صادق علیه السلام آمده است: او از امام درباره مردی سوال کرد 
که در نماز است پس ماری را روبروی خود می بیند, آیا بر او جایز است 
که آن را بگیرد و بکشد؟ فرمود: اگر میان او و مار فقط یک گام فاصله 
باشد باید گام 1 و آن را بکشد., در غیر اين صورت خیر. 


و روایت حریز(2) 


از امام صادق علیه السلام که فرمود: هرگاه در نماز فریضه بودی و دیدی 
که غلامت گریخته يا بدهکاری دیدی که از او مال طلب داری, يا ماری 
دیدی که از ان برخود خوف داری. پس نماز را قطع کن و غلامت يا بدهکار 
را دنبال کن و مار را بکش. 


در مقابل این دو روایت روایات بسیاری وجود دارد که بر جواز فعل کثیر در 
نماز دلالت دارد, و برخی از آنها در این باب ذکر خواهد شد, مانند خروح از 
مسجد و از بین بردن نجاست و بازگشت به مسجد و ادامه نماز, و فکر 
نمی کنم با خروج عرفا نماز گزار باشد زیرا نماز فقط با شرع شناخته 
میشود نه با عرف, و همه انچه که شارع حکم کرده که فرد را از نماز خارج 
میسازد., با نماز منافات دارد. و در غیر این صورت خیر. 


وفعچیی گر خنظور از عزق ضرف عوام باشه سس سای از اسان 
که اخباری درباره جواز ان در نماز وارد شده و اغلب اصحاب ان را ذکر 
کردهاند, عوام انها را منافی نماز میدانند و بر اين حکم می کنند که فاعل 
آن اعمال غیر نمازگزار است, و اگر منظور عرف علما باشد پس حکم آنها 
بر آن از روی دلیل است که باید به دلیل آنها مراجعه گردد. 


ص: 338 


1-. التهذیب 1: 230 
2 . الکافی 3: 367 


از اصحاب ان را جایز دانستهاند ذکر کنیم, تا عدم تحقق اجماع در این امر 
فهمیده شود. سیس اخبار وارد شده در این مورد را بیان میکنیم. 


اما سخنان علماء: علامه گوید: یک گام و یک ضربه فعل قلیل, و سه گام و 
۵ 
است: یکی اینکه کثیر بودن آن به چلیل تکرار شدن آن است و نظر اصح بر 
خلاف آن است. زیرا : باکر صلی الله یه مالسا ها مار 
را از پا کنده است که آن دو عمل است. و اينکه سه حرکت باطل کننده 
باشد جای تأمل دارد, و همچنین ذکر کرده است که منظور از سه گامی که 
باطل کننده است, گامهای بلند است., اما در حرکتهای کوتاه مانند تکان 
دادن انگشت در تسبیح. یا خارش نظر نزدیکتر منع باطل شدن نماز با آنها 
است., زیرا ان کثرت به مثابه فعل قلیل است. و ابطال نیز به خاطر کثرت 


در المنتهی گوید: ایرادی ندارد که مرد تعداد رکعاتش را با انگشت پا با چیز 
دیکرت که قضر اه است ان فل وب صاعال ان شهار هه لها مساو ان 
اجماع دارند, با این شرط که تلفظ نکند بلکه در درونش حفظ کند, و این 
اه مر مش و هم هام ی ان ی فادها یآ ا توف 
شافعی که آن را مکروه دانستهاند. 


و علامه در تذکره گوید: یک عمل نماز را باطل نمیکند, اما اگر افراط گردد 
پس اشکال دارد. مانند پرش فاحش زیرا به سبب افراط ان و دور بودن 
آن از ز حالت نمازگزا ر باعث باطل شدن نماز میگردد, وی همچنین ذکر کرده 
است که کثرت اگر متوالی گردد نماز را باطل میسازد, اما اگر با فاصله 
صورت بگیرد, در آن اشکال است که از صدق کثرت بر آن و عدم صدق آن 
به دلیل فاصله ناشی میگردد, زیرا پیامبر امامه را بر زمین میگذاشت و 
بلند میکرد. و اگر فرد گام بردارد سپس پس از مدتی گام دیگری بردارد, 
نمازش باطل نمیشود. و برخی از شافعیه گویند: لازم است که بین گام 
اول و گام دوم به اندازه یک رکعت فاصله باشد. 


ص: 339 


بنابراین جمعی از اصحاب به جایز بودن مواردی در نماز تصریح نمودهاند 
که مخالفتی نا آن نشده اسست: و اين حمزه فعل قلیل را در هشت مورد 
منحصر دانسته است: از قبیل ایماء و اشاره, کشتن حیوانات آزار رساندن 
مثل مار و عقرب, کف زدن, کوبیدن بر دیوار برای آگاه ساختن از یک نیاز, 
آنچه که وان از آن احزارن کرد مانته بلعیدن انچه که از ها بین دنذانهما 
شر ون ایور کشت شوه نی شستن خون دماغی که به لباس برخورده 
است در صورتی که از قبله منحرف نشود و صحبت نکند, گفتن حمد الله 
تعالی بر بر عطسه کننده, و جواب دادن سلام با لفظ خود سلام. 


و شهید در ذکری شمردن رکعات و تسبیح با انگشت. اشاره کردن با 
دست. صاف کردن سینه؛ کوبیدن زن بر روی ران؛ ریگ انداختن برای 
دیگری به جهت متوجه کردن او, ملحق کردن کنیز به خود, شیر دادن به 
کودک در حال تشهد, بلند کردن کلاه از روی زمين و گذاشتن آن بر روی 
سر پوشیدن عمامه و رداء مسح پیشانی را بر آن افزوده است, و از اخبار 
آتی بر اعمالی کثیری که انجام دادن آن در نماز جایز است آگاه خواهی 
شد, و خبر سماعه و حریز را می توان بر آنچه که نیاز به پشت کردن به 
قبله يا کلام دارد حمل نمود, و خبر عمار را با وجود ضعفش بر کراهت 
تفسیر کرد, و احتیاط ترک هر فعلی است که در اخبار نیامده است, وحبتی 
ترک برخی از مواردی است که در اخبار آمده ولی اسناد آن صحیح نیست 
پا با اخبار دیگری تعار ض دارد. 


بنابراین نظر مشهور باطل کننده بودن فعل کثیر خصوصا در صورت عمدی 
بودن است, همان طور که اغلب به آن تصریح کردهاند, و علامه در تذکره 
آن را به علمای ما نسبت داده و ادعای اجماع نیز خبر داده است. و در 
ذکری به اجماع نسبت داده است. شهید ثانی رحمه الله گوید: اگر فعل 
کثیر در حالت فراموشی مستلزم تغییر ظاهر نماز گردید بطلان نیز موجه 
میشود, اما اصحاب به عدم باطل شدن حکم دادهاند. 


ص: 20 


2 الخضال؛ امام باقد غعلیه السلام فر مود آکر نی در خالن که در قماز 
است حاجتی داشت., دستانش را به هم بزند, و مرد در حالی که در نماز 
است با سرش ایماء کند و با دستش اشاره کند و تسبیح گوید.(1) 


توضیح: شهید در ذکری گوید: در حالت نیاز اشاره با سر, و با دست و 
تسبیح برای مرد, و دست زدن برای زن جایز است., حلبی(2) 


آن ات صادق له ااملام وان بر سس و۱ 


ثبزر از حلبی, روایت کرد ازست که ساغیر صلی. الم علیفه الم دی شمارش: :۲ 
۱ کرد, و عمار از نبی اکرم .صلی اه علیه و آله سرفه کردن 
وا 
ضربه زدن بر روی ران برای زن را روایت کرد(4). 


علامه در تذکره گوید: آگاه کردن از نیاز با دست زدن, تلاوت قرآن؛ تسبیح 
یا تهلیل جایز است. سپس می افزاید: در این مورد تفاوتی میان مرد و زن 
وجود ندارد, و مالک چنین گفته و شافعی گوید: مرد تسبیح میگوید و زن 
ها ای 
پیشامدی در نماز برایتان رخ داد تسبیح برای مردان است و دست کوبیدن 
برای زنان,(ظ) 


و اگر بر عکس کرد و زن تسبیح بگوید و مرد دست بگوید در نظر او نماز 
ها سنت است. 


سپس گفت: اگر زن یز مرد از روی بازی و نه برای اعلام کردن. دست 
بکوبد نمازش باطل میگردد زیرا بازی با نماز منافات دارد. و این بطلان 
خصوصا همراه با کثرت محتمل است. پایان سخن؛ و شهرت اختصاص 
داشتن تسبیح به مردان و دست کوبیدن برای زنان در میان مخالفین از 
اموری است که تقیه را به گمان می رساند, و مسلم در صحیحهاش از نبی 
اکرم صاید له یمهم اه مایت کرد که و رود 


ص: 1« 


1- . الخصال 2: 141 
2 . الکافی 3: 365 


3- . الفقیه 1: 242 

4 . الفقیه 1: 242 

5- . سهل نز نفد ان را در حدیثی که ند ا اتفاق نظر وجود دارد روایت 
کرد. چنان که در المشکاه: 91 نیز وجود دارد. 


مرا چه میشود که میبینیم هر گاه حادثه ای در نماز برایتان رخ میدهد دست 


زدن را زیاد انجام می دهید, پس باید تسبیح گفته شود پس او هرگاه تسبیح 
گفت , به او روی کن؛ که دست زدن برای زنان است. 


برخی از عامه دست زدن را به این تفسیر کردهاند که با پشت انگشتان 
دست راست بر کف دست چپ بزند. یا یا با دو انگشت دست راست بر 
کف دست چپ زده شود تا به لعب و بازی تشبیه نگردد که هیچ وجهی 
تدارند: ثیرا زدن به. صورت: لعب: در کیفیت و چکونکی با غیر آن. تفاوت دازد: 
و تخصیص نص بدون مخصص جایز نیست به علاوه اینکه مطلق منافات 
داشتن بازی با نماز ثابت نشده است., و اخباری درباره محصور کردن 
مبطلات نماز در برخی امور وارد شده است که بازی جزء ان موارد نیست. 


علامه نیز در النهایه گوید: هر گاه زن دست میکوبد کف دست راست را بر 
پشت دست چپ بزنده یا قسمت داخلی انگشتان را بر پشت انگشتان 
دست دیگر بزند, و شایسته نیست که قسمت درونی دستها را به هم 
بکوبد, که آن لعب و بازی است و اگر آن را به حالت بازی انجام دهد در 
صورت کثرت, نمازش باطل است ودر صورت قلت دارای اشکالی است 
که از جایز بودن قلیل و منافات داشتن بازی با نماز نشات میگیر د: 


3. الاحتجاج: حمیری برای امام قائم عجل الله فرجه نوشت: آیا برای مرد 
جایز است که وقتی نماز فریضه يا نافله میخواند و در حالی که در دستش 
تسبیح است آن را در دستش بچرخاند؟ پس جواب داد اگر از سهو و اشتباه 
بیم دارد, جایز است.(1) 


14 فرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارش روایت 
ی ی 
زمین محافظت می کرد.(2) 


ص: 22 


1- . الاحتجاج: 274 


و فر مود: علن علیه السلام می فرمود: خون دماغ, استفراغ و قرقر شکم 
نماز را قطع نمی کند.(1) 


۱ و ات 50 ا 2 0 
قبله, یا کلام و فعل کثیر آن را از بین ببرد, و در قاموس آمده است: «آز» 
ضربان رگ و درد جوش پوست و امثال آن, و در صحاح «آزیز» صدای رعد 
و صدای جوشیدن دیگ است. و قد ات القدر تور آزیزا گفته می شود 
یعنی جوشید, و «الأُْ» یعنی به هیجان آفرنن و خصربی کردن است. پایان 
سخن وی.؛ و ظاهر این است که در اینجا منظور صدای قرقر شکم است. 


5. قرب الاسناد: ابن بکیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که از مردی پیراهنی عاریه گرفته است و با ان نماز میخواند, 
در حالی که عاربه دهنده با ان نماز نمیخواند, فر مود: تا 
خبر ندارد. گفتم: و اگر بداند؟ فرمود: نماز را اعاده کند.(2) 


افو اشت ی تا ات ای ال تاره ان ات در 
اساسن این فرضیا ظاهر این. است که همان طظمی کم انیت آغاده بر 


مستحب بودن خفن شده است. 


ی 0 در وخ سوال 0( سجود 0 
قسمتی از بدنش خارش میگیرد آپا برای او صحیح است که دستش را از 
رکوع يا سجود بلند کند و بر قسمتی که خارش گرفته است قرار دهد؟ 
فرمود: ایرادی ندارد اگر برایش -غیر قابل تحمل شد - که بخاراند. و صبر 
کردن تا زمان پایان گرفتن نماز بهتر است.(3) 


ص: 43 
1-. قرب الااسناد: 737 ِ نجف, 54 از - 


و از او درباره مردی سوال کردم که در حالی که در نماز است برخی از 
دنداتها را تکان می دهد, آیا برای او صحیح است که آنها را بکند و دور 
بریزد؟ فرمود: اکر خونی تمی ببتد بس باند. اترا خدا کند و دور بریزد: و اگر 
خونریزی کند باید منصرف شود.(1) 


و از او درباره مردی سوال کردم که الول (جوشهای ریزی است که در 
بدن پیدا می شود) یا زخم دارد: آیا برای او صحیح است وقتی که در نماز 
است سر ثالول را جدا کند يا برخی از گوشتش را از روی آن زخم بکند و 
دور اندازد؟ فرمود: اگر بیم خونریزی نداشته باشد ایرادی ندارد, و اگر 
بترسد که خونریزی کند انجام ندهد. و اگر انجام دهد نمازش باطل شده 
ولی وضو باطل نمیشود.(2) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است و مردی به او تیر 
را وا ار ار 
از نماز خارج ميشود و آن را میشوید و تا زمان بازگشت به مسجد با کسی 
صحبت نمیکند, آیا به آنچه خوانده است اعتماد کند یا دوباره نماز را از سر 
بگیرد؟ فر مود: 1۳۹6 0 ۲-۳ 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است. ینس مردی به سمت او 


تير می اندازد و تير بدن وی را می, شکافد و.خون خاري. هی کردد ابا آن 
وضوی او را باطل می سازد؟ فرمود: وضو را باطل نمی کند اما نماز را 
قطع می کند.(4) 


و از او درباره مردی سوال کردم که آيا برای او صحیح است که یکی از 
را لمس کند یا گوشه ای از لباسش را وارد دهان کند در حالی 
که در نماز است؟ فرمود: اگر چیزی باشد که او را آزار دهد یا طعم آن را 
احساس کند ایرادی ندارد.() 


ص: 4« 


1- . قرب الااسناد: : 4 چاپ نجف 


و از او درباره مردی سوال کردم که از شکم يا قسمتی از بدنش شکایت 
دارد آیا برای او صحیح است که در نماز دستش را بر روی آن قرار دهد یا 
آن رابا دست لمنس کند؟ فرمود؛ ایرادی ندارد:(11 


و از او درباره مردی سوال کردم که در حالی که در نماز است ناخن پا 
ریشش را با دندان می جود؟ اگر این عمل را با عمد انجام دهد چه چیزی 
بر اوست؟ فرمود: اگر فراموشکار باشد ایرادی ندارد, و اگر به عمد باشد 
برای او صحیح نیست.(2) 


و از او درباره مردی سوال کردم در حالی که در نماز است که محاسنش 
را میجود و به دندان میگیرد , تکلیف او چیست؟ فرمود: اين عمل حرص و 
ول انش اج زا انجاه توحم.* اکر اتجام دهد جفر ی بر اه تست, اما بز. آن 
عادت نکند.(3) 


و از او درباره مردی سوال کردم که آیا برای او صحیح است که در حالی 
که در نماز است به نقش انگشترش نگاه کند به نحوی که بخواهد آن را 
بخواند پا به صحف پا نوشته ای که در قبله است نگاه کند؟ فرمود: این 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است و به لباسش که پاره 
و آیا برای او صحیح است که در 
آن نگاه کند يا تفتیش نماید؟ فرمود: اگر در جلو یا پهلوی لباس باشد 
ایرادی ندارد. اما اگر در پشت لباس باشد. روی نگرداند که برای او صحیح 
نیست.(3) 


سول کر کر رو اس ی 1 
ای 
فرمود: ایرادی ندارد.(6) 


ص: 45 


4- . قوت الاسناد؛ 5 از چاپ نجف, 88 از چاپ سنگی 


5- . قرب الاسناد: 116, چاپ نجف 
6- . فرب الاسناد: 117, چاپ نجف 


و از او درباره مردی سوال کردم که ۳ نماز است پس مردی از او 
۱ اک ۱ 
عمل نماز را قطع می کند؟ فرمود: برای او صحیح نیست که برای او آیه را 
اغاز نماید.(1) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز میگوید: پروردگارا مال و 
فرزندانم را به من بازگردان, ایا اين عمل نمازش را قطع می کند؟ فرمود: 
ان را انجام ندهد که نزدم پسندیدهتر است.(2) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است قبل از سلام پیشانی 
اش را از خاک پاک می کند؟ فرمود: ایرادی ندارد.(3) 


و از او درباره مرد و زنی سوال ِ« که قرآن را پیش روی خود قرار 
ی ۳7 د میکند و نماز میخواند فرمود: ق: رن 
نماز اعتماد نمی شود.(4) 


و از او درباره مردی سوال کردم که وقتی در نماز است به باد میأآورد که 
از خلا استنجاء نکرده است؟ فرمود: بازگردد و از خلا استنجاء کرده و 
تا اعادم هار سم ار بان ان وه 1 اه ان ای مایت 
قف: لد و اعاده بر او لازم نیست.(ظ) 


از اه درباره مردی, منوا کردم که آذرار کرد. و ازاله. اثر آن را کرد و 
و ار موه و ۱ 
فرمود: وضو را اعاده کند و کر خود را بگیرد و استنجاء کند و نمازش را 
اعاده کند و به چیزی از آنچه که خوانده است اعتماد نکند.(6) 


ص: 26 


1- . قرب 0 117 چاپ نجف 
3- . قوب الأسناد: 118 خای نجف 
4-. قرب الاأسناد: 118, چاپ نجف 
5-. قرب الاسناد: 8 چاپ نجف 
6- . قرب الأسناد: 9 چاپ نجف 


و از او درباره مردی سوال کردم که قسمتی از مویش را گرفته ولی با آب 
مسح نکرده است سیس به نماز می ایستد؟ فر مود: از نماز خارج شود و 
مو را با اب مسح کند, که به آن نماز اعتماد نمیشود.(1) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است و در کنارش مردی 
0 است. و میخواهد که او را بیدار کند پس تسبیح میگوید و صدایش 
زا تلند :میکند قفط به. این خمت که فزن بیدار شود آیا ایزخ عمل, تهار نش را 
قطع میکند یا چیزی بر اوست؟ فرمود: نمازش را قطع نمیکند و چیزی بر 
او نیست.(2) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است شش شتخضی: در آاشتانة 
در اجازه ورود میخواهد پس تسبیح میگوید و صدایش را بلند میکند تا 
خادمش بشنود و نزدش بیاید. پس وی با دستش به او نشان می دهد که 
کسی در آستانه در است. آیا این عمل نمازش را قطع میکند. و با تکلیفش 
چیست؟ فرمود: ایرادی ندارد.(3) 


و از او درباره مردی سوال کردم که آپا برای او صحیح است به عمد 
چشمش را در نماز ببندد؟ فرمود: ایرادی ندارد.(4) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است پس سخن یا صدایی 
و 
فرمود: این عمل نقصی در نماز است. ولی چیزی بر او نیست.(ظ) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است پس سگی يا غیر آن را 
با ننک دور می کند بر او چیست؟ فرمود: چیزی بر او نیست و این عمل 
اس ۱۳ 


ص: 27 


1-. قرب الأسناد: 119, چاپ نجف 
2 . قرب الاسناد: 120, چاپ نجف 
3- . قرب الاأسناد: 121, چاپ نجف 
4 . قرب الأسناد: 121, چاپ نجف 
کد, قرب الشتاد: 122جاب نخف 
6-. قرب الأسناد: 123 


و از او درباره مردی سوال کردم که آیا بر او صحیح است که در حالی که 
در نماز است شیش؛ مورچه, موش, کنه پا امثال آن را بکشد؟ فرمود: 


کشتن بر او صحیح نیست. بلکه آن را ؛ بهخار خ از فسخد آندازد با ان را زیر 
پاهایش دفن کند.(1) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است, پس مردی بر او سلام 
میکند, ایا بر او صحیح است که به او جواب بدهد؟ فرمود: بله, السلام 
علیک میگوید سپس با انگشت , به او اشاره میکند.(2) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در حالی که در نماز است خون دماغ 
میشود و پشت سر او آب وجود دارد, آیا بر او صحیح است که به پشت سر 
بر کرد تا ند اب دست باید و.-خون زا وید فرمنود ار .بر یردان 
ایرادی ندارد.(3) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نمازش التفات میکند(رو می 
گرداند؛ آبا این عمل نمازش را باطل میسازد؟ فرمود: اگر نماز, فریضه 
بود و به پشت سر التفات کند پس نمازش را قطع کرده است. پس آنچه 
که خوانده را اعاده کند و به آن چه خوانده اعتماد نکند, و اگر نافله بود 


نمازش را قطع نکرده است ولی دوباره اين کار را نکند.(4) 


و از او درباره زنی سوال کردم که در نماز فریضه است. و فرزندش در 
کارا ار ی و او نیز در حال نشستن است ایا بر او صحیح است 
که او را بگیرد و برروی دامنش بنشاند و او را ساکت کند و شیر دهد؟ 
فرمود: ایرادی ندارد.(5) 


کتاب مسائل علی بن جعفر مانندش را از او علیه السلام آورده(6) 


توضیح : : «یحطه» صمیر به دست تفت کر کدی تقو خر تاویل است و در 
برخی نسخه ها «فیحک ماحکه» است که این روشنتر است. و آن کان 


دمی فلینصرف» یعنی نماز را ترک کند, و بر از سر گرفتن نماز دلالت 
ندارد اما این 


ص: 29 


1- . قرب الاسناد: 125 


و قرب تاد 126 
3-. قرب الاسناد: 126 

4 . قرب الاسناد: 126 

5د. قرب الاستاد: 133 جاب نجت 

6- [6]. کتاب مسائل چاب شده در بحار ج 10 ص 291-250 


روشنتر است و سخن در این مورد ذکر شد, «یتسقبل الصلاه» احتمال دارد 
که به خاطر پشت کردن به قبله يا فعل کثیر باشد. «آو داخل فیه بثوبه» 
یعنی گوشه ای از لباسش را برای بیرون آوردن آن وارد دهان کند, «آو 
یجد طعمه» يا به خاطر محقق شدن عمل خوردن در آن هنگام, یا به دلیل 
متفه یت یر به ان اشتر که لاله ان سای خرام کین ورد 
هرچند که از روش عفد اند ماش کل میم نود «فلایصلح له» اشاره ای 
است نسبت به تفاوت میان فعل کثیر در فرد فراموشکار و فرد متعمد, اما 
ظاهر این. است: که بر انساس انجه. که. کذشت 1 
«فلایصلح له » مکروهیت قصد شده است, و عمل ۱[ نیلست,؛ 

«الولع» با حرکت؛ حرص به چیزی و عادت به آن است. 


«فیستفتح الرجل» یعنی مرد آیه ای را فراموش میکند و او میخواهد که وی 
را نسبت به آن آگاه سازد, و شاید عدم تا یتتنتکی: مذکور,بر مکروهیت آن 
حمل شود تا اعمال و قرائتش از موالات خارج نگردد. و يا موجب اشتباه 
وی در نماز نگردد, يا بر این حمل شود که وقتی به جزء ناقصی صحبت کند 
قرآن بر آن اطلاق نمیگردد, «احب الی» بر مکروه بودن دعا برای امور 
دنیوی در نماز دلالت دارد که این بر خلاف نظر مشهور است. شهید در 
ذکری گوید: دعاء کلام است., مباح ان مباح و حرام ان حرام است. 


و نیز گوید: بر اساس روایت حلبی(1)جایز 


ابیت رشان انس را مان که آن.عای کسید ناک نج و در الففاه 
این عمل را در نماز مکروه میداند و نیز مکروه میداند که ان را پس از 
نماز ترک کند پایان نقل قول, در النفلیه پاک کردن خاک از روی پیشانی را 
جزء مکروهات به حساب آورده است مگر پس از نماز. 

مبگه نم مکروه بودن» معلوم نیست,؛ زیرا| اخبار صحیحی بز خواز أن دلالت 
دارد و بر این که ائمه علیهم السلام این عمل را انجام میدادهاند, و برخی 
از انها ذکر خواهد شد. 

ص: 349 


1 التهدیب 2221 


«لا یعتّد بتلک الصلاه» جمعی از اصحاب از جمله شیخ در ِِ و 
المبسوط رخ عمل نموده اند طوری که به عدم جواز قرائت از روی 
کتاب قرآن, با وجود امکان, نظر دادهاند. 


و فاضلان و جمعی بر اساس اين روایت شیخ از حسن صیقل(1) به جواز 
قرائت ه مطلق از روی مصحف معتقد هستند, وی روایت کرد: به به امام 
صادق علیه السلام گفتم: درباره مردی که نماز میخواند شراب کر 
مصحف نگاه میکند, یا از روی آن قرائت ت-هیکتد. ه خچراع را تردیک ان. قرار. 
میدهد چه میفرمایی؟ فر مود: ایرادی بر او وارد نیست. و شهید ثانی و 
جمعی ان را تفصیل کردهاند و ان را در فریضه منع کرده و در نافله جایز 
دانستهاند. و این وجهی است که دو خبر را تلفیق کرده است, هر چند که 
اصحاب خبر علی بن جعفر را ذکر نکردهاند و در منع به وجوه ضعیفی 
تمسک جستهاند. میتوان میان دو خبر را بر حالت اضطرار و عدم اضطرار 
جمع بست, اف ما ی رس 

نشود مگر به هنگام ضرورت, هر چند که جواز مطلق نیز خالی از قوت 
تس را رم کسی که استنجاء را فراموش کرده است ذکر شد. 


«فیمسک ذکره» یعنی برای استنجاء «و یتوضأ» یعنی استنجاء کند. و ظاهرا 
منظور از وضوی اول, وضوی نماز است و اعاده ان موافق مذهب صدوق 
است و بر مستحب نیز حمل شده است. و نظر حدیث درباره اعاده نماز به 
دلیل عدم مسح با اب, بر خلاف نظر مشهور است., و حمل بر مستحب هم 
دارای اشکال است, و سخن در این مورد ذکر شد, و نفی ایراد در فرو 
بستن چشم و نگاه به آسمان نیز منافاتی با کراهت این دو ندارد, چنان که 


ذکر شد. 


این کلام امام«هو نقص» دلالت بر این دارد که سکوت در اثنای نماز باطل 
کننده نیست, 0 
که سکوت طولانی عمدی که نمازگزار به دلیل آن از حالت نمازگزار بودن 
خارج میگردد باطل کننده نماز است. برخی از اصحاب مانند دو شهید باطل 
شدن نماز به وسیله ان از 


ص: 350 
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روی سهو را نیز در صورتی که باعث از بین رفتن سیمای کلی نماز گردد 
محتمل دانستهاند, مانند کسی که یک یا دو ساعت با اغلب روز را سکوت 
کند و کلام در آن مانند کلام در فعل کثیر است. 


«اما القمله» پرداختن به حکم شپش و سکوت درباره سایر حشرات به این 
6 ۱ ۰ ۱3 بنابراین به 
دور کردن و دقن آن بدون کشتن امر نموده است, که بر مت بودن 
کشتین ان دلالت داردر ان کوته که اضحات نیز دک کردهانه و اخبار ساره 
نیز ابه آن دلالت دارد. 


اما حکم سایرات حشرات عدم تعرض به آن, یا جایز بودن کشتن آنهاست, 
و احتمال دارد که منظور شپش و نظایر آن باشد تا کنه و مورچه را نیز 
شامل گردد. همان طور که در الفقیه(1) 


با ذکز سند از مخمد بن مسلم روایت کرد که وق از امام باقر علیه السلام 
درباره مردی سوال کرد که حیوانی افترا هیا ادخ دز خالی. که آفتنر تفا 
است؟ فرهود؛ اکر خواست آن را از خود دور کند, یا در شن مدقون سازد, 
وجایز بودن کشتن آن نیز در صحیم از حلبی(2) روایت شده است که وی 
از امام صادق علیه السلام درباره کسی سوال کرد که ساس, کک, , شیش و 
مس را خن تصاز مین کنتند: آپا این عمل نماز و وضویش را باطل میسازد؟ 
فرمود:خیر 


یل ام کی ار سای کی الم خاک کمیت ی ان کر 
چواب دهد, چنان که شایع است, یا همان گونه که گذشت مطلقاً همین را 
ها ها و و ۰ 
است که در این صورت حمل بر تقیه میشود, پا در صورت شنیدن نیز تعبدا| 
از جهت مستحب بودن است و نظر اول روشنتر است.؛ 


شارخ المته از علداه غامه به نقل از صداللهتروایت کرو که وین فرمود: 
سسا له صی اسیاص ای راز وا مر 
پس بر ما 


ص: 31 


1- . الفقیه 1: 241 


2 . التهذیب 1: 230 


پاسخ میگفت, و زمانی که از نزد نجاشی باز گشتیم سلام کردیم و او پاسخ 
هت پس دلیل این امر سئوال شد. فر مود: در نماز مشغولیتی است ۳1 


سپس ادامه داد: اهل علم درباره جواب سلام در نماز اس سس 
از ابوهریره روایت تست که ففتن: کسی قزر نفاز بر آم. ام شکر ده اد 
جواب می داد طوری که او بشنود, و از جابر نیز نظیر این روایت 
را ۱ 
ایرادی نمیدیدند و اغلب فقها بر این نظر هستند که جواب داده نشود, و 
اگر جواب سلام گفته شود ز باطل میشود_ «و یشیر بیده» از صهیب 
است که گوید: ول ۱ ها وه 
گذشتم, ب و 0 ۱۱ 7 انگشت به من جواب داد, و از 
ابن عمر روایت است: به بلال گفتم: پیامبر هنگامی که در نماز بود وقتی 
بر او سلام میکردند چگونه بر آنها جواب میداد؟ فرمود: با دست اشاره 
مبکرد. و آبن عمر گفته با اشاره جواب می فرمود و ابوحنیفه گفته جواب 
ی وا هی دا یر متا وی 21۲ 
وقتی از نماز خارج شد جواب سلام می داد. خطابی گفته است: ۷ 
داد بض سمش اه خوفع از مارر سفت: ا تم و نبی اکرم پس از پایان 
نمازش سلام علی بن مسعود را جواب داد, و اشاره کردن نیکوست. 
جای تعجب است که شهید در نفلیه, اشاره کردن با انگشت به هنگام پاسخ 
سلام را از سنت دانسته است. و شهید ثانی در شرحش, مستند ان را این 
روایت ذکر کرده که نبی اکرم صلی الله علیه و اله وقتی بر او سلام میشد 
با دستش اشاره میکرد. و بر جواز تفسیر شده است برای جمع میان آنها با 
وجود اخفای لفظ تا اشاره کردن از ان لفظ خبر بدهد پایان سخن وی. 
ضعف ان پوشیده نیست. پس از انکه فهمیدی. 
«او را ساکت کرد» یعنی بدون گفتن کلام او را ساکت کند یا فقط با شیر 
دادن يا با تکان دادن و امثال ان. 


ص: 252 


1-. مشکاه المصابیح: 91 


7. الخصال: صادق علیه السلام از پدرش روایت کرد که وی فرمود: بر 
شخص نمازگزار سلام نکنید که نمیتواند سلام را پاسخ بگوید, زیرا سلام 
کردن سلام کننده اختیاری است و جواب سلام واجب است.(1) 


توضیح: : ظاهر این است که نهی کردن از سلام دادن به قرینه تعلیلی که 
بیان نموده است بر تقیه حمل می شود. پس این تعلیل نیز بر تقیه حمل 
است. همان گونه که دریافتی, طر ده خکم نزد آنها شور اسنت ودستی 
هدن رافی. نیز آن :را ابید هکند. 


8 عیون الأخبار: محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: رضا علیه السلام را 
دیدم که وقتی سجده میکند سه انگشتش را یکی پس از دیگری به ارامی 
(2) 


توضیح . شمردن شاید برای تعلیم دادن باشد, نه به خاطر نیازش به این 
امر, چنان که جواز این عمل را, به ما آموخت. 


9. معانی الاخبار: نبی اکرم صلی الله علیه و آله به کشتن دو حیوان سیاه 
در نماز عصر امر نمود. معمر گوید: گفتم: زنده باشی. دو حیوان سیاه 


توضیح . : «الأسودین» بر وجه تغفلیب نام گذاری شده است مانند عمرین» در 


النهایه گوید: الاسود خبیت ترین و بزر گترین مارهاست و آن. صفت غالب 
است که به مانند اسم به کار رفته و جمع بسته شده است؛ 


و اک ان حدبت است «به کشتن دو سیاه یعنی مار و عفرب امر نمود. » 


0 قرب آلاستاد: اسماغیل. بن عبذالخالق. کوید: از آمام ضادق غلیه 
السلام درباره مردی سوال کردم که به همراه جمعی, به جماعت نماز 
فریضه میخواند, پس 


ص: 353 
لب لخسال 82*2 


2 . عیون الأخبار 2 8 در حدیت 
3- . معانی الاخبار: 229 


خون دماغ میشود, چه کند؟ فر مود: خارج شود, و اگر آب پافت بدون اينکه 
صحبت کند باید خون دماغ را بشوید سپس باز گردد و نمازش را ادامه دهد. 
(1) 


توضیح: : در المنتهی گوید: خون دماغ شدن و استفراغ نماز را قطع نمیکند, 
آکر دجار خون:دماغ شد. ان, را از بین برد وتماز را کامل, نسازد, البته: تا 
زمانی که عملی منافی نماز انجام نداده است, علمای ما نیز بر این عفیده 
هستند؛ زیرا بر اساس آنچه که بیان نمودیم خون دماغ باطل کننده طهارت 
نیست. و از بین بردن آن از مصلحت نماز است پس آن را باطل نمیکند, 
زیرا فرض بر این است که این عمل فعل کیر(2) نیست. سپس اخبار 
زیادی را که بر آن دلالت دارند ذکر کرده ۱ 
و انیا زیر ارتکاب عفل عافی مارم با تیار وه انام ععل کی با 
رت 


1 2 المحاسه ایام اوق غانه آلتساام فرمموه کسی کم شنت سر ری :۱ 


دقت نظر کند, برایش نمازی نیست. یونس گوید: البته زمانی که در نماز 
باشد.(3) 


توضیح -. این سخن بر نفی کمال از آن نماز حمل شده است. 

22 المحاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: از او درباره مردی سوال 
شد که نماز فریضه میخواند. زمانی که سرش را از سجده دوم رکعت 
چهارم بلند میکند حدث رخ می دهد. فرمود: اما نماز, گذشته است و 


تشهد, سنتی در نماز است پس باید وضو بگیرد و به مکان خود يا مکان 
دیگری برگردد و تشهد بخواند.(4) 


توضیح: این خبر بر عقیده صدوق دلالت دارد و با نظر مشهور مخالف 
است. چنان که گذشت. 


3. محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: عقربی رسوال الله صلی الله 
علیه و آله را نیش زد در حالی که به امامت مردم نماز می خواند.(5)پس 


کفشش را گرفت و 
ص: 354 


2- در این مورد به ع 0 225 مراجعه تن 
3-. المحاسن: 92 

4- . المحاسن: 225 

5- . المحاسن: 590 


آن را زد. سپس پس از آنکه نماز پایان گرفت فرمود: ۱( 
سنگ نمکی خواست و آن را به محل نیش خا دصیس ۳ 
فرمود: آکن‌م رمق اه یس همست محوو ان فان به 
پادز هر و غیره آن نداشتند. 


4 ققه الرضا: امام فرمود: اگر عطسه کردی در حالی که در نماز بودی, 
یا عطسه ای شنیدی پس در هر حالی که بودی حمد خدا بگو و بر نبی اکرم 
صلوات بفرست(1) 


تأیبد؛ در منتهی گوید: برای نما زگزار جایز است که وقتی عطسه کرد حمد 
خدا را بگوید و بر نبی او صلی الله علیه و آله صلوات بفرستد, و وقتی 
عطسه فرد دیگری را شنید چنین کند. و این عقیده اهل بیت علیهم السلام 
9 و ایو یوسف و احمد نیز بر آن بظر دادهاند و ابوحنیفه گوید: 
نعمتی خدا را حمد بگوید.(2) 


5 السرائر: به نقل از جامع بزنطی گوید: از رضا علیه السلام درباره 
مردی سوال کردم که وقتی در نماز است قبل از اينکه سلام بگوید پیشانی 
اش را از خاک پاک میکند. فرمود: ایرادی ندارد. 


و در ِِ افزود: از او درباره مردی سوال 0 در نمازش یت 
مه نمازش قطع ميشود. پس باید آنچه را که 
خوانده است اعاده نماید و به آن اعتماد نمیشود, اما اگر نافله باشد 


تفازتن با آن فطع نمی نو ولی بان دهبارم بر مرددا ی 

6. السراثر: محمد بن مسلم فرمود: از او درباره مردی سوال کردم که 
بر جمعی که در نماز هستند سلام میکند؟ فرمود: اگر شخص مسلمانی بر 
تو سلام کرد 

ص: 355 


1 فقه الرضاء ده باب عطانسن 
2 . السرائر: 469 


3- . السرائر: 469 


در حالی که در نماز بودی, بر او سلام کن و بگوی «السلام علیک» و با 
ها ۱ 


7 کتاب المسائل: از برادرش موسی علیه السلام روایت کرد که فرمود: 
از او درباره مردی سوال کردم که بر روی انگشتش یا قسمتی از دستش 
چیزی است که باید آن را پاک کند, آیا بر او صحیح است که در نمازش آن 
را با آب دهانش خیس کند و پاک نماید؟ فرمود: ایرادی ندارد.(2) 


فرمود: از او درباره زنی سوال کردم که در نماز, در حالت قیام است و 
پسرش در کنارش گریه می کند, آیا بر اوضخیه است که اه را بکیرن و بلند 
کند در حالی که ایستاده است؟ فرمود در حالی که در قیام است بغل نکند. 
(3) 


وی در ادامه گوید: از او درباره مردی سوال کردم که بادی در درونش 
احساس میکند پس دستش را بر روی بینی گذاشته و به عمد از مسجد 
خارج می شود تا باد خارج گردد و سپس به مسجد باز میگردد و نماز 
میخواند در حالی که وضو نگرفته است, آیا آن , بر او کفایت میکند, فرمود: 
برایش کفایت نمیکند, تا اينکه وضو بگیرد, و به چیزی از آنچه که خوانده 
است اعتماد نمیشود.(4) 


تم قور ای مر صار است از رال که سس اس کار 
حکم برای این باشد که سبب زیاد شدن رکوع می شود بنا بر عدم شرط 
بودن نیت در آن, و ظاهر سخن برخی اصحاب. شرط بودن آن است. شهید 
در ذکری گوید: واجب است که با پایین رفتنش, رکوع را نیت کند, پس اگر 
برای سجده واجب يا غیر آن در نماز نافله پایین رفت: و یا 7 
رکوع قرار دهد, جایز نیست. بلکه بر او واجب است راست کردد سپس 
برای رکوع پایین برود. و این زیادت رکوع نیست. پایان سخن. 


ص: 356 


1- . السرائر: 476 

2 . المسائل - البحار 10: 280 
3- . المسائل- البحار 10: 264 
4 . المسائل - البحار 10: 284 


وشیح و صدوق از زکریا اعور(1) 


روایت کردهاند که وی گوید: موسی بن جعفر علیه السلام را دیدم که در 
نماز در حالت قیام بود, و در کنارش مرد مسنی بود که با او عصایی بود و 
می خواست بلند شود پس خواست عصا را بگیرد. پس موسی بن جعفر 
علیه السلام در حالی که در نماز ایستاد بود فرود آمد و عصا را به مرد 
رساند سپس به نماز بازگشت, و این بر جواز و شرط مذکور دلالت دارد. و 

علامه.. شهید :و دیکران. مضمون: این. روایت. .را بدون رد کردن. آن ذکر 


کردهاند. 


با حمل این خبر بر نماز فریضه, یا بر مکروه بودن. و حمل خبر اعور بر 
نافله یا بر جواز. میتوان این دو خبر را جمع بست و نظر اول روشنتر است, 
و گذاشتن دست بر روی بینی در خبر فوق برای این است که گمان شود 
خون از آن خارج شده است تا مردم از حدث او آگاه نشوند, تا به خاطر آن 
بی آبرو شود. و ممکن است با آن بر اين استدلال شود که اظهار معایب 
پسندیده نیست و اخفای ان ربای مذموم نیست, و این از طریق مخالفان 
نقل شده است و برخی از آنان گفته اند: بوشاندن زشتی و بنان ساختن 
قبیح با نیکو نوعی از ادب است نه دروغ و ریا, بلکه از ار ای و 


است. 


علیه الییلام روا 0 ما 
است که نماز بخواند در حالی که در آستینش پرنده ای است, فرمود: اگر 
از رفتن او بیم داشته باشند, ایرادی ندارد.(2) 


از او درباره مردی سوال کردم که آیا بر او صحیح است که دارو وارد بدن 
خویش کند, نماز می خواند, در حالی که دارو به همراه اوست؛ اپا وضوبیش 
او 


ص: 37 
1- . التهذیب 1: 230, الفقیه 1: 243 


2-. قرب الاسناد: 113, چاپ نجف 
3- . قرب الاسناد: 114 از چاپ نجف, 88 از چاپ سنگی 


از او درباره مردی سوال کردم که آیا بر او صحیح است که نماز بخواند در 
حالی که در دهانش مهره و مروارید است. فرمود: اگر مانع قرائت قرآن 
او گردد صحیح نیست. اما اگر مانع نشود ایرادی ندارد.(1) 


فرمود: از او درباره مردی تا ۱ 
بر او صحیح است که آن را تکرا ر کند تا به یاد آورد. یا ساعتی سکوت کند 
وگوش دهد تا به یاد آورد؟ فرمود؛ ایرادی تدارد که تکرار کند و ساعتی 
ور ها ۱ 


فرمود: از او درباره مردی سوال کردم که در قرائتش اشتباه میکند, آیا نز 
او صحیح است که که‌ساعتی کوش فا دهد وبهیاد آهزد؟ فرعود؛ ایرادی 
ندارد .(3) 


توضیح . : ظاهر این است که منع کردن از اقامه نماز به همراه دارو برای 
احتمال وقوع حدث يا برای ممانعت آن از حضور قلب است نه به این 
سبب که آن گونه که گمان ميشود حامل نجاست است؛ زیرا نجاست در 
دورن مخل صحجت نماز نیست, اما درباره مهر ه؛ ظاهر این است که با 
وجود عدم منافات با قرائت, اختلافی در جواز وجود آن در دهان, وجود 
ندارد, علامه در تذکره گوید: اگر در دهان چیزی باشد که ذوب نمیگردد و 
اگر که مانع قرائت نباشد, نماز صحیح است. اما سخن امام درباره 
مروارید, در پاسخ به کسانی که گمان میکنند که جزئی از حیوانی است که 
گوشتش خورده نمیشود, بر جواز نماز به همراه 1 دلالت میکند, و کلام در 
۱ 


و این حدبت بر جایز بودن تکرار قرائت و اذکار برای یادآوری ما بعد آن 
دلالت می کند. بر قرائت برای توهم قرآن اشکال وارد شده است., اما ذکر 
خواهد شد که نظیر آن داخل قرآنی که از آن نهی شده است نمیباشد., و 
تکرار برخی آیات توسط برخی ائمه ذکر شد, همچنین بر جایز بودن #ِ_ِ 
در اثنای قرائت 


ص: 358 


۳ قرب لأسنا: 24« چاب نجف 


4-. مراجعه شود ج83: 173 


قرآن و ذکر دلالت دارد, 9 حالتی تفسیر شده است که فرد از حالت 
قاری یا نمازگزار بودن خارج نگردد. و سخن در این مورد ذکر شد. 


9 عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آیه «لا تقربوا الصلاه و آنتم 
سکاری» (در حال مستی به نماز نزدیک نشوید )فرمود: این ایه قبل از 
حرام شدن شراب است.(1) 


لاد. ارتخد شهید: امام باقر _ علیه السلام علیه السلام فرمود: عمار بر 
رل له صای الم اه و ال خر خا لیم که مر ماه تسام کرو نس 
پیامبر بر او پاسخ گفت. سیس امام باقر علیه السلام ادامه داد؛ سلام, 
اسمی از اسماء خداونه عزوجل اشت ۱2 


توضیح: ظاهر سخن آن است که از سلام موجود در سلام کردن. اسم 
خداوند مد نظر است و اخبار دیگری غیر از اين خبر نیز بر آن دلالت دارند, 
در النهایه گوید: تسلیم از سلام مشتق است واسم خداوند است. به خاطر 
سلامتی او از عیب و نقص؛ و گویند: معنایش این است که خداوند بر شم 
آگاه است پس غفلت نکنید. و گویند: معنایش این است اسم سلام بر شما 
باد. یعنی اسم خداوند بر شما باد. زیرا اسم خداوند متعال به جهت انتظار 
بر جمع شدن همه معانی خیرات در عمل و رفع شدن حوادث فساد از ان 
بر اعمال ذکر میشود, و اورده اند: معنایش این است از من سالم شدی 
پس مرا نیز از خودت سالم کن, و از سلامه به معنای سلام است پایان نقل 
قول, و غرض از آن يا این است که آن ذکر خداوند متعال به دلیل شمولیت 
او بر اين اسم است با اينکه دعایی است برای آن. 


1. ذکری: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی وارد مسجد شدی و مردم 
۱ و چون بر تو سلام شد پاسخ بگو, که من 
چنین می کنم, زیر هار نش اسر بر لا ای له هه اه 
گذشت در حالی که در نماز بود 


ص: 359 


۲ تقتمیی العیاشتی :۰1 222 
. آربعین شهید: 195 


و به او گفت: السلام علیک يا رسوال الله و رحمه الله و برکاته, پس 
رسعل الله ضلی الله علیهه ال سلام ام را باشخ فت 11 


32 کتاب مثنی بن ولید: وی گوید: نزد امام صادق علیه السلام نشسته 
بخ کی تایه او سس رد فروش به او گفت: آضاخک الله من شبی نماز 
نافله میخواندم پس صدای بچه شتر را میشنوم و می فهمم که غلام 
خوایژه مار ان عفلت کیوه است ,نس دیوار تاصکويم تا او را دار کنم؟ 
فرمود بله, و ایرادی بر ان وارد نیست., تو مردی هستی تحت فرمان 
پروردگارت, در پی روزیت هستی. 


فضل بن عباس به امامت گروهی نماز میخواند و شنید که مردی در پشت 
سرش انگشتش را ميشکند, پیوسته در غیظ بود تا اینکه نماز به پایان رسید 
پس گفت: کدام یک از شما با انگشتش بازی میکرد؟ صاحب صدا گفت: 
من, پس به گفت: و اب 4 ای سل او بو ویس و 
وقتی به نماز ایستاده است مانند وداع کنندهای است که دیگر هرگز به 

باز نمیگردد. پس بسان وداع کنندهای نماز بخوان که هرگز , ه 1 ِ 
نمیگردی, آیا می دانی با که مناجات میکنی؟ دیگر به سوی این عمل 
بازنگرد.(2) 


2 دعائم اسلام: علی صلوات الله علیه فرمود: هر که در نمازش صحبت 
کند ان را اعاده نماید.(3) 


و نیر فرمود: وقتی نزد پیامبر میرفتم اذن دخول میگرفتم, و اگر در نماز 
بود تسبیح میگفت و متوجه میشدم و داخل میرفتم و اگر در نماز نبود به 
من اجازه میفرمود پس داخل میشدم.(4) 


از جعفر بن محمد روایت ت است که از او درباره مردی سوال شد که حاجتی 
دارد. در حالی که در نماز است., فرمود: تسبیح بگوید. 
ص: 360 


1- . الذکری: بدون شماره صفحه 

۰-2 . شیخ این حدیث را در تهذییب 1: 228, و کلینی در الکافی 3: 301 
3- . دعائم الاسلام 1: 172 

4- . دعائم الاسلام 1: 172 


همچنین فرمود: خندیدن در نماز, نماز را قطع میکند اما تبسم آن را قطع 
نمیکند.(1) 


همچنین درباره مردی که در نماز است و حاجتی دارد فرمود تسبیح بگوید, 
یا اشاره کند یا با سر ایماء کند و التفات نکند, و وقتی زنی در نماز است و 
حاجتی دارد دست بکوبد.(2) 


اک سول الله ضای آلله علیه و ال روانت: است که اهاز کوت کردن در 
نماز نهی نمود ۱ 


و ت است که او نهی کرد که فرد در نماز محل سجده 


علی علیه السلام فرمود: اگر کسی از شما آب دهان یا بینی خود را بیرون 
ریخت, زمین را بکند و آن را زیر پاهایش مدفون سازد, یعنی هر گاه که بر 
روی ریگ يا شن يا امثال آن ایستاده باشد.(5) 


از رسول الله صلّی الله علیه و آله روایت ت است که از انداختن آب دهان در 
بله نهی کرده است و نیز روایت ه است که در قبله مسجد آب دهان 
مشاهده نمود. پس صاحب آن را نفرین کرده, و اين خبر به همسر صاحب 
ان رسید. پس ان را خراشید و جای آن خلوق(عطری آمیخته با زعفران) 
قرار داد پس رسول الله صلی الله.علیه و اله او .را به خاطر انچه که در 
حق همسرش انجام داد, به نیکی ستایش کرد.(6) 


از جعفرین محمد درباره مردی که در حالی که در نماز است حیوانی او را 
هیا ارم زوایت. اس کم فر موه انا ان خود تور کنو.ه در ی دفن. تماند, 
2۱) 


ص: 31 


1+ , دفائم الاسلام 1: 172 
2- . دعائم الاسلام 1: 173 
3- . دعائم الاسلام 1: 173 
4 . دعائم الاسلام 1: 173 
5- . دعائم الاسلام 1: 173 


6-. دعائم الاسلام 1: 173 
7- . دعائم الاسلام 1: 174 


از او درباره مردی سوال شد که در حالی که در نماز است عقرب يا ماری 
میبیند فرمود: آن را بکشد.(1) 


از علی علبه السلام روایت. اشت که فرموط توا الله ضلی له علیه .و 
آله مرا از چهار امر نهی نمود: از زیر و رو کردن شن در نماز, و از اينکه 
تشاد کوانم در.خالن ته‌صوهانه ار بت ستم است ره ات آشکه در حالی 
تِِ هستم حجامت کنم و از اینکه روز جمعه را به روزه اختصاص دهم. 
توضیح: «عقص الشعر» یعنی مو را در وسط سر جمع کرد و انتهای ان را 
تاب داد. همان طور که اصحاب ذکر کرده اند, و در النهایه »0 «عقص» 
پیچید گی و تاب و وارد کردن اطراف موها در ریشه آنهاست, و این حدیبت 
ابن عباس از همان معنی است که فردی که در حالی که موی سرش بافته 
است نماز میخواند مانند کسی است که در حالی که دستش بسته است 
نماز میخواند, و منظورش این بوده است که وقتی موهایش پراکنده باشد 
و به هنگام سجده بر زمین بیافتد ثواب سجده با آن به او داده میشود, و 
اگر بسته باشد در معنا سجده نکرده است و به این دلیل او را به «دست 
بسته» ختشبیه کردم است که آن دو در سجدم بر زمین تمیر سند. 


اضحاب دربایم خکم آن عار اخلاف هتم شیه و جمعن از آصاب: ید 
حرام بودن ان نظر دادهاند و برای این نظر به اجماع فرقه و روایت 
مصادف(3) از امام صادق علیه السلام استدلال کردهاند که درباره مردی 
که نماز فریضه میخواند و موهایش بسته بود فرمود: نمازش را اعاده کند, 
و این به سبب منع اجماع و ضعف روایت؛ استدلال ضعیفی است., حمل ان 
بر تقیه بعید نیست. محقق و اکثر اصحاب بر مکروه بودن ان نظر دادهاند, 
که این نظر قویتر است, بر اساس هر دو فرض این حکم مخصوص مردان 
است, و به اجماع هیچ مکروهیت يا حرام بودنی در مورد زنان وجود ندارد, 
درباره روزه در روز جمعه صحبت خواهد شد. 


ص: 22 
1- . دعائم الاسلام 1: 174 


2- . دعائم الاسلام 1: 174 
3-. التهذیب 1: 202 


ای اه اس مس لین ات مایت ایتک از آه 
درباره مردی سوال شد که در نماز آیهها را میشمارد فرمود: این احصاء 
برای قران بوده است.(1) 


علی علیه السلام روایت ت است فرمود: هرگاه یکی از شما در نماز عطسه 
کند باید عطسهاش بسان عطسه گریه به آرامی باشد.(2) 


جعفرین محمد علیه السلام روایت ت است فرمود: هر که در نماز عطسه کند 
باند در دلتن خبد دا با ده بو ی صلی الله قلبه و الم ضاه ات 
بفرستد.(3) 


و نیز از او روایت ت است که او پاک کردن خاک از پیشانی در نماز را جایز 
دانسته و نهی کرده است که نماز گزار چشمش را فرو ببندد, در حالی که 
روی نشیمنگاهش بگذارد.(4) 


و نیز از او روایت است: ی 
لت میا فر مود: نمازش را اعاده کند.(5) 


35 مشکوه الانوار: امام باقرعلیه السلام فرمود: بر بهودی, مسیحی, 
مجوس و بت پرست., بر سفرههای شراب خوار و بر صاحب شطرنج و نرد, 
و بر هم جنسباز و بر شاعری که زنان شوهردار را بد نام میکند و بر فرد 
نمازگزار. سلام مکن؛ زیرا نمازگزار نمیتواند پاسخ سلام بدهد. چرا که 
سلام دادن از جانب سلام کننده اختیاری است وپاسخ دادن به آن فریضه 
در حمام است و بر فاسقی که فسق خود را علنی میسازد نیز سلام مکن. 
(6) 


ص: 363 


1- . دعائم الاسلام 1: 174 
2- . دعائم الاسلام 1: 174 
3- . دعائم اللاسلام 1: 175 
4-. دعائم اللاسلام 1: 175 
5- . دعائم الاسلام 1: 198 


6- . مشکاه الأنوار: 198 


6. مجمع الدعوات: عدی بن حاتم گوید: بر امیر مومنان علیه السلام وارد 
شدم و او را دیدم که در نماز ایستاده است و رنگ رخسارش دگرگون شده 
است. و پس از رسول الله نمازگزاری را ندیدم که رکوع و سجودش از او 
کاملتر باشد, پس به سمتش رفتم و زمانی که صدای مرا شنید پا دستش 
به من اشاره کرد, پس ایستادم تا اینکه دو رکعت خواند و آن را کوتاه کرد 
و کاملن نمود, پس رت ین فده کوو ص سا شا ماو یی 
تشاک اد اهه ره ات 


7 کتاب معاصم بن حمید: از ابو بصیر و محمد بن مسلم روایت ه است که 
فرمودند: از امام باقر علیه السلام درباره مردی سوال کردیمه که وارد 
مسجد میشود و سلام میکند در حالی که مردم در نماز هستند, , فرمود:, به 
سلام او پاسخ بگویند. سپس ادامه داد: عمار بن یاسر بر رسول الاشحای 
الله علیه و آله درحالی که او در نماز بود وارد شد, پس سلام کرد و رسول 
الله به او پاسخ گفت. 


زک | 


ی 


هار ما ای اار مان مد اصعسا کم ای است, ری 2۶ 
اتحام اعمالی‌سای اکان کریضن‌صیران اند اشفتهه ای کلام حایه بوز 
احتیاجی به اين اعمال 


نبود و کلام مناسب تر بود. 


ص: 204 


- . این سخن پیامبر صلّی الله علیه و آله بر آن دلالت دارد «تحریم نماز 
۱ ۳ 
کرده است, تا زمانی که سلام بگوید پس صحبت کردن بر او مجاز می 
گردد, و آنچه که در علل الشرائع درباره قرار دادن سلام به عنوان تحلیل, 
طبق انچه که در باب مربوط به ان بیان خواهد شد, امده است ان را تایید 
می کند. و فراموش نکن که بر زبان آوردن یک یا دو حرف, زمانی که به 


قصد صحبت باشد چنان که کسی را مورد خطاب قرار دهد يا حیوانی را 
دور کند هر چند که با حرفی بدون معنی باشد نماز را باطل می کند, اما 
اگر از زبان او یک یا دو حرف خارج شود و در عرف دارای معنا باشد اما او 
قصد سخن گفتن و صحبت کردن نداشته باشد, بلکه آن حرف برای سینه 
صاف کردن, پا دفع خلط و سرفه باشد, نماز باطل نمی شود که توضیح 
بیشتر به زودی ذکر خواهد شد. 


ظاهرا بر عدم بطلان نماز با یک حرف غیر مفهوم اجماع کردهاند. هر چند 
برخی اطلاقات نیز آن را نیز شامل شده است., و احتیاط ترک صحبت در 
نماز است؛ اما درباره یک حرف مفهوم مانند ع و ق اغلب بر باطل کننده 
بودن آن نظر دادهاند, چنان که این نظر روشنتر است., و علامه در تذکره 
بر آن اشکال وارد کرده است. 


ظاهر امر درباره تنحنح (سینه صاف کردن با سرفه), عدم باطل کننده بودن 
آن, به دلیل عدم صدق واژه تکلم بر آن از نظر لغوی و عرفی است, همان 
کونة خمعی: به: آن تصریح کردهاند,, و روایت موثق عمار(1) 


نیز بر جواز آن دلالت دارد, و در المنتهی گوید: اگر با دو حرف تنحنح کند و 
آن دو حرف کلام نامیده شود, نمازش را باطل می کند. و این تصور بعید 
است. و حتی غیر ممکن توذن: آن. را منتوان آذعا کزده. مکر اینکه کلام 
دیگری به آن افزوده شود. 


ادای دو حرف در آه کشیدن نیز این چنین است, و اغلب به باطل کننده 
بودن آن حکم دادهاند, که این نکته جای تأمل دارد, مگر اینکه در عرف 
مفهوم کلام بر آن صدق کند, و در از خرن انتن با ده خرف آم: کسید در 
بطلان دارای دو وجه است. 9 استناد به اینکه این امر 
از بسیاری از صلحاء در امر نماز منقول است.؛ عدم بطلان را برگزیده و 
گفته است: وصف ابراهیم به آن از جواز آن خبر می دهد. و همچنین ناله 
کردن با دو حرف نیز بر اساس نظر مشهور باطل کننده نماز است, روایه 
طلحه بن زید(2) 


بر آن دلالت دارد, و اينکه کلام به مصلحت نماز باشد یا برای مصلحتی دیگر 
در نظر اصحاب فرقی ندارد. زیرا در هر صورت باطل کننده است., و از 
المعتبر و المنتهی, اجماعی بودن این حکم دریافت ميشود, و علامه در 
النهایه عدم باطل کننده بودن را ذکر کرده است., که این امر نادر است, و 
اشاره شخص لال غير مبطل است زیرا اشاره سخن نیست., و در این مورد 
وجه ضعیفی مبنی بر بطلان وجود دارد. 


بدان که بین اصحاب اختلافی در این مورد وجود ندارد که کلام فقط زمانی 
باطل کننده است که عمدی باشد و اگر سهوا صحبت کند باطل کننده 


ص: 365 


1- . الفقیه 1: 242 
2- . التهذیب 1: 230 


گونه که ذکر خواهد شد دو سجده سهو لازم میگردد. و اگر گمان کند که 
اصحاب نمازش تباه نمیشود. و شیخ در النهایه به بطلان نظر داده است, و 
تال نز اشاسن کال ار سای سر ار رد نت ۱ 


و فرد اکر آزروی اجبار صحبت کند ظاهر امر بطلان است, در المنتهی در 
آن تردید کرده. سیش بطلان را بر کزیده است:. 

و خوردن و نوشیدن نیز از اين جمله است و جمعی از جمله شیخ در 
الخلاف و المبسوط به باطل کننده بودن ان نظر دادهاند و محقق در 
المعتبر او را منع کرده است و از او خواستار دلیل شده است(2), 


و عدم بطلان را آنزدیک دانستهاند. مگر در صورت کثرت. و گروهی از 
ماخوین ان را برگزیدهاند که خالی از قوت نیست. در المنتهی گوید: اگر 
در دهان عیزی مانتد شکر بگذارد که آب میشود. بسن آکر اب شود و آن زا 
ببلعد, در نظر ما و نظر جمهور نمازش باطل نميشود, زیرا اين عمل 
خوردن.: تیستت. و آکر چیزی, از .غذا بین. دنداتهایستن بافی: بماند و آن را در 
نماز ببلعد, بر اساس نظر واحد نمازش باطل نمیشودء زیرا اختناب: از آن 
ممکن نیست. و همچنین است اگر در دهانش لقمهای باشد و او آن را در 
| 


و اگر در دهانش لقمهای قرار دهد و آن را بجود و ببلعد یا کوزهای بگیرد و 
از آن بنونتند, علامه در تاکره:و النهاية در این باره گوید؛: آن.باظل. کننده 
نماز است.؛ و در المنتهی اجماع اصحاب بر عدم بطلان نماز با اکل و شرب 
در حالت فراموشی نقل کرده است. 


ص: 366 


1- . سخن در این باره به صورت مشروح ذکر خواهد شد. 

2- 2.اصل در آن اين سخن پیامبر صلی الله علیه و اله است «تحریم نماز 
تکبیر وتحلیل, آن سلام. است»: بتن بعند. از تکییرخ الاحرام ارتکاب هر عملی 
به عمد که منافی اعمال نماز باشد. و هر سخنی که با ذکر خداوند منافات 
داشته باشد, بر نمازگزار حرام است., بله اگر چیزی در دهانش وارد شود و 
یا آب بیرون بریزد و بدون اينکه در بلعیدن آن تعمد داشته باشد به درونش 


داخل گردد, وی مجبور بوده است . هر آنچه که خداوند بر بنده غلبه دهد, 
پس عذر خواهی را برای او روا داشته است. 


افرادی که به منع خوردن و نوشیدن معتقد هستند, , نوشیدنر در نماز ونر 
برای کسی که قصد روزه داشته باشد و نیز کسی که از تشنگی بترسد را 
بر اساس روایت سعید اعرح(1) 


استثناء ساختهاند, که فرمود: به امام صادق علیه السلام گفتم: من می 
خوابم و قصد دارم روزه بگیرم. پس در نماز هستم و تشنه میشوم و اکراه 
دارم که دعا را قطع کنم و آب بنوشم, و اکراه دارم که صبح کنم و تشنه 
باشم, روبرویم به فاصله دو يا سه قدمی کوزهای است, فرمود به سوی 
کوزم ره و به آندازم ات ار آن,بتونر ه مارم به دعا باز برد 


و در المنتهی محتمل دانسته است که این عمل در اینجا به عنوان فعل 
قلیل قلیل در نظر گرفته شود این روایت را بر آن حمل کرده است. و از ان 
چنین فهمیده میشود که فعل کثیر در نمازهای نافله نیز مردود و نکوهیده 
است. و این ظاهر اطلاقات آنان است. و برخی از متاخرین با تفجه یه ارچ 
که بر تفاوت حکم نماز فریضه و نافله دلالت دارد و نیز وقوع مساهله کامل 
۱ از قبیل اقامه آن در حالت نشسته, سواره, پیاده. به سمت غير قبله 
و بدون سوره. دران تردید نموده اند. و احوط عمل نکردن به چیزی است 
که در باره ان نص مخصوصی وارد نشده است. 


و گریه کردن بر امور دنیوی از قبیل از بین رفتن مال یا فوت سوت از 
خفله آنرمواود ات ده تسه یه حصراه سمعی بت ان شعاز با کرنه بر 
دادهاند. و از میان قدماء مخالفی برای این نظر مشخص نیست.؛ و برخی از 
متاکرین به خاطر ضعف استناد آن بر این نظر تردید نمودهاند. و جواب 

داده شده که ضعف آن با شهرت آن جبران شده و اجتناب از اين عمل 
احوط است, و این نظر در مورد گریه بر امور دنیاست, اما گریه 1 
ترس از خداوند متعال, یا از روی محبت به او يا ندامت بر لغزشهایی که 


از او صادر شده است. از نز کتزی تقربهاست؛ چنان که روایات بر آن 
دلالت دارد.(2) 


ص: 27 
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2- 2. اين. زمانی است که گریه بدون صدا یعنی فقط با خارج شدن اشک. 
پاش اما تمانی کا دا مرا ادن ان غفای فا نی اقمال سا 


است و ارتکاب عمدی آن نماز را باطل می سازد, پس گریه همراه با صدا 
مانند قهقهه و گریه بدون صدا و با ریزش اشک مانند تبسم است. 


سپس بدان که اصحاب. گریه بر امور دبیوی را مطلق دانستهاند و گریه ای 
کهسات ظلت اههر کی باشد را ند خرع ان داستماند.ه طاهر این ا تست 
که اين عمل از طاعات است. همان طور که از اخبار پیداست, و صحیحتر 
اختصاص دادن آن به گریه برای از دست دادن آنهاست., چنان که در خبر 
آمده است(1) که فر مود: از امام صادق علیه السلام درباره گریه در نماز 
سوال کردم که آپا نماز را قطع می کند؟ فر مود: اگر برای به یاد آوردن 
بهشت یا آتش جهنم گریه کند, پس آن از برترین اعمال در نماز است.؛ و 
اکو سای باداوزی توقای کزیه کید خمازت باطل آنزتتتم 


که در این خبر باطل شدن را , به اموری که از قبیل از دست دادن چیزی 
۱ ۱۳۳ 


اگر گفته شود: مفهوم جزء اول این خبر دلالت بر اين دارد که اموری که 
اخروی نباشد باطل کننده است, میگویم: مفهوم دلالت دارد که 
اگر چنین نباشد از برترین اعمال نیست و برترین عمل نبودن آن مستلزم 
باطل کننده بودن آن نیست. 


و شهید ثانی گوید: بدان که گریه باطل کننده نماز, گریهای است که شامل 
صدا باشد, نه فقط صرف خروج اشک, با اين که میتوان به آن نیز در 
بطلان اکتفا کرد. و وجه هر دو احتمال اختلاف معنای گریه از نظر کوتاه و 
بلند بودن. و شک در این است که کدام یک از دو احتمال از اخبار. مد نظر 
است. جوهری گوید: گریه ممتد و کوتاه میگردد. پس اگر آن را کشیدی 
منظورت صدایی است که با گربه همراه است. و زمانی که کوتاه کردی 
فقط اشک و خروج ان را اراده کردهای. پایان سخن وی. و این تفاوت از 
کلام سایر لغویان روشن نميشود. و عرف میان آن دو تفاوتی قائل 
تقعکز وو: و ظاهر سخن اصحاب اعم از آن است, و احوط ترک آن دو 
است, و اگر بدون اختیار پیش آمد احوط اتمام آن اب نماز است, و 
خداوند تا و حجت های او از حقایق احکام آگاه هستند. 


ص: 368 


الشذیب:1: 218 


باب هجدهم : کسی که نمازش مقبول نمی شود و بیان برخی از اموری که در نماز نهی شده 


1.علل الشرائع: حسین بن خالد گوید: به رضا علیه السلام گفتم: برای ما 
از نبی اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که کسی که شراب بنوشد 
تمازتنن. ا عفل جوز نف ختضات: تفی. آید: فرمود: راست گفته اند, گفتم: 
چطور است که که نمازش چهل روز به حساب نمی آید, نه کمتر از آن و نه 
بیشتر از آن؟ فرمود: زیرا خداوند تبارک و تعالی خلقت انسان را مقدر 
نمود. پس به مدت چهل روز او را نطفه ساخت. سپس نطفه را تغییر داد و 
به مدت چهل روز خون بسته بود. سپس آن را تغییر داد و تا چهل روز جنین 
بود, و او زمانی که شراب بنوشد به اندازه انچه از ان خلق شده در 
مشاشهاش_ میماند و همچنین غذا و طعام و نوشیدنیاش چهل روز در 
طبیعت و نفس او باقی میماند.(1) 


توضیح: شاید منظور این است که ساخت بدن انسان طوری است که تغییر 
کامل نو آن یفن از هل رودء غانند تغیتر از نطفه به خفن بنستته. و از آنبه 
سایر مراتب ب میباشد, پس تغییر از حالتی که به سبب نوشیدن شراب در 
بدن حاصل شده, به حالت دیگر طوری که در آن هیچ آثری از شراب باقی 
نماند, فقط پس از گذشت این مدت صورت میگیرد. 


شیخ بهائی قدس الله روحه گوید: شاید منظور از عدم قبول نماز در اینجا, 
عدم تعلق واب به آن در طول مدت مذکور, نه عدم کفایت آن باشد, در 
حالی. که این تهاز نا بر انفاق نطز صعوی است..و این انجه که از کلام 


سید مرتضی درباره 


ص: 369 


1-. علل الشرائع 2: 34 


آننکه قبول غبادت آمری متفاوت ان محزی بودن. است ابید می: شود زیر 
عبادت مجزی همان عبادت تبرثه کننده ذمه و خارج کننده از عهد تکلیف 
است., و عبادت مقبول عبادتی است که ثواب به آن تعلق میگیرد و میان آن 
دو نه تلازمی است و نه اتحادی چنان که گمان شده است. 


7 از مواردی که بر این موضوع دلالت دارد, این سخن خداوند «اتّما یتَقَبّل 
من الختفین» | (خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد 1(1) ۳ وجود 
۳ 5۳ غیر متقین به اجماع مجزی است, و این سخن خداوند که 
حکایتی درباره ابراهیم و اسماعیل است که با مه عمل غیر مجزی 
اتجام نمیدهند گفتند؛ «ربنا تقَبْل ونْا» ای پروردگار ما از ما بپذیر (2) و 
نیز این سخن خداوند «ققلَ مر اخوهما ول تفیل مه لأخر» (پس از 
ی پذیرفته نشد )(3) با وجود آن که هر 
یک از آنها قربانی را که خداوند به آن امر نموده بود, انجام داده بودند, و 
نیز این سخن پیامبر: برخی از نمازها, نصف, ثلث و ربع آن قبول میشود و 
برخی از آنها بسان جامهای ژنده در هم پیچیده میشود و با و 
صاحب نماز زده میشود, 


و اين تقریب. روشن است, و نیز به این دلیل که مردم در سایر عصرها و 
سرزمینها پیوسته پس از پایان یافتن اعمالشان دعا می کنند که خداوند ان 
را قبول کند, و اگر که مقبول شدن و اجزاء هر دو یک امر باشد. این دعا 
فقط زمانی نیکو و بجاست که قبل از انجام دادن فعل باشد, همان گونه 
که پوشیده نیست. و این وجوه پنچگانه بر جدایی اجزاء از قبول دلالت دارد. 


و شاید به نظر نخست اینگونه پاسخ داده شود که تقوی دارای سه مرتبه 
است. اول تیزم و پاکی از شرک, و این سخن خداوند در این مورد است «و 
مهم کلمَءة التَفُوی» و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت )(4). مفسران 
گفتهاند کلمه تقوی همان گفتن لا اله الا الله است. و دوم دوری از 
معصیتهاست. سوم تنزه و پاکی از آنچه که 
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4- . فتح | 26 


از حق غافل میسازد و شاید منظور از متقین اصحاب مرتبه اول باشد, و 
عبادت کسانی که بر اساس این معنی غیر متقی هستند غیر مجزی است. و 


و به وجه دوم این گونه پاسخ داده میشود که خواسته و تقاضا شاید برای 
امر واقع و محقق باشد. و غرض از آن اطاله سخن با محبوب و عرض فقر 
و نیاز نزد او باشد, همان گونه که براساس برخی از وجوه این سخن 
خداوند در این باره است: «رتتا لا ئوَاخذتا آن سرت و آخطاتا» (پروردگارا. 
اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر )(1) 


و درباره وجه سوم این گونه پاسخ داده میشود که در اینجا از عدم اجزاء, پا 
عدم قبولی تعبیر شده است, که شاید به خاطر خللی در انجام ان باشد. 


و درباره وجه چهارم این گونه پاسخ داده میشود که کنایه است از نقص در 
واب و از بین رفتن بخش اعظم ان. 


و به وجه پنجم این گونه پاسخ داده میشود که دعا شاید برای افزایش ثواب 

و دو چندان کردن آن باشد: و در خود این پاسخها نکتهای است. ۱۳ 
آنچه که در پاسخ به وجه چهارم گفته شد عدم قبول نماز شرابخوار در نظر 
سید مرتضی تضعیف می گردد و کلام او در اینجا پایان می يابد, و حقیقت 
این افست که او کبونی و اعبارواء کامبر اختاء به سای سانا. نوم 
بودن قضاء يا عقوبت, یا عامل ثواب در همه آنها اطلاق می کند و گاه بر 
کمال عمل و مترتب شدن ثواب زیاد و نتایج بزرگ بر آن اطلاق می کند., 
همان طور که در باره این سخن خداوند گذشت «آ[ن الصلاه تنهی عن 
الفحشاء و المنکر» (و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و نایسند باز 
شف اند رو نش بر ممارو اعهرا اوه نطر اظلا که ان که 
وه ار اد کر امه تا ی در سای اس اب بو سای 
دوم گرفته شده است. 


2 کتاب زید النرسی: کلم بن زید گوید: نزد امام صادق علیه السلام حاضر 


شندم. و.مردی ذربارم شر انخوار وال میکرد که ایا کمازش. فقپول. انتبت: 
امام صادق 


ص: 31 


1- . بقره / 2860 


علیه السلام فرمود: نماز شراب خوار به مدت چهل روز قبول نمیشود مگر 
9 مرد به او گفت: اگر در همان روز و لحظه بمیرد چه طور؟ 

د: اگر در حالی که هوشیار است توبه کند, توبه و نمازش پذیرفته 
اما اگر در حالت مستی باشد, به توبه اش اعتنا نميشود. 


3 کتاب جعفر بن محمد بن شریح: از عبدالله , بن طلحه نهدی روایت است 
که گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمود: سه تن ۳ 
عداوند:شمان آها را قتولن کته خاری که سار کف ور فرد یی که 
بدون طهارت بخوابد, و فرد معطر به خلوق(عطری امیخته با زعفران). 


4 الحضال: امام صادق علیه السلام فرمود: چهار تن نمازشان مقبول 
تیست . «امام ظالم,؛ مردی که بر قومی امام میشود در حالی که انها از او 
بیزارند و بندهای که بدون ضرورت از اربابش بگریزد. و زنی که بدون 
اجازه شوهر از منزل وی خارج میشود.(1) 


و نیز از الخصال: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: هشت تن 
نمازشان مقبول واقع نمیگردد دد: برده فراری, ۳ زمانی که نزد اربابش 
برگردد, زنی که از طاعت شوهرش خارج شود و نافرمان باشد علی رقم 
اینکه مرد , را ۱ 

زر و بالغی که بدون پوشیه(روبند) نماز بخواند, و امامی که ِ پیش 
نماز قومی 39 در حالی که آنها از او بیز ارند, و شخص زئین؛ گفت: پا 
رسول الله زین چیست؟ فرمود کسی است در برابر بول و غایط مقاومت 


ضعاتی الاخبار مانتدش دا آورده( 2 
المحاسن مانندش را آورده(4) 

الهدایه با سندی مرسل مانندش را آورده(5) 
ص: 22 

1- . الخصال 1: 115 


2 . الخصال 2: 38 
3- 3. معانی الأخبار ص 404 


ای کر 2 |۱2 
کت لهدایدضن 51:40 


توضیح: : این خبر به همراه شرح آن در کتاب طهارت ذکر شده(1) و قبولی 
در آن اعم از مجزی بودن و کمال است. و در سه گروه اول ظاهرا, عدم 
کمال منظوراست, چنان که مشهور است و هر چند درباره بنده فراری در 
خبر ساباطی و دیگران آمده است که او به منزله مرتد است, و این نظر از 
کلام صدوق نیز روشن است, پس ظاهر این است که ان از روی مبالغه و 
تشبیه در مخالفت شدید است., و شاید بتوان به عدم صحت ان نظر داد بر 
این اساس که امر کردن به چیزی مستلزم نهی کردن از ضد ان است و 
نهی از عبادت مستلزم فساد است. چنان که علامه و دیگران ان را ذکر 
کردهاند, و در این دو مورد مباحثی طولانی است که در علم اصول امده 


است. 


و در مورد گروه چهارم, اختلافی در این نیست که محمول بر عدم اجز |ء 
است. و موارد پنجم. ششم و هفتم بر نفی کمال حمل شده است, چنان که 

بر اين دو نظر اجماع. نقل شده است. اما مورد هشتم اگر حقیقتاً بر مست 
3 با اتفاق آراء بر عدم صحت نماز حمل میگردد و قضای آن 
واجب میشود, و اگر بر شخص سرمست ( که در ابتدای مستی است) 
تفسیر گردد, ار درباره او عدم کمال است. هر چند که احوط 
قضای آن نماز است. 


زئین در برخی نسخهها پا باء موحده فان ای یک با تفن اضده اسنت: هه 
هر دو صحیح است., در النهایه گوید: خداوند نماز زئین را قبول نمیکند, و او 
کسی است که در برابر بول و غایط مقاومت کند, و این واژه بر وزن 
شنکنل.. اشسنت: برخم از آنان: ان ۱ این و روایت 0 و اصطلاح 
مشهور با نون است, چنان که روایت است: که هیچ یک از شما نماز 
تخواندر در جالی که ز تن است 


یعنی نگه دارنده است, گفته میشود رن فذن بعنلی تحه وان پس قطره 
قطره ریخت؛ و گویند: کسی که در برابر بول و غایط مقأاومت کند. 


الخضان: فضل. بت بان کمیهد شنم کم آفام اقفر علند: اللام 


میفرمود: هر که شراب بنوشد تا چهل روز نمازش پذیرفته نیست. و اگر در 
این مدت نماز را ترک کند, به خاطر ترک نماز عذابش دو چندان ميشود. 
(2) 


ص: 373 


در تفه اوه تس( 2128 
2 . الخصال 2: 109 


و خبری دیگر: شرابخوار نمازش میان آسمان و زمین متوقف میگردد و اگر 
توبه کند به سویش باز میگردد.(1) 


توضیح : : «به سوی او باز میگردد» یعنی نمازش مقبول می شود یا ثواب آن 
به او باز میگردد: ی ۱ ۱ رک ۱ 


دد. 


6 مجالس ابن شیخ: امام صادق علیه السلام فرمود: سه تن هستند که 
خداوند نمازشان را قبول نمیکند, برده ی فراری از اربابش تا زمانی که به 
سوی او باز گردد و دستش را در دست او قرار دهد, و مردی که بر قومی 
امام شود در حالی که آنها از از او بیزار هستند, و زنی که شب در جایی 
بماند در حالی که شوهرش بر او خشمگین است.(2) 


مجالس مفید مانندش را آورده(3) 
کتاب جعفر بن محمد بن شریح مانندش را آورده 


7 فاتت از مالین صووی» اسحای من ای وود شنم که آننام 
صادق علیه السلام میفر مود: نه حاقن نماز دارد, نه حاقب و نه حاذق. و 
حاقن کسی است که ادرار خود را نگه میدارد, و حاقب کسی است که در 
وا ی ای و سا ی ات کم اه ار ی 
باشد.(4) 


توضیح: در النهایه گوید: امام از نماز حاقب و حاقن نهی نموده است. و 
حاقب کسی است که به دفع غایط نیاز دارد و قضای حاجت نکرده است و 
در خود نگه داشته است. و حاقن کسی است که مانند حاقب برای غایط, 
ادرار خود را حبس کرده است. وافزوده است حاذق کسی است که 
کفشش بر او تنگ میشود پس پایش را زخم کرده است یعنی بر آن فشار 
اورده است و در اینجا فاعل به معنای مفعول است انتهی, و اصحاب این 
سه را از مکروهات نماز بر شمردهاند. 


ص: 274 


لا لخصسال :2 109 
2 امالی طوتسی: 21 196 


3- آمالی المفید ص 110 .3 
۰-4 . معانی الاخبار: 237, امالی صدوق: 248 


سل الشرانعم.ه الخصال: آعیر آلفغمنن غلبه الساام فرموه ای که 
در نماز بودی چشمانت بر تو غلبه یافت, پس نمازت را قطع کن و بخواب. 
زیرا تو نمیدانی که شاید خود را نفرین میکنی.(1) 


6 تال اس نع سا رنه کی راد ی 
نمازش چهل روز و چهل شب پذیرفته نیست.(2) 


و نیز از الخصال: از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: دو چیز 
استت که فردم به. وسیله. آن. نماز خود را باه میا ند انکه: مردی: بخوید 
«تباری اسمی و تعالی جدک» زیرا این کلامی است که جن از روی جهالت 
آن را گفت ۳ از قول آنان نقل فر مود, و اينکه بگوید«السلام علینا و 
علی عباد الله الصالحین».(3) 


توضیح: فیروز آبادی گوید: «جدّ» یعنی بخت و شانس و بهرهمندی, روزی و 
عظمت., و جزری گوید: در حدیث دعا آمده است: «تباری اسمک و تعالی 
ال ار ری سر یر رسای 
نیازی پایان نقل قول, و در حدیثی دیگر آمده است که این مسعود این 
عبارت را بر زبان میآورده است, و شاید ابن مسعود آن را بعد از رکوع یا 
قور آغاز نماز فرالت ت میکرده است, چنان که ذکر خواهد شد, و منع از گفتن 
به. این دلیل انست که جنیان از گفتن آن بخت و شانس را مد نظر داشتند 
که اطلاق این امر بر خداوند متعال جایز نیست, و آبن ملسعود زمانی که به 
وسیله این عبارت آنچه که از روی جهل در آیه مورد نظر بوده است را 
قصد کرده است گویی این معنا را قصد کرده است, و يا گفته مپشود: او 
هرچند که این معنی را قصد نکرده است و با ان عظمت با غیر ان را در 
نظر داشته, ولی زمانی که اين معنا را در ايهام دارد شایسته نیست که بر 
خداوند اطلاق گردد به ویژه در نماز. و آنچه در برخی از ادعیه وارد شده 
است شاید از طریق مخالفان بوده است, يا اينکه معنای دیگر از آن قصد 
شده باشد. و يا گفته میشود ذکر امثال این عبارات در نماز شایسته نیست. 
هرچند که در غیر نماز جایز است, و در هر صورت 


ص: 275 
1-. علل الشرایئع 2: 42, الخصال 2: 165 


2 . الخصال 2: 167 
3- . الخصال 1: 26 


معنایی منافی عظمت ذوالجلال از ان قصد نشده باشد. 


اما در مورد سلام مذکور, منظور ذکر ان در تشهد اول است, چنان که 
عادت انهاست و تا به امروز نیز ادامه داشته است. و تصریح به ان در خبر 
اعمش ذکر خواهد شد؛ و صدوق در الفقیه پس از ذکر روایت گوید: منظور 
در تشهد اول است. و اما در تشهد دوم پس از شهادتین ایرادی ندارد, زیرا 
نمازگزار وقتی در تشهد دوم شهادتین را میگوید, از نماز فارغ شده است. 


اس یبن احسالف اه فتاه ار ای ال ی 
آلله نف فر دود هی از ها در حالی که , بر او دو فشار است نماز 
نخواند یعنی بول و غایط.(1) 


در معانی الاخبار نیز نظیر این روایت آ شخ است ۳47 


توضیح: در معانی الاخبار: به جای عصرین«عقدین» آمده است یعنی آنچه 
که در درونش نگه میدارد و حبس میکند, و افظی که: در فخاسن آمدة 
است روشنتر است. فیروزآبادی گوید: عصر یعنی حبس کردن, و پیامبر در 
حدیثی به بلال امر نمود که قبل از فجر اذان بگوید, تا هر کسی که 
احساس فشار میکند خود را رها سازد, و منظورش قضای حاجت بوده 


است. 

ال المحاست ایام ضاوق علبه )تسام فر موه مره وژن هساک تسار تخر 
زیرا نگه داشتن ان به منزله این است که بر روی لباس او ريخته شده 
است.(3) 


توضیح: این خبر بر مبالفه در مورد نفی فضیلت و کمال نماز تفسیر شده 
است, علامه در المنتهی پس از ذکر این روایت صحیحه گوید: منظور از آن 
نفی کمال است نه نفی صحت نماز, سیس بر این موضوع اجماع را نقل 
کرده که اگر این چنین نماز بخواند نمازش صحیح است. و از مالک و برخی 
از عامه نظر به اعاده نماز نقل شده است. 


ص: 276 


1- . المحاسن: 92 


2-. معانی الأخبار: 164 
3-. المحاسن: 93, و در التهذیب 1 230 نیز روایت شده است. 


2. کتاب المسائل: علی بن جعفر علیه السلام از برادرش موسی بن 
خع عنام رمانت سکن که خرف ار افیا رتم که اهر 
کج خلقی میکند سوال کردم که آيا نماز دارد يا وضعیتش چگونه است؟ 
فرمود: او همچنان عاصی است تا زمانی که شوهرش از او راضی گردد. 
(1) 


توضیح : در این جواب چنان که پوشیده نیست اشاره ای است نسبت به 
عدم باطل شدن نماز. 


3. المجازات النبویه: ای ارم ضلی الله علیه.و اله روایت است که 
فرمود: مردی در حالی که (زناء) تحت فشار است نماز نخواند. 


سید گوید: اصل زناء فشار و اجتماع است, و فعل «زنا بوله زنو» زمانی 
که بولش بند شود گفته می شود و «آزنا الرجل بوله ازناء» زمانی که آن را 
نگه دارد استعمال میشود, پس حاقن به خاطر جمع شدن بول در او و 
فشار مجرایش بر او زناء نامیده شده است, و توصیف کردن مرد با صفت 
ار ار رس او اف ور رای من است ار دا 
که آن محل جزئی از او, و بخشی متعلق به او است, جایز است که اسم 
آن بر او جاری گردد, و زناء از حاقن بهتر است زیرا فرد حاقن گاهی بول 
اندکی را در خود نگه میدارد و همان گونه که بول بسیار را نگه میدارد و 
زناء همان فشار است.؛ و مجرای بول فقط از بول زیاد در فشار است نه 
بول اندک.(2) 


4. الخصال: از جعفر بن محمد علیه السلام در حدیثی طولانی درباره دکر 
شرایع دین روایت است که کوید؛: و در آغاز نماز ِِ عرشک» گفته 
میشود و نه «تعالی جدذک», و در تشهد اول «السلام علینا ینا و غلی عباد الله 
الصالحین» گفته نميشود, زیرا تحلیل نماز همان تسلیم است و وقتی که 
اين عبارت را بر زبان اوردی در واقع سلام کردهای.(3) 


ص: 277 


ها رات اه 7 
3-. الخصال 2: 151 


باب نوزدهم: نهی از تکفیر(قرار دادن یک دست بر روی دیگری در مقابل سینه) 


الحصال :اما صاوی ان در انشی فل قرمود که آفیر سین عایه: ااسلام 
فرمود: مسلمان در حالی که در حضور خداوند عزوجل ایستاده است 
دستانش را در نماز جمع نمیکند, زیرا شبیه به اهل کفر یعنی مجوس است. 
(1) 


2. دعائم الاسلام: اقفر سن مخمد ضلی آلله غلبه و ال رات است که 
فرمود: هنگامی که در نماز ایستادهای نه دست راستت اس دست 
چپ قرار ده و نه دست چپ را بر روی دست راست قرار بده, زیرا این 
عمل, تکفیر اهل کتاب است. بلکه آنها را کاملا به سمت پایین رها کن, که 
این شایستهتر است که خود را از نماز غافل نسازی.(2) 


3 قرب الاسناد: موسی بن جعفر علیه السلام روایت ت کرد که علی بن 
حسین علیه السلام فرمود: اينکه مرد یک دستش را بر روی دست دیگر 
قرار دهد عمل است و در نماز عمل جایز نیست.(3) 


4 کنات المشاتل» ار علی عفر طلیه المتلام روایت است که فرموه از 
او درباره مردی سوال کردم که در نماز است آیا یکی از دستانش را با کف 
پا آرنج بر روی دیگری قرار دهد؟ فرمود: این عمل صحیح نیست, پس اک 
چنین عمل نموده است. ناژ فیین فه آز کمل. بان تکوود 4(۰)علی 


بن جعفر می گوید:اما موسی 
ص: 79 

1- . الخصال 2: 161 

2 . دعائم الاسلام 1: 159 


3- . قرب الاسناد: 59 از چاپ سنگی. 125 از چاپ نجف 
4- . المسائل چاپ شده در البحار 10: 277 


کاظم علیه السلام فرمود:از پدرم جعفر علیه السلام در اين مورد سوال 
کردم؟فرمود پدرم محمد بن علی از پدرش علی بن حسین از پدرش 
حسین بن علی از پدرش علی ابن ابوطالب علیهم السلام نقل فرمود: این 
کار عمل است., و در نماز عمل جایز نیست. 


توضیح: «و در نماز عمل وجود ندارد» یعنی شایسته نیست که در نماز 
عملی غیر از اعمال نماز انجام دهد, يا اینکه ان بدعت است و بدعتگذاری 


است. 


۱ 30 ۱ را ایا جک 
آن مشمور بن نما خرام_-بودن.ان فباظل :شین ماو با اتعام دادن تخمدی 
ناش ری موی تا وب ایک با ان وا 
جنید با ان مخالفت کرده و ترک آن را مستحب دانسته است. و ابوصلاح نیز 
انجام دادن ان را مکروه قرار داده است.؛ و محقق در المعتبر آن را وجیه 
دانسته و برخی از متاخرین ممنوع بودن بدون اینکه باطل کننده باشد را 
برگزیدهاند, و احوط ترک آن و اعاده نماز در صورت ارتکاب عمدی آن 
ین تفه ات هر ند کهآ کد سفق بحمراسته انعت فر حالی از 
وجه نیست., مگر اینکه از اين عمل عبادت را قصد کرده باشد که در این 
صورت بدعتی ممنوع است. 


اقا ففتای ار تکفیر در لفت به معنای خضوع است و اينکه انسان خم شود 
و سرش رآ تا نزدیکی رکوع خم کند, و اصحاب در تفسیر ان دچار اختلاف 
هستند, و فاضلان آن را به قرار دادن دست راست بر روی چپ تفسیر 
کردهاند, علامه در المنتهی و تذکره آن را به زمان قرائت محدود ساخته 
است.؛ و شیح گوید: میان گذاشتن دست راست بر روی دست چپ و بر 
عکس آن تفاوتی وجود ندارد. و ابن ادریس و دو شهید نیز در اين نظر از او 
پیروی کردهاند. در المنتهی آورده است: شیخ 


ص: 79 


در الخلاف گوید: گذاشتن دست چپ بر روی دست راست حرام است. که 
من در ان تردید دارم. پایان سخن. 


ظاهر این است که در مکروه يا حرام بودن. میان اینکه دست بالای ناف 
نهاده شود يا زیر آان. و میان اينکه میان دو دست مانعی باشد يا خیر. و 
اينکه نهادن دست بر روی زند (بند دست که وصل کننده ی ارنج به کف 
دست می باشد) بااشد پا ساعد تفاوتی وجود ندارد, و جمعی از اصحاب به 
همه این موارد تصریح کردهاند, و علامه در النهایه بر مورد اخیر اشعال 
وارد کرده است., و در جایز بودن تکفیر در حالت تقیه شکی نیست. بلکه 
گاهی واجب است. و اگر آن را ترک کند در حالی که وضعیت چنین است؛ 
از عبادت است, هر چند که احوط اعاده آن است, و اخبار در اين مورد در 


5. عیاشی: اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرد و 
گفت: به او گفتم ایا مرد در تماز دستش را بر روی آرنجش قرار بدهد؟ 
فرمود: ایرادی ندارد, زیرا بنی اسرائیل وقتی در نماز وارد ميشدند, با 
تظاهر به مردن وارد هید گوین که مور هستند. پس خداوند بر نبیاش 
نازل فرمود؛ (انچه را به تو دادم بگیر) و پس زمانیکه در نماز وارد شدی 
با استواری و قدرت وارد شو, سپس آیه را درباره طلب روزی ذکر کرد: 
زمانی که در پی کسب روزی هستی با قدرت در پی ان باش.(1) 


توضیح . ت#«اعلین نبیه > ی این آتة را بر نبیاش یعنی موسی علیه 
السلام نازل فرمود, بنابراین ی مخاطب اصلی 
اکآ نا ٩‏ 
وارد کردن این قصه و بیان این سخن خداوند به بنی اسرائیل «خذوا ما 
آینا کم تقوم ۱۵ آنجه.وا که بشما عطا کردیم به قووت بیدا این 
است که , بر این امت نیز شایسته است که مانند آن را انجام دهد, و این 
مورد را بعد از جایز دانستن نهادن دست بر روی ذراع که نوعی ریا به 


ص: 380 


1- . تفسیر عیاشی 2: 36 
2 . اعراف / 144 


اشت ذدکز کرد بناتز این با کوجه به اینکه: آنچه: که دک کرديم فقط تقیه 
است, این امر شایسته نیست؛ و احتمال دارد که کل خبر بر تقیه حمل 
شود و منظور این باشد که رها ساختن دست. تظاهر به خضوع باشد. 


و ممکن است که این سخن متعلق به کلام سابق نباشد, بلکه به خاطر 
مناسبت آن را ذکر کرده باشنود که ذن این صورت تاینوی است بر تردید 
علامه درباره منع قرار دادن دست بر روی ذراع يا ساعد. اما استدلال 
اشکال است. 


گفته وی: «ثم ذکرها» در خبر فوق ممکن است که از سخن راوی باشد 
یعنی سپس امام علیه السلام قوت و نیکویی ان را در طلب روزی, ذکر 
کرد, و فرمود: با قدرت در پی روزی باش, و ممکن است در اصل «قال: 
اذا طلبت» باشد و ممکن است که از کلام امام باشد یعنی «گرفتن با 
قدرت» در این ایه منحصر به عبادات نباشد, بلکه شامل طلب روزی نیز 


ص: 391 


باب بیستم : آداب مستحبی قبل از نماز 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «حْذُوا زیتتکم عَند کل مدب مسْجد»(1) روایت است 
که منظور شانه کردن مو در نماز است.(2) 


2 علل الشرائع: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: اگر بر امتم 
سخت نبود انها را به مسواک زدن در هر نمازی امر مینمودم.(3) 


گ آداب الدینیه طبرسی: مسواک کردن در هر نمازی مستحب است و 
روایت ره 


و از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: مومن از پنج چیز دور 
نیست : : شانه, مسواک؛ انگشتر عقیق, سجاده و تسبیحی که سی و چهار 
مهره دارد. 


4 عیاشی:ابی بصیر گفت: درباره این سخن خداوند «خذوا زینتکم عند کل 
مسجد» از امام صادق علیه السلام سوال کردم, فرمود: منظور شانه 
کردن مو در هر نماز فریضه و نافله است.(4) 


را از بین میبرد, و نیز فرمود: امام صادق علیه السلام شانهای را در مسجد 
داشت که هرگاه از نماز فارغ ميشد با آن موهایش را شانه میکرد.(5) 


ص: 292 


1- . اعراف / 31 

2 . تفسیر قمی: 214 
3- . علل الشرائع 1: 277 
4 . تفسیر عیاشی 2: 13 
5- . تفسیر عیاشی 2: 13 


جامع الاخبار: امیر مقمنان علیه السلام فرمود: دو رکعت نماز به همراه 
مسواک, نزد خداوند از هفتاد رکعت بدون مسواک محبوبتر است.(1) 


6 اعلام الدین دیلمی: دهانهای شما راههای قرآن است پس آن را با 
مسواک پاکیزه سازید, زیرا یک نماز پس از مسوای, از هفتاد و پنج نماز 
بدون مسواک بهتر است. 


7. ثواب الاعمال: صادق علیه السلام فرمود: دو رکعتی که عطر زده به 
جای اوری از هفتاد رکعتی که بدون عطر بخوانی بهتر است.(2) 


توضیح: این اخبار بر مستحب بودن مسواک قبل از نماز دلالت دارد, و آیا 
می توان به مسواکی که قبل از وضو باشد اکتفا گردد؟ نظر روشنتر همین 
است, هر چند که تجدید مسواک در زمان متصل به نماز بهتر است, و شانه 
کردن قبل و بعد از نماز ز هس خن و کل ان آن نوت انحت: و احوط عدم ترک 
آن: اسشت: زیرا تفسیر کزدن, فعل آضر وارد شده در آبهه به زینت. به آن .و 
عطر زدن در زمان نماز در بسیاری از اخبار وجود دارد. و همه این موارد 
در سخن اغلب اصحاب امده است. 


ص: 383 


1-. جامع الأخبار: 68 
2- . ثواب الاعمال: 37 


باب بیست و یکم : باب قیام و استقلال در آن وسایر احکام و آداب آن. و چگونگی نماز مریض 


ایاتت: 

- بقره: و قُومُوا للّه قانتین.(1) 

آ ماه ای اه ری 

- آل عمران: الْذینْ یَدْکرونَ اللة قیاماً و فُمُودا و علی جئوبهم.(2) 


(همانان که خدا را [در همه احوال ] ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده باد 


«و قوموا» این عبارت به طور اجمالی بر وجوب قیام, يا در نماز ظهر, با 
مطلقا در هر نمازی, در حالت قنوت اگر که بر قنوت معروف حمل گردد, و 
یا مطلقا در هر حالتی, استدلال کردهاند و در این مورد آمده است که 
ظاهرا منظور از این سخن خداوند «حافظوا علی الصلوات» بر نما 
مواظبت کنید ) اراده عموم نسبت به واجب و مندوب است., پس فعل امر 
برای مستحب بودن است که در این صورت ترجیحی وجود ندارد. و اگر 
فعل امر بر وجوب حمل شود نمازها تخصیص به فرائّض میشود, و اگر امر 
مذکور را بر مستحب بودن حمل کنیم ممکن است که آن قرینهای برای 
اراده قیام در همه نماز از فعل «قوموا» قرار داده شود, و حمل 


ص: 294 


1-. بقره / 238 
2-. آل عمران / 191 


کردن امر به مسنحب بودن» و انصراف قنوت به امر معهود ۵ تاد ان به 


ممکن است که این گونه پاسخ داده شود که تفسیر کردن معرف به لام به 
معهود خطور کرده به ذهن که همان مطلق نماز روزانه است بهتر از 
تفسیر فعل امر به مستحب بودن است., و تبادر قنوت در معنای مخصوص 
آن, فقط در عرف فقهاء میباشد, و با فرض پذیرفتن آن ممکن است که 
امر به قیام برای وجوب, و قید برای مستحب بودن باشد, و در قرینه حالیه, 
مقارنه فی الجمله کفایت میکند, و ایرادی که در آن است پوشیده نیست. 
تا ااست که اسر ای سای وس هل است اما 
اخبار بسیاری که با اجماع تأیید شده است برای وجوب قیام کفایت میکند, 
آیه تا کندن ان انسته 


«لله» در وجوب نیت و اخلاص در آن دلالت میکند. و تفسیر «قانتین» در 
اینده ذکر خواهد شد. 


تالخیی بتگرون الله فیاماه وی کوی مارا این کره وصتن کرده 
است که در حالت ایستاده,. نشسته و به بهله ارمیده خدا را یاد میکنند, 
نی کر سایر او 
گویند, معنایش این است که یه اندازه امکانشان در نندرسبی و بیماری 
برای خداوند نماز میخوانند. پس شخص تندرست ایستاده نماز میخواند, و 
بیمار نشسته, و بر پهلو یعنی خوابیده نماز میخواند. پس نماز, ذکر #۹ 
شده است, و علی بن ابراهیم در تفسیرش چنین روایت کرده است(2). 


پایان 
کلینی(د)؛ 


درباره انزه. ان از امام باقر علیه السلام روایت کرده که وی فرمود: شخص 
نندرست ایستاده نماز میخواند, و قعودا» بعنلی بیمار نشسته نماز 
میخواند, «و علی جنوبهم >» کسی که ضعیفتر از مربض است که نشسته 


نماز میخواند, و آنچه که تفسیر اول یعنی تفسیر طبرسی را در باب ذکر 
تایند میکند: قبلا ذکر شد. 


ص: 385 


1-. مجمع البیان 2: 556 
یر قمی 3 1 1 هت 
3- . الکافی 3: 411 


میگویم: سایر آیات درباره این موضوع, در باب نماز خوف ذکر خواهد شد. 


1 کبا یی : ابوحمزه از امام باقر علیه السلام روایت ت میکند که: شنیدم که 
میفرمود: «الذین یذکرون الله قیاما» در سخن ۰ همان تندرستان 
«وقعودا » بیماران «و علی جنوبهم» فرد بیمارتر و دردمندتر از کسی که 


از انی میج اه آمام باق غلبه الشلام دن رواشی از کلفی مانتدش آمخه. 


2 اس تام عی سا ام ارم یی که ترا مر ۱ 
صاف نکند, نمازش نماز نیست.(1) 


توضیح . در وجوب قیام در نماز, اختلافی میان علمای اسلام بیست و اغلب 
آنان اجماع بر آن را نقل کردهاند, و فاضلان و دیگران اجماع بر رکن بودن 
آن زا نقل عودهاترو از النهابه غلامه. نظر این ابوعتیل-دوباره: دم رکن 
بودیر آن روشن است. او اعمال نماز را به فرض که عبارت است از آنچه 
که اگر عمداً يا سهوا دچار اخلال شود نماز باطل ميشود, و به سنت که 
عبارت است از آنچه که اگر عمداً دچار اخلال شود نه سهوا نماز باطل 
فت خر و نع فلت که قبارت است: اد اجه کار مالفا ترک شود ان 
باطل نميشود, تقسیم نموده است. و نماز بعد از فرا رسیدن وقت. و روی 
کردن به قبله, تکبیر. رکوع, سجود را فرض قرار داده و به قیام نپرداخته 


است. 


و ممکن است برای وجوب و رکن بودن قیام. بر این خبر استدلال کرد, که 
بر وجوب راست شدن در نماز بدون انحناء و خمیدگی نیز دلالت دارد و 
«الصلب» استخوانی است از دوش تا عجب - دنبالچه - که همان ريشه دم 


است و راست کردن آن مستلزم صاف شدن است و میتوان : 
استعمال لفظ «لا صلاه» و امثال آن در نفی کمال نماز شایع است. به 


طوری که استدلال کردن ب. از برای نفی صحت نماز دشوار است., هر چند 
که در اصل حقیقتی در ان باشد. 


ص: 386 


دم الفتاسنه .ضایف کردن کمر فقط مخخود به خالت. قیام تیترتت: 
بلکه در مورد همه حالات نماز از قبیل قیام, رکوع, سجود, جلوس بین دو 


سجده و تشهد عام است, و ان خواستی در این مورد به البحار 92 316 


معلوم است که قیام در همه حالات رکن نیست زیرا کسی که قرائت با 
قسمتی از ان را فراموش کرده يا در زمانی که متعلق , به قیام است, 
نشسته باشد اعاده نماز بر او واجب نیست؛ وت رت از آنها بر این 


نظر هستند که قیام متصل به رکوع رکن(1) 


اشت و کسفه فام ی عالت هر علی اه ان اسه: هی و اس آمود 
با این کنات امس ارو وتنجهای جر اطاله کلام ندارد. 


3 عیون الاخبار: امام رضا از پدرانش از رسول الله صلّی الله علیه و آله 
که فرمود: زمانی که مرد نتواند ایستاده نماز بخواند, باید نشسته نماز 
گزارد, و اگر نتوانست که نشسته نماز بخواند باید پاهايش را رو به قبله 
صاف و رها کرده و اشاره نماید.(2) 


صخیفه الرضا اب ام‌علیه اساا مات را امه 


4 تفسیر نعمانی:, امیر مومنین علیه السلام فرمود: «حافظُوا علی 
الوا 5 الصّلاه ا رصان 5 قومّوا لله قانتین» (بر : نمازها و نماز میانه 
فواایت یوم ماه سای چا ما ست ار از انواع حصت است 
که همان اطلاق بعد از نهی است. و أز ز جمله فریضه این است که مرد نماز 
فریضه را بر روی زمین؛ مب برکوع و سجوج ِ بخواند, سپس به خائثف 
رخصت داده است: «فاِن < خَفْنمُ قرجالاً و رکبانا» زبس اگر ِ داشتید پیاده 
با سواره:. [نماز کنید][5)و ایا این سخن خداوند «قاذا قصَیئمْ الصّلاء اد کروا 
اللة قیاما و قْعودا 8 کی ویک ([و چون ماز « به ِِِ ک خدا را 
[در همه حال ] ایستاده و نشسته و بر تقله ار فیدخ یاد کنید 6(1) مانند آن 
است, و معنای ابه این است که شخص سالم ایستاده نماز بخواند, و 
مریبض نشسته, و کسی 


ص: 2397 


به اين معنی که رکوعی که بر اساس واجب ساختن قران کریم رکن 
است: سا ما کی ار ام در عالت اصاز استه 
2 2 . عیون الاخبار 2: 360 و 68, با دو سند. 
4 .بقره / 238 
5- . بقره / 239 


6- . نساء 103 


که نشسته نتواند نماز بخواند خوابیده نماز بخواند, و ایماء نماید. و این 


ار نی فان اصحاب ان است مور یت فاعای آر 
استقلال در قیام بر چیزی تکیه شود, و در صورت ناتوانی مطلق از قیام 
ی با وخوه اتصاء و ایکا که مار سخواند. وبز این اعکام اخما را 
نقل کردهاند, اما درباره حد عجزی که به سبب آن نشستن مجاز باشد دچار 
اخلاین. هد ور مور این است که سای تاتانی. کایل ان فیام 
است؛ و در این مورد شخص باید به علم خود از خویشتن؛ استناد کند, و از 
مفید نقل است که حد ان این است که نتواند به اندازه (مدت زمان) یک 
نماز راه برود» 


بر اساس آنچه که شیخ از سلیمان بن حفص(2) مروزی روایت کرده که 
گوید: فقیه علیه السلام فرمود: مریض تنها زمانی نشسته نماز میخواند که 
دچار حالتی گردد که نتواند به اندازه (مدت زمان) نمازی که ایستاده به پا 


میدارد, راه برود. 


زمان یک نماز بتواند راه برود. قدرت اقامه نماز در حالت ایستاده را دارد. 
و دوم اینکه کسی که در حالت اقامه نماز بتواند راه برود» اما نتواند در 
حالت استقرار و سکون قیام نماید پس نماز در حالت مشی از نماز در 
حالت نشسته بهتر است. و اگر این خبر بنا بر نظر غالب. بر وجه اول 
تفسیر گردد, با نظر مشهور منافات زیادی ندارد. 


بتابزاین. آتها درباره زمانی که بتواند مستقر و با تکیه نماز بخواند و در 
حالت مشی قادر به آن باشد, دچار اختلاف هستند و اکثریت حالت استقرار 
را ترجیح دادهاند, و از علامه ترجیح مشی نقل شده است. و همچنین 
درباره زمانی که ۳( در حالت مشی بتواند نماز گزارد دچار اختلاف 
هستند, که آیا این حالت بر جلوس مقدم است يا جلوس بر آن مقدم است؟ 
شهید و گروهی بر نظر دوم معتقد هستند و شهید ثانی به نظر اول رأی 
داده است که این روایت را بر معنای دوم حمل میکند به عنوان تایندی 
برای آن, بنابراب ی ۱۳2 وصف قیام و به همراه 


ص: 388 


0 


جلوس, اصل قیام از بین میرود و ایرادی که در این مطلب وجود دارد 
متضاد خود, با قیام و قعود, هردو جمع میگردد. 


۵ این مشالف درد تقایت: اشکال. استه. و بفید نیس کم فاد جو. صالیت 
ار شمان وه که کی که ور این 
اخبار تأمل کند پوشیده نیست, و این خبر دارای دو تعبیر متعادل است که 
ندال بو یکی از اما درو فسکل است. 


و بدان که ناتوانی و عجز با وجود درد شدیدی که عادتاً غیر قابل تحمل 
است حاصل میشود, و عجز کامل مورد اعتبار نیست و قعود وجوبا به 
کیفیتی خاص مختص نیست., بلکه هر طور که بخواهد مینشیند, بله نظر 
مشهور این است که مستحب است که در حالت قراء نت چهار زانو بنشیند و 
در حالت رکوع پاهایش را خم کند و در تشهد تورک کند, و تربع(چهار زانو) 
در اینجا به این تفسیر شده است که ران و ساقهایش را راست کند, و خم 
کردن پاها این گونه تفسیر شده است که آنها را در زیر خود فرش کند و 
بدون اتجاد بر نوی انها بتشیند و-مهای تورک پتش از این ذکر. شند. 


جمعی از اصحاب درباره کیفیت رکوع قاعد(شخص نشسته) دو وجه را ذکر 
کردهاند: یکی اینکه قاعد طوری خم شود که نسبت قاعد راست مانند رایع 
قائم سبت به قائم راست باشد, و دوم اينکه طوری خم شود که 
پیشانیاش, در مقابلش محل سجدهاش باشد, و نزدیکتر اينکه پیشانیاش 
روبروی زانوهایش قرار بگیرد. و محقق شدن رکوع با هر یک از این دو 
بعید نیست, و ظاهر امر عدم وجوب بالا بردن رانها از زمین است. و شهید 
در برخی از کتابهای خود با استناد به وجهی ضعیف ان را واجب کرده است. 


بنابراین میان اصحاب درباره اينکه با وجود عجز از نشستن نیز رو به قبله 
دراز بکشد اختلافی وجود ندارد. بلکه در ترتیب دچار اختلاف هستند. نظر 
مشهور این است که بر روی پهلوی راست دراز بکشد و اگر دشوار شد بر 
روی پهلوی چپ. و اکر باز هم دشوار بود پس بر روی زمین بخواند, و از 


المعتبر و المنتهی اتفاق نظر 
ص: 389 


بر مقدم ساختن پهلوی راست واضح است, و از محقق در شرأبع, وعلامه 
در برخی از کتبش و شیخ در جایی از المسبوط تخییر بین پهلوی راست و 
چب هویدا| است, و علامه در النهایه پهلوی راست را برتر دانسته است. 


شا آب ان که له رات مهد ای ا کات ای وا تا نس 
ظاهر سخن برخی از آنها تقدم پهلوی چپ, و ظاهر کلام برخی دیگر از آنها 
تخییر میان پهلوی چپ و خوابیدن بر روی زمین, و برخی دیگر فقط انتقال 
به خوابیدن بر روی زمین روشن است. و شاید مقدم ساختن پهلوی چپ به 
اج نزدیکتر و بلکه بر اساس محتوای برخی از ایات و اخبار روشنتر 


ات الم مایت یی کی ار امام ضای یه اش را 
کرده است., بر این دلالت دارد که بعد از عجز از نشستن. ۱[ 
روی زمین منتقل گردد, و محقق در المعتبر پس از ذکر روایت تهذیب و 
ذکر روایت تظفاد قبل از ان نهعنوان دلیلی بر مقدم بودن به پهلو خوابیدن 
گوید: روایت نخست میان اصحاب مشهورتر و روشنتر است. 


میگویم: ممکن است اخباری را که بر انتقال به خوابیدن بر روی زمین در 
مرحله نخست., دلالت دارند به تقیه تفسیر نمود, که این مذهب ابوحنيفه و 
برخی شافعیه است, و راوی خبر العیون سنی است:,: و اخبار رضاأ علیه 
السلام بسیاری از مواقع بر تقیه واقع میگردد, و با صرف نظر از اين و از 
اجماع نقل شده. ممکن است به تخییر بتوان نظر داد و مقدم ساختن 
خوابیدن به پهلو را بر افضل بودن حمل نمود, و عمل به نظر مشهور احوط 


است, و اخبار در این مورد مختلف است و برخی از انها مختصر است.؛ و 
عمل نمودن به نظر مشهور احوط است, در ایماء با سر سجده باید از 
رک واه باه ان که اضحات: کر کروه مور ی از تهایات خر 


امده است. 


5 المعتبر: امام صادق علیه السلام فر مود: بیمار زمانی که نتواند نشسته 
نماز بخواند, همان گونه که مرد در قبر روی میکند روی آورد, و بر روی 
پهلوی راست بخوابد 


ص: 390 


سپس با ایماء نماز گزارد, و اگر نتواند که بر روی پهلوی راست بخواند هر 
طور که بتواند بر او جایز است., و با چهره به قبله رو کند سیس با ایماء 
نماز بخواند. 


توضیح: شیخ با سندی موثق از عمار(2) از امام صادق علیه السلام 9 
میکند که فرمود: بیمار اگر نتواند نشسته نماز بخواند هر طور کت 
تا 
که مرد در قبر روی میکند روی کند و بر روی پهلوی راست بخوابد سپس 
ایماء نماید, اگر نتوانست که بر روی پهلوی راست بخوابد. پس هر طور که 
توانست, برای او جایز است. و با چهره به قبله روی کند و ایماء نماید. 


اين دو خبر در اغلب الفاط مشابهت دارد, طوری که به نظر میرسد عمار 
از جانب او - رحمه الله - يا از جانب نسخهپردازان به اشتباه به حماد تغییر 
یافته است., و تغییر عبارت خبر برای تصحیح مضمون ان. نقل به معناست. 
و جلال و عظمت او اقتضا میکند که خبر دیگری باشد. و اشتباه کردن 
نسخهپردازان بعید است؛ به دلیل اتفاق نظری که دیدیم در نسخهها بر روی 
حماد وجود دارد, و ساير اجزای خبر همان است که نقل کردیم مکر اينکه 
اشتباه از نسخهیرداز اول باشد و خداوند اعلم است. 


علیه لام نف فرمود ار اه انم مار ال کردم گنه تایه 
بنشیند و نه ایماء کند, چگونه نماز بخواند, در حالی که به پهلو خوابیده 
است؟ فر مود: بادبزن را به سمت صورتش بالا ببرد و بر روی پیشانیاش 


قرار دهد و تکبیر بگوید.(2) 


و از او درباره مردی سوّال کردم که آب چشمش کشیده شده يا از 
چشمش شکایت دارد و سجده بر او دشوار است.؛ ایا برای او کافی است 
که ور حالیکه تسه اشت؛ ایماء کندهیا اگم فر سالیکه. چم یمه خوایوح 
است نماز بخواند؟ فرمود: در حالیکه نشسته است ایماء کند 3(۰) 


ص: 31 
1-. التهذیب 1: 305 


یا ی سای ی 


توضیح: نظر مشهور میان اصحاب این است که اگر بیمار بتواند موضع 
سخده زا بالا پیزد و قادر به سجده باشد بر آن باشد. بر او واجب است 
چنین کند, و اخبار , بر این نظر دلالت دارد, و عمل کردن به آن واجب است, 
اما اگر با ایماء نماز گزارد آیا بر او واجب است که در حالت ایماء چیزی بر 
روی پیشانیاش قرار دهد؟ اغلب اصحاب به آن نپرداختهاند, و از برخی از 
انان نظر به وجوب نقل شده است. و این خبر و روایت موثق سماعه(1) 


نش بر آن لا الت:دارقر و احوط عمل کردن به آن است. هر چند که به دلیل 
اشاره نکردن اخبار 0 به و میتوان آن را به مستحب بودن حمل 
نمود. 


این فرموده حضرت: «در حالی که نشسته است ایماء نماید» بر توانایی بر 
نشستن تفسیر شده است. و شکی نیست که در صورت توانایی بر 
نشستن, خوابیدن به پهلو جایز نیست. و این خبر با هر دو جزءش بر تقدم 
داشتن خوابیدن به پهلو, بر دراز کشیدن بر روی زمین دلالت دارد. 


7 مجالس ابن شیخ: از جابر روایت ع آتنیت: کهیامتر ضا آلله علیه و آله ار 
بیماری عیادت نمود. پس او را دید که بر روی بالش نماز میخواند, پس 
و انداخت. پس او چوبی را گرفت تا بر روی آن 
نماز بخواند پس آن را نیز گرفت و دور انداخت و فرمود: اگر توانستی بر 
روی زمین و در غیر این صورت ایماء کن. و سجدهات را از رکوعت 


کوتاهتر کن.(2) 
توضیح: این خبر از اهل تسنن است و با اخبار معتبر تعارض ندارد. 


8 طب اآئمه: بزیع موّذن گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: قصد 


دارم آب چشمم را بکشم, , پس به من فرمود: استخاره کن (از خدا طلب 
صلاح کن) و انجام بده, گفتم: آنها گمان میکنند که برای مرد لازم است که 


چنین و چنان بر روی پشتش بخواند و نشسته نماز نخواند, فرمود: انجام 
بده.(3) 
ص: 292 


1- . التهذیب 1: 339 
2 . امالی طوسی 1: 396 


تن ظت الا نو 8 


توضیح: جوهری گوید: «قدحت العین» زمانی گفته است میشود که آب 
فاسد را از چشم خارج کنی, «استخر الله» در سخنِ امام یعنی از خدا 
بخواه که خیر تو را در آن قرار دهد, علامه در تذکره گوید: اگر کمسویی 
چشم داشت و قادر بر قیام بود,پس عالم به علم طب گوید: اگر که در 
حالت خوابیده بر زمین نماز بخواند, امید بهبودی میرود, جایز است, و 
ابوحنیفه و ثوری نیز این را گفتهاند, و مالک و اوزاعی گویند: جایز نییست 
زیرا| صحابه به ابن عباس اجازه ندادهاند که در حالت خوابیده بر روی زمین 
نماز بخواند. 


توع ات هد نیم صلن الله لیم و الم افرست مرن اک فاد بو 
ایستاده نماز بخواند. و اگر نتوانست. نشسته بخواند. و اگر نتوانست که 
سجده کند با سر ایماء کند. و مقصدش را به سمت قبله قرار دهد در 
خالیکه نه ان-روی کردم اشت:ه اکر تتواشفت: که شتنسته تماز بحواند: بر 
روف پهلوی راست, و رو به قبله نماز بخواند, و اگر نتوانست که بر روی 
پهلوی راست نماز بخواند. در حالت خوابیده بر روی زمین ۱ 
پاهایش رو به قبله است نماز بخواند. از ائمه علیهم السلام روایت است 

که مریض تا زمانیکه عقلاش ثابت باشد نماز بر او واجب است, و اگر 
نتوانست که با اتکاء به خودش قیام کند بر دیوار پا عصا تکیه کند و نمازش 
را ایستاده بخواند. و اگر نتوانست چنین کند. باید نشسته نماز گزارد. و 
زمانیکه خواست رکوع کند بایستد و رکوع کند, و اگر نتوانست. باید نشسته 
رکوع کند, و زمانیکه نشسته نماز میخواند, اگر نتوانست سجده کند 
کوزهای را بلند کند و بر آن سجده کند, و اگر نتوانست که نشسته نماز 
بخواند بر روی پهلوی راست بخوابد و نماز بخواند و سجده کند, و اگر 
نتواننست که سجده کند ایماء کند, و اگر نتواننست به پهلو بخوابد باید به 
4ب 02 ۱ قرائت 
کند و زمانیکه خواست رکوع کند چشمانش را 7[ 
رکوع بلند شود, آنها را باز کند, و زمانیکه خواست به سجده برود آنها را 
ببندد, و زماتیکه خواست ذر سجده دوم سرش را بلند کنده آنها را باز کنده و 
نمازش این گونه خواهد بود. 


ص: 393 


0 قرب الاسناد: عبدالله بن بکیر گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
نماز در حالت نشسته و با تکیه بر عصا يا دیوار سوال کردم؟ فرمود: نه, 
پدر تو را چه به این موقعیت؛ 0 این مرحله نرسیده است, زیرا| 
رل لاه صلی الم نم و لش بسن ار آنکه مس ناد ند مس ود 
در حالیکه ایستاده بود نماز میخواند و یکی از پاهایش را بلند میکرد تا اینکه 
خداوند تبارک و تعالی بر او «ما انزلنا علیک القرآن لتشقی» (قرآن را بر 
تو نازل نکردیم تا به رنچ افتی ) را نازل کرد پس آن را بر زمین گذاشت. 
سین آقام صادی اه السلام کرموی مزر حالکه تیه است ار اوه 
ندارد, و آن نصف نماز ایستاده است و نماز با تکیه بر عصاأ و دیوا ر ایرادی 
تخاره فرمود اما فرا: 1۱9 
77 نت کند. سپس رکوع نماید.(1) 


توضیح: «نماز در حالیکه نشسته است ایرادی ندارد». فقط نماز نافله 
است, و در جواز نشستن در نماز نافله از روی اختیار نیز اختلافی وجود 
ندارد, در المعتبر گوید: و این مورد توافق علماء است., و علامه در المنتهی 
گوید که او در این مورد مخالفی را نمیشناسد, و گویی این دو. مخالفت ابن 
ادریس را مورد اعتنا قرار ندادهاند که از نشستن در نماز نافله به جز وتیر, 
از روی اختیار را منع کرده است, و نظر مشهورتر. روشنتر است, و آنچه 
که امام در ابتدای خبر ذکر کرد برای تأکید بر درک فضیلت قیام به هنگام 
سهولت و عدم دشواری و تعذر است, و برخی از اصحاب به پهلو خوابیدن, 
و خوابیدن بر روی زمین در صورت توانایی بر قیام را جایز دانستهاند که 
این امر بعید است. و ظاهر این است که جایز بودن اتکا بر عصا و دیوار نیز 
در نماز نافله است. تا 
نشستن در همه نمازها دلالت دارد بر فضیلت حمل می شود و آن را در 
نماز فریضه در صورت توانایی بر آن و ناتوانی از قیام در همه قرائت 
واجب کردهاند که این نیکو است. 

1. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت کرده است: از او درباره مردی سوال کردم که آیا برای او صحیح 


است که به 


ص: 294 


1-. قرب الأسناد: 79 از چاپ سنگی, 104 از چاپ نجف 


دیوار مسجد تکیه کند در حالیکه نماز میخواند و دستش را بر دیوار قرار 
دهد, در حالیکه ایستاده است و هیچ بیماری و مرضی ندارد؟ فرمود: 
ایرادی ندارد.(1) 


و از او درباره مردی سوال کردم که در نماز است آیا برای او صحیح است 
که بدون بیماری و سببی پای خود را در نماز پس و پیش کند, فرمود: 
ایرادی ندارد.(2) 


و از او درباره مردی سوّال کردم که در نماز فریضه است و در دو رکعت 
اول قیام میکند آیا بر او صحیح است که دیوار مسجد را بگیرد و برخیزد, و 
بدون هیچ ضعف و بیماری برای ایستاده از ان کمک بگیرد؟ فر مود: ۳۳ 
ندارد.(3) 


کات مسا ؟ علی ین خفی علیه الشنلاخ فظیر روانت وق را اد فرش 
ع الا رات ره است ۳ 


توضیح: نظر مشهور میان اصحاب وجوب استقلال در قیام است, و ابوصلاح 
به جواز استناد به مکروه بودن نظر داده است که خالی از قوّت نیست, و 
بنابر نظر مشهور این روایت و امثال ان را بر استناد اندکی که وجود ِ 
حمل کردهاند به طوریکه اگر اسناد از بین برود. ساقط میگردد. بنابراین 
واجب نزد آنها ترک این اه اس ماس اس ار 
بر نافله, وت را بر فریضه حمل گردد, بنابراین. با فرض وجوب. اگر 
استقلال با عمد دچار اختلال درون نمازش باطل میشود, و ظاهر عدم 
باطل شدن با فراموشی است. اما درباره کمک گرفتن از چیزی در حال 
بلند شدن. برخی از حخاحرین تصریح کردهاند که حکم آن حکم استناد است 
و اين ضعیف است,بنابراین اين روایت بدون هیچ معارضی بر جواز دلالت 


علیه السلام وایت 0 0 مر ری و 
نتواند قیام کند چگونه نماز بخواند؟ فرمود: نافله را به جای آورد در حالیکه 


نشسته است., و هر 


ص: 395 


1-. قرب الأسناد: 94 از چاپ سنگی, 123 از چاپ نجف 
2 قرب الا تساه 124 چات نجف 

3-. قرب الاأسناد: 124, چاپ نجف 

4-. المسائل مطبوع در البحار 10: 275 


دو رکعت آن یک رکعت حساب میشود, و اما نماز فریضه هر یک رکعت آن 
یک رکعت به حساب میاید درحالیکه نشسته است زمانیکه نتواند قیام کند. 
(1) 


توضیح: ظاهر این است که تضعیف نافله زمانی که فرد آن را در حالت 
نشسته اقامه نماید, بنا بر انچه که ابوبصیر(2) از امام باقر علیه السلام 
روا یت کرد, بط افضامت خمل مه 


که فرمود: از او درباره کسی سوال کردم که بدون هیچ عذری نشسته نماز 
میخواند, ایا دو رکعت نماز او یک رکعت میباشد؟ فرمود: چنین نمازی برای 


پس ظاهر این است که خطاب به شیعه است به طور مطلق, و اینکه 
خطاب به افراد نابینا و سالخورده باشد, همان گونه که روشن است از این 


شهید در ذکری بعد از ذکر این روایت به دنبال روایات تضعیف گوید: اخبار 
نخست بر مستحب بودن و این خبر بر جایز بودن حمل میشود. سپس گوید: 
و مستحب است که بعد از قرائت قیام کند تا در حالت قائم رکوع کند و 
نماز قائم برای او حساب میگردد. و شیخ در المسبوط گوید: جایز است که 
با وجود توانایی بر قیام, نوافل را نشسته بخواند, روایت ت است که فرد به 
جای هر یک رکعت., دو رکعت بخواند, و روایت است که به جای هر یک 
رکعت یک رکعت است. و هر دو جایز است. 


3 تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق و امام باقر علیهما السلام 
روایت ار رتضوال اللة صای له علبه و الم مات که مار 
میخواند بر روی انگشتان پاهایش میایستاد تا اينکه متورم شدند پس 
خداوند «طه» را به زبان طی نازل نمود: ای محمد (قران را بر تو نازل 
نکردیم تا به رنج افتی. )(3) 
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اه المسانن مظیوع در :277۰۱0 


2 . التهذیب 1: 184 
3- . تفسیر قمی: 41هفت 


توضیح . : شیخ در الکافی(1) این خبر را با سندی موثق به نقل از ابو بصیر از 
امام باقر علیه السلام روایت کرده است که در آن است که پیامبر صلی 
اللة علیه و اله بر توک انخشتان با میايستد: و طبر شی خوید(2) 


روایت است که نبی صلّی الله علیه و آله در نماز یکی از پاهایش را بلند 
میکرد تا خستگیاش افزون گردد. پس خداوند اين یه را نازل نمود. و او 
دوپایش را بر زمین گذاشت. وی افزود: این خبر از امام صادق علیه السلام 
نقل شده است. 


میگویم: شاید در ابتدا نماز بر این شکل و شمایل مشروع بوده و سپس 
اک 
و نه با قیام بر روی انگشتان پا, و نظر مشهور وجوب تکیه بر دوپا و عدم 
جایز بودن دور کردن آنها از یکذیکر به خدی که از نظر عرف. از جد قیام 
خارج گردد. میباشد. 


4 غلل الترانه.ه من ااخار: رضا غلبد: السلام فرموند مان قاغده 
تضتفت نها قاتم است در 


غیت السلام 0 ت کرد؛ 1 او ترباره مروت 1۳ که ۳ نافله 
میخواند درحالیکه بدون هیچ دلیلی نشسته است. نمازش چگونه حساب 
میگردد؟ فرمود: دو رکعتش یک رکعت حساب میگردد.(4) 


6 دعائم الاسلام: از علی علیه السلام روایت است که از رسول الله 
صلّی الله علیه و آله درباره نماز بیمار سوال شد پس فرمود: ایستاده نماز 
بخواند, و اگر نتوانست نشسته نماز بخواند, گفته شد: یا رسول الله چه 
زمانی نشسته نماز بخواند؟ فرمود: اگر نتواننست که فاتحه الکتاب و سه 
1 را ایستاده بخواند, و اگر نتوانست سجده کند با سرش ایماء کند و 
سجدهاش از ۳ باشد, و اگر نتواننست که نشسته نماز بخواند, 
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1- . الکافی 2: 95 
2 . مجمع البیان هفت: 2 


3- . علل الشرائع 1: 249, عیون الأخبار 2: 108 
4 . قرب الأسناد: 96 چاپ سنگی, 126 چاپ نجف 


نماز بخواند. و اگر نتوانست که بر پهلوی راست نماز بخواند, بر روی زمین 
به پشت بخوابد و پاهایش رو به قبله باشد و ایماء کند.(1) 


اه اسات تا عه اس مایت ات رصن کی یه کون سا 
مبتلا شده و بند نیامده است با ایماء نماز بخواند «(2) 


ق از عفر تن عحمه علیه الساام روایت انعت که فرموده بومار ردا ننک 
سنگین شد و چند روز نماز را ترک گرده زمانک ‏ بر نماز توانایی یافت؛ 
آنخه که تری کزدم است: را اغاده کتد.(دا 


و از او روایت است که فرمود: کسی که نشسته نماز میخواند برای ادای 
قیام چهار 0 بنشیند, و در حالت رکوع و سجود و جلوس اگر توانست 
پاهایش را خم کند.(4) 


و از او روایت ت است که فرمود: برای مریض کافی است که در نماز فریضه 
فاتحه الکتاب را بخواند, و در رکوع و سجود یک بار تسبیح بگوید.(5) 
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باب تشت و دوم 2 اداب برخاستن به سوی تفای و آفیه بو شاف ار نیت ؛ تکبیرات افتتاح و تکبیره 
الاح رام 


- و فُومُوا له قانتین.(1) 
و خاضعانه برای خدا به پا خيزید. 


- فل ان صلایی و تشکی و مشیاج و قمایی لِلّه رب الْعالمین * لا شریک له 
و بذلک أمیث و آتا أول المشلمین.(2) 


[یگو در حقیقت نماز من و [سایر] عبادات من و زندگی و مرگ من برای 
خا وم ار ماه اس اما ماک مت فص ای ار 
دستور یافته ام و من نخستین مسلمانم 4 

- و کیره تکبیرآ.(3) 

و او را بسیار بزرگ شمار. 

- و اضیر تشک مع الذین بَدغون رهم یاْقداه و الْعشم ُریدون وجهة.(4) 


و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند [و ] خشنودی او را 
می خواهند شکیبایی پیشه کن. 
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۳ . بقره / 238 

. انعام / 162, خداوند به رسول الله صلّی الله علیه و آله امر نمود که 
5 عبارت را بگوید, اما اين آیه از آیات متشابه است و رسول الله آن را 
به روی کردن در نماز تاویل کرده است که سنت شد. 
3- . اسراء / 111 
4 . کهف / 28 


قمن کان یَرَجُوا لقاء ربّه قلعم عملا صالحاً و لابشرک بعباده رب أَحدا. 
) 


- 1 


پس هر کس , به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و 
هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد. 


- [ّیی آنا ال لا ٍلع الا آنا قاغبُدنی و آَقم الطلاه لذگری.(2) 


- و ریک قکبر.(3) 

و پروردگار خود را بزرگ دار. 

- و ما آمژوا لا ِعبُذوا ال مخلصین له الدین.(4) 

و فرمان نیافته بودند جز اينکه خدا را بپرستند و در حالی که به توحید 
اه او ین تراسا اه اضر وان 

- قضل لریک و انح .(5) 

پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن. 


تفسیر: «قوموا لله» [و برای خدا به پا خيزید بر وجوب نیت و اخلاص در 
آن دلالت دارد همان گونه که گذشت. «و نسکی» و عبادت من ) گفته 
تخصیص میگردد و بر برجستگی و ممتاز بودن نماز از سایر 

عبادتها و اختصاص یافتن آن به فضیلت بیشتر دلالت میکند, و گفته شده 
است مناسک حج است. و نیز گفتهاند قربانی من است. زیرا مشرکان در 
این دو مراسم (حج, ذیح) بتها را شریک میساختند. 
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بینه / ۵ 
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«و محیای و مماتی» ([ زندگی و مرگ من ] یعنی آنچه که از قبیل ایمان و 
اعمال صالح در زندگیام انجام میدهم و بر آن میمیرم» و گفتهاند عبادات و 
خیراتی که در طول زندگی انجام میگیرد و پس از مرگ نیز با وصیت و 
امثال آن صورت میگیرد مانند تدبیر و انديشه, و گفتهاند خود زندگی و مرگ 
است یعنی فقط زمانی زندگی و همچنین مرگ را میخواهم که موافق 
رضای خداوند باشد, يا به اين معنا که زندگی و مرگ از جانب 243 
است, و گفتهاند طاعت و فرمانبرداريام در زندگی برای خدا, و جزایم 

از فزک نیز از جاتب خداوند است.؛ 1 
انجام دادهام حتی خود زندگی, و مجموع آنچه که بر آن میمیرم حتی خود 
مرگ «برای خدا پروردگار جهانیان است» یعنی همه آنها را برای خداوند 
قرار میدهم زیرا پروردگار جهانیان است, و غیر او شایسته پرستیدن 
نیست, يا اینکه شگرگزاری نعمتدهنده واجب است. يا همه آنها از اوست 
زیرا عبادات با توفیق و هدایت او انجام میگیرد وم تا کی و هر :با خلم اه 
تدبیر اوست.؛ و يا گفته میشود که بودن عبادات برای خدا| به این معناست 
که خداوند مستحق است که عبادات برای او انجام کرهش سای ها 
برخی از وجوه ذکر شده درباره زندگی و مرگ نیازی به اين دشواریها 
نداریم. 


«لا شریک له» (او را شریکی نیست + یعنی در الهیت يا عبادت, و در زنده 
کردن و میراندن شریکی ندارد, يا اینکه در این امور کسی را شریک او 
نمیسازم «و بر این (کار) دستور یافتم» یعنی به اخلاص مذکور و 
و 
زیرا تسلیم شدن هر نبی بر تسلیم شدن امتش مقدم است. يا به اين دلیل 
که نبی صلی الله علیه و اه اول فردی اشت که در عالم ذر اقرار نمود. 
همان کوته: که خففین خبر جر ان شهادت مبد هد؛ و احتمال دارد که منظور از 
مسلمین کسانی باشند که از همه اوامر و نواهی پیروی میکنند. 


بنابراین این ۳ بِِ حرام بودن دو نوع شرک یعنی شرک ظاهری مانند 
عبادت بتها و ار بان و اما آند و ضشر ی مین مات ریا و سم تظلین 
دلالت 
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دارد, و اسناد دادن هیچ یک از این امور به غیر خداوند متعال نه به صورت 
مستقل, و نه به صورت مشارکتی از قبیل ستارگان و افلاک و عقول و 
امثال نت جایز نیست.؛ و قصد دستیابی به ثواب و رهایی از عقوبت با 
اخلاص منافات ندارد, زیرا هر دو مورد به امر خداوند است و مکلف 
ساختن اغلب مردم به اخلاص نیت از کسب ثواب و رهایی از عقوبت, به 
قای تا مه ای سا اس کم و دا سا ی 
محال است., بله این مر تبه, درجه مقربین از انبیاء» اولیاء و صدیقین است و 
کسی غیر از اينان که ادعای آن را داشته باشد, شاید معنای نیت را درک 
نکزوه و ار را صرف حضور خاطر در نظر گرفته است. و حضور خاطر 
ارتباطی با نیت ندارد, بلکه نیت هدف واقعی تحریککننده بر عمل است و 
این مثل این است که گفته میشود در مسیرت شیری است از آن نترس, و 
برای فلان کار صد هزار تومان برایت در نظر گرفتیم, ولی 2[ 
شا اس را رو ی انیس ای مس رس ای 
که اگر یبن ذاشته باشه که خذاوند با طاعت: و فرمانیودارباشن. اف زا وارد 
خداوند متعال طاعت را برگزیده و معصیت را ترک میکند, و عامه مردم 
کجا و اين درجه رفیع و منزلت والا کجا؟ تحقیق این مورد و سایر اموری که 
به آن مرتبط میشود در باب اخلاص(1) از اين کتاب و در برخی از تألیفات 
رتیه کارشین ها نتم .همین است هجو این انعر تا بر اه 
مخاطب آن, نبی اکرم صلّی الله علیه و آله صاحب این درجه جلیل القدر 
9 از احکام اتتلاه و به 0 امر شده است, و او 
اه ی ی تا 
این خکته لت زارد که بر اساس آنحه که.وربارن حومیت تاسی, انبات 
ده آيشته افراد کر از ی اکرم.ضلی. الله عیمم لهس یه آن .یاف 
هستند و او نخستین انهاست. و نیز 
بر اين 
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انتا کصت تا و اکن ات فیاحانی باعلا ی کی و انعی گ اد 
شناخت خدا, وحدانیت و رب العا لمین بودن او بعنلی منشا و تربید بیتکننده 
بودن» بستگی دارد, بنابراین این امر مستلزم وجوب علم به قادر, عالم و 
حکیم بودن اوست. زیرا اخلاص مستلزم ان است. 


شاید منوط بودن صحت عبادت بر خود اخلاص و شناختی که مستلزم آن 
برای چیزی واجب باشد. لزومی ندارد که آن چیز در صورت عدم وجود 
تمام و کمال آن واجب, باطل گردد, 1 این گونه پاسخ داده میشود که 
زمانیکه ثابت شود که عبادتی که به آن امر شده است, به این وجه و 
صورت است و اگر آن را ؛ به این وجه خاص به جای نیاورد, آنچه که یه آن 
ی است که امر به عبادت همان چیزی 
بات کات محیسال آن ات بم آننکه اهر ای تشه ور اعحا 


گفته شده است ممکن است بر اساس امر موجود دزن درباره قول, 
برای وجوب شناخت و منوط بودن صحت عبادت بر آن, به این آیه استدلال 
کرد, زیرا از اين قول چنین فهمیده میشود که گفتن آن عبارت و شناخت آن 
قول و فهم و صدق آن بر متعلقات منوط بر آن, واجب است, که میتوان در 
اغلب این وجوه مناقشه کرد. 


میگویم: میتوان به امر به قول در اين آیه, برای ارجحیت قرائت ارف و 
حنی وجوب قرار لت آن, به شیوه اصحاب. در آغاز نماز استدلال کرد, چنان 
که در برخی از اخبار آمده است, که این اخبار تأییدی بر این موررر است, و 
اگر اجماع بر عدم وجوب آن ثابت گردد, تأکید مستحب بودن اثبات 


میگردد. 


«و کیره تکبیرآ» با اين آیه بر وجوب تکبیر در نماز, به دلیل عدم وجوب آن 
ها ایا ار ی 
اشکالی: هس یلید ام و الععی هصرع مشاه یی ار بایان 
روز پس روزشان را با دعا اغاز میکنند و با دعا خاتمه میبد هند؛ پا در همه 
اوقاتشان, یعنی بر نماز و 
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دعا مداومت دارند گویی که غیير از اين, کار دیگری ندارند. و گفته شده 
منظور نماز صبح و عصر است. «یریدون وجهه» ( و خوشنودی او را 
میخواهند ) یعنی خواستار رضایت او هستند, و گفته شده: تعظیم و 
بزرگداشت او و تقرب جستن به او بدون ریا و شهرتطلبی را میخواهند, و 
بر رفیع بودن شان و درجه اخلاص دلالت دارد و بر اینکه مخلصان همان 
انها لازم است. 


«فمن کان یرجوا لقاء ربه» [ پس هر کس به لقای پروردگار خود امید 
دارد !4 یعنی کسیکه دیدار نیکوی پروردگارش را امید دارد, و اینکه او را با 
رضایت و قبول دیدار کند پا از ملاقات سوء۶ با او بترسد, در کشاف این 
گونه امده است, و در مجمع البیان گفته است(1): یعنی به دیدار واب 
پزوزد کارتشن امید دارد, و آن را آرزو میکند و با برانگیخته شدن به سوی او 
و ایستادن در حصون او آرام میگیرد , گفتهاند معنایش این است که از دیدار 
عقوبت پروردگارش خوف دارد, و گفتهاند رجاءء در هر دو معنای خوف و 
امید به کار میرود. و در التوحید(2) 


از امیر مقمنان روایت شده است که ایمان دارد که برا ک رنه 3 


«فلیعمل ععلا صالخا راید به کار شانسته بزرداند اععلی ناقم که متصین 
صلاح و خیر باشد, و در مجمع البیان امده است: یعنی عملی خالص برای 
خدا که به وسیله آن به او تقرب بجوید «و لا یشرک بعباده ربه احدا» (و 
هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد ) در مجمع البیان: یعنی 
نسازد, و گفتهاند معنایش این است که در عبادت پروردگارش برای کسی 
ریا نورزد. و مجاهد گوید: 


مردی نزد نبی صلی الله علیه و آله آمد و گفت: من صدقه میدهم و صله 
رحم به جای میاورم و این را فقط برای خدا| انجام میدهم پس این امور 
درباره من ذکر میشود, و به خاطر آن مورد ستایش قرار میگیرم, که این 
عمل مرا شاد میکند و 


ص: 404 


1- . مجمع البیان 6: 499 


2 . توحید الصدوق: 267, چاپ مکتبه الصدوق, در حدیثت 


مورد پسندم آنشگه سنرم سول الله ضلن الله علیه, ف آله. نگوت. کرد .و 
چیزی نگفت, بسن این آبه نازل شد 


عطا گوید: از آبن عباس روایت ت است که خداونر فرمود: «لا پیشرک بعباده 
ربه آحدا» [و هب کس را در پرستش ترفزد کاونش شریک نسازد 4 و 


نفرمود: : «هیچ کس را با او شریک نمی سازد». پس او عملی را قصد کرده 
است که برای خداوند انجام میگیرد. و دوست دارد که به خاطر آن حمد و 
ستایش گردد, و افزوده است: و به اين دلیل برای مرد مستحب است که 
۱1۳ تا کسی که 
صدقه به او میرسد او را تعظیم ننماید. 


فغیادم بنتصا مت و شداد بن آمشن کید شتیدیم که زسول الله صلی: اه 
علیه و آله میفرمود: کسی که نماز بخواند و با آن ریاکاری بکند شرک 
ورزیده است, و کسی که روزه بکیزد هیا ان :را بورزد» شرک کرده است.؛ 
سسیش این آبه زا قرائت فرمود. 


و در تفسیر علی بن ابراهیم(1) 


آمده این شرک, شرک ریا است, و از باقر علیه السلام روایت است که از 
رسول آلله خلی. ال یه و اله قزباره تفشتیر. آین. ابه. شوال: ند بنشن 
فرمود: کسی که برای تظاهر در حضور مردم, نماز بخواند مشرک است و 
کسی که برای ریاکاری در حضور مردم زکات دهد مشرک است و کسیکه 
برای ریا ورزیدن در حضور مردم, نماز بخواند مشرک است, و کسی که 
برای ریاکاری در حضور مردم, به حج برود مشرک است و کسی که برای 
ریاکاری در حضور مردم,هر کاری که خدا امر فرموده انجام دهد مشرک 


و در الکافی(2) 


از امام باقر علیه السلام درباره اين آیه روایت است: مردی کاری از 
اعمال دارای ثواب را انجام میدهد و با آن ۳ را قصد نمیکند, بلکه 
فقط خواستار تمجید مردم است و دوست دارد که مردم درباره او بشنوند, 
پس او کسی است که در عبادت پروردگارش شرک ورزیده است, سپس 
ادامه داد: هیچ 


ص: 4105 


دشر قمی* ۸07 
2 . الکافی 2: 293 


بندهای نیست که خیری را پنهان سازد پس روزها میگذرد تا اینکه خداوند 
خیری را برای او آشکار میسازد و هیچ بندهای نیست که شری را پنهان 
فیسازد. ه زوزها هیعدرد و خدا ون شری را ترا اوه اشکا ر میسازد. 


و عیاشی از صادق علیه السلام ر وا یت کرد که از وی درباره تفسیر این آیه 
سوال شد پس فرمود: کسی که نماز گزارد یا روزه بگیرد یا بندهای را آزاد 
سازد یا حجی به پا دارد و خواستار ستایش مردم باشد, در عملش شرک 
ور ند نت و آن شتر کی انست. که .مهرد بخشش فر ار میکید دز () 


یعنی از آن قسم شرکی که خداوند در این یه فرموده است نیست «ان 
الله لایغفر ان یشرک به» (مسلما خدا اين را که به او شرک ورزیده شود 
نمی بخشاید)(2): به این سیب که در اين اب ام ری ار ات 


آیه بر اساس مفاهیم نهفته در آن تفاسیر دیگری نیز دارد از جمله آنچه که 
در الکافی و تهذیب(3) با ذکر اسناد از وشا روایت میکنند که گوید: بر امام 
رضا علیه السلام وارد شدم در حالیکه در مقابلش کوزهای بود که 
میخواست از آن برای نماز وضو بگیرد, پس نزدیک شدم تا برای او اب 
بریزم. پس از آن ممانعت کرد و فرمود: یا حسن دست نگهدار, گفتم: چرا 
مرا از آب ریختن بر خودت نهی میکنی, آیا اکراه داری که اجر به من تعلق 
بگیرد؟ فرمود: تو اجر میگیری و من مرتکب گناه میشوم. گفتم: چگونه؟ 
فرمود: آیا نشنیدی که خداوند میفرماید: «پس هر کس به لقای وراد کار 
خود امید دارد باید به کار شایسته بیردازد و هیچ کس را در پرستش 
بزورد کارتش شریک نسازد» من الان برای نماز وضو میگیرم, این عبادت 
است. , پنن آکزآه دارم که‌تر ان کنتی, را یر یک تینا رم 


و کر ایا ی ای را 
از امیرمومنان با این مضمون وجود دارد. 

ص: 106 

1- . تفسیر عیاشی 2: 352 


2 . نساء / 48 
3- . الکافی 3: 69, التهذیب 1: 104 


4 . ارشاد المفید: 295 


کت آن روایت. درد علل الشرا نع 624 المفتعه 2 جاب‌ تفه 
27 قابل مشاهده است. 


پس بر اساس این معنا آیه بر عدم جواز برعهده گرفتن چیزی از عبادت نه 
قسمتی از آن و نه کل آن, توسط دیگران و نه کمک گرفتن از آنان دلالت 
ذارت مکر اننکه «لیلی آن را از این.عکم خارج:سارد و چنان: که کذشت 
محول کردن بخشی از وضو يا همه ان از روی اختیار به دیکران جایز 
نیست, و نه در غسل جایز است. و نه در بیمم» , و نه اتکاء کردن در نماز 
جایز است, بلکه استقلال در قیام. قعود و غیر آن در حالت اختیار واجب 
است, و جایز نیست که قرآن یا کتاب را شخصی غیر از : نما زگزار بگیرد تا 
اق ان آن, قرائت کقده التته ار این را صحاز بذانيمه با دخود احمال آبع.د 
تعارض تفاسیر وارده در این آیه, حکم دادن به حرام بودن به صرف آیه 
دشوار میگردد, فکر با کفک اخبار, پس در آن ۳ و سخن در این 
مورد ذکر شد. 


ماه آز رتست که اس ال آن‌عاون غیت آلساام رازه 
میکند که از او درباره این ایه سوال شد. پس فرمود: عمل صالح, شناخت 
ائمه علیهم السلام است., «و لا پشرک بعباده ربه احدا» (و هیچ کس را در 
پرستش پروردگارش شریک نسازد ]یعنی تسلیم و اطاعت از علی علیه 
السلام و در خلافت. کسیکه خلافت از آن او نیست و نه او از اهل آن است 
زار 


و علی بن ابراهیم(2) از او علیه السلام زوایت کرد: درباره«و لا بشرک 
بعباده ربه آحدا» (و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد 4 
فرمود: همراه با ولایت آل محمد غیر آنها را برنگیرد, و ولایت آنان عمل 
صالح است, و کسیکه در عبادت پروردگارش شرک بورزد به ولایت ما 
شرک ورزیده و به آن کفر ورزیده است. و حق و ولایت امیرمومنین را 
انکار کرده اتتبت: 


«فاعبدنی»(  )3(‏ پس مرا پرستش کن ) شاید فرع شدن آن بر توحید, به 
اخلاص اشاره داشته باشد. 3 عبارت «و آقم الصلاه لذکری» ( و به یاد من 


نماز برپا دار + دلالتی است بر اخلاص در برخی از وجوه و 
ص: 407 
وس طراشی. 32 35 


تور ق مت < 707 
3- . طه / 14 


«و ربک فکبر» [و پروردگار خود را بزرگ دار) یعنی پروردگارت را به تکبیر 
اختصاص بده, و تکبیر یعنی وصف خداوند به کبریاء از نظر اعتقادی ی 
است, طبرسی گوید: یعنی او را تعظیم کن و از آنچه که شایسته او نیست 
منزه بدان, و گفته شده است: در نماز تکبیر بگو یعنی بگوی الله اکبر. 
بایان خن .و اضحاب برآع وجوب. کتیرم الاجرام بر این استدلال کردفاند 
که ظاهر ان وجوب تکبیر است. و در غیر نماز بیست. پس واجب است که 
تکبیر در نماز باشد, و در ان نکتهای است که پوشیده نیست. 


«و ما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین» [ و فرمان نیافته بودند جز 
اينکه خدا را پپرستند و در حالی که به توحید گراییده اند دین [خود] را برای 
او خالص کزدانند ) طبرسی. کوب بعتی. خداوند فتفال. به آنها. آمر نکرده 
است, مگر اینکه فقط خدا را عبادت کنند و در عبادت او شرک نورز ند و 
عبادت غیر او را با عبادت او در هم نیامیزند. 


وجوب نیت به این ایه استدلال کردهاند. شاید در ذکر اقامه نماز و دادن 
زکات پس از آن اشارهای است به اهمیت شرط بودن اخلاص در نماز و 
زکات, و دخالت ان در صحت و کمال ان دوه و ذکر «ذلی دین القیمه» پس 
از ان. یعنی دین ملت قیامت, دلالتی است بر اینکه اخلاص از اجزای عمده 
دین, عقیده و شرایط و لوازم ان دو است. 


«فصل لربک» ( پس برای پروردگارت نماز گزار ) بر وجوب نیت و اخلاص 
آن درخصوص نماز دلالت دارد, «و انحر» ([و قربانی کن ) گفته شده است 
که منظور از آن ذبح شتر است, گفتهاند مردمی نماز میخواندند و برای غیر 
خذا دیع میکردندن بسن خداوندبه لییانشن آمز نموه که بر خلاف اعمال آنما در 
عبادت و ذبح برای غیر او از قبیل بتها, برای خداوند عز و جل نماز بخواند و 
برای او ذیح کند, یعنی زمانیکه نماز خواندی با قصد پروردگارت نماز 
ِِ برای غیر او, و زمانی که ذبح میکنی برای رضایت او و به اسم او 
ذیح کنی: 


ص: 09 


و گفتهاند منظور نماز صبح با جماعت. و قربانی در منی است, و گفته شده 

نماز عید است. پسر دلیلی است بر و موب ]و و گفته شده است: نماز 
فرض را برای پروردگارت بخوان و با گردنت به قبله روی کن, که برگرفته 
از این سخن عرب است که میگویند «منازلنا تتناحر» یعنی منازل ما در 
مقابل یکدیگر قرار دارد. 


مردی از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد که به او گفتم: «فصل لربک و 
انحر», فرمود: نحر راست شدن در قیام است یعنی اینکه فرد کمر و 
کش اصات کی ۱ 


و اين معنایی دیگر است, در قاموس آمده است: نحر الدار الدار بر وزن 
منع یعنی این خانه به خانه دیگر روی کرد (مقابل است), و نحر الرجل فی 
الصلا,جعتی راست ند هواس رازه کرد با پرس را هقا بل قباه 
ضافت: کرو ابا نش 

و گفتهاند: معنایش این است که در نماز دستانت را با تکبیر به موازات 
گردنت بالا ببر. یعنی نحر الصدر که به معنای بالاترین قسمت سینه است, 
و این چیزی است که همان طور که ذکر خواهد شد, که روایاتی از اهل 
ثبت ان را اقتضا کته و این هعنی از عفت: ابا قورترنن موجه ات 


روایات: 


1 مجمع البیان: امام صادق علیه السلام فرمود: «نحر» در «فصل لربک و 
انحر» [پس برای پروردکارت نماز گزار و قربانی کن ) بالا بردن دستها تا 
مقابل صورت است.(2) 


عبدالله بن سنان از او علیه السلام مانند آن را نقل کرده است(3) 


و از جمیل روایت ه است که گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: «فصل 
لربک و انحر» ([ پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن ) با اشاره 
دستش 


ص: 009 


1-. النهذیب 1: 158 
2- . مجمع البیان 10: 550 


3-. مجمع البیان ج 10 ص 5503 


به قبله روی کرد.(1) 


و حماد بن عثمان گوید: از صادق علیه السلام سوال کردم نحر چیست؟ 
پس دستانش را به سمت سینهاش بالا برد و گفت اینگونه, سیس از آن 
بالاتر برد و گفت: این کونه بختی در آغا: ز نماز با دستانش به قبله روی کرد. 
(2) 


آیرفقضان علیه السلام فرموه زماشکه این سوه بازل شند تمی:صلی الزد 
کلبه و اله نب جر کیل. فر خود؛ این نحیرهای که خداوند مرا بق: آن: آمر تضوده 
است چیست؟ پاسخ داد, نحیره نیست. بلکه تو را امر میکند که زمانیکه 
برای نماز احرام بستی در هنگام تکبیر دستانت را بالا ببری؛ و زمانی که 
رکوع کردی و زمانیکه سرت را از رکوع بلند کردی و سجده کردی تکبیر 
بگویی: که این نماز ما و نماز ملائکه در هفت آسمان است, و هر چیزی 
زینتی دارد و زینت نماز با بردن دستها به به هنگام هر تکبیر است.(3) 


تبی صلی الله علیة و آله قرمود: بالا بزدن: دست از اسعکانت است. گفتم 
استکانت چیست؟ فرمود ایا اين ایه را نخواندی «فما استکانوا لربهم و 
مایتضرعون» و[لی] نسبت به پروردگارشان فروتنی نکردند و به زاری 
درنيامدند + واحدی و ثعلبی در تفسیر خود این را ذکر کردهاست(4) 


این آخرین چیزی است که از طبرسی نقل کردیم و اين اخبار بر ان نکته 
دلالت دارد که منظور از آن بالابردن دستها در نماز به موازات گردن است: 
و این آنچه را که درباره وجوب بالا بردن دست در همه تکبیرها به سید 
منسوب است. تأیید میکند, بنا براین که امر, به ویژه اوامر قرآن, برای 
وجوب است. اگر گفته 9۳9 ۳ ندارد. پس 


ص: 410 


1-. مجمع البیان 10: 550 
2 . مجمع البیان 10: 550 
3-. مجمع البیان 10: 550 
4 . مجمع البیان 10: 550, و آیه در مومنون / 76 


مانعی ندارد که به وجوب کیفیت مستحب در تکبیره الاحرام نظر داده شود, 
اما درباره اینکه امر برای وجوب باشد جای صحبت دارد. و احتیاط روشن 


است. 


و این آیه. اخبار :موجود دربار بالا بزدن دست تا کردن "را تأییذ یه و 
1 تلفیق میان اخبار در اين مورد نقل شد, و در روایت حماد 
اشارهای است به تخییر میان بالابردن ۱ این 
اساس که معنا اين باشد که هر دو داخل در «النحر» هستند, چه اینکه 
انتهای کف دست مقابل کردن و تشه آن فقابل آسیته. باشده با ایتدای. آن 
سقایل. کردن وبفیه. آن:مقایل. ضور تا باشتد: 


2 عدو الداعی: راوی میگوید به معاذ بن جبل گفتم حدیثی که از رسول 
الله صلّی الله علیه و آله شنیده باشی و به دقت حفظ کرده باشی را برایم 
نقل کن. گفت: بله و معاذ گریست. سپس گفت: ۱ 
حالیکه بر روی مرکب, پشت سر او سوار شده بودم, برایم حدیث گفت. در 
حالیکه ما حرکت میکردیم. تاه تاه شمان دوخت و فرمود: سپاس 
خدایی را که در خلقتش آنچه را که محبوبتر است مقرر میکند». سپس 
فرمود: پا معاذ: گفتم لبیک يا رسول الله, امام خیر و نبی رحمت. فرمود: 
آنچه را که نبی امت حدیث می کند برایت نقل میکنم اگر آن را حفظ کنی 
به زندگیات سود میرساند, وداک پشنوی.و آن-ر| حفظ .نکتی: , حجنت نزد 


خداوند منقطع میگردد. 


تتتیتترن) آدامه دای خداونه قیل تاز اننکه اسمانها را خلق کید هفت فرش را 
خلق نمود, و در هر اسمانی فرشتهای را قرار داد که با عظمتش ان 
اسمان را پوشانید, در هر یک از درهای اسمان فرشتهای را به عنوان دربان 
قرا تاد سس ایا عیل ایوا ار ماگنه یی ۲ ماک 
وارد شب میشوند مینویسند, سس اعمال را درحالیکه نوری بسان نور 
خورشید دارد بالا میبرند تا اینکه به آسمان دتیا قیر ند بسن آر. شا بای 
میسازند و افزون میکنند پس فرشته میگوید: 2 
صورت صاحبش بزنید. من فرشته غیبت هستم, پس هر که غیبت کند اجازه 
نمیدهم که عملش به غیر من برسد, پروردگار مرا ؛ نار ان نید 


خر 1 


ادامه داد: سپس نگهبانان فردای آن میأیند درحالیکه عمل صالح به همراه 
دارند پس آن را میگذرانند و آن را پاک میسازند و فزونی میبخشند تا اينکه 
به آسمان دوم میرسد. فرشتهای که در آسمان دوم است میگوید: بایستید 
و این عمل را به صورت صاحبش بزنید, او با اين عمل فقط متاع دنیا را 
ی ی و 
و به غیر من برسد. 


ادامه داد: سپس نگهبانان عمل بنده را دلشاد از صدقه و نماز بالا میبرند, 
پس نگهبانان آن را تحسین کرده و به سمت آسمان سوم عبور میکنند, پس 
فرشته میگوید: بایستید و این عمل را به صورت و کمر صاحب آن بزنید, 
من فرشته مالک کبر و نخوت هستم. پس میگوید: او عمل کرد و در 
مجالس با آن بر مردم تکبر ورزید. پروردگارم مرا امر نمود که اجازه ندهم 
عملش از من عبور کند و به غیر من برسد. 


ادامه داد: و نگهبان عمل بنده را بالا میبرند درحالیکه عمل مانند ستاره 
تابان در آسمان میدرخشد و طنین تسبیح و روزه و حج با خود دارد, پس آن 
را به فرشته اسمان چهارم میرسانند. کته یانما ی وید بایستید و این 
عمل,را بة-خهره و شکم صاحتب: ان یز نید من فرشته خودپسندی هستم. او 
شیفته خود بود. او عمل کرد و دچار شیفتگی شد, بزوزد ارم فزا اهر نود 
که اجازه ندهم عملش از من بگذرد و به غیر من برسد. 


ادامه داد: و نگهبانان عمل بنده را مانند عروس در زفاف که به سوی 
خانوادهاش میرود, بالا میبرند و به همراه جهاد و نماز مابین دو نماز به 
فر شته اسمان ینجم میر سانند, این عمل صداپی مانند صدای شتر و نوری 
مانند نور خورشید دارد. پس فرشته میگوید بایستید من فرشته حسد 
هستم؛ , این عمل را به صورت صاحب آن بزنید و آن را بر دوش او بار کنید 
که او بر کسی که میاموخت يا با طاعتش برای خدا کار میکرد حسادت 
میکرد و زمانیکه برای کسی در عمل و عبادت فضلی میدید بر او حسادت 
کر متیر ان فان یش ری ان فص سا ره ما کته و 
عملش او را نفرین میکند. 
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ادامه داد: نگهبانان عمل بنده از قبیل نماز, زکات, حج و عمره را بالا میبرند 
و به آسمان ششم میرسند. فرشته میگوید: بایستید من صاحب رحمت 
هستم اين عمل را بر چهره صاحیش بزنید و دو چشمانش را نابود سازید, 
آخرت یا دچار ضرری در دنیا میشد ذرهای براو رحم نمیکرد و او را شماتت 
مینمود, پروردگارم مرا امر نمود که اجازه ندهم عمل او از من فراتر رود. 


ادامه داد: و نگهبانان عمل بنده یعنی فقه. جهاد, ورع و پرهی زکاری را بالا 
میبرند درحالیکه صدایی مانند صدای رعد و نوری مانند نور برق دارد. و سه 
هزار فرشته با آن عمل همراه است, فرشتگان ان عمل را به فرشته 
آسمان هفتم میرسانند. پس فرشته میگوید: بایستید و این عمل را به چهره 
صاحب آن بزنید.. من فرشته حجاب هستم, و هر عملی که برای خدا نباشد 
را مانع ميشود, او خواستار رفعت نزد فرماندهان. و ذکر شدن در مجالس, 
شهره شدن در شهرها بود. پروردگارم مرا امر نمود که اجازه ندهم عملاش 
تا زمانیکه خالص برای خدا نباشد, به غیر من برسد. 


نگهیانان عمل بنده را دلشاد از نماز, زکات, روزه, حج. عمره, اخلاق نیکو, 
سوت دکر تشار الا سیر نو وملانکه آسمان و ملانه هت انه با کروهیای 
خود آن را مشایعت میکنند. پس همه حجابها و موانع را درمینوردد تا 
درحضور خداوند سبحان میایستند, و با عمل و دعا برای او شهادت مید هند؛ 
و خداوند به آنها میگوید شما حافظان عمل بندهام هستید, 8 رت ند که 
در درون او بود ناظر هستم, او با این عمل مرا نخواسته است, لعنت من 
بر او باد, پس ملائکه میگویند, بر او باد لعنت تو و لعنت ما. 


وی گفت: پس معاذ گریست و گفت: يا رسول الله چه کنم؟ فرمود: ای 
معاذ در یقین به نبیات اقتدا کن. گفتم تو رسول خدا هستی و من معاذ 
زبانت را نسبت به برادرانت و از حاملان (حافظان) قران کوتاه کن و باید 
گناهانت بر خودت باشد و آنها را بر برادرانت حمل نکن, و با مذموم ساختن 
برادرانت, خود را پای نساز, و با پیست کردن برادرانت خودت را بالا نبر, و 
در عملت ریاکار مباش, و از دنیا در 


ص: 413 


آخرت وارد نشو, و در مجلس خویش؛ بدزبانی نکن تا به سبب اخلاق 
نایسندت از تو دوری بجویند. و درحالیکه با شخصی هستی با مرد دیگری 
نجوا مکن, و بر مردم فخرفروشی نکن که خیرات دنیا را از تو قطع میکند, 
و مردم را تذر که سکهان اهل ائتن تو را ميدرتد. خداوند فرمود؛ 
«والناشطات 1 (و به فرشتگانی که [در دریای بی مانند ] شناکنان 
ال ابا مدای تست سرا احل ان کشت و 
استخوان را فربه می کنند. گفتم: چه کسی میتواند این ویژگی را طاقت 
بیاورد, فرمود: ای معاذ اگاه باش که ان برای کی که خداوند بر او 
اسانش گرداند, اسان است. 


وی ادامه داد: ندیدم که معاذ به اندازهای که این حدیث را تلاوت میکند, 


فلاح السائل: مانند همین روایت ت آمده است. 


کسانیکه در نماز رخصت میدهند را دیدهای؟ پس چرا برای اذان وقتی و 
برای نماز وقتی قرار داده شده است؟ زمانیکه فرد به نماز روی میکند باید 
تکبیر بگوید و بگوید: پروردگارا تو مالک هستی هیچ خدایی غیر از تو نیست 
تا اینکه تکبیرش پایان بگیرد, و دروغگویان میگویند (آن) نماز نیست, آنان 
دروغ گفتند, لعنت خدا, ملائکه و همه مردم بر آنها باد. 


توضیح: «لیست صلاه». شاید معنی این باشد که آنها میگویند تکبیرها جزء 


نماز نیست و مستحب نیز نیست. 


و نیز از همین کتاب, از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: 
مردی بر مسجد رسول الله صلّی الله علیه و آله وارد شد درحالیکه رسول 
الله نشسته بود, پس مرد به نماز برخاست و تکبیر گفت سپس قرائت 
کرد. پس رسول الله صلی الله علیه و اله فر مود: 2 
تعجیل کرد. سپس مرد دیگری وارد شد و 
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بر محمد و آل محمد صلوات فرستاد و خدا را ذکر کرد و تکبیر کرد و 
قرائت نمود. پس رس ال صای. الله یهن الم مر 0 
داده شود. 


4 علل الشرائع: هشام ابن حکم از موسی بن جعفر علیه السلام روایت 
کرد و گفت: به او گفتم: ۱۳۹ 
است., و به چه سبب در رکوع «سبحان ربی العظیم و بحمده» و در سجده 
«سبحان ربی الاعلی و بحمده» گفته میشود؟ 


او در پاسخ فرمود: ای هشام خداوند تبارک و تعالی آسمان را هفت و زمین 
را هفت, و حجابها را هفت خلق نمود, و زمانیکه نبی صلّی الله علیه و آله 
شبانه سیر داده شد, و به اندازه قاب قوسین یا کمتر به پروردگارش نزدیک 
بو یکی از حجابها کنار رفت و رسول الله صلّی الله علیه و آله تکبیر 
گفت, و گفتن کلماتی را شروع کرد که در آغاز ز نماز گفته میشود, و زمانیکه 
ار کر و و یتح 
رسید و هفت مرتبه تکبیر گفت., و به این سبب برای شروع نماز هفت 
یحو 
و چون عظمت خدا را دید بسیار ترسید و بر روی زانوانش نشست و 
میگفت: «سبحان ربی العظیم و بحمده؟ و زمانیکه در حالت قیام از از 


رکوع صاف شد به مکانی بالاتر از آن مکان نگاه کرد, و بر چهره خم شد و 
فده «سبحان ربی الاعلی و بحمده» و زمانیکه هفت مرتبه آن را گفت 


تسشن ارام شتد به. این جهت سنت: بر آن جاری شد.(1] 


توضیح: «شروع به گفتن کلمات نمود» شاید مقصود کلماتی غیر از آن 
چیزی است که برای ما نقل شده است. يا منظور این ادعیه منقول است و 
ای و ی و 


لت کنیم, و نبی صلی الله علیه و آله آن را پس از هر تکبیر قرائت 
ِِ «الانبراک» در اینجا مجازاً بر رکوع اطلاق شده است. «نظر الیه» 
شیر خاوبلا به عظمت خداوند, و يا بر اساس حذف مضاف. يا بنا بر مجاز 


به خود خداوند بای میحر ده ونیا مرخمه ار: 
ص: 415 


تغل الشرانه ردو 


کر است وی صای, لاه له وه الم ها که تخوض ور صتشت بو 
هفت بار تکرار ذکر سجده دلالت دارد. 


5 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی الله 
علیه و آله در نماز بود و حسین پن علی علیه السلام در کنارش بود. رسول 
الله صلّی الله علیه و آله تکبیر گفت و حسین علیه السلام نتوانست تکبیر 
را نیکو ادا نماید. پس رسول الله پیوسته تکبیر میگفت و حسین مشغول 
تکبیر بود و آن. را تیکو انجام تمنداد. تا انکه. پیامتر هفت. تکبیر را کامل 
ساخت. حسین در تکبیر هفتم, تعبیر را نیکو ادا نمود. امام صادق علیه 
السلام فرمود: و این سنت شد.(1) 


و نبز از علل: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و 
آله برای نماز خارج شد, و حسین بن علی در سخن گفتن کند بود طوریکه 
بیم داشتند که صحبت نکند, و دچار گنگی باشد. پس رسول الله او را خارج 
کرد درحالیکه بر روی گردن خود حمل مینمود, و مردم پشت سر او صف 
و ی و 7 
کرد, و حسین تکبیرگفت(2), تا اینکه رسول الله هفت مرتبه تکبیر گفت 
حسین تکبیر گفت و سنت بر آن جریان یافت. 


زراره گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم, پس چگونه عمل کنیم ؟: 
فرمود: هفت مرتبه تکبیر بگوی, و هفت مرتبه تسبیح بگوی, خدا را حمد کن 
و او را ثنا بگوی, سپس قرائت کن.(3) 


توضیح . بدان که میان اصحاب درباره مستحجب بودن افتتاح نماز با هفت 
تکبیر اختلافی نیست. بلکه درباره عمومیت داشتن 1 دچار اختلاف هستند, 
برخی از آنها بر شامل شدن بر توافل نیز تصریح کردهاند و مرتضی به 


ص: 416 
. علل الشرائع 2: 21 


اس ای کر ات ار اب 


تکبیر او را شنید, بازگشت و تکبیر گفت, و حسین علیه السلام تکبیر گفت» 
ال 


لخ. 
3- . علل الشرایع 2: 21 


نمازهای فريضه, بدون نمازهای نافله, نظر داده است و ابن جنید آن را به 
نماز فرادی اختصاص داده است. 


گوید(1): 


علی بن حسین ابن بابویه آن را در رسالهاش ذکر کرده است و خبر 
مسندی در این رساله نیافتم. ی و و یت 
در ابتدای هر فريیضه, و اولین رکعت از نماز شب, و در نماز یک رکعتی وتر 
و در آغاز هر رکعت از دو رکعت نماز زوال, و در رکعت اول از نمازهای 
نافله مغرب, و در اولین رکعت از دو رکعت احرام. این شش جا,؛ مواضعی 
اسنت که .علی بن حسین آن را ذکر کردم و شیخ مفید. وتیره(2) 


وا ان تردن است: عضار ایل سار مت آشسار اهر انست. 


شابرانن بان انها اخلافیم. در این تیست که تقار کزار در فرار دادن هیک 
از هفت تکبیر, به عنوان تکبیر افتتاح دارای اختیار است. و شیخ در مصباح 
ذکر کرده که قرار دادن آن در تکبیر آخر. مناسبتر است. و گروهی از این 
نظر او پیروی کردهاند. و استنادی برای آنها روشن نشده است جز اینکه 
دعای توجه بعد از آن است؛ ولی شایسته نیست که به عنوان دلیل مطرح 
شود. ظاهر خبر حسین علیه السلام این است که نبی صلی الله علیه و آله 
تکبیر نخست را به عنوان تکبیر افتتاح قرار داده است, و به این جهت 
برخی از محدئین نیز به این نظر دادهاند که تعیین کردن تکبیر نخست 
واجب است. و میتوان این گونه در آن 1 آولین وضع آن 
کچ ی ۳ 


و پدرم قدس سره به این گرایش دارد که نمازگزار میان افتتاح نماز با یک, 
شسمر سضان هفت تکسر دارات اقبار باشفهتا اار هر یک اد اما همه اما 


فردی از واجب مخیر می شود همان طور که در تسبیحات رکوع و سجود 
گفته شده و اين از اکثر 


ص: 417 
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2 . المقنعه: 17 


و آنچه که درباره اينکه هر یک از آنها که با نیت همزمان باشد همان تکبیر 
الاحرام است, ذکر کردهاند, اکز منتظورشان نیت تماز باشتد: بش آن از 
اولین تکبیر تا آخرین آن مستمر است, با اینکه آنها تقدیم نیت را در وضو به 
هنگام شستن دستها جایز دانستهاند, به به این دلیل که از مستحبات وضو 
است. یس درباره تقدیم نیت نماز به هنگام اولین تکبیر از تکبیرات 
مخت :نما خه: .صانفی مخوده دایم ود از یخ‌اهند که ان زا به. عنوان 
تکبیره 0 


عمده فایدهای که در باره آن به ذهن خطور میکند جواز انجام اعمال منافی 
نماز در اثنای تکبیرات است. که این نیز معلوم نیست, زیرا| میتوان به جواز 
انجام اعمال منافی قبل از تکبیر هفتم نظر داد, هرچند که نیت نماز با تکبیر 
نخست مقارن شده باشد, زیرا شش تا از اجزای مستحب است., يا به اين 
دلیل که بر اساس نظری که والد رحمه الله برگزیده است افنتاح نماز هنوز 
صورت نگرفته است: اما آنان بر این موضوع اجماع را نقل کردهاند و تخییر 
اضام جخماعت ذر تغیین. تکبیری که آن»را بلند. ادا میتماید به انچه که آنها ذکر 
کردهاند اشاره دارد, زیرا ظاهر این است که فایده بلند ادا کردن تکبیر, 
آگاهی یافتن اقتداکنندگان از ورود امام در نماز است. 


پس مناسبتر و احوط رعایت هر دو جهت با هم است به این ترتیب که نیت 
با یکی از آنها ذکر شود و پس از تکبیر نخست عمل باطلکنندهای واقع 
نگردد, و اگر اين نظر قطعی اصحاب مبنی بر اینکه اگر نیت با دو تکبیر آن 
مصادف گردد نماز باطل ميشود, نبود, احوط مصادف بودن نیت با تکبیر 


نخست و آخر بود. 


بنابراین ظاهر سخن علامه و جمعی دیگر این است که محل دعای توجه 
پس از تکبیر افتتاح است هر کدام که باشد, و ظاهر اخبار, آمدن پس از 
تکبیر هفتم است. کر ند که غیر از ان برای افتتاح قصد شده باشد, و این 
نزد من قویتر است. 


«فلم یجد» در خبر اول در کلام امام. بر اساس وزن افعال از ريشه اجاده 
به معنای نیکو انجام دادن است, و در برخی نسخهها «فلم یحر »> است و 
بر گرفته از 


ص: 418 


سخن عرب «ما احار جوابا» بعنی پاسخ نداد است, و کند بودن در سخن؛ 
شاید نزد مردم باشد به خاطر نقل اخبار بسیاری درباره تعلم ائمه به هنگام 
ولادت و حتی در رحم, و این چنین خوف از جانب مردم باشد نه از جانب 
اما علن الساه 


6 علل الشرائع: زید الشخام از امام صادق علیه السلام روا یت کرد: به او 
گفتم: افتتاح چیست؟ فرمود: یک تکبیر برایت کافی است. گفتم: پس هفت 
تکبیر چطور؟ فرمود آن بهتر است.(1) 


7 احتجاح: حمیری برای امام قائم علیه السلام نوشت و از او خواست که 
بر اساس آتین: اثراهیم ۱ توجه به 
نماز بگوید, زیرا برخی از اصحاب ما ذکر کردهاند که او اگر بر اساس دین 
محمد بگوید برای ما ابداع کرده است زیرا ما آن را در هیچ یک از کتابهای 
نماز نمیيابیم به جز یک حدیث در کتاب قاسم بن محمد از جدش حسن بن 
راشد که صادق علیه السلام به حسن فرمود: چگونه توجه میکنی؟ گفت: 
میگویم لبیک و سعدیک, صادق علیه السلام به او فرمود: درباره این از تو 
سوّال نکردم, چگونه میگویی:«وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض 
حنیفا» [ در حالی که حنیف و مسلمان هستم رویم را به سمت کسی 
میگردانم که آسمانها و زمین را شکافت ) ؟ حسن گفت: همین را میگویم, 
صادق علیه السلام به او فرمود: زمانیکه اين را گفتی بگو«, بر آئين, آبزاهیم 
ما سس مار ما ای را ۱ 
یکتاپرست و مسلمان به سوی خداوند روی میکنم و من از مشرکان 
نیستم.» 


امام علیه السلام جواب داد, کل توجه فریضه نیست., و سنت موکده در آن 
که مانند اجماع است و اختلافی در آن نیست «وجهت وجهی للذی فطر 
وا سا مت یه اه رس ی ار 
ال ها ان ار رای وس واه سا له 
ان ی ما لیات ماس اسهم لایر ات 

من المسلمین أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله 


ص: 419 


1-. علل الشرایع 2: 21 


رویم را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را شکافت درحالیکه 
حنیف و مسلمان به آیین ایراهیم و دین محمد و هدایت امیرمومنان هستم 
و از مشرکان نیستم, براستی نماز, عبادت: ژقد خن و مرگم برای خداوند 
ِ«ِ 7 جهانیان است, و هیچ شریکی ندارد, و من به آن دستور یافتم, و 
از مسلمین هستم, پروردگارا مرا از مسلمانان قرار بده, از شیطان 7 
شده به خداوند شنوا و دانا پناه میبرم, به نام خداوند بخشنده مهربان 4 
سپس حمد خوانده ميشود. 


دین برای محمد و هدایت برای علی امیر مومنان است. زیرا هدایت از ان 
علی علیه السلام است و تا روز قیامت در اولاد او باقی است. پس هر که 
چنین باشد از هدایت یافتگان است و هر که شک کند دین ندارد, به خدا پناه 
میبربم از گمراهی بعد از هدایت () 


8 عیون الاخبار و الخصال: از حسن بن راشد روایت است که: از رضا 
علیه السلام درباره تکبیرات افتتاحی سوال کردم؟ فرمود: هفت مرتبه. 
گفتم؟ از تبی.ضلی اللة علبه و ال .زو ات ت است که او یک بار تکبیر میگفت, 
پس فرمود نبی یکبار تکبیر را بلند میکند و شش مرتبه دیگر را پنهانی 
میگفت.(2) 


فتاه اد وان مایت ات که کته نام صاری کم ال را 
دیدم و شنیدم که نماز را هفت تکبیر متوالی شروع میکرد.(3) 


و نیز از الخصال: امام صادق علیه السلام فر مود: زمانی که امام جماعت 
بودی کافی است که یک مرتبه بلند تکبیر بگویی و شش مرتبه دیگر را 
پنهانی بگویی.(4) 


ص: 420 


1- . احتجاج: 271 

2- 2. عیون الاخبار 1: 278, الخصال 2: 4 
3-. الخصال 2: 5 

4 . الخصال 2: 5 


هی ان الخضال؟ اد ایام سای ات شام رات ات کم ره کمترین 
تکبیری که در توجه به نماز کفایت میکند یک تکییر است, و سه تکبیر, یدج 


توضیح: شهید در ذکری و نفلیه و غیر آن گفته است: برای امام بلند گفتن 
تکبیر افتتاح مستحب است تا کسي که در پشت سر اوست از افتتاح نماز 
آکاه رکه شمان ساختن برآی ماسه حسنعتب ارت اما فردی که فرادی 
میخواند در این مورد صاحب اختیار است, و جعفی بلند کردن صدا در تکبیر 
را مطلق دانسته است, و توجه, با شش تکبیر دیگر غیر از آن, یا چهار یا دو 
تکبیر به همراه دعا میان آن دو است. و توالی میان آنها بدون دا جایز 
است, و مستحب بودن ادای مخفی تعبیرات, غیر از تکبیره الاحرام را برای 
امام جماعت ذکر کردهاند. 


تال خر امش سای نم کسام ای اروت که رسد 
در افتتاح نماز «تعالی عرشک» گفته میشود و «تعالی جدک» گفته نميشود. 
)2 


و از الخصال: گوید: پدرم در نامهاش به من گفت: توجه در شش نماز 
نماز وتر, اولین رکعت از دو رکعت نماز زوال. و اولین رکعت از دو رکعت 
احرام. اولین رکعت از نمازهای نافله مغرب و اولین رکعت از نماز واجب. 
( 

توضیح . اصحاب به نبودن دص در آن اقرار کردهاند, اما در فقه رضوی 
موجود است چنان که ذکر خواهد شد. و میتوان ان را بر تاکید استحباب در 
این مواضع حمل نمود نه بر نفی آن در غير از این مواضع. 

1. الخصال: امیرمومنان علیه السلام فرمود: تکبیرات نماز نود و پنج تکبیر 
در شبانه روز است و تکبیر قنوت نیز از ان است.(4) 

ص: 421 

1- . الخصال 2: 5 


2 . الخصال 2: 151 
3- . الخصال 1: 162 


4 . الخصال 2: 145 


توضیح: به این روایت استدلال میشود برای نفی نظر شیخ مفید درباره 
۳ هنگام قیام از تشهد اول به جای تکبیر قنوت,, زیرا| 
در اين صورت., با تصریح به تکبیر قنوت, نود و چهار تکبیر میشود و سخن 
در این مورد ذکر خواهد شد 


2 علل الشرائع: از احمد بن عبدالله روایت است: مردی به امیرمومنان 
گفت: ای پسرعموی ان بالابردن دست در تعبیر اول 
چیست ؟ فرمود: لفظ «الله اکبر» یعنی واحد احدی که چیزی مثل او نیست 
و با چیزی مقایسه نمیگردد. و با اجناس پوشیده نميشود, با حواس درک 
نمیگردد, مرد گفت: معنای کشیدن گردنت در رکوع چیست؟ فرمود: 
تاوتت این استت به وخدانیت نو ایمان آوزدم ختی احر حردنم زده شود.(1) 
3 مجالس ابن شیخ: علقمه بن وائل از پدرش روایت کرد: : پشت سر نبی 
ضلی: الله علیه و اله تماز خو‌اندف دمانیکه تماز را افشاج کرد تکبیر کفت.ه 
زمانی که خواست به رکوع برود و نیز پس از رکوع دستانش را بالا برد.(2) 
۳ رگ ۱ 0 ای 


جبرئیل این نحیره که پروردگارم مرا نف ان امر نموده است چیست؟ 
فرمود: ای محمد آن تخنرم تست نلک با پر دم وت تن مان است ۱۶۱ 


کرت اسای علی ن نی انم شم از خرن روانت ده سر 
ات مصا اص او و ی و یت 


دستانش را در تکبیر بالا ببرد.(4) 
توضیح: شیخ در تهذیب(ظ) 


اپن خبر را بر اين حمل کرده است که عمل امام فضیلتش بزرگتر و 
تأکیدش ی قز خند که ا کر ماضوم انجام دهد دارای 


122 
1-. علل الشرایع 2: 10 


2 امالی ظوسی:1: 394 
9 امالی طومیین 3861 


4 . قرب الاأسناد: 95 چاپ سنگی, 125 چاپ نجف 
5- . التهذیب 1: 218 


فضیلت است, بر عدم وجوب مطلق بالا بردن دست به این خبر استدلال 
کردهاند, به دلیل عدم وجود کسی که به تفاوت میان امام و دیگران قائل 


باشد. 


5 علل الشرائع و عیون الأخبار: از رضا علیه السلام روایت است که اگر 
سوال شد, چرا استفتاح, رکوع, سجود, قیام و قعود با تکبیر آغاز میشود؟ 
گفته شود: به سبب علتی که در اذان ذکر کردیم. 


و اگر گفته شد: جوا از رکفت اول؛ دعا قبل از قرائت, و در رکعت دوم 
ات ه قرار داده شده است؟ گفته شود: زیرا| پسند ید هنر 
است که قیامش برای خدا و عبادتش را با تحمید, تقدیس, رغبت و خوف 
شروع کند, ۵ آن- | مانند آن خاتمه دهد, تا قیام به هنگام قنوت طولانی 
باشد, پس شایسته است که مدرک به رکوع برسد و در نماز جماعت یک 
رکعت را از دست ندهد. 


و اگر گفته شد: چرا تکبیر در استفتاح و آغاز هفت مرتبه قرار داده شد؟ 
اه فقط به این دلیل این گونه قرار داده شد که تکبیر در رکعت 
ِ دز اصل ففت کی اونت: تکبیر استفتاح, تکبیر رکوع, دو تکبیر در 
ه, تکبیر رکوع, دو تکبیر برای سجده, پس زمانیکه انسان در آغاز نماز 
۱ و اب و اگر در چیزی 
0 ۳ 


بالابردن دستها نوعی تضرع, ترک هوای نفسانی, لابه و التماس است و 
خداوند واجب کرده است که بنده به هنگام یاد او دست به دامن او شده و 


متضرع و لابهکنان باشد, و نیز به این دلیل که بالا بردن دستها حاضر کردن 
نیت و روی آوردن قلب : به آنچه که گفته و قصد کرده است میباشد.(1) 


توضیح: گفته حضرت: «فحری» یعنی لابقتر 


و مناسبتر است. و شاید علت دیگری باشد برای (بالا بردن دست), و اینکه 
در برخی نسخهها « آخری» آمده است نیز این سخن را تأیید میکند. «فقط 
به این دلیل قرار گرفته است» در علل قبل 


ص: 423 


علل الفترام 1 247 و 251 


از این عبارت دیگری آمده است: «گفته شود: زیرا| تکبیر فرض یکی است 
و9 سایر آنها سنت است, و فقط به این خاطر قرار داده شده است؛ و 7 
آخر». نتیجه اینکه تکبیرات افتتاح در نماز که در ابتدا فرض شد ک دو 
رکعت بود. هفت تکبیر است اولین ان تکبیر افتتاح است و ان اغاز نماز 
میباشد, و دوم اغاز رکوع, سوم اغاز سجده اول, و چهارم اغاز سجده دوم, 
و همچنین در رکعت دوم نیز سه تکبیر وجود دارد برای افتتاح رکوع. و 
افتتاح هر یک از دو سجده. و شش تکبیر برای جبران فراموش کردن 
تکبیراتت که ذکر خواهد شد قرار گرفته است. اما تکبیره الاحرام اول عمل 
است و فرآموش نمیشود, و تکبیرات بلند شدن از سجدتین از آنجا که برای 
افتتاح نیست فضیلتی که در تکبیر افتتاح وجود دارد, در آن نیست و بدین 
جهت تکبیری برای آن مقدم نشده است. 


و در علل الشرائع بعد از «نقصی در نمازش است» عبارتی اضافی وجود 
دارد و آن این است «همان گونه که امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
فرمودند: کسی که در ابتدای نمازش هفت مرتبه تکبیر بگوید, آن برای او 
کافی است. و منظورش از آن فقط زمانی است که از روی غفلت با 
فراموشی تکبیر را ترک کند.» 


مصنف این کتاب گفته است فضل بن شاذان اشتباه کرده است که تکبیره 


میگویم: شاید فضل برای وجوب آن به این سخن خداوند:«و ربک فکبر» «و 
پروردگار خود را بزرگ دار» استدلال کرده اه و سایران بر فریضه بودن 
آن حکم کرده است. و قرینه آن,؛ باطل شدن نماز با ترک سهوی آن است., 
که این از ویژگیهای فریضه است. و در علل بعد از «و قصد» آمده است: 
هزیر غورض از دکر ان فقظا استفتاح است, و هر سنتی به شیوه فرض دا 
ميشود, و از آنجا که در استفتاح که واجب است بالا بردن دست هست؛ 
1 به همان شیوهای که فرض را ادا میکنند, ادا 
نمایند.» پایان سخن. «تبتل» بریدن از خلق و پیوستن به حضرت سبحان و 
روی اوردن به عبادت اوست. تضرع و ابتهال: بینوایی و مبالغه ورزیدن 
دعا است و بر معانی دیگری نیز اطلاق میشود که در کتاب دعا ذکر کردیم 
و با این موقعیت تناسب ندارد. 


ص: 424 


و نتیجه سخن اينکه تضرع و بریدن از خلق و پیوستن به خداوند, در هنگام 
ذکر خدا, مناسب و مطلوب است به ویژه به هنگام اين ذکر مخصوص یعنی 
تکبیر افتتاح, زیرا این تکبیر زمان حاضر ساختن نیت نماز و اخلاص 
تقربجویی و صرفنظر کردن از همه اغراض است, پس با بالا بردن دست به 


بنابراین از آنجا که این وجوه. مخصوص تکبیره الاحرام است, وجه در سایر 
تکبیرات نیز روشن شد که سنت در کیفیت و چگونگی, تابع فریضه است. و 
وا را رم 
کمال وجوه مذکور وجود ندارد. و فقط به این دلیل گفتیم کمال آن وجوه 
که عملی ساختن چیزی از ان وجوه و نت تکبیرات ممکن است.؛ همان 
گونه که پوشیده نیست؛ و در این روایت دلالتی است بر وجوب بیت و 
ایض سا رن ات 


6 المخاشة ی آکزم ضلی الله غلیم و آله یه غلی علية الساام فومود 
بر تو لازم است که دستهایت را به سوی پروردگارت بالا ببری و آنها را زیاد 
برهم زنی.(1) 

7. فقه الرضا: موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: مردی به مسجد آمد 
و زماني که (در نماز) وارد شد تکبیر گفت و سپس قرائت کرد پس رسول 
الله صلی الله علیه و آله فرمود: مرد برای پروردگارش شتاب کرد. سپس 
موه سر آمه هخا را عمد و تا کنت شیس کر کت تن تیامت‌ صای 
الله علیه و آله فرمود: طلب کن که به تو داده میشود(۵). 


و از او درباره کمترین تکبیر سوّال کردم پاسخ گفت: سه تکبیر, و گفت 
یک تکبیر ایرادی ندارد.(3) 


و امام علیه السلام در توصیف نماز شب ذکر کرد: سپس نماز را شروع کن 
و بعد از تعبیر توجه کن که توجه کردن در شش نماز سنت است و ان 


ص: 425 


1 المخانین :17 


و 
کت فقه الرضا ۱ 


از اولین رکعت نماز شب, و تنها رکعت نماز وتر, اولین رکعت از دو رکعت 
نماز زوال خورشید, و اولین رکعت از نمازهای نافله مغرب, و اولین رکعت 
از دو رکعت احرام. و اولین رکعت از رکعات نمازهای فریضه.(1) 


8. مکارم الاخلاق و مصباح شیخ: درباره ذکر به هنگام روی کردن به قبله 
«اللهم الیک توجهت و رضاک طلبت و وابک ابتفیت و بک امنت و علیک 
توکلت اللهم صل علی محمد و ال محمد و افتح مسامع قلبی لذکرک و 
ثبتنی علی دینک و لا تزغ قلبی بعد |ٍذ هدیتنی و هب لی من لدنک رحمه انک 
آنت الوهاب» [ پروردگارا به سوی تو روی آوردم, و رضایت تو را طلب 
کردم, و خواستار ثواب تو شدهام, و به تو ایمان آوردم, و بر تو توکل کردم, 
پروردگارا بر محمد و آل محمد درود بفرست, و گوش جانم را برای ذکر 
خودت باز کن, 9 مرا بر دین خود ثابت قدم ساز, و پس از اینکه هدایتم 
کردی قلبم را گمراه نکن, و از جانب خودت رحمتی بر من ببخش که تو 
بسیار بخشنده هستی. 2(1) 


میگویم: اين دعا در باب ادعیه دخول مسجد با سندی از ابومحمد عسکری 
با اندک تفاوتی ذکر شد. 


9ِ1. فلاح السائل: وقتی به محل نمازت رسیدی به قبله روی کن و بگو 
پروردگارا!! من نبیات محمد, نبی رحمت,؛ و اهل بیت اوصیای او را بر 
حاجاتم پیش میفرستم, و با آنها به تو روی تا پس مرا به خاطر آنان 
در دنیا قابل اعتنا و در آخرت از مقربین قرار ده, پروردگارا! به خاطر آنها 
نمازم را مورد قبول و دعایم را مستجاب, و گناهانم را مورد بخشش, و 
روزی را فراخ قرار ده, و با چهره بخشنده خود به من نظری افکن تا در 
سایه آن نظر کرامت و ایمان را کامل سازم. و جز با مغفرت و توبه خود 
چهره از من برنگیر,«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ا هدیتنا و هب لنا من لدنک 


و را ی ره با را ات کرم 
قلبهایمان را گمراه مکن, و از ۲ بر ما ببخش که تو بسیار 
ص: 426 


لت ققه الدستفاء 3 1 
2 . مکارم الاخلاق: 344 


بخشنده هستی؛, پروردگارا ! به تو روی آوردم و رضایت تو را طلب کردم و 

خواستار ثواب تو هستم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم, 1/99 
ب چهرهات به من روی کن, و قلبم را به سوی خود رویگردان ساز, 
پروردگارا ! مرا بر ذکر و شکر و عبادت نیکوی خودت یاری ساز, حمد برای 
خدایی است که مرا از کسانی قرار داد که با او مناجات میکنند, پروردگار|! 
حمد فقط برای توست به خاطر آن که مرا هدایت کردی. و حمد از آن 
توست به خاطر آنچه که بر من عطا کردی و حمد فقط از آن توست به 
خاطر همه بلاهای نیکویی که مرا با آن آزمودی, پروردگارا نماز و دعایم را 
بپذیر و مرا بیامرز و مورد رحمت قرار ده, و توبه مرا بپذیر«انک انت 
اتوات ال وی بر ار فان ی ۱ 


20 میگویم: در کتاب توحید ذکر شد که مردی نزد امام صادق علیه السلام 
گفت: «الله اکبر» امام فرمود: خداوند از چه چیزی بزرگتر است؟ پاسخ 
داد, از هر چیزی, امام صادق علیه السلام فرمود: او رآ محدود ساختی, مرد 
سوال کرد: چگونه بگویم؟ فرمود بگو: خداوند بزرگتر از این است که 


وصف شود.(2) 


1 فلاح السائل: امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام 

زمانیکه به نماز برمیخاست و میفرمود: «وجهت وجهی للذی فطر 

السماوات و الأرض» [رویم را به سوی کسی گردانیدم که آنتتما تما و زمین 

را ِِِِِ رنگش دگرگون ميشد طوری که این تغییر در او فهمیده 
5 


امام باقر علیه السلام فرمود: در سه جایگاه نمازت را با نوجه ۵ کنید اناد 
کن: در اغاز نماز زوال, و نماز شب و تنها رکعت نماز وتر, در غیر این 
موارد برایت کافی است که در نماز مستحجبی؛ برای هر دو رکعت یکبار 


تکیت ات عفانم زا با استاه‌خووبه کاب آننخانه رحایت کر 
و 127 
1- . فلاح السائل: 92 


۰-2 . حدیث در الکافی 1: 117 
3- . فلاح السائل: 101 


4 . فلاح السائل: 1300 


و نیز از فلاح السائل: گوید: پس از سه تکبیر از تکبیرات افتتاح آنچه را که 
جلبی و دیگران از امام صادق علیة السلام روایت. کردهاند را میگوند 
«اللهم آنت الملک الحق لا اله الا آنت سبحانک و بحمدک عملت سوءا و 
ظلمت نفسی فاغفر ۳۹ ذنیبی انه لا یغعفر الذنوب الا آنت» (پروردگارا تو 

سلطان راستین هستی, هچ خر این آز نو تست 0( 
من در حمد نو هستم؛ , مرتکب بدی شدم و بر خود ظلم کردم, پس گناه مرا 
ببخش, که فقط تویی که گناهان را میبخشی ) سپس دو مرتبه تکبیر ؟ 

و میگوید: «لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک لس ان 
2۳ 1 که که ال ۱ ملدا با لا 
۱ و 
رب الببت الحرام» (تو را اجابت کردم و در خدمت تو هستم, و خير در 
دستان توست, و شر به سوی تو راهی ندارد, و هدایت یافته است کسیکه 
تو هدایتش کنی, بنده تو, فرزند بندگان تو در مقابل توست. از تو, با تو, 
برای تو, و به سوی توست. وهیج پناه و نجات و مفری از تو نیست مگر به 
سوی تو, پاک و منزه هستی و رحمکن, بلند مرتبه و متعالی و پاک و منزه 
هستی ای پروردگار بیت الحرام ), سپس دو مرتبه دیگر تکبیر میگوید, 
همان طور که اشاره کردیم. 


سیس همان گونه که آگاه کردیم روی میکند و میگوید: «#وجهت وجهی للذدی 
با هک ی ی 1 
الشیطان 0[ 1 به سوی که ۱ و زمین 7 
شکافت. درحالیکه , بر آئین ابراهیم و دین محمد و طریقت علی حنیف و 
مسلمان هستم, من از مشرکان نیستم, نمازم, عبادتم, زندگی و مرگم 
برای خداوند کر جهانیان 


ص: 428 


هستم, از شر شیطان راندهشده به خدا پناه میبرم 1(.1) 


توضیح : کفعمی گوید: سلطان همان سلطان کامل 3 جامع همه انواع 
مملوکات؛ صاحب تصرف در امر و نهی همه امرشدگان است. پا کسی 
است که بالذات از ذات و صفات همه موجودات بینیاز است پایان سخن» و 
کوانوه اد ایو یم السای است کی سار مت سور ار رد 
به وجود آوردن و از بین بردن از آن اوست. و حق ثابتی است که زوال و 
انتقال بر او پیش نمیآید. در النهایه گوید: حق همان است که حقیقتاً وجود 
دارد, وجود و الوهیتش محفقق شده است,؛ و حق ضد باطل است. و در 
روایت ۰ و دیگران بعد از حق «مبین» افثه است, و او کسی است 
را ات ان رت ار سا ای ۲ 
نمود, روشن ۵ تکار کرت و او کسی است که اتبیاغ.را اشکار کرد و از 
عدم و نیستی خارج نمود. 


«لبیک و سعدیک» (تو را اجابت کردم و در خدمت تو هستم ! یعنی اقامه 
یی در یی بر فرمانبرداری از تو, و اسعادا لک بعد اسعاد, یعنی کمک برای 
اطاعت امر تو بعد از کمک دیگر, و در النهایه: «لبیک» یعنی اجابتم برای 
نوست ای پروردگار من» و این برگرفته از «لب بالمکان و آلث» است 
شکور از اناعت گرم دا ی کدا تعاس کف انا را رک وه 
است استعمال میشود, و فقط با لفظ مثنی در معنای تکرار بهکار برده 
شده است یعنی اجابتی در پی اجابتی دیگر, و منصوب به مصدر است که 
کاما طاص ی کی که میس ی نا عد ات مه اه 
معنایش بر اساس این سخن عرب «حسب لباب» فا خالص مجض 
اس ات ات عم را هت ای هام ان اس 
است پایان سخن. در قاموس معنای دیگری نیز افزوده و گفته است: یا 
معنایش این است محبتم برای توست. که برگرفته از «امرءه لبه: یعنی 
زنی که همسرش را دوست دارد» میباشد. 


ص: 429 


1- . فلاح السائل: 227 


و در النهایه: سعدیک, یعنی طاعتت را مساعدت کردم مساعدهای بعد از 
مساعده و پاری بعد از یاری, ورجة این حفت "متنی. آمندح است, و این لفظ از 
مصادر منصوب به فعلی است که در کاربرد ظاهر نمیشود. جرمی «فر 

است سعدیک به صورت مفرد شنیده نشده است. پایان سخن وی. «و 
الخیر فی یدیک» ( خیر در دستان توست ؛ یعنی خیر با قدرت یا با نعمت و 
احسان تو است., با با نعمت و احسان توست یا با بسط و قبض توست, و 
اين دو خیر یا همه خیرخواهیهای ظاهری و غیرظاهری, زمانیکه از جانب تو 
باشد. محض است. همه این موارد را پدر - قدس سژه - ذکر کرده است. 


و ممکن است که مقصود, قدرت بر ضرر و منفعت و بلا و نعمت باشد 
برای اذعان به اینکه هر آنچه که از خدا به بنده میرسد از قبیل تندرستی, 
بیماری, تروت,ر فقر, زندگی و مرگ و امثال ان, خیر و مصلحت محض 
است و با این گفته: «الشر لیس الیک» (شر به سوی تو راه ندارد) بر ان 
تاکید میکند؛ یعنی شر به تو منسوب نیست بلکه به خاطر بدی اعمال و 
ضعف تواناییهای ماء به ما منسوب است. و انچه که از آن به تو منسوب 
است خیر و نفع و بخشش صرف است «المهدی» هدایتيیافته با هدایت 
ویژه است «من هدیت» (کسی است که تو هداینش کردی ) همان گونه که 
خداوند متعال فرمود: همه شما گمراه هستید مگر کسی که من هدایتش 
کردم, «عبدک» مبتداست و خبر آن ظرف است. يا خبر است و مبتدایش 
محذوف است., یعنی من بنده تو هستم, که در این صورت ظرف خبر بعد از 
زا حال مد 


عبارت «ابن عبدیک» [و پسر دو بنده تو) را فقط برای اظهار نهایت فقر و 
نیازمندی به او جهت جلب محبت او گفته است, و گفتهاند: این عبارت فقط 
به این دلیل گفته شده است که در شاهد فرزندان بندگان نزد انها از بنده 
جدید عزیزتر است, «بین یدیک» [ در حضور تو است ) یعنی تحت قدرت تو 
به هرانچه که انجام میدهی راضی هستم, يا در مقابل تو, درحالیکه برای 
عبادت به تو روی کردهام ایستادهام. «از تو» یعنی وجود و زندگیاش از 
تبوست «و با تو» یعنی بقأ و همه امور او با فضل و قدرت توست.؛ و همه 
خیرات صادره از او از قبیل اعمال و 


ص: 130 


ترکها با قدرت و قوت, پاری و هدایت توست «و برای تو»> یعنی تحت 
مالکیت تو است پا اعمال او خالص برای توست, «و به سوی تو است » 
باز گشت او در دنیا و آخرت به سوی توست, «لاملجا و لا منجاأ و لامفر» هر 
سه يا مصدر است یعنی پناه و نجات و فزار او از تو و از عقوبت و عذاب 
تو فقط به سوی توست زیرا کسی غیر از تو نمیتواند او را از انچه که تو 
میخواهی خلاصی بخشد, يا هر سه اسم مکان است یعنی هیچ محلی برای 
پناه. نجات و فرار از تو غیر از تو وجود ندارد. 


«سبحانک و حنانیک» حنان بدون تشدید به معنی رحمت است یعنی تو را از 
آنچه که شایسته نو بپیست کاملا منزه میدانم درحالیکه از نو میخواهم 
پیوسته بر من رحمت فرود آوری, یعنی من همیشه نیازمند ریب نو 
هستم, زیرا ممکن الوجود بودنم دلیلی برای احتیاج است. و هرگز از من 
جدا نمیشود «تبارکت» یعنی , برکت خیر تو زیاد شد, و برکت, افزایش خیر 
است, يا اينکه از هر چیزی افزون گردیدی و در صفات و اعمالت از آن 
متعالی شدی, زیرا برکت دربردارنده معنای افزايش است, يا ادامه دادی 


طبرسی رحجمه الله به نقل از ابن عباس درباره این سخن خداوند «تبارک 
الذی نژل الفرقان» (بزرگ [و خجسته ] است کسی که بر بنده خود فرقان 
[<کتاب جداسازنده حق از باطل ] را نازل فرمود! (1) گفته است: تبارک 
بر وزن تفاعل از ریشه برکه است و معنایش این است: برکات تو بزرگ 
شد و زیاد گردید و برکت, کثرت در خیر است. 


و گفتهاند: معنایش این است با صفاتی که پیو سته نز ان بوده و هست 
مقدس و بزرگ است, و گفتهاند معنایش این است: هر برکتی را محقق 
ساخت و حاضر کرد. «سبحانک رب البیت» یعنی منزه میدانم تو را از اينکه 
در یکی از جهات باشی و يا اينکه خانهای که به آن روی کردهام مسکن تو 
باشد و تو به آن نیاز داشته باشی, بلکه تو خدایی هستی که آن را خلق 
کردی و گرامی داشتی و خلایق را به روی کردن به آن فرا خواندی. 


ص: 431 


1- . فرقان / 1. مراجعه شود به مجمع البیان 7: 160 


«وجهت وجهی» (رویم را به سوی تو گردانیدم ) یعنی دلم را به سوی تو 
رویگردان ساختم «للذی فطر السماوات و الأُرض» ( به سوی کت که 
آسمانها و زمین را شکافت ) یا صورتم را به سوی خانه او و جهتی که مرا 
به روی کردن به آن امر نمودی, رویگزدان ساختم, و «الفطر» ابتداءء 
اختراع‌رو به وجود آورذنبعد از تیشتی: و عدم است: ابن عباس گفته است: 
معنای فاطر السماوت و الارض را نمیدانستم تا اینکه دو بادیهنشین درباره 
چاهی مرا به داوری طلبیدند. پس یکی از آنها گفت: «آنا فطرتها» یعنی من 
جفر کردن آنها را شروع کردم, و «صلاه» یا برای بیان این مطلب است که 
فقط کسی سزاوار عبادت است که خالق همه موجودات باشد. پس گویی 
او میگوید که چهرهام را روانه ساختم و وجودم را به سوی خدا متوجه 
ساختم و عبادتم را براي او خالص کردم و از هر چه غیر اوست روی 
گرداندم. زیرا او خالق آسمانها و زمین است., و کسیکه خالق آنها باشد 
خالق غیر آنها نیز میباشد, یا منظور از خالق آن دو, خالق آن دو و خالق هر 
آنچه که در آن دو وجود دارد, میباشد, يا اينکه اشارهای است به اینکه توجه 
هن آن خهت: بد ان خاطن تست و خذاونم ال کر آن جیت: اس 
بلکه به این دلیل است که او خالق زمین و آسمانها و همه جهات است و 
خاله مکان عایر ست کو دا آن با با رفیدته آن بات 


و در برخی از روایات پس اشان «عالم الغیب و الشهاده» آمده است بعلی 
عبادتم را برای کسیکه چیزی بر او پوشیده نیست و از آنچه که برای حواس 
آشکار و پوشیده است آگاه میباشد. خالص میکنم. و کسیکه چنین باشد 
مستحی عیادت: است: با تاکز بای کر عبات اخلاض :داشت. زیرا او به 
باظن امور آکا آننت: بافعتن این ات که اودانا در هو‌شکانی تسنت: 
به جهت علم و تدبیر و تأثیر و قدرت در همه آنها حاضر است, و نسبت او 
نق هه آنها برانن است. چه این لبیل که او‌خالق شمه آنهاء تربيتکنندن نما و 
آ یاه است ودز هیچ یک از آنها تشسنت: 


فعلی .له ایرآ هتم زر آیین تراهم تن وید کامل فخالض در طاهر. 
ها وا اس همه اما اشت: هو فقط پم خاطر کرامداشت ابر ام 
به او نسبت داده شده است. زیرا توحید بیش از دیگران در او تجلی یافته 
است. و این عبارت 
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حال برای فاعل است یعنی روی کردم درحالیکه بر آیین ابراهیم هستم, یا 
جانشین مصدر است یعنی توجه کردم توجهی که , بر. این اند اهیم ۵ قصا نم 
با آن است. و تعبیر اول روشنتر است. 


«دین محمد ص و شریعته» [ دین محمد و شریعت او )4 از نظر اصول و 
فروع «منهاج علی» (و طریقت علی ) و شیوه او که مطابق با شیوه رسول 
خی اه واه اس موی ام ی را تم اس سس ان 
ام ای ات ی اه رن 


او هستند. 


«حنیف و مسلمان» هر دو حال هستند از ضمیر «ت» در «وجهت» و حنیف 
کسی است که از باطل به سوی حق میگراید یعنی درحالیکه از ادیان باطل 
و طریقتهای بدعتی, و از توجه به غیر حضرت قدس روی میگردانم. و 

مسلم یعنی پیرو اوامر و نواهی او «و ما آنا من المشرکین» (و من از 
مشرکان نیستم ) یعنی مشرک با شرک خفی و جلی, و تفسیر سایر 
عبارات پیش از این گذشت. و آنچه که اين دعا بر آن دلالت دارد اخلاص 


مطلوب در نماز و سایر عبادات است, پس قصد و نیت بر تکبیر مقدم 
است: زیرا قضد باعت و عامل فخل, اقیتو لفط نس از آن تاکیدی است 
برای آنچه که قصدش را کرده است. 


السلام را دیدم درحالیکه قبل از تکبیر به قبله رو کرد و فرمود: پروردکارا 
مرا از نعمت خود مایوس نکن؛ و از رحمت خود ناامید نکن و مرا از مکر 
ی 


امپرمومنان علیه السلام فرمود: هر کسی زماتیکه برمیخیزد و قبل از اینکه 
نماز را شروع کند اين دعا را بگوید با محمد و آل محمد همراه خواهد بود: 
پروردگارا من با محمد و آل محمد به تو روی میکنم, و آنها را قبل از نمازم 
مقدم میدارم و به وسیله آنها به تو تقرب میجویم, پس مرا به خاطر آنها در 
ونیا قایل اعتا مور اتر‌ار مقزست خران ده ی کدنا شخاخت ابا 
بر من منت 
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قاس صافت سا اطا سات. عم ی ایا ارم اه 
سعادتی است., پس عاقبت مرا همان قرار دو, که تو بر هر چیزی توانا 


از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: زمانیکه به نماز 

ایستادی بگو: پروردگارا من محمد را پیش از حاجتم, به سوی تو مقدم 

میدارم. و با او به تو روی میکنم, پس مرا به خاطر او نزد خودت در دنیا 

قابل اعتنا و در آخرت از مقربین قرار ده. مت ار اه ها ی | وال 

گناهم را مغفور و دعایم را مستجاب قرار بده که تو بخشنده بسیار مهریان 
هستی.(2) 


تایه «اللمم ان اقده الیک خحمد ۱ بعتی به جوز مجمد ار تو مجاهت 
یا او را شفیع خود قرار میدهم «نمازم را , به خاطر او . .. قرار بده» یعنی با 
شفاعت اوء پا به علت پیروی از اوء پا ن توَسلم , به او. «انک آنت الغفور 
الرحیم» یعنی کسی غیر تو توانایی بخشش و رحجمت ندارد. 


میگویم: در برخی کتب آمده است «من محمد و خاندان محمد را که درود 
که فر او اف نن انا باد, بر خواستههايم مقدم میکنم» بنابراین سایر ضمایر 
نیز با صیعه حجمع ها و و سید ابن باقی در یز کزیدن دعای اول 2 
امیرموّمنان علیه السلام, عبارت «تو بر هر چیزی توانا هستی >> را روایت 
کرده, و بعر از آن اضافه کرده است «پروردگارا در هر مصیبت و در هر 
اقامت و دگرگونی مرا همراه محمد و آل محمد قرار دهد.. پروزدکارا 
زندگیام را زندگی آنها و مرگم را مرگ آنم قرار بده, و در همه مکانها مرا 
همراه انها قرار بده, و میان من و انها جدایی نیافکن که تو بر هر چیزی 
توانا هستی». 


در قیوشت الله‌ضی اه یه و ار موی ا ال خقصا ره وت 
است و برای هر فرد فقط چیزی است که نیت کرده است. 


ات یی ماس ات را ساسا مه ی سس 
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2 انش وا از اما باق علبه اس هزات اشت که سم و تصازرع هت 
نماز فریضه و نافله هیچ ارتباط نزدیکی وجود ندارد.(1) 


توضیح: این خبر بر عدم جایز بودن دو نماز با نیت واحد دلالت دارد چه 
اينکه هر دو فریضه باشند یا هر دو ناقله يا مختلف از یکدیگر و در این 
مورد هیچ اختلافی میان اصحاب وجود ندارد. بنابراین این اخبار از مواردی 
است که ینس از آیات سابق, برای وجوب نیت به آنها استدلال میشود, در 
کلیت وجوب نیت؛ میان مسلمانان اختلاف وجود ندارد, بلکه فقط در 
جزئیات ان دچار اختلاف هستند, و وجوب نیت تقرب در تک از معانی ان 
مورد اختلاف نیست که هدف حقیقی و غرض عملاش یکی از این موارد 
باشد: اطاعت از امرکننده, يا شکر نعمتدهنده, يا علاقه به او, يا اينکه 
خداوند شایسته این عمل است. يا بر اساس نظر روشنتر. کسب ثوابهای 
اخروی, و نتیجه اینکه انگیزه اصلی او برای آن عمل ریا ورزیدن به مردم و 
تقرب جستن به خلایق نباشد. 


ابوصلاح گوید: مستحب است که با انجام دادن عبادت, ثواب افزون یا 
نجات از عقوبت را امید کند. و باید به او اقتدا شود و دماغ گمراهان به 
خاک مالیده شود پایان سخن. و اما در مورد کسب منافع دنیوی از خداوند 
ای و ص ی ی ری ۱ ار 
همراه شده است, زیرا نمازهای حاجت نیز از جمله عبادات است., با اینکه 
قابل تصور نیست که نمازگزاری که برای این امر نماز میخواند, از این 
مطلب خلوص داشته باشد, و در بسیاری از اخبار آمده است که مثلا نماز 
شب باعث افزایش روزی میگردد, و پس از شنیدن این؛ خالص شدن نیت 
از اين امر دشوار میگردد, و تفصیل این مطلب در باب اخلاص ذکر شد. 


در مورد نیت وجوب؛ مستحب, اداء و قضاأ اغلب اصحاب وجوب آن را ذکر 
ی ها یا وا اما اد رها مور 
نظر من به دلیل عدم وجود هیچ دلیلی بر این مورد در نصوص, در همه این 
روا فایل 
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وجود دارد, بله وجوب تعیین کردن عملی که ادا میشود بهطوریکه از غیر 
خود متمایز گردد بعید نیست. و این امری است که بسیار کم رخ میدهد که 
فرد مکلف از آن جدا| باشد, زیرا کسی که به نماز فریضه ظهر میایستد 
نوعی از تخصیص برای او معین میگردد. سپس آن را قصد میکند و قصد 
انجام دادن فعل نیز چیزی است که فاعل با اراده و اختیار از آن منفک 


دد. 


قصد قربت دشوارترین کارهاست و تصحیح کردن آن به هنگام اراده نماز 
اسان نیست. بلکه به تلاش بسیار و تفکرات صحیح»؛ از بین بردن 
دنیادوستی, مالدوستی و اعتبارات دنیوی از نفس. و توسل جستن به 
حضرت حق تعالی در همه این امور بستگی دارد, تا بر اساس استعداد و 
قابلیتش و آنچه که از توفیق و هدایت خداوند دست یافته است. یکی از 
معانی پیشین برای او میسر گردد, زیرا «هر کس بر حسب ساختار [روانی 
و بدنی ] خود عمل می کند. و نیت هر فرد چیزی است که در قلب او ساکن 
شده است از قبیل حب خدا يا حب دنیا, حب جاه يا مال يا غیره و کندن 
ریشههای این اهداف و اغراض از نفس به غایت دشوار و سخت است. و با 
وجود آن صحیح کردن نیت محال است. و به این جهت است که آمده. نیت 
موّمن از عمل او برتر است و منظور خالص کردن قصد و نیت از اغراض و 
علل است, و از آنجا که اکثر مردم خطور ذهن را نیت در نظر گرفتهاند, از 
این دشواری و فشار بینهایت فاصله گرفتند. پس چه بسیار عابدی از اهل 
دنیا که گمان میکند نیتش»؛ , خالص برای خداست. و درحالیکه در همه عمر 
جز نفس و هوای خود چیزی را نپرستیده, پس همه تلاشش در طاعتی 
است که مردم او را ستایش کنند, و اگر عبادتی برایش پیش آید که مردم 
ان را نیکو نمیشمرند و نمیستایند. نسبت به آن عبادت مانند مردگان عمل 
7 
۵ ما ار را موی تفایض با: آندی: تافلی دز اخوال تفسیش: ان 
درمييابد, و در غیر اینصورت, فقط زمان ورود به قبر از اين خواب غفلت 
بیدار میشود, خداوند ما را و همه مومنان را توفیق دهد که مسالک متقیان 
را طی نموده و نیت انها را با یقین کسب نماییم. 
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5 الما ات الشویهء زضصول الله ضلی: اه له و آله. فر‌موده هر رن 
صورتی دارد و صورت دین شما نماز است. پس هیچ یک از شما صورت 
دینش را تباه نسازد (بد قيافه نکند), و برای هر چیزی بینی است و بینی 
نماز تکبیر است.(1) 


توضیح: یعنی همان گونه که انسان بدون بیبنی ناقص و معیوب است نماز 
نیز بدون تکبیر زشت و قبیج است. و اگر که بر آنچه که تکبیره الاحرام را 
شامل میشود تفسیر گردد, کنایهای ۷ از باطل شدن نماز, و اگر منظور 
تا ی تسه الاحرام باشد منظور نقص در کمال نماز است, و در اغلب 
روایات عامه « آنفه» آمده است.؛ علامه در النهایه گفته است: هر چیزی 
آغازی دارد و آغاز نماز, تکبیر اول است. و انقه الشیء یعنی ابندای آن 
چیز» این چنین با ضمه همزه روایت شده است و هروی گفته است: در 


این است که همان گونه که همه وجود انسان با صورت او شناخته ميشود, 
کل دین نیز با نماز شناخته میشود, زیرا| نماز پارزترین_ عبادات و 
مشهورترین واجبات است و تکبیر به عنوان دماغهی آن قرار گرفته است 
يف این ولیل که آن او ادلین شروط آن. است که‌طاه مننوه و از اوکار و 
ارکان آن شنیده میشود. 


6. الذکری: ابن ابوعقیل روایت کرد: از امیرمومنان علیه السلام روایت 
و 
و دستانش را تا بالای سر بلند کرده بود. پس فرمود: مرا چه میشود که 
گروههایی را میبینم که دستهایشان را تا بالای سر بلند میکنند گویی آن 
دستها, گوشهای اسبی چموش است. 


توضیح: : مخالفان این روایت را در کتابهای خود روایت کردهاند, و برخی از 
آنها «گوشهای اسب» و برخی دیگر «دمهای اسب» را آوردهاند. در النهایه 


گفته شده. است: در آن. روایت ه است: مرا چه میشود که شما را میبینم 
درحالیکه دست 
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هایتان را در نماز بلند میکنید گویی که دمهای اسبانی چموش است. و 
شمس جمع شموس است و آن حیوان رمیدهای است که اراک و 
خشونتش ساکن نمیشود. پایان سخن» و عامه به دلیل عدم اعتقادشان به 
شرعی بودن قنوت در اغلب نماز‌ها اثرا به بالا تردن دست. در تکبیر تفسیر 
کردهاند, و اصحاب از انها پیروی کردهاند و برای مکروه بودن بالا رفتن 
دست از سر در تکبیر به ان استدلال کردهاند, و شاید بالابردن برای قنوت 
در آن روشنتر باشد, احتمال تعمیم نیز وجود دارد, و احوط ترک کردن ان 
در هر دو صورت است. 


7 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر تنها ها بودی سه مرتبه 
زیرا در این صورت» فردی صاحب ۱ 
است.(1 


8. المحاسن: امام صادق علیه السلام درباره مردی که آمد و بلافاصله به 
نماز ایستاد و درحالیکه امام رکوع کرده بود او نیز رکوع کرد فرمود: یک 
تکبیر برای ورود او به نماز و نیز برای رکوع, برای او کفایت میکند.(2) 


توضی . : بین اصحاب مشهور است که قصد برای افتتاح شرط است و اگر 
که با آن, تکبیر رکوع را قصد کند افتتاح منعقد نميشود, به دلالت صحیحه 


افو و وا کرو نادار که ما را چم فصو ی 
همان طور که در مورد مأموم اين گونه است ابن جنید سا 
احتجاج به اجماع به کفایت کردن آن رأی دادهاند و روایت معاویه بن 


شریح(4) 

ااساخ صاه ی ام و اک شالت ماکان ار را 
ذکر نکردهاند. 

قلامه. وکین از اصحاب. مرا برگزمفند با استاد به آننکه یک عمل 
واحد به وجوب و مستحب بودن متصف نمیگردد. اما این قول ممنوع است, 
زیرا اجتماع ۳ دو از دو جهت جایز است و نمونههای آن زیاد است. اک 


تکبیر رکوع را 
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نذر کند ممنوع کنندگان نمییذیرند که این تکبیر. برای هردوی آنها کفایت 
دبا اس اما رت ایا ار وا که رود که 
آن: هم حضنوع. آتتت: نظر روشنتر کفایت در همه موارد است, هر چند که 
احوط عدم اکتفاء مطلق است. 


9 فلاح السائل: از رضا علیه السلام روایت است که: بعد از اقامه و قبل 
اساا در هر از ی یرمردارا. اق‌صاعت این < مت کامل و 
نماز قائم. محمد را به درجه و منزلت؛ وسیله فضیلت و فضل برسان, و با 
خدا| شروع میکنم و با خداوند طلب پیروزی میخواهم, و با محمد رسول 
الله و خاندان محجمد که درود خداوند بر او و بر آنان باد روی میکنم, 
پروردگارا بر محعمد و خاندان او درود بفرست و مرا به وسیله آن نزد 
خودت در دنیا و آخرت قابل اعتنا و از مقربین قرار بده.(1) 


فسی اهراک ار ی ی ار انا خاهی ات لام کر مورن ین 
حدیث روایت ت کرده را گفته که در مراد ار آن فرموده: امیر المومنین به 
اصحایش می فرمود: کسی که تماز اقامه می کند و قبل از اينکه احرام 
نماز ببندد و تکبیر گوید بگوید:«یا محسن قد آتاک المسی ء و قد آمرت 
السسن نشاور ن سس وت آلمعسن وا آلفسیت عق 
محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم 
منی»ای احسان کننده گنهکار به تو رو کرده و تو به احسان کننده دستور 
دادی که از بدکار در گذرد و تو محسن هستی و من بدکار پس به حق 
محمد و ال محمد درود فرست بر محمد و ال محمد و از بدی من که تو از 
من باخبری در گذر پس خداوند می فرماید:ای ملائکه من شاهد باشید من 
او را بخشیدم و کسانی را که حقی بر گردن او دارند از او راضی گردانیدم. 


توضیح: : شیخ در مصباح این دعا را متصل به یکدیگر و به همین ترتیب ذکر 
کرده است, و گفته است: سپس برخیز و بگو «پروردگارا, ای صاحب این 
دعوت کامل» و پس از محمدا «و آله» را افزوده, و در آن «بالله استفتح» 
بدون واو آمده 
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است, و در نماز عصر این چنین ذکر کرده است: «مرا به وسیله آنان قابل 
اعتنا قرار بده, در حالی که بدکار هستم. پس بر محمد و آل محمد درود 
بفرست, ۱ و 
است درگذر». و در نماز ظهر نظیر اجه که:در اضل هحون دار درا ردنر 
کرده است و در روایت کفقمی آمدم است,«از زشتی آنچه که درباره.من 
فتر نی ترس ات صاحت لاله آگرامه اوه آزشت: درب فم لدعوه 
التامه» منظور اذان و اقامه 0 زیرا| آن دو دعوت به نماز است و تمام 
بودن آنها ظاهرا در افاده چیزی است که برای آن وضع شده است, که 
همان نماز است. پس مصدر به معنای مفعول است و نماز قائم در این 
زمان اشارهای به این عبارت «قد قامت الصلاه» يا نمازی که تا روز قیامت 
پابرجاست. همان گونه که گذشت. «الدرجه» یعنی درجه 0 به نبی در 
قیامت که همان درجه بزرگ شفاعت است «و وسیله» چنان که در اخبار 
امده است همان منبر معروفی است که خداوند در روز قیامت به او عطا 
میکند, علامه در النهایه گوید: وسیله در اصل چیزی است که به وسیله آن 
به چیزی رسیده میشود, و با آن تقرب جسته میشود. و جمع آن وسایل 
است., و گفته میشود «وسل الیه وسیلهة و توسشل» و منظور از آن در 
حدبت, فرب به خداوند متعال ات گفتهاند: وسیله همان شفاعت در روز 
قیامت است, و نیز گفته شده: منزلی از منازل بهشت است. «و الفضل» 
فزونی داشتن بر همه خلایق در قرب و کمال است. و فضیلت درجهای 
بالاتر در فضل است. 


«بالله» یعنی با پاری و توفیق خدا«استفتح» یعنی نماز را شروع میکنم و 
در آن وارد میشوم پا خواستار گشودن درهای فیض و هدایت و توفیق و 
خواستار یاری و پیروزی بر شیطان هستم, و در قاموس «استفتاح» یاری 
خواستن و شروع است «و بالله استفتح» یعنی با یاری و تایید او خواستار 
بخاج و کاسایی هتم که .همان سای به خطاوت ات با آن خداونه 
سبحان میخواهم که حاجتم را برآورده سازد و در قاموس گفته است: نجاح 
با فتحه و نجح با ضمه دستیابی به چیزی است, و تنجح الحاجه و استنجحها 
یعنی آن را برآورده کرد, «و با محمد» یعنی با شفاعت او و با توسل به آو, 
«اتوخه یره خدا نوم میکنم, و «الوجیه» یعنی صاحب جاه و مترلت: 
بنابر ی بن ظاهر سخن شیخ و دیگران این است که این دو 


ص: 440 


را به صورت متصل و بعد از اقامه بخواند, و اگر لفظ «یکبر» را تفسیر و 
تاکیدی برای «و یحرم» قرار دهیم چنان که ظاهر است احتمال دارد که 
دعای دوم میان تکبیر ششم و هفتم باشد, پا قبل از تکبیره الاحرام, چه 7 

اشکه ان وا در تکبیر ففتم قزار دهد با غیر آن: ۵۵ 99 ۱۳ 
فوق قرار دهیم پس بر آنچه که این قوم دريافتهاند دلالت دارد که هر دو 
مورد نیکو است. و شهید در ذکری انچه که ما دريافتيم را دری کرده است. 
طوریکه گفته است: این دعا پس از تکبیر ششم با عبارت «يا محسن» و 
ادامه دعا آمده است. سیس افزوده است: و همچنین وارد شده که او 
میگوید: «رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی رینا و تقبل دعاء رینا اغفر 
لی و لوالدی و للموّمنین یوم یقوم الحساب» (پروردگارا مرا و هر که از 
ذریه من است را برپا دارنده نماز قرار ده, پروردگارا دعا را بیذیر» مرا و 

والدینم را و مومنان را در روزی که حساب به پا میشود مورد مغفرت قرار 


د0. 


0. دعائم الاسلام: علی علیه السلام درباره «فصل لربک و انحر» فرمود: 
نحر بالا بردن دستها در نماز به سمت صورت است.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: زمانیکه نماز را شروع کردی کف دستانت 
را بالا ببر و انها را از گوشهایت فراتر نبر, انها را کاملا باز کن سپس تکبیر 
بگوی.(2) 


و امام فرمود: شروع نماز تکبیرهالاحرام است. پس هر که آن را ترک کند, 
واه تما را ادن مایت و رم ماد کید م یل شام است 13 


و علی علیه السلام فرمود: زمانی که نماز را افتتاح نمودی بگو: الله و 
«وجهت وجهي للذی فطر السماوات الا ور عالم الغیب و الشهاده حنیفا 
مسلما و او کر او ام 
رب العالمین لا شریک له و بذلک آمرت و آنا من المسلمین»رویم را حنیف 
و متسنلمان» به مت کسی گردانیدم که اسمان ها و #مین .را شعافت و به 
غیب و شهادت عالم است, ومن از مشرکین نیستم. و براستی نماز, تقوا, 
زنده بودن و مرگم 
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امر شدم درخال کة از عساهانان هنم ۸1۱ 


جعفر بن محمد به نقل از پدرانش علیهم السلام فرمود: رسول 9 
الله علیه و آله وسلم زمانی که تکبیره الاحرام می گفت, و نیز هنگامی که 
برای رکوع تکبیر می گفت, و هنگامی که سرش را از رکوع بلند می کرد 
دستانش را تا مقابل گوش ۳۷ بالا می برد, این روایت را از امام باقر 
غلیمالسلام یز روایت کردیم ۱2 


و جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: زمانی که به نماز ایستادی بگو: با 
نام خدا, با خدا, از خدا و به سوی خدا, و چنان که خدا خواست, و هیچ 
قدرتی جز الله نیست.؛ پروردگارا مرا از جمله زیارت کنندگان و آبادگران 
مساجدت قرار بده, و در رحمتت را بر من بگشای, و در معصیتت را بر من 
ببند, حمد آز..ان خدایی آست که مرا در زمره مناجات کنندگانش قرار داد, 
پروردگارا, با رحمتت بر من روی کن. که حمد و ثنای تو شکوهمند است. 
سپس نماز را شروع کن.(3) 


سول الله ضلی الله غلیه و آله وسلم فرمود؛ براستی اعمال فقط به تبت 
است., و برای شخص فقط ان چیزی است که نیش را کرده است. (4) 


امام باقر علیه السلام فرمود: برای مرد شایسته نیست که در نماز داخل 
شود مگر اين که آن را نیت کرده باشد, و هر که نماز بخواند پس نیتش 
برای نماز باشد و نیتش ظاهری و باطنی باشد, و در آن نیت دیگری داخل 
نشده باشد نمازش از او پذیرفته میگردد.(5) 


توضیح: «در نیت نماز نیت دیگری وارد نشده باشد»: یعنی به همراه نیت 
اعمال نماز این داخل نشده باشد که مثلا قیامش برای دفع پا درد. یا بالا 
بردن دستانش برای به پرواز در آوردن مگس, و خم شدنش در رکوع برای 
بلند کردن 
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نماز برای خدا باشد و در آن اخلاص را به در ظاهر و باطن رعایت نماید. 


1 مجمع البیان: محمد بن مسلم, زراره و حمران از امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام در باره ایه«و تبتل الیه تبتیلا»(1) ( و از همه ببر و به 
او بپيوند + روایت کرو ان مر ابا رد سار او 
(2) 


توضیبه: ظاهر این اشت که فنطور از ان.بالا بردن دست در تکبیر هاست, و 
احتمال دارد قنوت باشد و هردو را شامل گردد. 


ت ذکری: این حنید یهد ای توح یف 91و هقف ,فره 20 
7 ۳ ۱10 


داده است.(3) 


و زراره از امام باقر علیه السلام روایت ت کرد که زمانی که در ابتدای نماز 
پس از استفتاح بیست و یک مرتبه تکبیر گفت. سپس تکبیر را فراموش 
کردی, آن برای تو کافی است.(4) 


توضیح: ظاهر کلام مولف ذکری در نقل عقیده ابن جنید مستحب بودن 
هفت تکبیر غیر از تکبیرات افتتاحی, و همچنین مستحب بودن تهلیل در 
هفت مرتبه است, و در نفلیه گفته است: پس از آن هفت مرتبه تسبیح, و 
هفت مرتبه تحمید روایت شده است. و شهید ثانی در شرح آن گفته است: 
ابن جنید آن را ذکر کرده و به ائمه علیهم السلام منسوب ساخته است که 
به ان نمی پردازيم, و هم چنین مصنف درر ذکری به آن معترف شده 
است.پایان نقل قول. 


شگفتا که آنان به صحیحه سابق زراره نپرداختهاند که بر هفت مرتبه تکبیر, 
تسبیح و تحمید شامل است. و ظاهر در ان این است که تعبیرات همان 
یلا۳ افتتاحی است. و شاید منظور ابن جنید نیز این باشد. اما تهلیل در 
آن روایت ن نیامده 
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4 . شیخ آن را در الفقیه 1: 227 روایت کرده است. 


است, و تفسیر کردن ثناء و ستایش به تهلیل بعید است علاوه بر ايینکه در 
آن عددی ذکر نشده است. و شاید تهلیل در آن روایت از جانب خود او 
با با اه ان تا ار اه را سود اه خی از ات 
فوتق روانت. کردم اند. که دز. آن روایت در بترخی از نسخه ها عبارت: «ضفت 
مرتبه تسبیح و هفت مرتبه لا له الا الله بگو» را مشاهده کردهاند. و بر 
اسان این تقدیرات» اش روایت از قواودی است که کلام اين حنید را تایه 
میکند, و در نظر ما عمل کردن به آنچه که در آن روایت ت آمده نیکوست. و 
روایت زراره در تهدذیب, صحیحه است(1) و در آن نیز چنین است که 
زمانی که در آغاز نمازت بعد از استفتاح بیست و یک مرتبه تکبیر گفتی و 
همه تکبیرات را فراموش کردی و تکبیر گفتی, تکبیر اول, , جایگزین همه 
تکبیرات نمازت میشود. و شاید این بر نماز چهار رکعتی حمل گردد. 


مقصود از استفتاح, تکبیره الاحرام است بعنی اگر پس از آن بیست و یک 
مرتبه تکبیر گفتی. که این عدد تعداد تکبیرات مستحب در نماز چهار رکعتی 
است, زیرا در هر رکعت پنج تکبیر وجود دارد, یک تکبیر برای رکوع. و برای 
هر سجده دو تکبیر, یک تکبیر برای قنوت, پس زمانی که همه تکبیرات 
مستحب را فراموش کردی تکبیر اول برای تو کفایت می کند. یعنی 
تکبیرات اول به اراده جنس یعنی بیست و یک تکبیر, پس بر این اساس در 
نماز سه رکعتی شانزده تکبیر, و در نماز دو رکعتی يازده تکبیر وجود دارد 
که همه این تعدادها غیر از تکبیر افتتاح است. 


جعفر علیه السلام فرمود: از او درباره مردی و 
شده است پس فراموش می کند که تکبیر بگوید, پس زمانی که رکوع می 
کند به یاد می آورد, ایا آن برای او کافی است؟ و اگر یک یا دو رکعت 
خوانده شد چطور؟ آیا آنچه که افتتاح کرده ها فرمود: 
ها ها 


ص: 444 


1- . التهذیب 1: 176 


توضیح: «که تکبیر بگوید» یعنی تکبیر افتتاخ.را :بکویده متظور از آنچه در 
«آنچه که ِِ کرده به شمار می آید» در سکن امام. تکبیرات افتتاحی 
نماز است, يا منظور تکبیرات افتتاحی است که در این صورت منظور از 
«انچه که افتتاح کرده است» تکبیره الاحرام است. و احتمال دارد که 
منظور فراموش کردن تکبیره الاحرام باشد, و مقصود از پاسخ, عدم اعتنا 
به چیزی است که با تکبیر افتتاح نکرده است, که این امر بعید است؛ و 
وجه نخست, روشنترین وجه است. 


4. الکافی: امام صادق علیه السلام در نامه ای طولانی که برای اصحابش 
نوشت فرمود: بالا بردن دست ها در نماز را ترک کنید مگر یک مرتبه و آن 
نیز به هنگامی که نماز را افتتاح میکنید, که مردم شما را بدان مشهور 
ساخته اند, و خداوند است که از او استعانت جسته میشود و هیچ قدرتی 
نیست مگر با خدا.(1) 


علل الشراعم: آمیر مقمتان گر مود علبه السلام فرمود: کستی: که تاویل 
نماز را نداند نمازش به سان سقط جنین است, بعنی ناقص است, به آو 
ح شد: معنای الله اکبر در تکبیر افتتاح چیست؟ پس فرمود: او بزرگ 

تر از آن است که با پنج انگشت لمس شود. و با حواس درک شود. و معنای 
اللّه این است که او کسی است که اورا ذکر کردیم که او چیزها را از عدم 
و نیستی به وجود و هستی خارج می سازد, و معنای اکبر یعنی او بزرگ تر 
از آن است که وصف گردد. 


و نیز از علل الشر ائع: مولف تفسیر توجه و استعاذه به خداوند ظر ول را 
بیان کرد, «لبیک» اجابتی دلنشین و اقراری به عبودیت است. «سعدیک» 
یعنی هر که را بخواهی در دنیا و اخرت سعادتمند می سازی, «و الخیر فی 
یدیک» یعنی از جانب توست. «و شر از جانب تونیست». 


«سبحانک» نزیهی است برای خداوند از آنچه که روی گردانندگان درباره 
خداوند گفتند, «وِ حنانیک» یعنی دو رحمت تو, رحمتی در دنیا و رحمتی در 
اخرت. «تبارکت و تعالیت» از معنای علو و برتری است. «سبحانک رب 
البیت» 
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1- . الکافی 8: 7 در حدیثی طولانی 


منظور بیت المعمور و بیت الله در مکه است. «رویم را به سمت تو 
گردانیدم» یعنی به سمت پروردگارم روی آوردم و به هر آنچه غیر اوست 
پشت کردم «برای کسی است که آسمان ها و زمین راشکافت» یعنی 
خلق و آفرپنش را, فرمود: «حنیف باشٍ». یعنی ظهور کننده «آیین 
ابراهیم», 8 دهگانه حنیفی که ابراهیم آورد و نه نسج شده است و نه 
تا روز قیامت نسخ میگردو, که اين سخن خداوند عژوجل , ای وت 
«نَمَ أوحینا الک آن ابع ها ابراهیم کنیفا». (سپس به تو وحی کردیم که 
۱ پیروی کن ), که این آیین دهگانه است, پنج سنت 
از آن در نصرز.ه بنج قده سر یدن است رو اما .مج میتی کم در سر انتت 
بریدن ی برچییدن سبیل, نتراشیدن ریش مسواک و خلال کردن 
دیداند و روانت: اشت ادایی که ذر شر اسنت اب:در دهان هت ا ۳ 
تنم کون ۵ تن آر0: مسواک کردن و چیدن سبیل است. و سنت هایی 
که در بدن است عبارت است از تراشیدن موی بدن, ختنه کردن. چیدن 
ناخن, غسل جنابت, و استنجاء با اب, و غیر از این نیز روایت شده است: 
استنجاء, ختنه, تراشیدن موی زهار, کوتاه کردن ناخن, و کندن موی زير 
بغل, پس معنای «حنیفا مسلما» در سخن پیامبر این است. 


و گفته وی: «[ن صلاتی و نسکی» ( به راستی نماز من و عبادت من 1 
نسک آن چیزی است که برای خداوند ذیح ميشود, و هر خیری که به وسیله 
آن خداوند قصد گردد از عبادت است. دزن کی مرو هرگ من» در سخن 
پیامبر یعنی هر آنچه که در زندگیام انجام دادم, و یس از شز که نه آنْ امر 
نمودم از آن خداوند رب العالمین است: هر ار کی هو ره 


6 استانت رشن لاه ‌صلی آلله نیم ال نویه اعمال ففظ با یت 


هاست. 


و روایت ت است که به خاطر نیت ها اهل بهشت در بهشت وراهل آتش در 
آتش جاودان ماندند, و خداوند عر و جل فرمود: «قْل کل بَعْمَلّ عَلی 
شاکلْتّه» (بگو 
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هر کس بر حسب ساختار [روانی و بدنی ] خود عمل می کند 1(1) یعنی بر 
اساس نیت خود, و بر انسان واجب نیست که برای هر عملی نیت خود را 
تجدید کند, و هر عملی از طاعات که بنده به قصد غیر خدا انجام ندهد, بر 
اساس نیتش عمل کرده است. و هر عملی از طاعات که بنده به وسیله ان 
غير خدا را بخواهد, پس بدون نیت انجام داده است و غیر مقبول است.(2) 


توضیح: «واجب نیست» در کلام فوق دارای دو وجه است. نخست اینکه 
نیت فقط در ابتدای نماز واجب است., بنابراین تجدید نیت برای هر یک از 
اعصال مار و احب: تیست, دوم انتکه فیت: تا یم حالات انمان استر بسن اکر 
حالتش اقتضای این را دارد که عملی را به قصد خدا انجام دهد. پس این 
نیت در هر نماز و عبادتی در قلبش نهفته است. پس به یاد اوردن و تفتیش 
از ان لازم نیست, چنان که تحقیق این موضوع ذکر شد, و در برخی از 
نسخه ها و واجب است» آمده است که معنای آن روشن است. 


السلام فرموده است که براستی 0 0 که در نمازهای پا 
واجب است نود و پنچ تکبیر است که تکبیرات قنوت نیز جزء آن است. و در 
برخاستن از تشهد تکبیری وجود ندارد, و امیر مومنان علیه السلام زمانی 
که از تشهد برمیخواست فقط می فرمود: «بالله اقوم و اقعد اهل الکبریاء 
و الجبروت و العظمه» و اگر در برخاستن از تشهد تکبیری بود, مجموع 
تکبیرات نماز نود و نه تکبیر ميشد. 

و در نماز صبح یازده تکبیر, در نماز ظهر بیست و یک تکبیر, در نماز عصر 
بیست و یک تکبیر, در نماز مغرب شانزده تکبیر, و در نماز عشاء بیست و 
یک تکبیر, و پنج تکبیر برای قنوت است, امام صادق علیه السلام چنین 
فرموده است. 


8 تفسیر سعد بن عبدالله: ابن قولویه از ائمه علیهم السلام نقل کرده 
ات ور مه ی هک م۱ 
ریا؛ و حدیت را تا 
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اینجا ادامه داد: شرک با ریاء در اين سخن خداوند متجلی است: «فمن کان 
پرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعباده ربه آحدا (1)» (یس 
هر کس , به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کا ر شایسته بپردازد و هیچ 
کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد) پس آنها قومی هستند که 
دوست دارند در نماز, روزه و عبادتشان با مردم رقابت کنند. پس خداوند 
ان ها را مشرک نامید. 

9. کتاب زید نرسی: : ابو بصیر گفت: امام صادق علیه السلام را دیدم که 
نماز میخواند. پس زمانی که دستش را در تکبیر افتتاح, رکوع. و سجده بالا 
فتبرم آن ها را عا مقابل ضورقه‌یا اندعی, باییتتر از ان بالا میترد: 
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اینجا ادامه داد: شرک با ریاء در اين سخن خداوند متجلی است: «فمن کان 
پرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعباده ربه آحدا (1)» (یس 
هر کس , به لقای پروردگار خود امید دارد باید به کا ر شایسته بپردازد و هیچ 


کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد) پس آنها قومی هستند که 
دوست دارند در نماز, روزه و عبادتشان با مردم رقابت کنند, ینس خداوند 
آن‌ ها را مرک نامید. 


9. کتاب زید نرسی: : ابو بصیر گفت: امام صادق علیه السلام را دیدم که 
نماز میخواند, پس زمانی که دستش را در تکبیر افتتاح, رکوع, , و سجده بالا 
ف و ان ها رانا معایل صوما ام اسر انعر 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 449 


اب کی / 110 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 
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